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  1 جلد - علم اخلاق اسلامى

  عالم ربانى علامه مولى مهدى نراقى: نام مؤلّف 

 دکتر سید جلال الدین مجتبوى: مترجم 

 
 
 

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، اشتباهات تایپی احتمالیلازم به ذکر است تصحیح 
 . نگردیده است
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  مقدمه مترجم
  درباره علم اخلاق اسلامى 

که یکى از ارکان سه گانه اسـلام یعنـى   ، اخلاق در اسلام تأثیراگر به سهم و 
توجه و عنایت شود؛ و اگـر گفتـار پیـامبر اکـرم     ، عقاید و احکام و اخلاق است

یاد آید که تمام و کامل ساختن مکارم اخلاق را غایت بعثت خود اعلام  به  
علیکم بمکارم الاخـلاق فـان ربـى    = بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ( فرموده است
مفصل و قابل تـوجهى از قـرآن     ؛ و اگر تعالیم اخلاقى اسلام که بخش )بعثنى بها

ــول     ــات رس ــخنان و تعلیم ــدى از س ــروح و مؤک ــمت مش ــریم و قس ــدا ک خ
است مطالعه و بررسى شـود؛   و دیگر امامان  و امیر مؤمنان على   

انک لعلى «   و اگر برترین وصف ستایش آمیز قرآن مجید از اخلاق پیغمبر 
اهمیت نیازى به شرح و بیان بیشتر درباره ، مورد ملاحظه قرار گیرد »خلق عظیم

  (1). اخلاق در اسلام نیست
لکن نکته شایان توجه و دقت این است که آیا مـا مـى تـوانیم علـم اخـلاق      
اسلامى را به عنوان نظام معرفتى خاص و مستقلى مورد بحـث و بررسـى قـرار    
دهیم یا اخلاق اسلامى تنها با وابستگى به وحى و سنت دینى و از حیـث اینکـه   

  . است قابل مطالعه و تعلیم و تعلم استمتعلق اوامر و نواهى الهى 
این مطلب انکار نکردنى است که در فلسفه اسلامى مطالعات اخلاقى وجـود  
دارد و مسائل مربوط به انسان و اخلاق نـاگزیر همـواره در آن مطـرح بـوده و     
متفکران اسلامى درباره آن به بحث و گفتگـو پرداختـه انـد و در هـر فرهنگـى      

درست است که تکیه گـاه اخـلاق در اسـلام    . زاء آن استاخلاق از مهمترین اج
لکن مقتضیات زنـدگى اجتمـاعى و برخـورد بـا مـذاهب      ، قرآن و حدیث است

گوناگون فلسفى و نظامهاى اخلاقى بحث و نظر درباره امور اخلاقـى را ایجـاب   



3 
 

بلکه تطبیق آن با موارد خاصى کـه پـیش   ، و استناد به نص کافى نیست، مى کند
در ، وانگهـى . زم است و همین امر مستلزم به کار بردن نظر عقلى استمى آید لا

اخـلاق بـر بنیـاد    ) مانند نظامهاى اخلاقـى افلاطـون و کانـت   (نظامهاى اخلاقى 
نهاده شده و اتکاء اخلاق به ما بعد الطبیعه یا دیـن نـه   ) ما بعد الطبیعه(متافیزیک 

بالعکس استناد امور اخلاقى  تنها اءصالت و استقلال آن را از میان نمى برد بلکه
به تجربه و امور اجتماعى به اءصالت و قداست و تعالى آن لطمه وارد مى سازد؛ 
زیرا مبادى اخلاق اگر از طبیعت بشـرى کـه ترکیبـى از میلهـا و خواهشهاسـت      
سرچشمه گیرد صرف آمیختگى آن با احکام نظرى و عقلى نه ارزش متعالى بـه  

  . اى اجراى آن استآن مى بخشد و نه تضمینى بر
صرفا به سبب ضرورت و ) دین یا متافیزیک(استناد اخلاق به اصول و مبادى 

بلکـه  ، کلیت اخلاق و یا حفظ پاکى و تعالى احکام و ارزشهاى اخلاقـى نیسـت  
و ، تحقق و دوام و استمرار اخلاق نیز با اعتقاد به خدا حاصل و کامل مـى شـود  

رامش نفس براى عمل است شـرط ضـرورى   ایمان و یقینى که مایه اطمینان و آ
اعتقاد به مبداء یعنى ایمان قلبى اراده را بـه حرکـت در مـى آورد و اراده    . است

  . رفتار را برمى انگیزد
از ، بنابراین لزوم و ضرورت اصول اعتقادى براى اخلاق تنها در تفکر اسلامى

شهاى اخلاقى بلکه در تفکر فلسفى نیز ارز، نیست، این جهت که تفکر دینى است
بـراى اخـلاق بـدون زمینـه     . از ما بعد الطبیعه یا اصول اعتقادى مدد مـى گیـرد  

مؤمن دردل خـود  . اعتقادى اتکائى نیست و اخلاق با عقیده پیوند و اتصال دارد
و آگاه است کـه از طریـق فطـرت    ، ترجمان رسالت آسمانى خالق خویش است
همواره از آن منبع قوت و نـور   و. خود با حقیقت زنده و مؤثرى در ارتباط است

از این رو مى توان گفت که اخلاق هیچ جایى حاصلخیزتر و شکوفاتر . مى گیرد
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که تکیه گاه هـر نظـام اخلاقـى    ، از ضمیر مؤمن نمى یابد و مفهوم الزام و تکلیف
پایگـاهى اسـتوارتر از ایمـان    ، که ناشى از الزام اخلاقى است، یتمسئولو ، است

  . قلبى ندارد
بلکه رفتارى است که کمـال مطلـوب دارد و   ، لاق هر گونه رفتارى نیستاخ

زیـرا سـروکار اخـلاق بـا     . این کمال مطلوب نمى تواند در حد سودجوئى باشد
مساءله ارزشهاست و ارزش مستقل از سود و گاهى مغایر و حتى متضـاد بـا آن   

گر از سود هر گاه براى انسان سودى وجود داشته باشد و او براى امرى دی. است
ناگزیر متعالى و ، بگذرد معلوم مى شود که به آن امر دیگر ارزش نهاده و آن امر

به این ترتیب از یک سو میان اخلاق و اعتقـاد  . مافوق سود مادى و دنیوى است
دینى رابطه اى استوار برقرار است و از سوى دیگر اخلاق معانى و مفاهیم خـود  

  . را حفظ مى کند
مى تواند موضـوع و متعلـق   ، اعم از فلسفى یا دینى، م اخلاقىبنابراین هر نظا

علـم  «تفکر و نظر عقلى قرار گیرد و اینکه مطالعـه دربـاره اخـلاق اسـلامى را     
و همان ملاحظات و مسـائلى کـه   ، نامیدیم از همین جهت است» اخلاق اسلامى

در اخلاق فلسفى مورد بحث و تحقیق است سزاوار اسـت کـه در علـم اخـلاق     
  . اسلامى نیز مورد مطالعه و بررسى قرار گیرد

اکنون به بحث کوتاهى درباره بعضـى از مسـائل مهمـى کـه در علـم اخـلاق       
شایسته است پیش از بحث درباره جنبه هاى نظرى و عملى اخلاق مطرح شـود  

و علمـى  ) از لحـاظ اسـلامى  (مى پردازیم و سپس اشاره اى به ارزش تـاریخى  
آن ) از سـه جلـد  (مى کنیم که اینک ترجمـه جلـد اول   » جامع السعادات«کتاب 

  (2):از جمله مسائل مذکور این است که . انتشار مى یابد
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علم اخلاق یا به طور کلى حکومت عملى چه فرقى با حکمت نظـرى دارد و  
موضوع آن چیست ؟ و آیا اخلاق امرى است فردى و نسبى و موقت و در عداد 

  لق و جاوید و مقدس و متعالى است ؟یا کلى و عام و مط، کارهاى عادى
حکمت نظرى عبارت است از شناسـائى و علـم بـه احـوال اشـیاء و      : پاسخ 

و حکمت عملى عبـارت اسـت از علـم بـه اینکـه      . موجودات آنچنان که هستند
رفتار و کردار آدمى یعنى افعال اختیارى او چگونه باید باشد یعنى خوب اسـت  

بنابراین در . باشد یعنى بد است که آن طور باشد و چگونه نباید، که آنچنان باشد
ها سخن مى رود و در حکمت عملـى از  »است«ها و »هست«حکمت نظرى از 
  . بحث مى شود) ارزشها(بایدها و نبایدها 

حکمت عملى اولا محدود به انسان است و ثانیا مربوط بـه افعـال اختیـارى    
ختیـارى انسـان سـروکار دارد و    انسان است و ثالثا با بایدها و نبایدهاى افعال ا

و کلى و مطلق و دائم است بحث مى ) انسانى(رابعا از باید و نبایدهائى که نوعى 
 . کند نه باید و نبایدهاى فردى و نسبى و موقت

در هر یک از علوم نظرى عالم و محقق بیطرفانه آنچـه را کـه هسـت مـورد     
گزارش و توصیف مـى کنـد   مطالعه قرار مى دهد و تحقیقات و مطالعات خود را 

اما دانشـمندى کـه   ، )و از این رو این گونه علوم را معرفتهاى توصیفى مى نامند(
در حکمت عملى به مطالعه مى پردازد اعمال و رفتار آدمى را با توجه بـه آنچـه   

یعنى مقصود و مطلوب اوست بررسـى  ) خیر یا سعادت(براى انسان ارزش دارد 
اضح است که براى رسیدن به مقصد و هدف باید و و و، )معرفت ارزشى(مى کند 

  . نباید مطرح مى شود
شکى نیسـت کـه کسـانى کـه داراى مقاصـد و هـدفهاى مختلفنـد بایـدها و         
نبایدهاى متفاوت دارند و از اینجا بایدها و نبایدهاى جزئى و فردى و نسـبى و  
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لـى و علـم   اما این گونه باید و نبایدها از قلمرو حکمت عم. موقت پدید مى آید
کلى و عـام بـودن   ، زیرا از بارزترین اوصاف حکمت و علم. اخلاق بیرون است
  . احکام آن است

اکنون باید دید که آیا براى آدمى بایدها و نبایدهاى کلـى و عـام و مطلـق و    
جاوید که براى همه یکسان باشد و جزئى و نسبى و موقت نباشد وجود دارد یـا  

  نه ؟
و همچنـین مطالعـه در   ، اقوام مختلف در طول تاریخمطالعه در احوال ملل و 
نشان مى دهد که در وجدان و عقل و دریافـت آدمـى   ، احوال مردمان یک عصر

یعنى همگان یکسان بعضـى   (3). احکامى وجود دارد که کلى و مطلق و دائم است
چیزها را خوب و با ارزش و مطلوب مى دانند و بعضـى چیزهـا را بـد و ضـد     

مثلا اینکه باید راسـتگو و درسـتکار و نیکوکـار    ، ب مى شمارندارزش و نامطلو
باید به پدر و مـادر احتـرام و   ، باید از نیازمندان و مستمندان دستگیرى کرد، بود

، باید عادل و دوستدار عـدالت بـود  ، باید سزاى نیکى را به نیکى داد، نیکى نمود
اینها همـه  ، ها را داشتو نباید صفات ضد این... باید شجاع و سخى و ایثارگر بود

و همین دلیل است بـر اینکـه احکـامى در    . امورى است که همگان بر آن متفقند
وجدان بشر وجود دارد که فردى و نسبى و موقت نیست بلکه کلـى و مطلـق و   

  . دائمى است و در واقع حکمت عملى با قبول چنین احکامى معنى دارد
بـر خـلاف احکـام    ، سـت احکامى که موضوع حکمت عملى و علم اخـلاق ا 

که وسیله اى است براى رسیدن به آنچه مقدمه است براى وصول ، جزئى و نسبى
مثلا بایـد  . درباره کارهائى است که خود هدف و مقصدند، به یک مقصد و هدف
چرا؟ براى خود راستى که فطرت و طبیعت انسان آن را ، راستگو و درستکار بود

یعنى از آن جهـت بایـد راسـتگو و راسـت     ، مطلوب و با ارزش و کمال مى داند
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کمال نفس و خیر و فضیلت است و ارزش ذاتـى دارد  ، کردار بود که خود راستى
و این وصف یعنى خوبى و کمال راسـتى هـدف و مقصـد    ، و زیبائى معقول است

و از آنجا که آدمیان یک نوعند آنچه بـراى  . مشترك و یکسان همه آدمیان است
  . اى جامعه و افراد دیگر نیز سود و خیر و کمال استفرد خیر و کمال است بر

یک خـود فـردى دارد کـه مجمـوع آمـال و امیـال و        (4)انسان ، بدین ترتیب
و این ، خواستها و شهوات اوست و در این قلمرو کارهاى او عادى و مبتذل است

مرتبه را مى توان مرتبه دانى و حیوانى و خاکى او نامید؛ و یک مرتبه دیگـر کـه   
و خود حیوانى و خاکى او تنها وسیله و ، خود علوى و انسانى و ملکوتى اوست

خـود متعـالى انگیـزه    . مرکبى است براى این خود انسانى و علوى و ملکوتى او
هاى معنوى و الهى دارد و پایگاه کرامت ذاتى انسـان اسـت و بـا ایـن جنبـه از      

همین خود ملکوتى و . ندوجود خود است که ارزش و قداست و تعالى پیدا مى ک
علوى انسان است که سرچشمه ارزشهاى متعالى و قدسـى اخـلاق اسـت و بـه     
اخلاق معنائى فراتر از سود و مصلحت مى بخشـد و منشـاء دوام و جـاودانى و    

بنابراین با قبول جنبه متعالى و ملکوتى انسان است که قداسـت  . اطلاق آن است
و تعریف اخلاق چنانکه بعضـى گفتـه   ، ودو تعالى ارزشهاى اخلاقى اثبات مى ش

بلکـه  » چگونه باید رفتـار کـرد  «یا » چگونه باید زیست«اند تنها این نیست که 
این است که چگونه باید زیست یا چگونه باید رفتار کرد که زندگى و رفتـار مـا   

  . با ارزش و مقدس و متعالى باشد
اخلاق این است کـه   یکى دیگر از مسائل مهم در علم: ملاك و معیار اخلاق 

ت و  اثبات مسائل اخلاقى از چه راه ممکن است ؟ و چگونه مى توان براى صح
سقم اخلاق و نظریه هاى اخلاقى برهان اقامه کرد؟ در حکمت نظـرى دو گونـه   

، یکى استدلال قیاسى مطابق قواعد منطـق صـورى  : استدلال مى توان ارائه نمود



8 
 

و دیگـرى اسـتدلال   ) فلسفه اولى یا علم الهى(مانند استدلالات در مابعد الطبیعه 
  . )در طبیعیات(تجربى 

اما در حکمت عملى هیچ یک از این دو نوع استدلال به کار نمـى آیـد زیـرا    
مواد استدلال قیاسى از بدیهیات یا محسوسات یا وجدانیات یا مجربات اسـت و  

و است و مفهـوم خـوب   » بد«و » خوب«حال آنکه متعلق حکمت عملى مفهوم 
حاصل مى شود و بایـدها و نبایـدها امـورى اسـت     » نبایدها«و » بایدها«بد از 

یعنى مربوط به ارزشهاى انسـانى و تـابع دوسـت داشـتن و دوسـت       (5)اعتبارى 
و دوست داشتن و دوست نداشتن در همه آدمیان یکسان نیست و ، نداشتن است

ایـدها و خوبیهـا و   در میان مردمان مختلف تفاوت مى کند و بنـابراین بایـد و نب  
. بدیها امورى نسبى و ذهنى و شخصى هستند نه امورى کلـى و مطلـق و عینـى   

پس معانى و مفاهیم اخلاقى امور عینى نیست که قابل اثبات از طریق تجربـه و  
  . تجربه یا قیاس تنها درباره امور عینى به کار مى رود. یا قیاس و منطق باشد

ق امرى اعتبـارى و انسـانى و در قلمـرو    ما در عین حال که قبول داریم اخلا
ارزشهاست و عینى نیست و حتى مى توانیم بپذیریم که تـابع دوسـت داشـتن و    

نخست باید ریشه دوست داشـتن را بـه دسـت    : دوست نداشتن است مى گوئیم 
آوریم به این معنى که چرا انسـان چیـزى را دوسـت دارد و چیـزى را دوسـت      

و به بیـانى  ، ارد که براى حیات او سودمند باشدندارد؟ انسان چیزى را دوست د
دیگر طبیعت به طور کلى به سوى کمال خود مى شتابد و براى اینکـه انسـان را   
در اعمال ارادى از طریق اراده و اختیار وادار بـه عمـل کنـد شـوق و علاقـه و      

همچنانکه مفهوم باید و نبایـد و خـوب و بـد را در    ، دوستى را در او نهاده است
  . ى پدید آورده استآدم
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اما مقصد و هدف طبیعت تنها کمال و مصلحت فرد نیست بلکه اساسا کمال و 
و در امورى که کمال و مصلحت نـوع  . مصلحت نوع غایت و مقصد نهائى اوست

مقصود و غایت باشد ناگزیر نوعى دوست داشتن که همه افـراد در آن یکسـانند   
به و یکسان و کلى و مطلـق معیـار   این دوست داشتنهاى متشا. به وجود مى آید

ى و عام هستند راستى و درستى و عدالت و دیگر ارزشهاى . خوبیها و بدیهاى کلّ
و بـراى  . اخلاقى همان غایت و مقصد طبیعت از نظر کمال و مصلحت نوع است

نیل به این مقصود از طریق عمل اختیارى علاقه به بعضـى از امـور را در نفـس    
است و به سبب آن علاقه یک سلسله بایدها و نبایدها بـه   همه افراد پدید آورده

پس با اینکـه لازم نیسـت   . صورت احکام انشائى کلى در نفس به وجود مى آید
  . اخلاق را امور عینى بدانیم در اخلاق معیارى کلى وجود دارد

ى و جاوید داریم کافى است  براى اثبات اینکه در اخلاق احکام مشترك و کلّ
گیریم که علاوه بر خوبیها و بـدیهاى جزئـى و فـردى و موقـّت کـه      که در نظر ب

محدود به وجدانهاى فردى است یک سلسله خوبیها و بدیها هست که همه افراد 
دروغ بد است ؛ عدالت نیکو ، در آن مشترکند مانند اینکه راستى ذاتا خوب است

ه اسـت ؛  و زیباست و ظلم بد و زشت است ؛ ایثار و فداکارى ستوده و پسـندید 
نیکى را بـه نیکـى     اگر کسى پاداش . پاداش نیکى را به نیکى باید داد نه به بدى

  . داد مورد ستایش ماست و اگر پاداش نیکى را به بدى داد مورد نکوهش ماست
در اینکه ریشه و مبناى این بایدها و نبایدها و خوبها و بدهاى کلـّى چیسـت   

زیـرا  ، یک نظریه جامعتر و مقبولتر اسـت  نظریه هایى اظهار شده که از میان آنها
ما اخـلاق را وقتـى دقیقـا    . همه اوصاف معانى و ارزشهاى اخلاقى را در بردارد

ى و فردى و نسـبى و موقـّت و از امـور عـادى و مبتـذل       اخلاق مى دانیم که کلّ
این نظریه همان است که پیش از این به آن اشاره کردیم و توضـیح بیشـتر   . باشد
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آدمى در کارهاى خود ممکن نیست طریقى پیش گیرد کـه بـه   : که  آن این است
ت و فطرت او ارتباط نداشته باشد هیچ وجه با شخصی .  

با مشاهده اعمال و صفات انسان مى توانیم این نظریه را پیشـنهاد و قبـول    (6)
حقیقت یگانـه اى کـه دو مرتبـه    (است ) یا خود(» من«کنیم که انسان داراى دو 

لوى )وجودى دارد فلى و دیگرى عیکى س .  
در درجه سفلى کارها و صفات آدمى داراى خصـائص فـردى و جزئـى و     (7)

ت و عادى و مبتذل است و در این مرتبه آدمى حیـوانى اسـت ماننـد دیگـر      موقّ
لوى دارد که مخـتص بـه انسـان اسـت و     . حیوانها لوى واقعیت ع اما در درجه ع

  . بخش اصیل تر و جنبه ملکوتى اوست
لوى پى مى بریم» من«اگر گفته شود از کجا به این  پاسخ ایـن اسـت کـه    ، ع

مى   بسیار اتفّاق مى افتد که بین مقتضیات حیوانى و آنچه عقل و اراده تشخیص 
دهد مبارزه و کشمکش درمى گیرد و وقتى انسان اراده مى کند که مقتضاى عقل 

مثلا . گاهى موفق نمى شودگاهى موفق مى شود و ، را بر جنبه حیوانى غلبه دهد
مانند غذا خوردن و مقدار آن یـا  ، عقل در برابر میل و شهوت به پاره اى از امور

مصلحت و مقتضائى دارد و مـى خواهـد   ، استعمال دخانیات یا برخى مشروبات
لکن اگر انسان مغلوب میل و شـهوت شـد حـالتش    . میل و شهوت را کنار بزند

و وقتى بر میل و شـهوت غلبـه کـرد در     حالت یک انسان شکست خورده است
خودش احساس پیروزى مى کند در صورتى که در واقع دیگرى بر او و یا او بر 
دیگرى پیروز نشده بلکه یک جنبه وجودش بر جنبه دیگر غالب شـده و ظـاهرا   

زیرا این هـر دو در صـحنه   ، شکست و یا پیروزى کند  باید در هر حال احساس 
تنها هنگام غلبه . ولى عملا در مى یابیم که چنین نیست وجود خود او واقع شده

. پیروزى مى کند و هنگام غلبه شهوت احساس شکست مى کنـد   عقل احساس 
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این امر به این دلیل است که خود واقعى اش همان خود عقلانى و ارادى اوسـت  
  . و جنبه حیوانى یعنى جنبه سفلى مقدمه اى است براى خود واقعى و حقیقى او

با این نظریه و با قبول این دو جنبه یا این دو مرتبه در وجود انسـان توجیـه   
کمـالات  (انسان بر حسب منِ ملکوتى خود کمالاتى دارد : اخلاق چنین مى شود
و چون انسان تنها بدن و نیازهاى بدنى نیست بلکه نفـس و  ) واقعى نه قراردادى

روحى و معنوى انسان باشـد   کارى که متناسب با کمال، کمالات نفسانى هم دارد
لـوى روح مـا          ى مـى شـود و کـارى کـه بـا جنبـه ع لوى و ارزشمند تلقّ کار ع

  . سروکارى ندارد عادى و مبتذل به شمار مى آید
در این صورت با قبول اینکه بازگشت خوب بودن و خوب نبـودن و بایـد و   

داشته  هرگاه منِ سفلى دوست، نباید همان دوست داشتن و دوست نداشتن است
باشد کارى عادى و غیر اخلاقى است اما هرگاه منِ علوى دوست داشـته باشـد   

، عدالت، رحمت، نیکوکارى، راستى، بدین سان. اخلاق و ارزشهاى اخلاقى است
ت   . خیررسانى و امثال اینها معانیى است همسنخ متناسب با منِ علوى انسان، عفّ

ت و اطـلاق و جـاودانگى و    علاوه بر اینکه با این نظریه مى توان صفات  کلیـ
با اصول و معارف اسلامى نیز سازگار اسـت زیـرا   ، قداست اخلاق را توجیه کرد

انسان با دید اسلامى داراى شرافت و کرامت ذاتى است که همان جنبه ملکـوتى  
آنگاه در میان صفات و اعمال احساس مى کند کـه آیـا ایـن    . و نفخه الهى است

در صـورتى کـه احسـاس    . افت متناسب است یا نـه صفت یا این عمل با آن شر
تناسب و هماهنگى کند آن را خیر و فضیلت مى شمارد وگرنه آن را رذیلت مى 

ى چنین توجیه مى شود که ، بدین گونه. داند : باید و نبایدها و خوب و بدهاى کلّ
آدمیان در کمالات نفسانى همانند آفریده شده اند و بنابراین دوست داشتنها هـم  

و بـا  ، کسان و متشابه است و خوب و بدها از این دیدگاه کلى و دائم مى شـود ی
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زیرا در بعضى از نظریه ها ماننـد  ، این بیان همه فضائل اخلاقى قابل توجیه است
مانند راستگویى و وفـادارى  (اخلاق اجتماعى بعضى از صفات و اعمال اخلاقى 

صـفات و ملکـاتى از   . نهـا را را مى توان توجیه کرد نه همـه آ ) و عدالت و ایثار
ت و کرامت نفس و خویشتن دارى و مانند اینها  قبیل صبر و استقامت و حفظ عزّ

  . فقط با نظریه اى که بیان شد توجیه ناپذیر است
روشن است که شخص مسلمان به وسیله علم و معرفت : علم اخلاق اسلامى 

م به اعتقادات و احکام و اخلاق دست مى ی ابد و دریافـت حقیقـى   و تعلیم و تعلّ
جسـتجوى  « »طلب العلم فریضۀ على کل مسـلم « و از آنجا که . حاصل مى کند

پس در اسلام هر فردى بایـد بـه عقایـد و    ، »دانش بر هر مسلمانى واجب است
وقتى قرآن یکى از ماءموریتهـا و وظـائف پیـامبر    . احکام و اخلاق علم پیدا کند

هماننـد  ، واضح است کـه تزکیـه نفـس   ، بیان مى فرماید »میزکیه« را   اکرم 
نیازمند علم و معرفت است و بنابراین آمـوختن  ، دریافت حقیقى عقاید و احکام

  . آنچه به مسائل اخلاقى مربوط است براى تزکیه نفس ضرورى است
شکى نیست که قرآن کریم حس اخلاقى و عناصر حیات اخلاقى را منبعث از 
فطرت درونى مى داند و بدین سان قانون اخلاقى در نفس انسان از آغاز نقـش  

لکـن  ) 8و7، شـمس ( )و نفس و ما سویها فاءلهمها فجورها و تقواها( بسته است 
و بـه تنهـائى   این قانون اخلاقى که در فطرت و طبیعت ماست به خـودى خـود   

. کافى نیست بلکه پرورش و هدایت آن همراه با علم و معرفـت ضـرورى اسـت   
وراثت و عادت و تربیت خانوادگى سایه هائى به نـور بصـیرت فطـرى    ، وانگهى

مى افکنند و امور روزمره زندگى در دنیا چنان آدمـى را مشـغول مـى کنـد کـه      
اگـر تنهـا بـه قـانون      مراقبت و ممارست اخلاقى مواجه با مشکلات مى شود و

از ایـن رو  . اخلاقى که در فطرت انسان است اقتصار شود غالبا عاجز مـى مانـد  
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دنـد برمـى     خداوند در میان مردم نفوس  ممتازى را که به وحى الهى ملهم و مؤی
و به ایـن  ، انگیزد تا نفوس آدمیان را بیدار کنند و پرده از نور فطرى آنان بردارند

ى مى یابد که از طریق وحى الهى تکمیـل و تقویـت مـى    ترتیب نور فطرى چیز
  »نور على نور« شود 

فـرد مسـلمان   ، بنابراین براى دستیابى به اخلاق اسلامى و دریافت حقیقى آن
هم نیازمند به شناسائى نظرى و عقلى معانى و مفاهیم و مسائل اخلاقى اسـت و  

جیـد و احادیـث   هم نیازمند به معرفت جنبه عملى اخـلاق چنانکـه در قـرآن م   
از جمله مسائل نظرى اخلاق یکى این است که معیـار فعـل   . اسلامى آمده است
  اخلاقى چیست ؟

و به عبارت دیگر فعل اخلاقى یا فعل غیـر اخلاقـى چـه فرقـى دارد؟ فعـل      
طبیعى ناشى از جلب نفع و دفع ضرر است مانند غذا خوردن و فعالیتهاى زندگى 

صـفات و میلهـا و اندیشـه    . است و نه نکوهشعادى این کارها نه قابل ستایش 
هائى هم که به این کارها مربوط است طبیعى است و قابل سـتایش و نکـوهش   

که مفهوم ، اما فعل اخلاقى. نیست ؛ در این کارها انسان با حیوانات مشترك است
وضعیت یا اندیشه اى که به آن مربوط اسـت قابـل   ، ارزش را در خود نهفته دارد

مانند راستى و درستى و عدالت و حق خواهى و ایثار و همـدردى  ستایش است 
اینها از حدود کارهاى طبیعى خارج و قابل . با دیگران و دستگیرى از نیازمندان

به علاوه در مفهوم فعل اخلاقى نوعى قداست و تعالى نسـبت بـه   . ستایش است
خلاق بـه کـار   افعال طبیعى و عادى وجود دارد و از این رو درباره حیوان کلمه ا

  . نمى رود
یعنى هر فعلى کـه بـر   . دانسته اند» غیرْ دوستى«بعضى ملاك فعل اخلاقى را 

و هر فعلى کـه  ) البته نه ضد اخلاقى(اساس خود دوستى باشد غیر اخلاقى است 
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اما این بیان ناقص و قابل نقض اسـت  . بر اساس غیر دوستى باشد اخلاقى است
ر مواردى طبیعى و غریزى است و آن را نمى زیرا دیگر خواهى و غیر دوستى د

  . مانند محبت مادر که در حیوانات هم هست، توان اخلاقى نامید
افلاطون خیر را ملاك و معیار فعل اخلاقى دانسته و منظور او از خیر همـان  

و شبیه آن قول قدما و متکلمان اسلامى است که گفتـه انـد   . زیبائى معقول است
تى دارد و معتقدند که عقل انسان حسن ذاتـى کارهـاى   کارهاى اخلاقى حسن ذا

مثلا عقل هر کسى مى . اخلاقى و قبح ذاتى کارهاى ضد اخلاقى را درك مى کند
از ایـن  . فهمد که راستى ذاتا خوب و زیباست و دروغ ذاتـا بـد و زشـت اسـت    

و در ایـن  . اما زیبائى معقول نـه محسـوس  . دیدگاه اخلاق از مقوله زیبائى است
یکى اینکه زیبائى صفتى است کـه در کـار و فعـل    : دو بیان اظهار کرده اندمعنى 

هست و به عبارت دیگر بعضى از کارها ذاتا زیباست مثلا راسـتى یـک زیبـائى    
عـدالت و دیگـر فضـائل    ، است و براى گوینده و شـنونده جاذبـه خاصـى دارد   

ى معنوى را پس فعل اخلاقى یعنى فعل زیبا که این زیبائ. اخلاقى هم همین طور
  . عقل درك مى کند و معیارش در خود انسان است

یعنى همان گونه کـه اگـر   . بیان دیگر این است که زیبائى در خود روح است
اجزاء بدن آدمى داراى تناسب و هماهنگى باشد حسن ترکیب و لطف و زیبـائى  

د قوا و استعدادهاى روح انسان نیز اگر حـد و انـدازه معینـى داشـته باشـن     ، دارد
و اگر بى تناسب و در حد افراط یا تفریط باشـند  ، تناسب و زیبائى پدید مى آید

پس در این نظریه خود روح زیباسـت و از روح زیبـا   . روح زشت پیدا مى شود
به این ترتیب . فعلى صادر مى شود که ناگزیر زیباست زیرا معلول آن علت است

، ى کنـد و بنـابر بیـان دوم   انسان از فعل خود کسب زیبائى م، بر حسب بیان اول
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و بـه هـر دو صـورت در ایـن نظریـه روى      . فعل از انسان کسب زیبائى مى کند
  . زیبائى تکیه شده و اخلاق از مقوله زیبائى شمرده شده و اخلاق خوب زیباست

فعل اخلاقى عقلانى است یعنـى  . بعضى دیگر معیار اخلاق را عقل دانسته اند
کسانى . ت نه از مبداء شهوت و غضب و واهمهاز مبداء عقل سرچشمه گرفته اس

) آنها ارسطوست  که بر راءس (که ملاك اخلاق را اعتدال یا حد وسط دانسته اند 
عقل قواى بدن را اگر در حال افراط یـا  . در واقع پاى عقل را به میان کشیده اند

پس کار اخلاقـى آن اسـت کـه بـه     . تفریط باشد به تعادل و اعتدال برمى گرداند
  . حکم عقل صورت گیرد

وى معتقد است که فعـل  . نظریه دیگرى هست که کانت آن را بیان کرده است
اخلاقى آن است که صرفا به حکم حس تکلیف انجام شود نه از روى تمـایلات  

تکلیف از ناحیه وجدان سرچشمه مى گیرد و وجدان همان اسـت کـه   . یا عادت
لسله تکالیف بر عهده انسـان  وجدان آدمى یک س. در فطرت هر کس وجود دارد

و هر کارى که انسـان از روى حـس تکلیـف انجـام دهـد آن فعـل       ، مى گذارد
کانت به وجدان اخلاقى اعتقاد راسخ داشت و آن را با شـگفتى و  . اخلاقى است

دو چیز است که انسان را همواره «: در عبارتى گفته است ، اعجاب تلقى مى کرد
اره اى که بر بالاى سر ما قرار گرفتـه اسـت و   آسمان پرست: به اعجاب مى آورد

از عبـارات او دربـاره تکلیـف کـه وجـدان      . »وجدانى که در درون ما قرار دارد
  :اخلاقى ما را به آن الزام مى کند این است 

خوش آیند و دلربا نیستى اما از مردم طلـب  ، اى نام بلند بزرگ، اى تکلیف«
اصلى که شایسته تست و از آن برخاسته اى کـدام  ، اى تکلیف... اطاعت مى کنى

است ؟ ریشه نژاد ارجمند تـو را کجـا بایـد یافـت کـه او بـا کمـال مناعـت از         
خویشاوندى با تمایلات یکسره گریزان است و ارزش حقیقى که مردم بتوانند به 
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آن اصـل همانـا   ... خود بدهند شرط واجبش از همان اصل و ریشه برمـى آیـد  
عنى مختار بودن و استقلال نفس او در مقابل دسـتگاه طبیعـت   شخصیت انسان ی

  ». مى باشد
در این نظریه ها یک مطلب مورد اتفاق اسـت و آن ایـن اسـت کـه اخـلاق      
خروج از خود فردى است یعنى هر کارى که به منظور رساندن نفـع و خیـر بـه    

  . خود یا دفع ضرر از خود باشد اخلاقى نیست
ایـن  . ت و آن اینکه اخلاق را بر گردانیم به دیـن بالاخره نظر دیگرى هم هس

اهل دیانـت  . نظر با دیگر نظریه ها منافات ندارد و کما بیش با آنها سازگار است
واضـح  . مى گویند فعل اخلاقى آن است که هدف و انگیزه اش رضاى خدا باشد

است که در این قول هم مساءله خود نفى مى شود یعنى جلب نفع و دفع ضرر از 
د به عنوان فعل اخلاقى تلقى نمى شود ولى هدف نهائى رضاى حق است نـه  خو

چیزى که هست در این نظریه وجدان یک احسـاس مقـدس   . رساندن نفع به غیر
اما وجدان اخلاقى چنانکه در اسلام توصیف مى شود بـه  ، در درون انسان است

الفعـل و  آن فعلیت و با آن قدرتى که کانت فرض کرده که احکام پیش سـاخته ب 
مطلق دارد نیست بلکه شدت و ضعف و ترقـى و انحطـاط دارد و تـا انـدازه اى     

  . بالقوه است
متفکران و علماى . فعل اخلاقى را از دیدگاه دیگرى نیز مى توان بررسى کرد

اخلاق معیار فعل اخلاقى را بر حسب یکى از سه عامل یعنى انگیزه یا نتیجه یـا  
کانت فعلى را اخلاقى مى داند که از انگیزه و نیت  مثلا. خود فعل تعیین کرده اند

هـیچ چیـز را در   «: وى در عبارتى مشهور مى گوید. نیک سرچشمه گرفته باشد
نمى توان تصور کرد که بتوان آن را بدون قید و شرط ، و حتى خارج از آن، دنیا

به ایـن ترتیـب کانـت نـه خـود فعـل را معیـار        . »مگر اراده نیک را، نیک نامید
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خیص اخلاقى بودن آن مى داند و نه نتیجه مطلوبى را که ممکـن اسـت از آن   تش
  . حاصل شود

بنابر نظر وى آدمى وقتى به حکم حس تکلیف و صرفا براى احترام به قانون 
انسانى که براى احتراز از مجازات دیون خود . اخلاق عمل مى کند اخلاقى است

فروشى نمى کند زیرا سـود خـود   را مى پردازد یا فروشنده اى که اجحاف و گران
او مستلزم آن است و بدین وسیله جلب اعتماد مشترى مى کند هیچ یک انسـان  

آدمى فقط در صورتى کار اخلاقى مى کند که به حکـم وظیفـه و   . اخلاقى نیست
تکلیف عمل کند یعنى به انگیزه اداى تکلیف نه براى مصلحت یا سودى که از آن 

ایـن عقـل   ، د وجدان اخلاقى به نتیجه کارى نـدارد کانت مى گوی. عاید مى شود
حکم وجدان مطلق و بى قیـد  ، مصلحت اندیش است که احکامش مشروط است

  . و شرط است
معتقدان به اءصالت نفع مى گویند درسـتى  ، درست در مقابل طرز تفکر کانت

. جدا کـرد ) انگیزه(یا نادرستى یک عمل را باید از خوبى یا بدى فاعل آن عمل 
ر کارى نتایج و آثار نامطلوب دارد به عقیده آنها این کار بـا وجـود اینکـه از    اگ

ت انجام شده است بنابراین اصـل اساسـى نظریـه    . نادرست است، روى حسن نی
اءصالت نفع این است که آثار و نتایج زیان آور حاصل کند درست است وگرنـه  

آن است به انگیزه پس ملاك درستى یا نادرستى یک عمل نتایج . نادرست است
  . اى که سبب انجام آن شده است

که ملاك اخلاقى بودن را خود فعل مى داننـد مـى   ، نظیر افلاطون، اما کسانى
و ، گویند آدمى باید خیر و شر را بشناسد و کشف طبیعت خیر امرى است عقلى

به این ترتیـب قـوانین   . شر و بد کارى نتیجه جهل یعنى عدم شناسائى خیر است
آدمى یا خیر را مى . ى مطلق و عینى است و خوبى یک صفت مطلق استاخلاق
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ایـن  (شناسد و خوب عمل مى کند و یا به خیر معرفت ندارد و بد عمل مى کنـد  
کسـانى کـه بـه    . )نظریه در مقابل نظر کسانى است که اخلاق را نسبى مى داننـد 

  . حسن و قبح ذاتى افعال معتقدند تقریبا چنین نظرى دارند
انتقادهائى که به هر یک از نظریه هاى مذکور وارد است صرف نظر مى  ما از

کنیم و تنها مى گوئیم که در اسلام این هر سه جنبه یعنى انگیزه و نتیجه و خـود  
. فعل با هم مورد توجه است و فعل اخلاقى در واقع هر سه عامـل را دربـر دارد  

انمـا  ( نیـات بسـتگى دارد    البته اعمال بـه . منتهى باید بیان صحیحى از آنها کرد
و لیکن نیت به خودى خود اگر همراه آهنـگ عمـل و عـزم و     )الاعمال بالنیات

تصمیم بر فعل نباشد چیزى نیست و نمى توان آن را خوب یا بـد و اخلاقـى یـا    
اما در مورد نتیجه لازم نیست مانند سودانگاران نتیجـه را بـا   . ضد اخلاقى نامید

نتیجـه فعـل اخلاقـى اگـر     . حاسبه سـوداگرانه بنگـریم  دید مادى و دنیوى و با م
نه با انگیزه و ) چنانکه در تعالیم اخلاقى اسلام چنین است(رضاى خداوند باشد 

  . نیت تقابل و تضاد دارد و نه فعل را مشوب به امور غیر اخلاقى مى کند
از سوى دیگر نباید اخلاق و خصال اخلاقى را با فعل اخلاقى که بنابر شرایط 

البتـه اخـلاق مطلـق و    ، اوضاع و احوال ممکن است تغییر کند مشتبه سـاخت  و
بعضـى ایـن   . اما اشکالى ندارد که بگوئیم فعل اخلاقى نسـبى اسـت  . ثابت است

اشتباه را کرده اند که پنداشته اند که لازمه مطلق و ثابت این است که افعال را از 
غیر اخلاقى یا ضد اخلاقـى  بعضى را اخلاقى و بعضى را ، آغاز دسته بندى کنیم

یعنـى فعلـى ممکـن اسـت زمـانى      ، و حال آنکه اعتبارات فرق مى کند، بخوانیم
اگر رفتـار فعـل بـر حسـب شـرایط و      . اخلاقى و زمان دیگر ضد اخلاقى باشد

، حالات مختلف دگرگون شود نباید گفت که اخلاق دیگر ثابت و مطلـق نیسـت  
فعل اخلاقى تغییـر مـى کنـد تـا     بلکه چون ثابت است شکل و صورت رفتار و 
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این معنى شبیه اسـت بـه آنچـه در    (. معنى و خصلت اخلاقى باقى و ثابت بماند
  ). احکام شرعى گفته مى شود که یک حکم بنابر عنوان ثانوى تغییر مى کند

پس مانعى ندارد که فعل را از نظر خـوبى و بـدى و حسـن و قـبح در نظـر      
دیگر خوبى و حسن همـراه  ، اوضاع و احوالبگیریم ؛ منتهى اگر بر حسب تغییر 

راسـتگوئى خـوب و   : مثـال  . فعل نبود نمى توان آن را همچنان اخلاقى دانست
اما اگر کسى که به ناحق قصد آسیب رساندن یا کشـتن بـى گنـاه    ، اخلاقى است

مظلومى را دارد و از شما از جاى او بپرسد راست گفتن شما در این مورد کارى 
قتل نفس کارى است ضد اخلاقى لیکن کشتن کسى ، برعکس .است ضد اخلاقى

  . که با نیت بد مرتکب قتل عمدى شده عملى است اخلاقى و براى حفظ اخلاق
در اینجا به این مقدمه کوتاه و فشرده که درباره فلسفه و علم اخلاق آوردیـم  

 یفتـأل پایان مى دهیم ؛ و اینک به ذکر مهمترین کتب اخلاقى که در عالم اسـلام  
  . بهتر روشن و معلوم شود» جامع السعادات«شده مى پردازیم تا ارزش کتاب 

گفتیم که اخلاقى یکى از ارکان اسـلام  : ات اخلاقى در عالم اسلام تألیفسابقه 
متفکران   است و همین امر موجب کافى بوده است که پیروان اسلام و بخصوص 

م در زمینه اخلاق غیر از کتبى در عالم اسلا. اسلامى به آن توجه و عنایت نمایند
نظیـر کتـب   (شـده اسـت    تـألیف که صرفا از جنبه دینى بر بنیاد قرآن و حدیث 
که دو جلد از چهار جلـد آن در  ، صحاح نزد اهل سنت یا اصول کافى نزد شیعه

در فرهنگ عالم اسلامى مقارن ظهور نهضت ترجمه کتب فلسـفى  ، )اخلاق است
مـورد  ) بخصوص آثار اخلاقى افلاطون و ارسـطو (یونانى ضمنا کتابهاى اخلاقى 

توجه قرار گرفت و در همین زمان متکلمان اسلامى مخصوصا معتزله اخـلاق را  
از دیدگاه عقلى مورد بحث قرار دارند و به حسن و قبح افعال قائل شـدند و در  
این زمینه استدلال عقل را چـه در مرحلـه معرفـت احکـام اخلاقـى و چـه در       
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ق عذاب بر معاصى و افعـال ناپسـند و اسـتحقاق پـاداش بـراى      شناخت استحقا
اینکه عدل الهى از اصول پنجگانه معتزله . طاعات و افعال پسندیده معتبر شمردند

آنان مهمترین صفت ذات الهى را توحید و مهمترین صفت . است قابل توجه است
. اخلاق است فعل الهى را عدل دانستند که مربوط به رابطه خدا با انسان و مقدمه

و چون عدل در بزرگترین مـذاهب فلسـفى اخـلاق سـر همـه فضـائل اسـت و        
افلاطون و ارسطو آن را فضیلت کامل شمرده اند شباهت و رابطه نظر معتزلـه بـا   

  . اخلاق فلسفى روشن و آشکار مى شود
در عالم اسلام علاوه بر کسانى که با مذهب عقلى اخلاق را مورد بحث قـرار  

توجـه    متصوفه بودند که به سلوك عملى و ریاضت و تطهیر نفـس   دادند عرفا و
داشتند و از این طریق به نظر و تفکر در اخلاق و شناخت مهلکـات و منجیـات   

  . که مشتمل بر معانى اخلاقى است راه یافتند
در قرن چهارم هجرى با جماعتى به نام اخوان الصفا بر مـى خـوریم کـه در    

به حیات اخلاقى عنایت داشتند و در زمینه اخلاق نظر کنار تفکر عقلى و فلسفى 
  . عقلى را با ذوق عرفانى درهم آمیختند

مسـتقلى کـرده انـد یکـى      تـألیف از نخستین متفکرانى کـه در علـم اخـلاق    
از رجـال نیشـابور و از فلاسـفه    ) ق.  ه 381متوفى بـه سـال   (ابوالحسن عامرى 

اقتبـاس از آثـار   »لسعادة و الاسعادا«به نام ، اسلام است که بیشتر مطالب کتابش
وف نظر داشته است اخلاقى افلاطون و ارسطوست و به علاوه به تص .  

اما نخستین کسى که در عالم اسلامى اخلاق را از دیدگاه عقلى صرف مـورد  
است کـه در فلسـفه اخلاقـى    ) 421متوفى به سال (بحث قرار داده ابن مسکویه 

مهـم   تـألیف . پذیرفته است تأثیراز افلاطون نیز  پیرو ارسطو بوده و تا اندازه اى
. نام دارد که موضوع آن سعادت اسـت  »تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق« وى 
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بنابر نظر وى اخلاق صادر از نفس است و از این رو در آغاز به معرفت نفـس و  
او ماننـد  . قواى آن مى پردازد و سـپس از فضـائل و رذائـل سـخن مـى گویـد      

) عـدالت ، عفت، شجاعت، حکمت(ائل را تحت چهار فضیلت اصلى افلاطون فض
درمى آورد و آنگاه به نظریه ارسطو درباره اعتدال و حد وسط توجه مى کنـد و  

و میان سعادت و فضیلت ربـط  ، نیل به فضیلت اعتدال را به وسیله عقل مى داند
 ـ ، )505 - 450(غزالى . مى دهد . وداز علماى بزرگ اسلام و کلامى و صـوفى ب

در اخلاق و مسائل دینى و تصوف ) احیاء علوم الدین(مهمترین کتاب وى به نام 
این کتاب در عالم اسلام مشهور بوده و موافقان و مخالفـانى  . به زبان عربى است

کـه  » کیمیـاى سـعادت  «دومین کتاب مهم او به فارسى است به نام . داشته است
غزالى در بحـث  . »احیاء«تاب بیشتر آن در اخلاق است و خلاصه اى است از ک

از فضائل و رذائل توجه به اصلاح اخلاق دارد و تکیه وى در درجه اول به دین 
. نیز نظر داشته اسـت ، نظیر افلاطون و ارسطو، لکن به آراء اخلاقى فلاسفه، است

وى بر خلاف معتزله قائل است که اعمال فى نفسه زیبا و زشت نیست بلکه خیر 
بنـابر  . آن امر فرموده و شر آن است که از آن نهى کرده استآن است که خدا به 
مع هذا در این قول خود همه جا ثابت قدم . اشاعره است رأياین قول او مطابق 

مـى  » احیـاء «مثلا در جائى از کتاب ، نمانده و در آراء او تناقص دیده مى شود
اطـب یـا   دروغ حرام نیست مگر از این جهت که در آن زبانى بـراى مخ «: گوید

به طور کلى هدف غزالى از تهذیب اخلاقى سعادت اخروى است . »غیر او هست
  . و در نظر وى فضیلتى که دین به آن امر مى کند با اخلاق نیک یکى است

از نامدارترین دانشمندان اسـلام و  ، )672 - 597(خواجه نصیر الدین طوسى 
مت و بیشتر علوم زمـان  علاوه بر علوم دینى در حک، از بزرگترین علماى امامیه

اخـلاق  «معروفتـر او در علـم اخـلاق     تـألیف . خود استادى و مهـارت داشـت  
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تهذیب «بنا به گفته خود او کتاب  تألیفماءخذ عمده وى در این . است» ناصرى
خواجه طوسى کتاب ابن مسکویه را از عربـى بـه   . ابن مسکویه است» الاخلاق

جـز اینکـه   ، را ساخته و پرداخته استفارسى درآورده و با تغییراتى کتاب خود 
کتاب ابن مسکویه منحصر به اخلاق است و اخلاق ناصرى مشتمل بـر هـر سـه    

در این کتاب نیز . است) تدبیر منزل و سیاست مدن، اخلاق(بخش حکمت عملى 
مانند کتاب ابن مسکویه بیشتر مطالب از اقوال اخلاقى حکماى پیش اسـتفاده و  

آغاز کتاب آنچه را که از مسائل فلسـفى بـراى فهـم    خواجه در . نقل شده است
مطالب لازم دیده با اسلوبى نیکو خلاصه کرده است و این کتاب همواره در ایران 

امـا در  . مورد توجه بوده و از کتب مشهور و معتبر اخلاقى به شمار آمـده اسـت  
م نظر به تعالیم اخلاقى اسـلا » اوصاف الاشراف«دیگر کتاب اخلاقى خود به نام 

  . داشته و معانى و مفاهیم اخلاقى را از قرآن کریم گرفته است
از بزرگان علماى امامیـه در  ) 1091متوفى به سال (ملامحسن فیض کاشانى 

قرن یازدهم هجرى و از معتقدان به روش جمع بین شریعت و طریقت و حکمت 
ت او وى شاگرد و داماد صدرالدین شیرازى حکیم بزرگ اسلام بود و مؤلفا. بود

کـه در واقـع   » المحجۀ البیضاء فى احیـاء الاحیـاء  «از جمله کتاب . بسیار است
غزالى است و بیشتر مباحث آن در اخلاقیـات اسـت و بـا    » احیاء«تنقیح کتاب 

  . شده است تألیفشرح و بسط بسیار همراه با روایات وارده از طریق شیعه 
ان علماى اسـلام و  از بزرگ) 1209متوفى در سال (مولى محمد مهدى نراقى 

از آنجا که شرح حـال و فهرسـت آثـار وى در    . جامع علوم عقلى و شرعى بود
، مقدمه این کتاب به قلم محمد رضا المظفر دانشمند مشـهور اسـلام آمـده اسـت    

درباره کتاب جامع السعادات و ارزش آن نیـز  . (8)تکرار آن بى فایده به نظر رسید
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و در اینجا در دنباله سخن پیش تنها چند  در مقدمه استاد مظفر سخن رفته است
  :جمله اى مى نویسیم 

چنانکه درباره کتب اخلاقى سابق الذکر گفته شد به طور کلى در آنها یا صرفا 
تهـذیب  ، السـعادة والاسـعاد  (جهت عقلى و نظرى و فلسفى منظور بـوده اسـت   

اء علوم احی(و یا جهت دینى و عملى غلبه داشته است ) اخلاق ناصرى، الاخلاق
اما کتاب جامع السعادات مشتمل بر هـر  . )محجۀ البیضاء، کیمیاى سعادت، الدین

مؤلف ما در آغاز درباره نفـس انسـان و   . دو جنبه با سبک و اسلوب ویژه است
قوا و غرایز او سخن مى گوید و هر یک از فضائل اخلاقى را به یکـى از قـواى   

را به غریزه اى متصل و مربـوط   نفس اسناد مى دهد و هر یک از رذائل اخلاقى
مى سازد و آنگاه به شناساندن هر یک از فضـائل و رذائـل قـوا مـى پـردازد و      
سپس مطالب خود را با آیات و روایات وارده و به طور کلى تعالیم شرع مقدس 

قرار مى دهد و در پایـان راه معالجـه و درمـان هـر      تأییداسلام مورد تقویت و 
و علاوه بر اینها گهگاه به نصـیحت  . حکیمانه بیان مى کندرذیلتى را به شیوه اى 

و موعظه مى پردازد و با کلامى مؤثر خواننده را بـه تهـذیب اخـلاق و تصـحیح     
بدین گونه خواننده بخوبى مى تواند آن را . رفتار و کردار خویش دعوت مى کند

نیـز  و چون مطالب کتاب با بحث نظرى و عقلى . کتاب اخلاق اسلامى تلقى کند
  . نام نهادیم» علم اخلاق اسلامى«همراه است به همین جهت ما آن را 

با علاقـه  ، که خود اهل دانش و فضلند، سرپرستان موسسه انتشارات حکمت
و اینجانب علاوه بر ، ترجمه آن را به اینجانب پیشنهاد کردند، مندى به این کتاب

از لحـاظ علمـى بـا    ، دارمعملى و تربیتى این کتـاب   تأثیرامید و اعتقادى که به 
دیگـرى بـه نـام      در مـوازات درس  (» اخلاق در تفکر اسلامى«توجه به درس 

که در رشته فلسفه در دانشگاه تدریس مى شـود فکـر   ) »اخلاق در تفکر غربى«
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به زبان فارسـى بـراى   ) علاوه بر کتب پیشینیان(کردم بدین وسیله کتاب مناسبى 
دانشجویان و طالبان معرفـت قـرار مـى      س مطالعه علم اخلاق اسلامى در دستر

  . گیرد
کـه هـیچ   (امید است که ترجمه این کتاب در تزکیه و تهذیب اخلاق همـه مـا   

چنانکـه  ، و مردم زمان ما و زمانهاى بعد مـؤثر باشـد  ) کس از آن بى نیاز نیست
از خـداى تعـالى   . ى داشـته اسـت  تأثیرمتن اصلى آن به قول استاد مظفر چنین 

  . بمنهّ و کرمه، ابى به علم نافع و عمل به آن را به دعا مى خواهیمتوفیق دستی
  سید جلال الدین مجتبوى

  ق.  ه 1405ش صفر .  ه 1363آبان 
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  (9)زندگینامه مؤلف 
  بسم اللهّ الرحمن الرحیم 

1209 - 1128 
عالم بزرگوار مولى محمد مهدى فرزند ابوذر نراقى یکى از مجتهدان برجسـته  

و مـى تـوان   ، ات با ارزش استتألیفدر دو قرن دوازده و سیزده هجرى و داراى 
  . او را در میان مشاهیر علماى این دو قرن در مرتبه دوم یا سوم به شمار آورد

ز اینکه از کارمندان از پدر آن شخص خود ساخته چندان چیزى نمى دانیم ج
دون پایه دولت ایران در قریه نراق بوده و اگر این پسر نبود یاد او در لابـه لاى  

و اگـر برادرانـى داشـته    . تاریخ همچون میلیونها افراد بشر مانند وى گم مى شد
ولکن او را فرزندى نام آور و بزرگ بوده است بـه نـام مـولى    ، شناخته نشده اند

در » مستند الشـیعۀ «وى مؤلف کتاب مشهور . 1244ر سال احمد نراقى متوفى د
ات گرانبهاى دیگر است و از بزرگان علما در قرن سیزدهم به شـمار  تألیفو ، فقه

مى رود و این افتخار او را بس کـه یکـى از اسـتادان شـیخ بزرگـوار مرتضـى       
  . است، 1281متوفى در سال ، انصارى

، ب شهرت و آوازه پـدر خـود اسـت   و شاید این نراقى دوم از بزرگترین اسبا
ات خـویش گـام بـه    تألیفتابع پدر بود و در  تألیفزیرا که در دقت نظر و حسن 

 تـألیف را » معتمد الشیعۀ«چنانکه پدر بزرگوار در فقه . گام از او پیروى مى کرد
جـامع  «پـدر  . را به رشته تحریر درآورد» مستند الشیعۀ«کرد و پسر بزرگوارش 

را در اخلاق نوشت و  -کتابى که تقدیم خوانندگان مى کنیم  همین -» السعادات
را نوشـت و ایـن   » مشـکلات العلـوم  «او . کـرد  تألیفرا » معراج السعادة«پسر 
و بدین سان بـه راه و روش پـدر رفـت و آن را محکـم و     . را نگاشت» خزائن«

 . استوار ساخت
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در  -بـاد   که رحمت خداى تعالى بـر او  -شیخ بزرگوار : ولادت و وفات او
زادگاه پسر سابق الذکر وى . قریه نراق در ده فرسنگى کاشان در ایران متولد شد

امـا از بعضـى قـرائن    ، تاریخ سال ولادتش ذکـر نشـده اسـت   . نیز همان جاست
 -ظاهرا از آغاز جـوانى   -وى . تاریخى مى توان آن را به تقریب استخراج کرد
و بـا  ، دت سى سال تلمـذ کـرد  نزد شیخ محقق حکیم مولى اسماعیل خاجوئى م

پس آغـاز تلمـذ او   ، وفات یافته است 1173علم به اینکه این استادش در سال 
به فرض اینکـه نراقـى تـا هنگـام در     ، بوده است 1143نزد وى در حدود سال 

 15با این فرض مـى تـوان گفـت کـه وى در     . گذشت استاد ملازم او بوده است
یا  1128داشته و بنابراین تولدش در سال سالگى در محضر درس استاد حضور 

  . کمى پیش تر از آن بوده است
در نجف اشرف رخ داد و در آنجا به خاك سپرده  1209اما وفات او در سال 

  وى یک سال بعد از درگذشت استادش وحیـد بهبهـانى زیسـته و عمـرش     . شد
  . سال بوده است 81لااقل 

بـر   -معاصر نراقى ، ن زنوزىسید حس تألیف» ریاض الجنۀ«در کتاب خطى 
 1146سـال و ولادتـش در سـال     63عمر وى  -حسب نقل استاد حسن نراقى 

و حال آنکه این قول هرگز با آنچـه در زندگینامـه وى معـروف    ، ذکر شده است
زیرا ، است که سى سال شاگرد مولى اسماعیل خاجوئى بوده است سازگار نیست

سـال   27تنهـا    خ هنگام وفات اسـتادش  بنابراین قول عمر او بر حسب این تاری
  . بوده است

همانند دهها هزار دانشـجو و  ، شیخ بزرگوار: ظهور و رشد علمى و استادان او
و از ، گمنام و تنگدست و منزوى در مدرسه خود زندگى کـرده اسـت  ، طلبه علم

و جـز  . حال او جز به عنوان یک دانشجو و محصل مهاجر چیزى شناخته نیست
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سى با او سروکارى نداشته و آنان نیز از مقام او جز به عنوان یکى همدرسانش ک
که در زندگى خود مرتب میان حجره خویش و جلسات درس رفت و ، از طلاب

سرانجام چیزى از حال وى بر آنها معلوم نشد . چیزى نمى دانستند، آمد مى کرد
زاران طلبه علم مگر لباس پاره و کهنه اى که حاکى از چهره فقیرانه او در میان ه

  . و توجه آنان و توجه مردم را بر نمى انگیخت، بود
و ، طبیعى است که تاریخ چیزى درباره این دوره زندگى وى ثبت نکرده باشد

مادام که به مرتبه اى نرسیده باشد که طـلاب در  ، چنین است حال هر طالب علم
. ت آور نداشته باشدات شهرتألیفیا ، تدریس یا مردم در تقلید به او مراجعه کنند

بعد از این موقع است که شناخت حیات مرد دانشمند آغاز مى شـود و آثـارش   
  . پدیدار مى گردد و نامش مى درخشد

درباره نراقى مى دانیم که پیشین ترین اسـتادان وى کـه بـیش از    ، با این همه
و مقر این اسـتاد  . همه از محضرش بهره مى برده مولى اسماعیل خواجوئى است

ر اصفهان بوده و در آنجا در گذشته و به خاك سپرده شده است ؛ و ظاهرا این د
در سال (حتى در فاجعه افغانها به آنجا ، استاد هرگز اصفهان را ترك نکرده است

نـداده    که چنان جنایتى مرتکب شدند کـه تـاریخ نظیـر آن را گـزارش     ) 1134
یلش در اصفهان نزد ایـن  بنابراین ظهور و رشد علمى نراقى در آغاز تحص. است

زیـرا  ، و ظاهرا فلسفه را در محضـر او خوانـده اسـت   . استاد بزرگوار بوده است
خاجوئى از استادان معروف فلسفه بوده که تلمذ آنـان در ایـن عصـر بـه مـولى      

، یکـى از شـاگردان صـدرالدین   . مى رسـد » اسفار«صدرالدین شیرازى صاحب 
و ، ب قول به وحدت وجود طرد شـد است که به سب، الهى معروف، مولى محراب

شـیخ عابـدى را در حـرم    ، هنگامى که پنهانى به یکى از عتبات مقدسه رفته بود
و چون از سبب لعن و نفرین آن ، دید که مشغول لعن ملاصدرا و ملا محراب بود
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بودند » وحدت واجب الوجود«براى اینکه این دو قائل به : دو پرسید پاسخ شنید
  . حقا آن دو سزاوار لعنت و نفرین اند: ر گفت ملا محراب به تمسخ

شیخ محمـد  : نزد دو عالم بزرگ  -ظاهرا در همان اصفهان  -نراقى همچنین 
که هـر دو از اسـتادان فلسـفه    ، بن حکیم حاج محمد زمان و شیخ محمد هرندى

  . درس خوانده است، بودند
تـن از   در این شک نیست که نراقى به کربلا و نجف رفتـه و در محضـر سـه   

 -وحید بهبهانى که بعدا از او یاد خواهیم کـرد  : بزرگان علما تحصیل کرده است 
و فقیه  -و آخرین و بزرگترین استاد اوست و نزد وى فارغ التحصیل شده است 

و محقـق  ، 1186شیخ یوسف بحرانـى متـوفى در سـال    » حدائق«عالم صاحب 
  . 1183بزرگوار شیخ مهدى نراقى متوفى در سال 

نراقى جمعا هفت استاد داشته که فرزند او در یکى از اجازه هـایش آنـان را   
و ایشان از بهترین استادان عصر خـود بودنـد و در   . نامیده است» کواکب سبعه«

  . راءس آنان استاد استادان آقا وحید قرار دارد
نراقى پس از فراق از تحصیل در کربلا به وطن خود بازگشـت و در کاشـان   

و در اینجا مرکزى علمى بنیاد کرد که طالبـان علـم بـه آنجـا روى     . داقامت گزی
آوردند و این بعد از آن بود که کاشان از علم و علما خالى شده بود و پس از آن 

لکن تاریخ انتقال نراقى بـه کاشـان بـر مـا     ، یکى از مراکز علمى در ایران گردید
  . معلوم نیست

جف اشرف در گذشت و در آنجا بـه  نراقى بالاءخره به عراق بازگشت و در ن
بعد از اسـتادش   -به همراهى پسرش  -و ظاهرا این سفر وى . خاك سپرده شد

امام فرزندش . وحید و به منظور زیارت اماکن مقدسه بود و در آنجا وفات یافت
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ماننـد  ، بعد از او در نجف اقامـت گزیـد تـا از محضـر علمـاى بـزرگ آن روز      
  . سب علم کندک، بحرالعلوم و کاشف العطاء

بلکـه در بیشـتر   ، در قرن دوازده هجرى در عتبات مقدسه در عـراق : عصر او
شهرهاى شیعى مذهب ایران که در آنها مرکز درس و بحث و مطالعه عالى علمى 

دو حادثـه غریـب و فـوق     -مانند اصفهان و شیراز و خراسان  -جریان داشت 
صوفیه که به زیاده رویهـا   جنبش، نخست: العاده در قلمرو سلوك دینى رخ نمود
  . یهاخبارحرکت فرقه ، و دوم. و غلو و مبالغه فرقه کشفیه انجامید
سلطه و سیطره اى نیرومند بر جریان مطالعه ، این دومى مخصوصا در این قرن

و تفکر و درس و بحث پیدا کرد و صریحا همگان را به توجه به خـود فـرا مـى    
که آن روز بزرگترین مرکـز   -ر شهر کربلا تا آنجا که طلاب علوم دینى د، خواند

در این باره افراط و غلـو بخصوصـى    -علمى در میان شهرهاى شیعه نشین بود 
، ات دانشمندان علم اصول را جز با دستمال برنمى داشتندتألیفو ، نشان مى دادند

  . از ترس اینکه مبادا دستشان با لمس کردن حتى جلد خشک آنها نجس شود
تا آنجـا  ، این قرن روحیه علمى بسیار به سستى و فتور گراییددر حقیقت در 

بـه سـال   ، متوفى در اوائـل ایـن قـرن   » بحار«که حتى پس از مجلسى صاحب 
یک فقیه اصولى که نامى و مشـهور باشـد و بتـوان او را در ردیـف اول     ، 1110
مگر کسانى کـه در اواخـر   ، یافت نشد، یا ریاست عام دینى داشته باشد، قرارداد

و ، 1183متوفى در سال ، این قرن پیدا شدند مانند شیخ بزرگوار فتونى در نجف
که به دست او تحول علمـى  ، 1208متوفى سال ، بعد آقا وحید بهبهانى در کربلا

  . به قلمرو و افق جدیدى از تحقیقات راه یافت
و جنبش ، و سرکشى حرکت تصوف از یک سو، این سستى و کساد بازار علم

از سوى دیگر مخصوصا در این قرن انسان را به شـگفتى و تفکـر مـى    اخباریه   
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با اینکه ما به اسباب و علل این وضـع و حـال شـناخت کـافى و کامـل      . خواند
به احتمال قوى مهمترین اسباب و عواملى که مى توانیم با اطمینان اظهار ، نداریم

، ن بوده اسـت کنیم وضع سیاسى و اجتماعى بلاد و سرزمینهاى اسلامى در آن قر
و جنگهـاى  ، از قبیل جدائى و بى نظمى شهرها و اختلال امنیت در اطـراف آنهـا  

بخصوص بین دو حکومت ایران و عثمانى و بین ، خانمانسوز بین امیران و دولتها
همگى اسـباب  ، این جنگها که اکثرا صبغه دینى داشت. دو حکومت ایران و افغان

و موجب ناتوانى روحیه معنوى عمـومى   اضطراب و نگرانى در افکار و تمایلات
  . بود

این مسائل موجب شد که ارتباط رجال دین بـا زنـدگى واقعـى و نیروهـاى     
و این امر بر حسب عادت به بـى میلـى و   . مسلط بر زمان ضعیف شود و بگسلد

و از . زهد افراطى در همه شؤون زندگى و ناامیدى از اصـلاح منجـر مـى شـود    
و در این موقع وضع باشکوه علمى بـه خـود   ، ى آیداینجا حرکت تصوف پدید م

مى گیرد و فلسفه اشراقى اسلامى که رانده و سرکوب شده بود دوباره جان مـى  
و  1050نظیر مولى صدرالدین شیرازى متوفى در سـال  ، گیرد و یاران نیرومندى

و در اندیشه هاى فلسفه اشـراقى غلـو و مبالغـه    ، پیدا مى کند، امثال و پیروان او
 -و به علاوه طریقه تصوف تکیه گـاهى در قـدرت مسـلط آن زمـان     . مى شود

مى یابد که بر پایه دعوت به تصوف برپا شـد و همـواره    -یعنى سلطنت صفویه 
  . و تقویت کرد تأییدآن را 

و آن این ، از سوى دیگر این حرکت تند و غلوآمیز عکس العملى در پى دارد
و در ، قل و تفکر فلسفى روى مـى گرداننـد  است که مردم یکسره از اعتماد به ع

هر چیزى راه تعبد به ظواهر شرع به معنى بس کردن به اخبارى که در کتابهـاى  
آن هم با جمـود بـر ظـواهر آن اخبـار و     ، مورد وثوق وارد شده پیش مى گیرند
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با همه اختلافى کـه در  ، آنگاه مبالغه و زیاده روى در این مدعا که همه آن اخبار
  . قطعا از جانب معصوم صادر شده است، تآنها هس

سپس در غلو از این هم فراتر رفته مى گویند که ظواهر قـرآن را بـه تنهـائى    
علـم اصـول را   ، پس از این. بدون رجوع به اخبارى که وارد شده نباید اخذ کرد

عا که همه مبانى آن عقلى است و مسـتند بـه اخبـار     بکلى رد مى کنند به این اد
و آنگاه اجتهاد و جـایز  ، هیچ چیز اعتماد و تکیه به عقل روا نیست و در، نیست

  . بودن تقلید را رد و انکار مى کنند
بدین گونه اندیشه فرقه جدید اخباریه پدید آمد و نخستین کسـى کـه بـه آن    
دعوت کرد یا در این دعوت غلو نمود امین الـدین اسـترآبادى متـوفى در سـال     

اى این جنبش پیدا شـد کـه در فقـه مقـام     سپس شخص دیگرى بر. است 1033
و این شخص . است که قبلا از او یاد کردیم» حدائق«والایى داشت و او صاحب 

مى رفت که با دسـت او   -هر چند از شخص اول و امثال او معتدلتر بود  -دوم 
تحول گرایش فکرى در میان طلاب علم در کربلا به گردن نهادن به خط فکـرى  

  . داخباریه منتهى شو
در کربلا پرچمدار علما شـیخ  ، هنگامى که اندیشه اخباریه به اوج خود رسید

که در آغاز قرن سـیزدهم نـو کننـده    : که درباره اش بحق گفته اند، وحید بهبهانى
این عالم بزرگوار سـخنورى مـاهر و مجاهـدى    . ظهور کرد، است) شیعه(مذهب 
فاهى تند خویش با علماى و با مؤلفات خود و به وسیله احتجاجات ش، آگاه بود
و دیگر رسـائل وى  » فوائد الحائریه«که نمونه هائى از آنها در کتاب  -اخباریه 

و نیز از طریق دروس پرارزش خود براى شاگردان بسیارى که  -نقل شده است 
وى تطورى در علم اصـول پدیـد آورد و   . یورشى سخت بر اخباریها برد، داشت
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رنها گرفتار آن بود خارج کـرد و تفکـر علمـى را    آن را از جمود و رکودى که ق
  . متوجه قلمرو و افقى تازه و بى سابقه ساخت

و ، بدین گونه بود که در عصر وى تمایل اخباریه سر به لاك خویش فرو برد
و نیز زیر نظر و با دسـت او  . نتوانست در برابر برهان نیرومند استاد پایدارى کند

نظیر بحر العلوم و کاشـف الغطـاء و محقـق    ، رگعلما و دانشمندان برجسته و بز
به مراتب علمى نائـل  ، و امثال آنان -که مورد بحث ماست  -قمى و شیخ نراقى 

  . آمدند
کـه میـدان مبـارزه آن     -» اصولى«و » ىاخبار«بنابراین نراقى در آغاز نبرد 

اصفهان که میدان جولان آن بیشتر  -و نیز در ابتداى جنبش تصوف  -کربلا بود 
بلکـه از  ، قد برافراشت و خود یکى از قهرمانان ایـن هـر دو میـدان بـود     -بود 

ات و تدریس خـود پـرچم جهـاد علمـى را     تألیفپیشروان و پیشوایانى بود که با 
در ایـن طریـق یـارى و     -خـدایش رحمـت کنـاد     -و آنچـه او را  . برافراشت

مطالعـات و تحقیقـات   مساعدت مى کرد این بود که در علوم ذو فنون بود و در 
، وى در علوم ریاضـى . خود تنها به فقه و اصول و مقدمات آن دو اکتفا نمى کرد

 ـدست داشت و در آنهـا  ، مانند هندسه و حساب و هیئت اتى دارد کـه یـاد   تألیف
همچنانکه مطالعات فلسفى کرد و نشـانه توانـائى او در فلسـفه در    ، خواهیم کرد
و در تقسـیم کتـاب بـه    ، ص در بـاب اول بخصو» جامع السعادات«همین کتاب 

ابواب و فصولى بر پایه استوار علمى آشکار است و از این جهت بر کتب اخلاق 
  . و بیان این مطلب خواهد آمد. پیشین برترى دارد

  :این کتاب ما را به دو امر آگاه مى سازد تألیفهمچنین 
لاق از سوى و جدائى و بیگانگى مردم از اخ، طغیان تصوف از یک سو) اول(
این دو امر بود که وى را بر آن داشت تا مردم را به اعتـدال و میانـه روى   . دیگر
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او در . در رفتار اخلاقى که از سرچشمه هاى شرع سیراب مى شود ارشـاد کننـد  
عین حال که کتاب خود را بر بنیادهاى فلسفه اشراق مى نهد به طور پنهـانى بـا   

ه آراء و دعوت اخلاقى خود را بر اسـاس  و ب، گرایش به تصوف مبارزه مى کند
رسـیده   -علیهم السلام  -ذوق اسلامى که در احادیث نبوى و آنچه از اهل بیت 

  . است جلوه و ظهور دارد قرار مى دهد
و بـه همـین دلیـل    ، بنابراین در یک زمان هم ویران کننده و هم سازنده است

بر روح تصوف اعتماد و تکیـه  که در درجه اول » احیاء العلوم«کتاب او با امثال 
  . دارد متفاوت است

بعد از استاد  -زیرا که هیچ یک از علماى امامیه ، حسن انتخاب مؤلف) دوم(
و مولى محسـن فـیض    421دانا و راهنماى این فن ابن مسکویه متوفى در سال 

چنین کتاب کاملى در اخلاق مبتنى بر اسـاس   تألیفبه  - 1901متوفى در سال 
سفیى که در دست داریم موفق نشده و بر مؤلـف آن سـبقت و پیشـى    علمى و فل
  . نگرفته است

بزرگان و نوابغ آدمیان عظمت و نبوغ خود را به آسانى : شخصیت و اخلاق او
بدون نیروئى که در شخصیت آنان به حال کمون است یا ملکـه اى  ، و به تصادف

و همـین راز  . انـد بـه دسـت نیـاورده    ، که در نفسشان راسخ و استوار شده است
و کلمه حظ و بهره در این باره چیزى . عظمت و برترى آنان بر دیگر مردم است

نیست جز تعبیر مبهمى از آن نیروئى که خداى تعالى در شخص نابغه بـه ودیعـه   
و بر بیشتر ، گاهى آن قوه حتى براى صاحبش که به آن آراسته است. نهاده است

رو آن نابغه را به قله با شکوهى کـه بـراى او   این نی. مجهول و پنهان است، مردم
اگـر چـه کارهـاى    ، آفریده شده یا او براى آن آفریده شده ناخود آگاه مى رانـد 

  . جزئیى که وابسته و قائم به آن است آگاهانه و از روى اختیار باشد
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ت اراده او و در فـانى سـاختن    ما نیرومندى شخصیت نراقى را در صبر و قو
، آنگاه عزت نفس او را در مـى یـابیم  . علم ملاحظه مى کنیمخود در جستجوى 

هر چند این الفاظ عام است و درباره بسیارى از مردم گفته مى شـود و صـحیح   
جز اینکه درجـه مخصـوص صـبر و    ، هم هست بدون اینکه دروغ و فریب باشد

نابغه بـه آنهـا ممتـاز      اراده و مهر و مودت و عزت نفس و مانند اینها که شخص 
ست دائره لغت از تعبیر ویژه آنها تنگ است مگر با همین الفاظ عـام منتهـى بـا    ا

درجه خاصى که از آن شخصیت مورد بحث ماست و از سه حادثه اى کـه ذیـلا   
  :نقل مى کنیم آشکار مى شود

درباره او گفته اند که در ایام تحصیل همواره در نهایت فقر و تنگدستى ) اول(
بلکه از نخستین شروط نبـوغ در  ، وه و خوى علماستو فقر شی، به سر مى برده

و همین است که نفس را صیقل مى دهد و گوهر حقیقى آن را آشکار ، علم است
بینوائى و تنگدستى بر نراقى چنان سخت بود که از تهیه چراغى که در . مى سازد

و میل شدید و حرص . زمان او از روغن زیتون یا شمع فراهم مى شد ناتوان بود
براى تحصیل علم او را بر آن مى داشت که در مستراح مدرسه برود تا از چـراغ  

لکن عزت نفس او را مانع مى شد که اجازه دهـد  . آنجا براى مطالعه استفاده کند
و وقتى کسانى به آنجا نزدیک مى شـدند تنحـنح   . دیگران از حال او آگاه شوند

، این حادثـه کوچـک  . ستمى کرد که پندارند براى قضاى حاجت آنجا نشسته ا
عزت نفس و قوت اراده و صبر او را در طلب علم به درجه فوق العـاده اى کـه   

  . جز براى نوابغ یگانه میسر نیست نشان مى دهد
پیشه ورى دکانش در کاشان در راه مدرسه اى بود که نراقـى در آنجـا   ) دوم(

خت کهنـه و  این کاسب مؤمن ملاحظه کرد که جامه این طلبه س. درس مى خواند
پاره است و از این در شگفت شد زیرا مى دید که وى مانند دیگر طلاب برخـى  
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تصمیم گرفت که براى خشـنودى خـدا   . چیزهاى مورد نیاز را خریدارى مى کند
چنین کرد و هنگامى که آن دانشجو از مقابل . جامه شایسته اى براى او تهیه کند

امـا ایـن   . به اصـرار بـه او قبولانـد    دکان او مى گذشت آن را به او تقدیم کرد و
بازگشـت و لبـاس را بـه او      دانشجوى منیع الطبع روز بعد نزد دوست کاسـبش  

وقتى این لباس را پوشـیدم پسـتى طاقـت فرسـائى در خـود      : برگرداند و گفت 
مشاهده کردم بخصوص آن موقع که از برابر دیدگان تو بگذرم ؛ دیدم مـن تـاب   

لباس را انـداخت و بـا عـزت و کرامـت نفـس      ، ارمتحمل این رنج روحى را ند
  . رهسپار شد

و این مهمتر از اولى و دومـى اسـت    -همچنین درباره او نقل کرده اند ) سوم(
برایش مى رسید باز نمى کرد بلکه آنها را همچنان ) از وطن(که نامه هائى که  -

ب زیر تشک خود مى گذاشت تا چیزى نخواند که مایـه دل مشـغولى و اضـطرا   
و صبر بر این کار مستلزم اراده بسـیار  . خاطر شود و او را از طلب علم باز دارد
در نراق کشـته  ) ابوذر(اتفاق را پدرش . قوى و بر خلاف عادت دیگر مردم است

شد و او در آن موقع در اصفهان در محضر استاد بزرگـوار اسـماعیل خـاجوئى    
ولـى او  . دیگر کارها به نراق آیدبه او نامه نوشتند که براى تقسیم میراث و . بود

و چـون مـدتى طـولانى    . بر حسب عادت نامه را باز نکرد و از ماجرا آگاه نشد
وقتى کـه از او ناامیـد شـدند    . گذشت بار دیگر به او نوشتند باز هم جوابى نداد

جریان واقعه را به استادش خاجوئى نوشتند تا به او خبر دهد و به نراق گسیلش 
از دادن خبر ناگهانى ترسید و ضمن مجلس  -بنابر عادت مردم  - و استاد. دارد

درس با چهره اى اندوهگین به او گفت که پدرت مجروح است و بهتر اسـت بـه   
  . شهر خود بروى
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اما این پسر خویشتن دار قوى دل و استوار تکان نخـورد و جـز دعـا بـراى     
در این . معاف دارد سلامت پدر کارى نکرد و از استاد خواست که او را از رفتن

لکـن پسـر بـاز هـم چنـدان      . موقع استاد ناچار به واقعه قتل پدرش تصریح کرد
در اینجا اسـتاد چـاره   . اعتنائى نکرد و بر ماندن براى تحصیل علم اصرار ورزید

  . اى ندید جز اینکه آن سفر را بر او واجب کند
ت و او براى اطاعت امر استاد به نراق مسافرت کرد ولى با وج ود رنج و مشقّ
این حادثه داراى . سفر سه روز بیشتر در نراق نماند و سپس به اصفهان بازگشت

و دلالت بر ، معنى و مقصدى عمیق در فهم شخصیت گرانقدر این عالم الهى است
آسان گیرى و بـى اعتنـائى او نسـبت بـه مـال و همـه شـؤ ون زنـدگى در راه         

  . دانشجوئى و کسب علم دارد
 ـشیخ مـا را  : ات اوتألیف ات متعـدد و سـودمندى اسـت کـه دلالـت بـر       تألیف

و شکیبائى در بحث و تحقیق و بر علم فراوان او دارد و  تألیفشایستگى وى در 
ما از آنها آنچه را به بحثمان مربوط است شماره مى کنیم و بیشتر اعتمـاد مـا در   

رسـت  کـه در فه ، اسـت » ریاض الجنـۀ «تعداد و بعضى از اوصاف آنها بر کتاب 
  . مآخذ از آن یاد شده است

  :در فقه 
کتابى است استدلالى و مبسـوط  : »لوامع الاحکام فى فقه شریعۀ الاسلام« -1

بـه چـاپ رسـیده     -هزار سـطر  30قریب  -آن در دو جلد » طهارت«که کتاب 
  . است
از لحاظ استدلال تمامتر و با عباراتى : »معتمد الشیعۀ فى احکام الشریعۀ« -2

و قسـمتى از صـلاة و حـج و    » طهارت«کتاب . است» لوامع«کتاب  کوتاهتر از
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: گفتـه شـده اسـت    » روضـات «در کتـاب  . تجارت و قضاء آن چاپ شده است
  ». از این دو کتاب بسیار نقل مى کند» عوائد«و » مستند«فرزند محقق او در «

بـه فارسـى و   ، در طهارت و صلوة» التحفۀ الرضویۀ فى المسائل الدینیۀ« -3
  . هزار سطر است 10ب قری

  . هزار سطر است 8به فارسى و قریب ، در معاملات: »انیس التجار« -4
هـزار  4به فارسـى و قریـب   ، در مسائل حج و زیارتها: »انیس الحجاج« -5

  . سطر است
  . در مسائل حج و قریب هزار سطر است: »المناسک المکیۀ« -6
اسـتاد  (را فرزند فرزند او این دو رساله اخیر : »رسالۀ فى صلوة الجمعۀ« -7

  . در نامه خود براى ما ذکر کرده است) حسن نراقى
  :در اصول فقه 

هـزار   3نزدیـک  ، شامل همه مسائل اصول به اختصار: »تجرید الاصول« -8
  . سطر
نسـخه اى خطـى از آن در کتابخانـه عمـومى امـام      : »انیس المجتهدین« -9

فهرسـت نسـخه    - 408شماره (ود است در نجف اشرف موج امیرالمؤمنین 
تـاریخ  ، به خط محمد حسین فرزند على نقى بـزاز ، صفحه 411در . )هاى خطى

هزار سـطر   10نزدیک » ریاض الجنۀ«و در . 1181صفر سال  3فراغ از کتابت 
  . برآورد شده است

  . هزار سطر 5قریب : »جامعۀ الاصول« -10
  . طرهزار س 3نزدیک : »رسالۀ فى الاجتماع« -11

  :در حکمت و کلام 
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 1193در سـال  ، هزار سطر 30نزدیک به ، در الهیات: »جامع الافکار« -12
 ـو بنابراین از نخستین ، آن فارغ شده است تألیفاز  چنانکـه  (ات او نیسـت  تألیف

در دو صفحه اول و آخـر آن نمونـه اى بـه    . )گفته است» ریاض الجنۀ«صاحب 
ف دیده مى شود اى که در مالکیت یکى از نـواده هـاى او   که از نسخه ، خط مؤلّ

  . است نقل شده است) حسن نراقى(
و آنچه در صفحه آخر آمده و جلب توجه بـراى بیـدارى مـى کنـد حـوادث      

  . دلخراش وبا و غیر آن در آن ایام پریشانى است
  . هزار سطر 5قریب ، در احکام وجود و ماهیت: »قرة العیون« -13
  . هزار سطر 25نزدیک به ، حکمت اشراقدر : »اللمعات العرشیۀ« -14
  . هزار سطر 2قریب ، مختصر اللمعات: »اللمعۀ« -15
  . سطر 800نزدیک ، مختصر اللمعۀ: »الکلمات الوجیزة« -16
 ـاز آخـرین  ، در معقـول : »انیس الحکماء« -17 . ات او و ناتمـام اسـت  تألیف

  . هزار سطر 4قریب ، حاوى قسمتى از امور عامۀ و طبیعیات است
  . هزار سطر 4به فارسى و قریب ، در اصول دین: »انیس الموحدین« -18
در الهیات نسخه اصلى به خط مؤلف نزد یکـى از نـوه   : »شرح الشفاء« -19

  . موجود است) حسن نراقى(هاى او 
هزار  5قریب ، در رد رساله فاضل بخارى، در امامت: »الشهاب الثاقب« -20
  . سطر

  :در ریاضیات 
دو جلد آن تا مبحث اسناد حرکات چاپ ، در علم هیئت: »ىالمستقص« -21

: آمـده اسـت   » ریـاض الجنـۀ  «در . هـزار سـطر اسـت    40شده است و قریـب  
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و در آن بیشـتر  ، مبسوطتر و دقیقتر از آن در علـم هیئـت نوشـته نشـده اسـت     «
  ». این کتاب ناتمام است. برهانهاى هندسى با دلائل عقلى تطبیق شده است

  . هزار سطر 5نزدیک ، کتاب مختصرى است در علم هیئت :»المحصل« -22
صـور شـهرى   [ در شرح تحریر اقلیدس صـورى  : »توضیح الاءشکال« -23

  . و آن را تا مقاله هفتم شرح نموده و فارسى است. در هندسه ]است در لبنان
  . هزار سطر 3قریب » شرح تحریر اکرثاذوسینوس« -24
حساب با انگشتان دست یا با بنـدهاى  ( رساله اى در علم عقود الانامل -25
  . به فارسى و نزدیک هزار سطر): انگشتان

  . ذکر شده است» روضات الجنات«در : »رساله اى در حساب« -26
  :در اخلاق و مواعظ

 -بر حسـب تقسـیم مـا     -همین کتاب در سه جلد : »جامع السعادات« -27
 1312و در سـال  هزار سطر است  25قریب : مى گوید» ریاض الجنۀ«صاحب 

، و به زودى وصف آن خواهد آمـد ، در دو جزء در ایران چاپ سنگى شده است
  . و چاپ سوم آن در نجف اشرف با حروف چاپ شده است

  . ناتمام است، هزار سطر 40قریب ، در پند و اندرز: »جامع المواعظ« -28
  :در موضوعات متفرقه 

هـزار   18قریـب  ، سـى بـه فار ، در مصائب اهل بیـت : »محرق القلوب« -29
سبک و اسلوبى نـو و  «: درباره آن گفته شده است » روضات الجنات«در . سطر

  ». شگفت دارد
در ایـران چـاپ   . در مسائل مشکل در علوم متفرقه: »مشکلات العلوم« -30

و فرزنـد محققـش   . و تا اندازه اى شبیه به کشکول شیخ بهائى است، سنگى شده
  . در ایران چاپ سنگى شده است. نوشته استرا به روش آن » خزائن«کتاب 
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  . ذکر کرده است) حسن نراقى(نوه او : »رساله نخبۀ البیان« -31
  . همچنین به نقل از نوه مذکور او: »معراج السماء« -32

  جامع السعادات و علم اخلاق
موهبتى است از جانب خداى تعالى که برتر از موهبت  تألیفبى شک قدرت 
 تألیفو چنین نیست که هر که عالم باشد بتواند ، مطالب استعلم و درك و فهم 

  . کند
در حد ذات خود از بارزترین خـدماتى اسـت کـه دانشـمند در دوران      تألیف

و از بزرگترین بهره هـا بـراى نـوع انسـان     ، زندگى خود به مردم عرضه مى کند
. روند  و بدین سبب است که آدمیان در طى قرون و اعصار توانستند پیش ، است

ى خدمت به مردم و بهره اى براى انسانیت بـه شـمار نمـى    تألیفبا وجود این هر 
  . رود

 ـ، ات را بر حسب ارزش آنها طبقه بندى کنیمتألیفهر گاه بخواهیم  اتى را تألیف
که از نوابغ فکرى و علمى گاه گاه و در خلال ازمنه پدید آمده اند باید در ردیف 

بـراى مـردم   «قول درباره آنهـا راسـت اسـت کـه     و این ، برتر و اول قرار دهیم
و اگـر از بلاهـا و فتنـه هـاى روزگـار       (10)»سودمندند و در زمین باقى مى مانند

لکـن  . بیدادگر مصون و در امان بماننـد بـراى همیشـه جاویـدان خواهنـد بـود      
  . متاءسفانه جاى خالى همواره در این ردیف اول و اءعلى بسیار بوده است

اتى نیز پدیـد مـى   تألیفى ضعف و سستى در هر علمى ناگزیر اما در دوره ها
فایـده آنهـا ایـن    . آید که شایسته است در ردیف دوم یا پائین تر قرار داده شوند

مى شوند تـا آنهـا را زنـده نگـه      تألیفاست که در دنبال و بر منوال دیگر کتابها 
آن اثر جاویـدان کـه   دارند و زمینه را براى پایان یافتن دوره فترت آماده کنند تا 

  . باید در ردیف اءعلى قرار گیرد پدیدار شود
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ات غیر از خاشاکى است که بر امواج خروشان پدید مى تألیفو البته این گونه 
و . آید و از میان مى رود و سزاوار است که در زباله دادن مهملات افکنده شـود 

ما که صنعت چـاپ  به ویژه در عصر ، ات بى ارزش از این نوعتألیفچه بسیارند 
 . راه را براى آنها هموار و آسان ساخته است

ات نراقى راه مبالغه و غلو بسپریم و آنها را در ردیف اول و تألیفالبته نباید در 
بخصـوص  ، که آن را تقدیم مى داریم، »جامع السعادات«لکن ، اءعلى قرار دهیم

وره اسـلامى قـرار   هر چند در ردیف اول کتب اخلاقى در د، از آثار جاوید است
که در عین حال که در ردیـف اءعلـى   (و راز این نکته را نمى دانم . نداشته باشد

جز اینکه براى علم اخلاق مخصوصا دوره فتـرت  ، )نیست پاینده و جاوید است
بلکـه  ، به پایان نرسیده و اثر جاودانه مورد انتظارى که در مرتبـه وجـود نـدارد   
بر  تأثیرفترت و سستى مستمر و همیشگى وجود دارد زیرا که علماى اخلاق از 

  . اند  و تصنیف ماءیوس  تألیفمردم صرفا از راه 
و حـق بـا علمـاى اخـلاق اسـت در      ، و این علت دوم به واقع نزدیکتر است

بلکـه اخـلاق   ، زیرا اخلاق با تعلم و خواندن کتب به دست نمى آید، ناامیدیشان
مخصوصا در ، صفات و ملکاتى است که جز با تمرینهاى سخت و تربیت طولانى
براى انسـان  ، ایام کودکى و نوجوانى یعنى پیش از آنکه دوران قرائت کتب برسد

فضیلت در نفـس یـا     اگر قرائت کتب به تنهائى براى آفرینش . حاصل نمى شود
ریـده هـاى خداونـد    پرورش و رشد آن کافى بود کتب اخلاق از گرانبهاترین آف

. و بشریت را یک کتاب که در آن اخلاق فاضله ذکر شده باشـد کـافى بـود   ، بود
کـه  ، پـس از آن » نهـج البلاغـه  «یا به ، بلکه مى توانستیم تنها به قرآن اکتفا کنیم

خطبه ها و مواعظ آن مى تواند مردم را در بوته برافروخته و مشتعلش بگدازد تا 
بیـرون  » نهـج البلاغـه  «مانند صـاحب  ، ك و صافىآنان را همچون زر خالص پا



42 
 

اما بشر ستمکار بر خویش بجاى آنکه به وسیله این شـعله هـاى فـروزان    . آورد
گداخته و ذوب شود شعله هاى آن را در خود خاموش مى کند و به جمـود بـر   

  . بدیها و زشتیها مى افزاید
مبالغـه و اغـراق   و معتقدم که در این نظر که درباره کتب اخلاقى اظهار کردم 

ولى با این همه به بعضى از افراد یعنى شایسـتگان و جـوانمردان و   ، گوئى نیست
زیرا آنان را مى یابیم که بـا سـخنى اخلاقـى کـه     ، زنده دلان ستم روا نمى دارم

، و دگرگون مى شـوند و بـا اخـلاص    متأثرشخص مورد اعتمادى به آنها بگوید 
بشناسند و خـود را    تا خطاى خویش ، نندکوششهاى مؤلفان اخلاق را تتبع مى ک

  . تهذیب کنند
از این رو انصاف این است که به علماى اخلاق حـق دهـیم و از آنـان بـراى     

بلکه ، زیرا معتقدیم که کار باطل و بیهوده اى نکرده اند، اتشان قدردانى کنیمتألیف
و اینکـه بعضـى از   ، حق این است که کـار و کوشـش آنـان ارزش بزرگـى دارد    

و ایـن  ، جوانان پاك سرشت و نیک کردار دعوت آنان را مى پذیرند کافى اسـت 
تربیت هر چند اندك باشد باز هم ارزشى معنوى دارد کـه چیـزى در ایـن     تأثیر

بلکه سیر و پیشرفت حیات انسانى متوقف است بـر  . دنیا با آن برابرى نتواند کرد
اجتماعى که براى مردمـى  و پیشرفت ، اگر چه محدود باشد، و تاءثر تأثیرهمین 

و  تـأثیر در برخى فترتها و زمانها حاصل مى شود جز نتیجـه اى از نتـایج ایـن    
  . تاءثر محدود نیست
دعوت اخلاقى به همین مقدار محدود نیـز   تأثیرباید دانست که ، با وجود این

بلکه روحیه و شخصیت . صرفا ناشى از پر بودن کتاب از نظریات اخلاقى نیست
بزرگترى در جذب دلهاى جوانان پاك طینت به خیـر و نیکـى    تأثیرخود مؤلف 
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و از این رو شرط کرده اند که واعظ بایـد مـتعظ یعنـى عامـل بـه پنـد و       . دارد
  . اندرزى که مى دهد باشد

زیـرا  ، و شایسته است که مراتب کتب اخلاقـى بـر ایـن اسـاس تعیـین شـود      
در نظـر   -و تمرکز داشتن آن بر مبادى علمى  تألیفنظریات فلسفى و استوارى 

آن اهمیت اخلاقى را که روحیه مؤلف دارد دارا نیست و نمى توان  -صاحبدلان 
دلیلى ندارد جز اینکه از دلى » مجموعه ورام«مثلا شهرت و اهمیت . مقایسه کرد

) شیخ ورام بن ابـى فـراس مـالکى اشـترى    (صادق یعنى از قلب امیر زاهد الهى 
زیرا که در آن کتاب چنان صفت علمى یا فنى که در خـور  ، گرفته استنشاءت 

و شگفتا که دل مرد اخلاقى در قلم و ، این همه توجه و اهتمام باشد وجود ندارد
و . اتش آشکار و نمایان است و آن را مى توان از خلال سخنانش لمس کردتألیف

بى روح چیـزى   نمى توان از او جز گفتار خشک و، برعکس کسى که دل ندارد
  . هر چند از لحاظ نظریات فلسفى ارزشى والا داشته باشد، خواند

و من بر آنـم  . در روح با ایمان آن است» جامع السعادات«به نظر من ارزش 
که خواننده این کتاب اگر آماده پذیرش خیر باشد بدون آنکه از دعـوت آن اثـر   

، دم به آن و رمز شـهرت آن پذیرد از آن بیرون نرود و این است راز روآوردن مر
که ایـن ذوق روحانیـت را   ، با اینکه از جهت علمى نسبت به برخى کتب متداول

و این کتاب خود از روح و حـال مؤلـف   . چیزى افزون ندارد، در آنها نمى یابیم
  . و بر خلق عالى و ایمان راستین او شاهدى صادق است، پرده بر مى دارد

پس از آنکه نسـخه هـاى چـاپ    (ار این کتاب و من بى تردید معتقدم که انتش
در میان مردم ما در این عصر اثر محسوسى در ) اول آن بسیار کمیاب شده است

بخصوص بر این باورم که خطبـا و  . توجه دادن آنان به جانب خیر خواهد داشت
اهل منبر بهره اى فراوان از مطالعه این کتاب خواهند برد و این اثرپـذیرى خـود   
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مى که در نهضت اخلاقى آینده به آنان اعتمـاد دارنـد منتقـل خواهنـد     را به مرد
  . ساخت

این است آنچه مرا به بیدارى و ممارست بر تصحیح این کتاب و به کار بـردن  
اگـر بـر خـداى    ، هر چنـد ، دقت در آن وادار کرد تا به این جامع و زیور درآید

 ـ رو گذاشـتن بعضـى از   تعالى توکل نمى کردم و خویشتن را بر نادیده گرفتن و ف
نزدیک بود حوصله ام پیش از فراغت و پرداختن از آن سر ، چیزها وانمى داشتم

  . آید
  . و خدا را بر این توفیق سپاس مى گزارم

یکى از مشکلات مهم این کتاب اعتمادى است که : جنبه هاى فنى این کتاب 
عالى و دانى نقل و هر چه را یافته از قوى و ضعیف و  (11)بر احادیث مرسله دارد

حتـى  . بدون اینکه آنها را از هم متمایز سازد و یا به مصادر آنها اشاره کند، کرده
» خبـار جامع الا«بسیار نقل مى کند و در نقل احادیث بر مثل » احیاء العلوم«از 
تکیه دارد که اسلوب آنها دلالت دارد بر اینکه اکثر مطالـب  » مصباح الشریعۀ«و 

و ما پى گیرى مصادر و تصحیح این منقـولات را  . گى استآنها مجعول و ساخت
گاهى جستجو براى یافتن مصدر یک خبر روزها وقت مى . سخت دشوار یافتیم

و هدف کوشـش مـا از رجـوع بـه مصـادر      . گرفت و گاهى جستجو بیهوده بود
و لذا جز هنگامى که بـه اخـتلاف در   . تصحیح منقولات بود نه اثبات آن مصادر

یعنى اختلاف در نسخه ها بر مـى خـوردیم اشـاره اى در حاشـیه      متن نقل شده
آن را بـا فـلان مصـدر و سـند     : بنابراین مى گوئیم . به سند نکردیم) زیر نویس(

و به همین مناسبت در اینجا باید ذکـر جمیلـى از اسـتاد فاضـل     . تصحیح کردیم
ات بـه  عبدالرزاق مقرم کنیم و براى کمکى که در جستجو و فحص بعضى از روای

  . ما کرده است سپاسگزار باشیم
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آسان مى سازد این  -که داراى ارزش فنى است  -و آنچه این کار دشوار را 
است که این امر مختص به یک کتاب اخلاقى نیست بلکه این شـیوه همـه کتـب    
اخلاق اسلامى است گوئى اهتمام صاحبان آن کتب از استشهاد بـه آن منقـولات   

و اگر مضمون آن اندیشه به حسب نظر آنـان مقبـول و   ، صرفا ارائه اندیشه است
صحیح مى آمده لازم نمى دیدند که حدیث شاهد بر آن هـم نـزد اهـل حـدیث     

، »پیغمبـر و امـام چنـین گفتنـد    «: محدث وقتى مى گوید. صحیح و مقبول باشد
وگرنـه بـا   ، مرادش این است که این قول با نقل صحیح موثق ثابت شـده اسـت  

امـا عـالم   . یا شبیه آن تعبیـر مـى کنـد   » چنین روایت شده است«عباراتى نظیر 
بـه هـر   ، اخلاقى مرادش جز این نیست که آن قول از معصوم روایت شده اسـت 

  . نحو که باشد
اگر اشکال عدم امانت نقل در مهمترین میراث اسلامى نبود شاید این تسـامح  

 ـ. چنانکه گفتیم در طریقه آنان عذر مقبولى مى داشت ه ایـن اسـت کـه    لکن نکت
براى دستیابى به اخلاق مطلـوب   -علیهم السلام  -احادیث صحیح از اهل بیت 

هست به تنهائى در این باب کـافى  » کافى«به اندازه کافى وجود دارد و آنچه در 
و آرزوى ما این بود که مؤلف این کتاب آن عـادت اخلاقیـون را پیـروى    . است

ه دیگر یعنى امر تحقیق احادیـث صـحیح   نمى کرد تا بر فایده اخلاقى کتاب فاید
  . افزوده مى شد

اما اسلوب ادبى کتاب نمودار ضعف زبان و ادبیـات در آن  : سبک ادبى کتاب 
به رغم اینکه فلاسفه اشراقى در آن اعصار به حسـن بیـان و قـوت    ، عصر است

مانند سید دامـاد  ، مخصوصا در عصر پیش از عصر مؤلف، اسلوب شهرت داشتند
و شاگرد نابغه جلیل او مولى صدرا کـه پـیش از ایـن از    ، 1041سال  متوفى در

تا آنجا که اولى امیر بیان نامیده مى شد و شاید دومى به این لقب ، وى یاد کردیم
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جز اینکه مؤلف ما هر چند از آبشخور فلاسفه سیراب شده است ، سزاوارتر است
ه براى راحت طلبى مـتن  و بسا اتفاق مى افتد ک. در عداد آنان به شمار نمى آید

عبارات دیگران را اقتباس مى کند و این شیوه راحت طلبانه نزد مؤلفان اخلاقـى  
یـا اینـک   ، و گوئى کتب آنان بین همگیشان مشاع و مشترك است، معمول است

  . غرض و اهتمامشان ارائه اندیشه است همانند عذرى که در نقل احادیث دارند
ر اثنـاء تصـحیح کتـاب بسـیارى از الفـاظ و      د: و به این مناسبت مى گوئیم 

و » القادسـۀ  «ماننـد کلمـه   ، عبارات یافتیم که در زبان عربى روا و مجاز نیست
و بهتر دیدیم که از جهت رعایت امانت نقل همان گونه باقى بگـذاریم  » الهلاکۀ«

کـه تصـحیح آن را مـرجح    » سـیما «و مانند کلمـه  ، و اشاره اى هم به آن نکنیم
را بین دو کمان قرار دادیم تا اشاره باشد بر اینکـه افـزوده   » لا«کلمه  دانستیم و
لازم است تصریح کنـیم کـه   ، و چون امانت نقل عذر ما در این کار است. ماست

  . بیشتر عناوین کتاب را ما وضع کردیم نه مؤلف
و اما اسلوب علمى کتاب این است که مؤلف از آغاز تا پایان بنیـاد آن را بـر   

ایـن نظریـه   . نهـاده اسـت  » حد وسط و دو طرف افراط و تفریط«خلاقى نظریه ا
از آن بحـث   59میراث فلسفه یونانى است و خود مؤلف در بخـش اول صـفحه   

مخصـوص    و این روش ، کرده است و ما حق نداریم که در این باره مناقشه کنیم
ان موضع زیرا موضع او در اعتماد بر این نظریه اساسى هم، تنها این کتاب نیست

  . دیگر کتب اخلاق علمى اسلامى است
پس از آنکه به روش اسلاف خود  -لکن امتیاز این کتاب این است که مؤلف 

و فضائل و رذائل در دو ، و خیر و سعادت، بحثى فلسفى درباره نفس و قواى آن
عاقله و شـهویه  : اساس تقسیم کتاب را بر قواى سه گانه  -باب اول و دوم کرد 
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همه فضایل و رذائل وابسته به این قواى سه گانه «ه نهاده به این دلیل که و غضبی
  »است
آنگاه براى هر قوه اى اجناس فضائل و رذائل متعلـق بـه آنهـا را    » 1/112«

و سپس انواع آنها را بر مى شمارد ، جداگانه و هم به ضمیمه دیگرى ذکر مى کند
و در ایـن کـار   . مـى دهـد  تطبیـق  » حد وسط و اطـراف «و هر نوع را به نظریه 

برشمارى و مربوط ساختن هر فضیلت و رذیلت به قوه اى که متعلق به آن است 
تا آنجا که ما مى دانیم کسى بر او پیشى نجسته است و خود وى این را ادعا مى 

بر شمارى فضائل و رذائل و قراردادن بعضى را تحـت بعضـى   «: کند و مى گوید
ده آنها را چنانکه ما به تفصیل بیان کـردیم علمـاى   دیگر و اشاره به قوه برانگیزن

 (1/118)  »اخلاق متعرض نشده اند
و فتح باب جدیدى است در تحقیق ، و این مهمترین جنبه فنى این کتاب است

و حتى اگر براى دیگرى اتفاق افتد که خطـاى  ، منشاء پیدایش فضیلت و رذیلت
قیق گشـوده اسـت تکمیـل کنـد     او را نشان دهد و آنچه را او در این باب از تح

و بر اساس این تحقیق خـویش فضـیلت   . فضل تقدم در علم اخلاق براى اوست
فضائل سه گانه دیگر   عدالت را از شما انداخته و آن را جنسى در مقابل اجناس 

به اعتبار اینکه عدالت جـامع  ، قرار نداده است) یعنى حکمت و عفت و شجاعت(
و نظر را در باب دوم کتاب بیان کرده  رأيها و این همه کمالات است نه مقابل آن
لکن این مقدمه جاى بحـث دربـاره ایـن مسـائل     . است و مورد انتقاد هم هست

مقصود ما این است که این تقسـیمى کـه مؤلـف کـرده و فضـائل و      . دقیق نیست
و موضوعات این بحثها را آن قوا قـرار داده و  ، رذائل را به اسباب آنها برگردانده

این همه کارى نو و طریقه علمیى است که ، انواع اخلاق و لوازم آنها را برشمرده
  . موجب امتیاز این کتاب است
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  تصحیح کتاب و مراجع آن
وعده دادم کـه  ) سید محمد کلانتر( (12)دو سال پیش به ناشر فاضل این کتاب 

یـق  با همکارى وى در تحقیق و تصحیح این کتاب جلیل شرکت کنم و اکنون توف
صبر و تحمـل ایـن   . براى وفاى به آن وعده و تحقق آن آرزو حاصل شده است

به منظور احیاى یکى از کتبى که نشـر آن در  ، مرد براى سختیهاى نشر این کتاب
این  تأثیرو این یکى از شواهد . مرا به شگفت مى آورد، این عصر ضرورى است

  ... کتاب اخلاق بر جوانان پاك سرشت و نیک است
ورى مى کنیم که در نسخه چاپ سنگى در ایران چندان تحریـف و خطـا   یادآ

وجود دارد که اطمینان به آن را سلب مـى کنـد و مقصـود و معنـى را مشـوه و      
و عجیب است که تحریف را حتى در آیات قرآنى و احادیـث  . معیوب مى سازد
فى و کـا ، و این علاوه بر اغلاط صرف و نحوى و املائى اسـت . شریف مى یابیم

است که یک صفحه از آن را با این چاپ مقایسه کنید تا کوششـى را کـه بـراى    
  . تصحیح مبذول شده است دریابید

بهره بیشـترى در صـحت از   ) از فهرست زیر 2رقم (و متاءسفانه نسخه خطى 
مانند کتب اخلاقى و ، و همین ما را به مراجعه به کتب دیگر. چاپ سنگى نداشت

  ... فرا خواند، راى تحقیق کتاب به آن مربوط بودندکه موضوعا ب، کتب حدیث
و اکنون خوب است که مهمترین مواجعى را که براى تصحیح کتـاب بـر آنهـا    

  :اینها عبارتند از. اعتماد کردیم یاد کنیم
  . که هم اکنون از آن سخن رفت، 1312نسخه چاپ سنگى در ایران سال  -1
» ذریعه«مؤلف ) آغا بزرگ(نسخه خطى که شیخ محمد محسن مشهور به  -2

  . نوشته شده است 1208در اختیار ما گذاشتند در سال 
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که تاریخ نگـارش و رقـم   ، نسخه خطى در کتابخانه سپه سالار در تهران -3
  . کتابخانه اکنون در یاد ما نیست

  . که تصحیحاتى در آن به عمل آمده است، نسخه چاپى جواد شبر -4
  . زالىابى حامد غ» احیاء العلوم« -5
 تألیف، 1326جلد چهارم چاپ سنگى در ایران به سال » احیاء الاحیاء« -6

  . مولى محسن فیض کاشانى
در کتابخانـه منتـدى   » اصول کافى«) 1103نوشته در سال (نسخه خطى  -7

  )446به رقم (النشر 
  . که در تصرف ماست» اصول کافى«نسخه  -8
  . مطبوعات سنگى صحیحاز ، 1315سال ، چاپ سنگى» فروع کافى« -9

  . معروف به چاپ عین الدوله 1323چاپ سال » وسائل« -10
  . چاپ سنگى، 15مجلد » بحار« -11
  . 1312چاپ حیدر آباد دکن سال » کنزالعمال« -12
  . 1319چاپ سنگى سال ، محدث نورى، »مستدرك الوسائل« -13
 از مطبوعـات ، 1325چاپ سـنگى سـال   ، مولى محسن فیض، »وافى« -14

  . سنگى صحیح
محـدث  ، 1352چاپ سـنگى در نجـف اشـرف سـال     » سفینۀ البحار« -15

  . بزرگوار شیخ عباس قمى
  . چاپ سنگى در هند» جامع الاخبار« -16
  . چاپ سنگى در هند» مصباح الشریعۀ« -17
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ماننـد  ، و اینها غیر از مراجعى است که گاه گاه به آنهـا مراجعـه مـى کـردیم    
» نهایه«طریحى و » مجمع البحرین«و . فیض» حقایق«و ، شیخ ورام» مجموعه«

  . که فائده اى در شمردن آنها نیست... ابن اثیر
  و اللهّ تعالى هو الموفق للصواب

  محمد رضا المظفر
  نجف اشرف

  .  ه 1368رجب  20
  :منابع و مآخذ این مقدمه 

چـاپ سـنگى در ایـران    ، سید محمد باقر خوانسارى» روضات الجنات« -1
  . 1316سال 
  . چاپ سنگى در ایران، سید محمد شفیع حسینى» روضۀ البهیۀ« -2
در شرح حال احمد نراقى و ، چاپ اول، سید محسن امین» اعیان الشیعه« -3

  . اسماعیل خاجوئى
  . میرزا حسین نورى، جزء سوم» مستدرك الوسائل« -4
  . شیخ آغا بزرگ طهرانى» الذریعۀ« -5
  . 1356چاپ نجف اشرف سال ، طهرانىآغا بزرگ ، »الاسناد المصفى« -6
سید حسن زنوزى معاصـر مؤلـف و از شـاگردان    ، خطى» ریاض الجنۀ« -7

  . وحید بهبهانى
محفـوظ  ) 4380به رقـم  (نسخه اى از آن در کتابخانه حاج حسین آقا ملک 

  . است
  تهران، چاپ سنگى، میرزا محمد بن سلیمان تنکابنى» قصص العلماء« -8
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  مقدمه مؤلف
  بسم اللهّ الرحمن الرحیم 

و وى را در زمره کائنـات در  ، سپاس و ستایش خداى را که انسان را بیافرید
و او را رونوشتى ساخت از عوالم امکـان کـه پدیـد آورده    ، مرتبه برین قرار داد

  . است
شگفتیهاى قدرت فراگیر و بى پایان و عجایب عظمت آشکار و نمایان خـود  

و در ، پیونـد داد  (14)را به لاهوت  (13)وجود او ناسوت  در، را در او ظاهر ساخت
طینت وى را از . را به ودیعت نهاد (16)و ملکوت  (15)هستى او حقایق عوالم ملک 

، و در ذاتش انگیزه هاى خیرات و شرور به هـم آمیخـت  ، نور و ظلمت بسرشت
اد را و نیروها و صفتهاى متض ـ، خمیره هستى اش را از مواد ناهمگون عجین کرد

آنگاه وى را به تربیت و تهذیب این قوا و صفات به نحو قوام و ، در او گرد آورد
تعادل فرا خواند و بعد از آنکه راه تهذیب آنها را برایش هموار ساخت وى را به 

  . نیکو داشت آنها برانگیخت
و براى تمـام و کامـل   ، و درود بر پیامبر ما باد که او را حکمتهاى جامع دادند

و درود بـر خانـدان و   ، ن اخلاق و خویهاى نیکـو و سـتوده مبعـوث شـد    ساخت
دودمان او باد که چراغهاى روشنى بخش تاریکیهـا و کلیـد درهـاى سـعادت و     

  . کرامت اند
مهدى فرزند ابى ذر نراقى که ، جویاى سعادت حقیقى، پس از ستایش و درود

را بهتـر از دیـروز    و هـر روزش ، خداوند او را بر نقصها و عیبهایش بینا گرداند
بى شک غایت و عرض از وضع قوانین و تشریع ادیان و : چنین مى گوید، سازد

بعثت برگزیدگان بزرگان نوع انسان بیرون آوردن مردم از چراگاههاى حیوانى و 
و بازداشتن آنان از شرکت و همگـامى  ، شیطانى و رساندن آنان به بهشتهاى برین
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سوت و مصاحبت والاى ملکوت و همنشینى بـا  با اسیران عالم ذلت و خوارى نا
و این همه میسر نخواهد شد مگر بـا تخلیـه و    (17). اهل عالم قدس جبروت است

و آراسـتن خـود بـه    ، پاکسازى از رذایل اخلاقى و خویهاى زشـت و نکوهیـده  
بنابراین بر هر خردمندى واجب اسـت  . فضائل اخلاقى و صفات شریف و ستوده

ر گیرد و پر و بال همت بگشاید و قلب خوبش را از کثافتها که زاد و توشه سفر ب
پیش از آنکه در بیابان دشمنى و مخالفت با حق سرگردان ، و پلیدیهاى جسمانى

و تمـام جـد و   . شست و شو دهد، شود و در دره هاى گمراهى و هلاکت درافتد
زمـام  پیش از آنکـه  ، جهد خود را در رهائى جان خویش از راهزنان نفس اماره

به کار ببرد زیرا که پشـیمانى و فسـوس در آینـده    ، اختیار از دستش بیرون رود
  . سودى نخواهد داشت

بدون تردید تزکیه نفس بستگى به شناخت صفات اخلاقـى نجـات بخـش و    
صفات و خویهاى هلاك کننده و همچنین علم و آگاهى به موجبات و عوامـل و  

قیقى و دانش راستین است که خداوند و این همان حکمت ح، راه علاج آنها دارد
و روانیست که کسى از این علم بـى خبـر و ناآگـاه    ، صاحبان آن را ستوده است

زیرا که تنها با این معرفت زندگانى حقیقى و سعادت و نیکبختى جـاودانى  ، باشد
و کسى که چنین معرفتى را رها کند بر لبه پرتگاه هلاکـت و  ، به دست تواند آمد

  . شهوتها او را بسوزاند  و بسا آتش ، گرفته استشقاوت قرار 
تا آنجا که نیروى ، و حکماى پیشین در جمع و تدوین و نشر و تبیین این علم

، فکر و راءیشان یارى مى کرد و استعداد و قریحه شان به ادراك آن نائل مى شد
کـه بـر آشـکار کننـده آن      -و چون شریعت اسلام طلوع کرد . سعى بلیغ نمودند

آدمیان را به نیکو داشت اخلاق و تهـذیب و پـرورش    -ار درود و تحیت باد هز
و نکته هاى دقیق اخلاقى را به تفصیل روشن سـاخت  ، آن ترغیب و امر فرموده
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چنانکه آنچه حکما و عرفاى بزرگ پیشین و غیر ایشان از اهـل آئینهـا و دینهـا    
جـز اینکـه آن تعـالیم و    . بیان کرده بودند در مقام مقایسه با آن ناچیز مى نمـود 

معارف اخلاقى به صورت اخبار و روایات در موارد گوناگون و جاهاى مختلف 
پراکنده و متفرق بود و دست یافتن و فراگرفتن همه آنها براى همگان میسر نبود 
ناچار مى بایست به صورت منظم در یکجا فراهم آید تا دستیابى بـه همـه آنهـا    

این کتاب خلاصـه اى از آنچـه در شـریعت حقـه      از این رو من در. آسان باشد
و زبده اى از آنچه اهل عرفان و حکمـت در ایـن   ، وارد شده گرد آوردم ]اسلام[

باره پرداخته اند به آن افزودم به سبکى که دیده پژوهشگران را روشـن سـازد و   
  . دلهاى طالبان را به سرور و نشاط آورد

مقصد ما سودمند است ذکر مـى   نخست پاره اى مقدمات را که براى مطلب و
آنگاه به اقسام اخلاق و اصول و مبادى آنها در قواى نفسـانى اشـاره مـى    ، کنیم
بـه    و سـپس  ، و اجناس و انواع و نتایج و ثمرات آنها را فراهم مى آوریم، کنیم

ارائه راه معالجـه کلـى و عمـومى بـراى اخـلاق نکوهیـده و معالجـه جزئـى و         
سندى که نام مشهورى دارد و و همچنـین کارهـاى   خصوصى براى هر خوى ناپ

و در دنبال آن ضد آن خـوى بـد و   . زشتى که از آنها ناشى مى شود مى پردازیم
مذموم را که خوى نیک و ستوده است و دلائل عقلى و نقلى بر خوبى و فضیلت 

زیرا شناخت فضیلت هر خوى نیک و پسندیده و پایدارى و ، آن را بیان مى کنیم
بر آثار و نتایج آن بهترین و قوى ترین راه معالجه براى از میـان بـردن   محافظت 

و از روش کسانى که رذایل را یکسره پیش از فضائل مورد بحـث  . ضد آن است
بلکه نخست فضائلى را که متعلق بـه قـوه عاقلـه    ، قرار داده اند پیروى نمى کنیم

سـپس آنچـه را کـه     و بعد آنچه را که مربوط به قوه خسـم و ، است یاد مى کنیم
آنگاه آنچه را که متعلق بـه دو  ، وابسته به نیروى شهوت است بحث خواهیم کرد
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زیرا ایـن روش بـراى حفـظ و تـدوین     . یا سه قوه از آنهاست شرح خواهیم داد
و ایـن مطلـب از   ، اخلاق و شناخت اضداد و مبادى و اجناس آنها مناسبتر است

  . علم اخلاق استمهمترین امور براى خواستار و پژوهنده 
و از آنجا که هدف و غرض ما در این کتـاب تنهـا بهبـود و اصـلاح نفـس و      
پرورش و تهذیب اخلاق است متعرض بحث درباره تدبیر منزل و سیاست مـدن  

و این کتاب را جامع السعادت نام نهـادم و  . نشدم ]دیگر بخشهاى حکمت عملى[
  . آن را در سه بخش ترتیب دادم
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  قدماتدر م: بخش اول 
لذت و  -تجرد و بقاى نفس  - (18)انقسام حقیقت انسان و حالات اعتبارى او 

عقل انسـان را  ، اخلاق نکوهیده و ناپسند -فضائل و رذائل اخلاقى  -اءلم نفس 
ملکـات اخلاقـى بـا تکـرار عمـل       -از معارف پوشیده و در پرده نگه مى دارد 

 ـ -عمل همان سزا و پـاداش اسـت    -حاصل مى شود  اره تجسـد اعمـال و   درب
طبیعت و سرشت آدمـى در نیـک بـودن و     -تضاد بین دنیا و آخرت  -ملکات 

حقیقـت   -دارد  تـأثیر نیکو گشتن و نیز در تباه و بد شـدن ملکـات دخالـت و    
 -مخلوقات و ماهیت فرشتگان گفتارهایى درباره مبدل شدن اخـلاق و ملکـات   

شرافت و فضیلت علم اخلاق تعریف و نامهاى نفس بر حسب اعتبارات مختلـف  
اختلاف صفات موجب اخـتلاف   -قواى چهارگانه و تسلط قوه عالیه بر نفس  -

جهـات متضـاد و متقابـل    حقیقت انسـان از   تألیفنفوس آدمیان است ترکیب و 
شـرایط حصـول    -حقیقت خیر و سعادت و جمع بین اقوال مختلف درباره آنهـا  

تقسـیم   -آخرین مرتبه سعادت که وصول به آن امکـان پـذیر اسـت     -سعادت 
ت عقلانى است نه حسى و جسمانى  -لذات و آلام  ت حقیقى لذّ هشـدارى   -لذّ

ه از دست رفت جبـران ناپـذیر   بیدار باش در اینکه آنچ -متضمن پند و نصیحت 
  . است

  انقسام حقیقت انسان و حالات اعتبارى او: 1فصل 
یکى پنهان و باطن و ، باید دانست که انسان داراى دو جنبه یا دو ناحیه است 

و براى هـر یـک   ، )تن(و دیگرى بدن ) روان(یکى روح ، دیگرى آشکار و ظاهر
و مهلکات و منجیـات  ، آلام و لذاتو ، از این دو جنبه ناسازگاریها و سازگاریها

  . هست
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ناسازگاریها و دردها و رنجهاى بدن بیماریهاى جسمانى است و سازگاریهاى 
شـرح و بیـان جزئیـات ایـن بیماریهـا و      . آن تندرستى و لذتهاى جسمانى است

و ناسازگاریها و درد و رنجهاى ، معالجه و درمان آنها به عهده علم پزشکى است
و سـلامت آن  ، ى است که موجب هلاکـت و بـدبختى اوسـت   روح رذائل اخلاق

بازگشت به فضائل آن است که باعث سـعادت و رسـتگارى اوسـت و او را بـه     
و ، جوار و مصاحبت خداشناسان و خداپرستان و مقربان درگاه الهى مى رسـاند 

علم «علمى که عهده دار بیان این رذائل و نشان دادن راه مدارا و درمان آنهاست 
  . نامیده مى شود» اخلاق

مطلب دیگر این اسـت کـه بـدن مـادى و فناناپـذیر اسـت و روح مجـرد و        
پس اگر روح به صفات شریف و عالى متصف شود در خوشى و ، فناناپذیر است

و اگر رذائل اخلاقـى در او جـایگیر شـود در عـذاب و     ، سعادت جاودانى است
ى ناگزیر باید به تجـرد  از این رو. بدبختى همیشگى ماندگار و مخلد خواهد بود

تا خواستاران به سـعى در   (19)و بقاى روح بعد از ویرانى و تباهى تن اشاره کنیم 
  . تزکیه آن راغبتر شوند و در نگاهداشت آن از شقاوت جاودانى کوشاتر باشند

  در تجرد و بقاى نفس: 2فصل 
اما  .درباره تجرد و بقاى نفس بعد از جدا شدن از بدن شک و تردیدى نیست 

  :عبارتند از، یعنى غیر جسمانى بودن آن، ادله مطلب اول
هیچ جسمى صور و اشکال متعدد نمى پذیرد زیرا هر صورت یا شکلى در ) 1

جسم با آمدن صورت و شکل تازه از میان مـى رود تـا جـاى خـود را بـه آن      
اعـم از محسوسـات و   ، اما نفس صور متعـدد و مختلـف  . صورت جدید بسپارد

بلکـه هرگـاه   ، ا مى پذیرد بى آنکه با آمدن یکى دیگرى زائـل شـود  ر، معقولات
صورتى را پذیرفت استعداد و نیروى بیشترى براى قبول صورت دیگر پیـدا مـى   
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کند؛ و به همین دلیل با ورزشها و ممارستهاى فکرى و کثرت اندیشـیدن و نظـر   
  پـس ثابـت شـد کـه نفـس      . قوه ادراك اشیاء و امور بیشـتر مـى شـود   ، کردن

  . غیرجسمانى است
حصول ابعاد سه گانه براى جسم جز به اینکه داراى طول و عرض و عمق ) 2

باشد قابل تصور نیست و حصول رنگها و طعمها و بوها براى جسم جز به اینکه 
لکن همه اینها را نفس و قوه واهمه ، داراى رنگ و طعم و بود شود متصور نیست

و عرض و عمـق و رنـگ و طعـم و بـو     ادراك مى کند بدون اینکه داراى طول 
و نیز حصول بعضى از این عوارض براى جسم مانع حصول ضد و مقابـل  ، گردد

آن است و حال آنکه حصول اینها در نفس مانعى ندارد بلکه در آن واحـد همـه   
  (20). آنها را یکسان ادراك مى کند

سـتند  نفس از امور الهى و معارف حقیقى که با جسم سازگار و مناسـب نی ) 3
و نسبت به لذات جسمى و خیالى و وهمى بى میل و از آنهـا روى  ، لذت مى برد

بلکه همواره به شادیها و بهجتهاى عقلى محض کـه جسـم را از   ، گردان مى شود
و این خود روشنترین دلیل اسـت بـر اینکـه    ، آنها بهره اى نیست روى مى آورد

  . نفس غیر از جسم و قواى جسمانى است
زیرا شک نیست که شادمانى و ابتهاجى کـه بـراى بعضـى از نفـوس پـاك و      
صافى و خالى از آلودگیهاى طبیعت حاصل مى شود بـه وسـیله ادراك علـوم و    
معارف حقه کلى و شـناخت مجـردات نـورانى قدسـى و از طریـق مناجـات و       
عبادات و مواظبت بر اذکار در خلوت همراه با نیات پاك و خالص است و جسم 

زیرا نفس لااقـل  . ى نیستتأثیرقواى خیالى و وهمى آن را در آنها دخالت و و 
و گـاهى چنـان   ، از جسم بکلـى غافـل اسـت    ]روحانى[گاه گاه در آن حالات 

مستغرق در آن حالت است که خبر از تن ندارد و اصـلا نمـى دانـد بـدنى دارد     
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ه نفـس از  و این مطلب دلیل است بـر اینک ـ . چنانکه گویى از آن جدا شده است
زیرا التـذاذ تـن و قـواى    . عالم دیگرى غیر از عالم جسمانى و قواى بدنى است

بدنى منحصر است به امور جزئى سازگار و موافق با طبـع کـه حـواس ظـاهر و     
  . باطن آنها را ادراك مى کند

و بـى  ، نفس صور کلى مجرد را ادراك مى کند و خود محل آنها مى باشد) 4
ل براى تجرد باشد زیرا هر چیز مـادى داراى وضـع و   شک مادى نمى تواند مح

و محلى که دارى وضع و تقسیم پذیر است مستلزم این اسـت  ، تقسیم پذیر است
و مجـرد  ، چنانکه در جاى خود ثابت شده اسـت ، که حال در آن نیز چنین باشد

ممکن نیست چنین باشد وگرنه از حقیقت خـود خـارج شـده اسـت     ) غیرمادى(
پس نفس مادى نیسـت و چـون مـادى نیسـت     ، )د نخواهد بودیعنى دیگر مجر(

) یعنى حالت سومى که بین مجرد و مادى باشـد (زیرا حالت واسطه . مجرد است
  . وجود ندارد

ادراك حسـى و خیـال و   (قواى باطنى و درونى که وابسته به بـدن اسـت   ) 5
علوم را جز از راه حواس ظاهر کسب نمى کنـد زیـرا تـا چیـزى بـا ایـن       ) وهم

حواس ادراك نشود حواس باطنى نمى تواند آنها را ادراك کنـد و صـحت ایـن    
  امـا نفـس   . مطلب را شعور و آگاهى وجدانى درمى یابد و امرى ضرورى است

امور و مسائلى را درك مى کند که هیچ یک از حواس را به ادراك آن دسترسى 
د اتفـاق و  و علـل و اسـباب مـوار   ، نیست مانند امور مجرد و معانى بسیط کلـى 

و ضرورت عقلى حکم مى کند به اینکه هـیچ  . اختلاف که بین محسوسات هست
  . ى نیستتأثیریک از حواس را در ادراك یکى از اینها دخالت و 

حکم مى کند کـه بـین نقیضـین واسـطه اى     ) قوه عاقله نفس(و همچنین عقل 
ر از و این حکم ماءخوذ از طریق منابع و مبادى حسـى نیسـت زیـرا اگ ـ   ، نیست
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پـس چنـین حکمـى از    ، نبـود  ]عقلى[اینها گرفته شده بود از اولیات و قیاسات 
اصول و مبادى شریف و عالى که قیاسهاى صحیح بر آنها مبتنى است گرفته شده 

و همچنین نفس در ادراکات حسى و صدق و کذب آنها حکم و داورى  (21). است
مـردود مـى دانـد مـثلا     مى کند و گاهى افعال حسى را تخطئه و احکام حس را 

حکم مى کند که آنچه چشم مى بیند کوچکتر یا بزرگتر از واقع است و آنچـه را  
یـا  ، (23)یا آنچه را شکسته مى بیند شکسته نیست ، (22)مستدیر مى بیند مربع است 

یا واژگون مى بینـد کـه در واقـع    ، کج مى بیند که در واقع راست و مستقیم است
و همچنـین در دیـدن   ، یـزى را دیگرگـون مـى بینـد    یا وضع واقعى چ، برپاست

؛ و چنانکه سامعه را در آنچه در مکانهـاى  (24)چیزهائى که حرکت دایره وار دارند
و ، هنگام انعکاس صوت در مى یابد تخطئه مى کنـد ) صیقلى( (25)مستدیر شفاّف 

و در مـورد شـامه   : ذائقه را در اینکه شیرینى را تلخ ادراك مى کند و ماننـد آن  
و شک نیست که تخطئـه نفـس نسـبت بـه      (26)لامسه حال به همین منوال است 

ادراکات حسى و احکام آن درباره آنچه مطابق با واقع است مسـبوق بـه علمـى    
زیرا آن که بر چیزى حکم مى کند در مرتبه اى . است که ماءخوذ از حس نیست

م اسـت نمـى   برتر از آن چیز است و بنابر این علم وى که اساس و مـلاك حک ـ 
  . تواند از آن گرفته شده باشد

مى کند این است که نفس به ذات خود و به اینکه  تأییدو آنچه این مطلب را 
و روشن است که ایـن علـم   . مدرك معقولات خود است علم و خودآگاهى دارد

از ذات و جوهر نفس گرفته شده است نه از ) علم نفس به خود و ادراکات خود(
  . یگرمبادى و منابع د

ما مشاهده مى کنیم که افعال و آثار بدن و قواى آن به تـدریج ضـعیف و   ) 6
و حال آنکه نفـس در ادراکـات و صـفات خـود نیرومنـدتر و      ، ناتوان مى شوند
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یا بعکس که در سن جوانى ، چنانکه در سن کهولت چنین است، تواناتر مى شود
و قـواى    لکـن نفـس   بدن و قواى جسمانى در افعال خود نیرومند و فعال است 

جسم یا جسمانى بود بایـد در ضـعف و   ، پس اگر نفس. ادراکى آن ضعیف است
  . قوت تابع بدن و امور بدنى باشد

علم و ادراك و دیگر صفات کمالى نفس با ضعف و اخـتلال  : و اگر گفته شود
بدن دچار ضعف و اختلال مى شود چنانکه در مورد پیران و بیماران مشاهده مى 

ضعف یا اختلال : در پاسخ مى گوئیم ، این امر با تجرد نفس منافات داردکنیم و 
و اما آنچه نفس به ذات ، در ادراك و افعال متعلق به قواى جسمانى پدید مى آید

و جوهر خود یا به واسطه قواى جسمانى بعد از آنکه براى آن ملکه شد حاصـل  
اه یابـد ظهـورش   مى کند هر چند در بدن و قواى جسمانى ضـعف و اخـتلال ر  

  . آن قویتر است تأثیرشدیدتر و 
پـس از  ، یعنى بقا و فناناپذیرى نفس بعد از مفارقت از بدن، اما مساءله دیگر

اثبات تجرد آن روشن است به این دلیل که موجود مجرد فسـاد و تبـاهى نمـى    
زیرا عین حقیقت است و حقیقت را نابودى و فنا نیست چنانکـه معلـم    (27)پذیرد
  . و دلیل آن آشکار است، و غیر او به آن تصریح کرده اند] ارسطو[ (28)اول 

  لذت و اءلم نفس: 3فصل 
بعـد از  [باید بدانى که نفـس  ، پس از شناخت تجرد نفس و بقاء جاودانى آن 

یا در لذت و نعمت همیشگى یا در عذاب و درد جاویـد خواهـد    ]جدائى از بدن
و ، ه به کمال در خور خود نائل شده باشـد و التذاذ نفس بسته به این است ک. بود

کمـال قـوه نظـرى احاطـه بـه حقـایق       ، چون نفس دو قوه نظرى و عملـى دارد 
موجودات و مراتب آنها و آگاهى به جزئیات نامتنـاهى از طریـق ادراك کلیـات    

و پیشرفت و ترقى نفس به وسیله معرفت مطلوب حقیقى و غایـت کـل   . آنهاست
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ینکه به مقام توحید برسد و از وسوسه هاى شـیطان  حاصل مى شود تا ا ]هستى[
این مرتبه کمـال همـان   . رها گردد و قلبش به نور عرفان روشنى و آرامش یابد

  . حکمت نظرى است
و کمال قوه عملى تخلیه و پاکسازى آن اسـت از رذائـل و صـفات پسـت و     

و  آراستن آن به اخلاق پسندیده و سپس پیشرفت به سوى تطهیر و تزکیـه درون 
و این همان حکمت عملى است که ایـن  . خالى کردن باطن از غیر خداى سبحان

  . کتاب مشتمل بر بیان آن است
 (29)، و کمال قوه نظرى به منزله صورت و کمال قوه عملى به منزله ماده اسـت 

و کسى که این دو کمال براى او ، که هیچ یک بدون دیگرى تحقق نخواهد داشت
و او انسان ، انى کوچک مشابه جهان بزرگ خواهد بودحاصل شود به تنهائى جه

تام و کاملى است که دلش به انوار شهود و درون بینى روشن و درخشـان شـده   
  . است و به وجود او جهان هستى به مرتبه کمال مى رسد

  (30)فضائل و رذائل اخلاق : 4فصل 
جاوید  فضائل اخلاق مایه نجات و رستگارى انسان و رساننده او به سعادت 
تخلیـه و    پس . و رذائل اخلاق مایه بدبختى و شقاوت همیشگى وى است، است

و آراستن نفس به فضـائل از مهمتـرین واجبـات     (31)، پاکسازى از رذائل و تحلیه
و دست یافتن به زندگانى حقیقى بـدون ایـن دو سـعى و کوشـش محـال      ، است
بنابراین بر هر خردمندى واجب است که در اکتساب فضائل اخلاقـى کـه   . است

مقـدس  [و از جانـب شـریعت    (32)حد وسط و اعتدال در خویها و صفات اسـت  
به ما رسیده است کوشا باشد و از رذائل که افراط و تفریط است اجتناب  ]اسلام
گریبانگیرش و اگر در این راه کوتاهى و تقصیر کند هلاکت و شقاوت ابدى . کند
فرشـته  ] قـانون خلقـت و  [زیرا همان طور که جنین آدمى اگر از اطاعـت  . شود
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واسطه در آفرینش خود سرباز زند به خلقت تمام و کامل و شنوا و بینـا و گویـا   
به همین نحو کسى که از اطاعت پیامبر و احکامى که واسطه ، به دنیا نخواهد آمد

  . ل به عالم آخرت وارد نخواهد شددر آفرینش است سرپیچى کند سالم و کام
، اسـراء ( )و من کان فى هذه اءعمى فهو فى الآخرة اءعمى و اءضـل سـبیلا  ( 
72(  
و هر که در این جهان کوردل باشد در جهان دیگـر نیـز کـور و گمـراه تـر      «
   .»است

  و باید دانست که تا تخلیه حاصل نشود تحلیه حاصل نخواهـد شـد و نفـس    
چنانکه آینـه تـا   ، ضات و بهره هاى قدسى نخواهد گشتانسان مستعد درك فیو

زنگار و تیرگیها از چهره اش زدوده و بر طرف نشود اسـتعداد قبـول صـورتها و    
و مانند بدن که مادام که در بیمارى است تصور بهبود ، (33)نقشها را نخواهد داشت 

 ـ، و بازگشت صحت و سلامت براى آن ممکن نیست ا و مانند جامه و لباس که ت
به همین گونـه  ، از چرك و آلودگى پاك نشود هیچ رنگى را به خوبى نمى پذیرد

تا نفس انسان از صفات ناپسند و زشت مانند تکبـر و حسـد و ریـا و ریاسـت     
خواهى و برترى جوئى و بداندیشى نسبت به نزدیکان و همکاران و شـریکان و  

اظبت بر عبادات شهرت طلبى در شهرها و در میان مردم پاك و صافى نگردد مو
و در آرایش و زیور کـردن ظـاهر در   ، و طاعات ظاهرى سودى نخواهد بخشید

  . حال فروگذاشتن و نپرداختن به باطن چه فایده اى هست
و مثل کسى که بر عبادات و طاعات ظاهرى مواظبت دارد و لکن به قلـب و  
درون خوبى توجه است همچون محل قضاى حاجت و مزبله خانه اى است کـه  

و یـا ماننـد   . در و دیوارش با نقش و نگار و اندرونش پر از کثافت و تعفن باشد
و یـا   (34). گور مردگان که برونش آراسـته و در درونـش لاشـه اى نهفتـه اسـت     
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همچون خانه اى تاریک است که بر بـام و بیـرونش چـراغ افروختـه باشـند و      
  ر لابـلاى کشـتش   و یا مانند کشاورزى است که د. درونش تیره و ظلمانى باشد

علفهاى هرزه که مایه تباهى کشت است روئیده باشد و او به جـاى اینکـه گیـاه    
هرزه را از بن برکند تنها به کوتاه کردن شاخ و برگ آن بسنده کند که ایـن کـار   
پیوسته ریشه آن را قویتر و رشد آن را سریعتر مى کند و باعث تباهى و نـابودى  

  . کشت مى شود
و زشت نیز قلب آدمى را رسـتنگاه و کشـتزار گناهـان مـى      اخلاق نکوهیده

سازد و هر که قلب خود را از آنها پاك نگرداند طاعات ظـاهرى مفیـد فایـده و    
است کـه بـه او   ) جرب(و یا همچون بیمار مبتلا به گرى ، مایه کمال نخواهد بود

و شـربت   به کار ببرد و هم دارو) ضماد، پماد(دستور داده اند هم داروى مالیدنى 
بخورد تا ماده بیمارى از درون زایل و قلع شود و او تنها به مالیدن دارو بس کند 
و خوردن دارو را رها کند که در این حال ماده بیمارى در درون او هست و اگر 
هم در نقطه اى از بدن گرى و چرك و جوش از میان برود باز از جاى دیگر سر 

  . بر مى آورد
لاق بد خالى و پاکسازى شد و به ترتیب صحیح علمـى  آنگاه اگر نفس از اخ

و چنـان بـه قـرب الهـى     ، براى پذیرش فیض پروردگار آراسته و متحلى گشـت 
رسید که بـین او و خداونـد پـرده اى نمانـد در ایـن حـال صـورت و حقـایق         

در ، یعنى با اوصـاف و لـوازم ذاتیشـان   ، موجودات آنچنانکه هستند به نحو کلى
زیرا احاطه نفس بر جزئیات از ایـن جهـت   ، نتقش مى شودنفس وى مرتسم و م

هـر چنـد مـى توانـد در     ، محال است، به سبب نامتناهى بودن آنها، که جزئى اند
زیرا که جزئیـات از کلـى بیـرون    ، ضمن کلیات به آنها علم و آگاهى داشته باشد

اهـد  و در این هنگام انسان موجودى تمام و کامل و باقى و جاودانى خو. نیستند
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و قابل و لایق مقام خلافـت  ، شد و به مرتبه اءعلى و سعادت کامل خواهد رسید
الهى و ریاست معنوى مى شود و به لذتهاى حقیقى و شادیها و ابتهاجات عقلـى  

  . که دیدگان بزرگان ندیده و اذهان عالى درك نکرده اند نائل خواهد شد

  ى دارداخلاق نکوهیده معارف را از انسان پوشیده م: 5فصل 
اخلاق مذموم و ناپسند همچـون پـرده هـایى انسـان را از معـارف الهـى و        

فیضهاى قدسى مانع مى شوند زیرا رذائل اخلاقى به منزله پوششى براى نفـوس  
و ، اند که اگر برطرف نشوند حال روحانى و معنوى براى انسان رخ نمـى نمایـد  

ظروفند کـه هرگـاه از آب   چگونه جز این مى تواند باشد و حال آنکه دلها مانند 
همـین  ، ]و در یک ظرف دو چیز نمى گنجد[پر باشند هوا داخل آنها نخواهد شد 

، طور معرفت و محبت و انس به خدا در دلهاى مشغول به غیر خدا راه نمى یابـد 
  :   و به این معنى اشارت دارد گفتار پیامبر 

 ـ  «  وب بنـى آدم لنظـروا الـى ملکـوت     لو لا اءن الشیاطین یحومـون علـى قل
  »السموات و الارض

اگر شیاطین اطراف دلهاى بنى آدم را فرا نگرفته بودند آدمیان مى توانسـتند  «
  ». به ملکوت و باطن آسمانها و زمین بنگرند

بنابر این همان قدر که دلها از این آلودگیهاى و پلیدیها پاك شوند رو به سوى 
، ف الهى در آنها تجلى و درخشش پیدا مـى کنـد  حق مى آورند و حقایق و معار

  :به آن اشاره فرموده است   چنانکه پیامبر 
  »إن لربکم فى ایام دهرکم نفحات الا فتعرَّضوا لها« 
هان که خـود را در  ، خدا را در دوران زندگیتان نسیمهاى فیض بخش است«

  ». معرض آنها قرار دهید
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و فیضهاى معنوى و بهره گرفتن از آنها با پاك سـاختن  و روآوردن به نفحات 
بنـابراین رو  . دلها از تیرگیها و آلودگیهاى حاصل از اخلاق رذیله تحقق مى یابد

کردن به طاعت الهى یا روگردانیدن از بدى و گناه موجب صفا و روشـنى بـراى   
داى و خ ـ، قلب است و در نتیجه او را براى فیضهاى علم یقینى مستعد مى سازد

  :سبحان فرموده است 
  )69عنکبوت ( »والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا« 
  ». کسانى که در راه ما مجاهدت کنند به راههاى خویش هدایتشان مى کنیم«

  :فرمود  و پیامبر 
  »من عمل بما علم ورثه اللهّ علم ما لا یعلم« 
آنچه را نمى دانـد بـه وى عطـا     کسى که به علم خود عمل کند خداوند علم«
  ». کند

پس هنگامى که دل از تیرگیها و آلودگیهاى طبیعى بکلـى پـاك شـود چنـان     
عنایات الهى و افاضات رحمانى براى او آشکار مى شود که براى بزرگان علمـا  

  :حاصل نشده است چنانکه سرور فرستادگان خدا فرمود
  »و لانبى مرسلان لى مع اللهّ حالات لایحتملها ملک مقرب « 
مرا با خداوند حالاتى است که هیچ فرشته مقربى یـا پیـامبر مرسـلى تـاب     «

  ». تحمل آن را ندارد
و هر رهرو سیر و سلوك بـه سـوى خـدا از الطـاف الهـى و نفحـات غیبـى        

، به قدر استعداد و ظرفیت خویش معرفت دارد و بهره مى گیرد) افاضات معنوى(
او برتر است دست نمى یابد اما از راه ایمـان بـه    و لکن به علم آنچه از استعداد

غیب آن را تصدیق مى کند چنانکه ما به نبوت و خواص و آثار آن ایمان داریـم  
و وجود آن را تصدیق مى کنیم ولى حقیقت آن را نمى شناسـیم چنانکـه جنـین    
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حال کودك را و کودك حال نوجوان ممیز را و تمیزدهندگان از عامه مردم حال 
  . ندان و دانشمندان حال انبیاء و اولیاء را نمى شناسنددانشم

رحمت الهى به سبب عنایت ازلى بر همه آدمیان گسترده است بـى آنکـه بـر    
لکن حصول آن بستگى دارد به صفا و صیقل دادن آینـه دل  ، کسى بخل روا دارد

 ـ ، از پلیدیها و آلودگیهاى طبیعى ر و با اندوه و انباشته شدن زنگارهاى طبیعـت ب
پس اگر انوار علمـى  . این آینه امکان ندارد که چیزى از حقایق در آن تجلى کند

و اسرار ربوبى بر دلى پوشیده و در پرده بماند به سـبب بخـل از جانـب خـداى     
بلکـه ایـن پوشـیده و در    ، منعم نیست که شاءن و مقام او بسى برتر از این است
آن به چیزهائى است که بـا   پرده ماندن به سبب آلودگى و کدورت دل و اشتغال

 (35). آن علم و معرفت سازگار است
اما آنچه براى دل به سبب طهارت و صفاى آن از علوم و معارف آشکار مـى  
شود آن علم حقیقى نورانى است که شک در آن راه ندارد و در نهایـت جلـوه و   

و همـین  . ظهور است زیرا از انوار الهى و الهامات حقهّ ربانى بهره گرفتـه اسـت  
  :است ، ، مراد قول او

  »انمّا هو نور یقذفه اللهّ فى قلب من یشاء« 
این علم نورى است که خداوند آن را بـه دل هـر کسـى کـه بخواهـد مـى       «
   .»افکند

  :به آن بدین گونه اشاره کرده است ، ، و امیرالمؤمنین
للهّ علفى نفسـه فاستشـعر الحـزن و    انّ من اءحب عباداللهّ الیه عبدا اءعانه ا« 

  »تجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى فى قلبه
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از محبوبترین بندگان خدا نزد او بنده اى است که او را علیه خودش یـارى  «
دهد تا اندوه را در دل پنهان دارد و جامه ترس و پرواى الهـى بپوشـد و چـراغ    

   .»هدایت در دل وى روشن شود
  :تا آنجا که فرمود

ى من الهموم الا هما واحدا انفرد به، خلع سرابیل الشهّوات قد«  فخرج ، و تخلّ
و صار من مفاتیح اءبواب الهدى و مغالیق ، من صفۀ العمى و مشارکۀ اءهل الهوى

و ، و قطـع غمـاره  ، قد اءبصر طریقه و سلک سبیله و عرف منـاره ، اءبواب الردّى
فهو من الیقین على مثل ضـوء   استمسک من العرى باءوثقها و من الجبال باءمتنها

  ». الشمس
آنگـاه  ، و از همتها و هدفها جز یکى همه را کنار گذارد، جامه شهوات برکند«

درهاى هدایت بگشاید و درهاى ، از کوردلى و مشارکت با هواپرستان بیرون آید
گیرد و بپیماید   راه سعادت خویش با بصیرت در پیش ، پستى و رذالت فرو بندد

و سختیها و شـدائد آن را پشـت   ، اى روشن آن را به خوبى باز شناسدو نشانه ه
از ریسمانها به محکمترین آنها چنگ زند و از کوهها بـه اسـتوارترین   ، سر گذارد
   .»پس یقین چنین شخصى همانند پرتو خورشید است. آنها برآید

  :و در گفتارى دیگر مى فرماید
و بـرق لـه   ، لیله و لطف غلیظهحتى دق ج، و قد اءحیى قلبه و اءمات نفسه« 

و تدافعته الابواب الى بـاب  ، فاءبان له الطریق و سلک به السبیل، لامع کثیر البرق
ت رجلاه لطماءنینۀ بدنه فى قرار الاءمن و الراحۀ بما ، السلامۀ و دار الاقامۀ و تثب

 ». استعمل قلبه و اءرضى ربه
آنکه پیکر تنومندش سـخت   دل خود را زنده کرده و نفس خود را میرانده تا«

و نورى پرفروغ بر او تابیـده و راه  ، نازك شده و تن فربهش لاغر و سبک گشته
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  آرامش بـدنش  . را بر او روشن ساخته و طریق رهروان را به او نشان داده است
که نتیجه اطمینان قلبى و رضاى پروردگار است در جایگاه امـن و آسـایش بـه    

   .»وى ثبات قدم بخشیده است
  :از علماء فرمود) ریشه داران(و نیز در وصف راسخان 

هجم بهـم العلـم علـى حقیقـۀ البصـیرة و باشـرواروح الیقـین و اسـتلانوا         « 
مااستوعره المترفون و اءنسوا بما استوحش منه الجاهلون و صحبوا الدنیا باءبدان 

  »ارواحها معلقۀ بالمحل الاعلى
و با آرامش یقین همدل و همـدم  علم با بصیرت حقیقى به آنان روى آورده «

شدند و آنچه را کامرانان درشت و دشوار شمردند آسان و ملایـم دانسـتند و بـا    
آنچه نادانان از آن وحشت دارند انس گرفتند و در دنیا با بدنهائى همنشین شدند 

  »که جانهاى آنها به ملکوت و جایگاه اعلى آویخته است
ى نشـود ایـن نـوع معرفـت بـراى آن      خلاصه آنکه تا قلب و تزکیه و پاکساز

و . حاصل نخواهد شد زیرا که علم حقیقى عبادت دل و مایه قـرب درون اسـت  
همان طور که نماز که عبادت ظاهر است جز با پاکسازى تن از نجاست ظاهرى 
درست نیست همین طور عبادت باطن جز بعد از تطهیر درون از نجاست بـاطنى  

و . صـفات ناشایسـته اسـت صـحیح نیسـت     که همان اخلاق زشت و ناپسـند و  
چگونه جز این مى تواند باشد که تابش انوار علـوم و معـارف بـر دلهـا توسـط      

لاتـدخل الملائکـۀ بیتـا فیـه     « :فرموده است   فرشتگان است و رسول خدا 
پس هر گـاه  . »ملائکه به خانه اى که سگى در آن باشد وارد نمى شوند« »کلب

، آکنده از صفات زشت و پلید باشد که همچـون سـگان بانـگ برآرنـد    خانه دل 
و اینکـه در شـریعت ظـاهر و بـدن     . فرشتگان مقدس در آن داخل نخواهند شد

با اینکه ممکن است جامه اش شسته و بدنش پـاکیزه  ، مشرك محکوم به نجاست
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به سـبب سـرایت نجاسـت بـاطنى بـه بیـرون اسـت پـس گفتـار پیـامبر           ، باشد
الله صلى دین بـر نظافـت اسـتوار شـده     « »بنى الدین على النظافۀ« که   وآله عليه ا
 و در ایـن حـدیث کـه    . به بر طرف کـردن هـر دو نجاسـت دلالـت دارد    » است
مـراد طهـارت بـاطن از    » پاکیزگى نیمى از ایمان است« »الطهور نصف الایمان«

باطن بـه   و نیم دیگر ایمان آراستن، اخلاق زشت و ناشایسته و غیر انسانى است
  . صفات شریف و انسانى و آباد ساختن آن به انجام وظایف و طاعات است

از آنچه گفته شـد روشـن اسـت کـه دانشـى کـه از راه مجـادلات کلامـى و         
، بدون زدودن دل و گوهر نفس از زنگارها و آلودگیهـا باشـد  ، استدلالات نظرى

حقیقـى کـه بـراى     و سزاوار نیست که نام یقین، خالى از تیرگى و تاریکى نیست
و گمان باطلى کـه بسـیارى از   ، نفوس پاك و صافى حاصل مى شود بر آن نهند

دلبستگان به پلیدیها و ناپاکیهاى دنیا دارند که خود را در مقـام معرفـت خـداى    
زیرا یقین حقیقـى مـلازم و   ، سبحان بر حقیقت یقین مى پندارند خلاف واقع اس

لتفات به غیر خدا و استغراق در دریاهاى همراه نور و بهجت و شادمانى و عدم ا
و ، و براى آنان هیچ یک از ایـن مقامـات حاصـل نیسـت    . عظمت خداوند است

، آنچه را یقین مى پندارند یا تصدیقى آلوده به شبهه است یا اعتقادى جزمـى کـه  
نورانیـت و  ، به سبب تیرگى دلهاشان که ناشى از صفات زشت و ناشایسته اسـت 

  . شنى براى آن حاصل نیستانکشاف ظهور و رو
، همان طور که در جاى خود روشن شده است، و راز این مطلب این است که

منشاء و علت علم تجرد نفس است ؛ پس هر چه بر تجـرد نفـس افـزوده شـود     
و شک نیست که تا پرده هاى بدیها و خطاها بـر  ، ایمان و یقینش افزون مى شود

. حقیقت یقین است حاصـل نخواهـد شـد   طرف نشود تجردى که منشاء و مناط 
بنابراین ناگزیر باید در تزکیه و تحلیه نفس کوشـش و مجاهـده بسـیار کـرد تـا      
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درهاى هدایت گشوده شود و راههاى معرفت روشن گردد چنانکه خداى سبحان 
  )69، عنکبوت( »والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا« : فرموده است 

  ». ند به راههاى خویش هدایتشان مى کنیمآنان که در راه ما مجاهدت کن«

  عمل همان سزا و پاداش است: 6فصل 
و هـر  ، هر نفسى در آغاز آفرینش از خویها و ملکات عارى و خـالى اسـت   

بیان این . خوى و ملکه اى از راه تکرار فعل و آثار مخصوص آن تحقق مى یابد
رحلـه وجـود حسـى    مطلب این است که هر گفتار یا کردار انسان مادام که در م

است بهره اى از ثبات و پایدارى ندارد زیرا دنیا و جهـان مـادى سـراى تغیـر و     
آدمـى    و لیکن از هر سـخن و عملـى اثـرى در نفـس     ، دگرگونى و زوال است

و چون مکرر شد آن اثر استوار و ثابت باقى مى ماند و ملکه و ، حاصل مى شود
که در کنار آتشى قـرار گیـرد در    مثلا زغالى. صفت راسخ و ریشه دار مى گردد

آغاز گرماى اندکى در آن پدید مى آید و چون حرارت شدت یافت آتـش مـى   
آنگاه صورت و حقیقت آتش به خود مـى گیـرد یعنـى    ، گیرد و روشن مى شود

آنچه را در کنارش باشد مى سوزاند و به چیزهائى که قابل باشـند روشـنى مـى    
که چون نیرو و قـوتش افـزون شـود بـه     حالات نفسانى نیز چنین است . بخشد

صورت خویها و ملکات راسخ و صورتهاى باطنى در مى آید که خـود مبـداء و   
  . منشاء آثار مناسب و ویژه خود خواهد بود

بنابراین نفوس انسانى در آغاز خلقت و فطرت خـود همچـون صـفحه هـاى     
هنگامى کـه   و، خالى از نقشها و صورتهاست که هر خلقى را به آسانى مى پذیرد

هر اخلاقى در آن ریشه دار و محکم گردید قبـول اخـلاق ضـد آنهـا دشـوار و      
و از این رو تعلیم و تربیت کودکان و نقش بستن هر صـورت و  ، سخت مى شود

صفتى در نفس آنها آسان است ولى تعلـیم بزرگسـالان و بازگردانیـدن آنـان از     
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ى آنها مشکل و بلکـه بسـیار   صفاتى که پیدا کرده اند به سبب استحکام و استوار
  . دشوار است

علماى اخلاق را در این معنى اختلافى نیست که ایـن ملکـات و افعـالى کـه     
ملازم و همراه آنهاست اگر مقرون به فضیلت باشد براى نفـس موجـب التـذاذ و    

و . بهجت و شادى مى شود و رفاقت فرشتگان و نیکان و پاکـان را در پـى دارد  
اشایسته باشد درد و رنج و عذاب به دنبال مى آورد و در اگر خویهاى پست و ن

آنچه مورد اختلاف است کیفیت و . خور همنشینى با شیاطین و اشرار خواهد بود
کسى که سزا و . نحوه ثواب یا عذابى است که آن خویها و ملکات به دنبال دارند

مـى شـود   پاداش را مغایر با آن عمل مى داند مى گوید هر ملکه و فعلى منشاء 
براى ثواب یا عقابى که مغایر با آن است و از طریـق فعـل خـداى سـبحان بـه      

  . تفصیلى که در شریعت معین شده است بر آن مترتب خواهد شد
و کسى که معتقد است که عمل همان جزاء و پاداش است مى گوید حالات و 

اطن کیفیات نفسانى چون شدت و قوت یابد و به صورت ملکه در آید در عالم ب
زیـرا هـر   ، و ملکوت به صورتى مناسب و همانند خود متصور و پدیدار مى شود

مـثلا  . چیزى در هر عالمى صورت خاص و مناسب آن عالم را به خود مى گیرد
علم در حال بیدارى امرى عرضى است که به وسیله عقل یا وهم ادراك مى شود 

این دو عالم آشـکار   آنچه در (36). و در حال خواب به صورت شیر جلوه مى کند
مى شود یک چیز است و آن همان علم است لکن در هـر عـالمى بـه صـورتى     

و سرور و شادمانى در عـالم خـواب بـه صـورت گریـه      . ظهور و جلوه مى کند
و از این رو گاهى آنچه در یک عالم ترا خوشحال مى کنـد در  . نمودار مى شود

نى که در این عالم ترا شادمان بنابراین لذات جسما. عالم دیگر بدحالى مى آورد
مى سازد در سراى جزاء به صورتى ظاهر مى شود که براى تو تاءسـف انگیـز و   
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ات جسـمانى و تحمـل مشـقتهاى     ناخوشایند و مایه رنج و آزار است و ترك لذّ
عبادات و طاعات و صبر بر مصیبتها و بلاها با اینکه در این عالم ناملایم و رنـج  

  . ت ترا مسرور و شاد مى کندآور است در عالم آخر
اگـر از فضـائل   ، ]برزخـى [آنگاه معتقدان به این نظریه گاهى بر این صـورت  

نام فرشته مى نهند و اگر از رذائل اخلاق و اعمـال باشـد   ، اخلاق و اعمال باشد
و گاهى بر اولى نام غلمـان و حـور و امثـال اینهـا مـى      . نام شیطان مى گذارند
و فرق و تفـاوتى بـین   . ار و عقرب و مانند اینها مى نهندگذارند و بر دومى نام م

  . اختلاف در نامگذارى است، این دو کاربرد و اطلاق در معنى نیست
د اعمال به صورت ماءنوس و شادى بخش یا  و این نظریه همان قول به تجس

ت این عقیده احادیث متعدد ، به صورت وحشتناك و رنج آور است و درباره صح
روایتى است که اصحاب ما از قیس بن عاصم از پیـامبر  ، از جمله: رسیده است 
عزت را ذلت و زندگى را مرگ و دنیـا  ! اى قیس «: نقل کرده اند که فرمود  

و براى هر چیزى نگاهبانى و بـر هـر کـارى حسابرسـى     ، را آخرت همراه است
با تو قرینى هسـت کـه    و ناگزیر. و براى هر اجلى وقتى معین شده است، هست

همراه تو دفن خواهد شد و او زنده است و تو در حالى که مـرده اى بـا او دفـن    
پس اگر او گرامى و بزرگوار باشد ترا گرامى و بزرگوار خواهد کرد . خواهى شد

سـپس جـز بـا تـو     . و اگر پست و لئیم باشد ترا پست و خوار خواهـد سـاخت  
محشور نخواهى شد و جز درباره او از تو  محشور نخواهد شد و تو نیز جز با او

پس بکوش تا قرین و همراه تو شایسته باشد که اگر صالح باشد . نخواهند پرسید
مونس تو خواهد بود و اگر ناشایسته و فاسد باشد جز از او ترس و وحشت بـه  

  ». و او همان عمل تو است، تو نخواهد رسید
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از ائمـه   (37)طـور مسـتفیض   و روایتى دیگر حدیثى است که مضـمون آن بـه   
لام به ما رسیده است  هر که فلان عمل را انجام دهد خـداى تعـالى   «: علیهم الس

و ایـن حـدیث نیـز    . »فرشته اى بیافریند که تا روز قیامت براى او استغفار کنـد 
بهشت زمین نرم همـوارى اسـت کـه درختـان کاشـته شـده اش       «: رسیده است 

کافر از گناه مؤمن خلق مى «: ز روایت شده است و نی» سبحان اللهّ است ]گفتن[
و دیگـر حـدیثى اسـت از    » انسان در گرو عمل خویشتن اسـت «: و نیز» . شود

کسى که در ظرف طلا و نقره بنوشد آتش دوزخ در شـکمش  «:  رسول اکرم 
  :و بر این نکته این قول خداى سبحان دلالت دارد» . راه مى یابد

  )49توبه ( »جهنم لمحیطۀ بالکافرینو انّ « 
  »و دوزخ فراگیر کافران است«

  :و این گفتار خداى تعالى به آن معنى اشاره دارد
  )54یس ( »و لا تجزون الا ما کنتم تعملون« 
  »جز آنچه عمل کرده اید سزا نخواهید دید«

  )16طور ( »انمّا تجزون ما کنتم تعملون« و همچنین 
  »د خواهید دیدفقط سزاى آنچه کرده ای«

بمـا کنـتم   « و نفرمـود  » آنچه مى کردیـد « »ما کنتم تعملون« :زیرا که فرمود
  »تعملون
یعنى جزا و پاداش را خود عمل قرارداد نه نتیجه [» به سبب آنچه مى کردید«
  ].عمل

در افعـال و اقـوال و افکـار تـو     «: گفتـه اسـت   ، فیلسوف یونانى، فیثاغورث
شود و از هر حرکت فکرى یا قولى یا عملى صـورتى  چیزهائى بر تو نمودار مى 

اگر آن حرکـت از روى خشـم یـا شـهوت     . روحانى براى تو پدیدار خواهد شد



74 
 

باشد مایه و ماده شیطان مى شود و ترا در زنـدگى از دریافـت نـور و روشـنى     
و اگر آن حرکت از روى عقل باشـد فرشـته اى   ، پوشیده و در پرده نگه مى دارد

ت برى و در آخرت بـه وسـیله او   گردد که در دن یا از همدمى و همگامى با او لذّ
  ». به جوار رحمت و کرامت الهى نائل آیى

این کلمات صراحت دارد بر اینکه مواد اخروى بدنهاى اشخاص تحقق همـان  
تصورات باطنى و نیات قلبى و ملکات نفسانى است که به صـورتهاى روحـانى   

و انسان وقتـى کـه   . دراکى به خود مى گیردمتصور مى شود و وجود آنها جنبه ا
علاقه اش از این دنیاى ناپایدار بریده شد و هنگام مسافرتش بـه سـراى پایـدار    
فرارسید و از کارها و سرگرمیهاى دنیـاى دون رهـا گشـت و پـرده طبیعـت از      

و چشم جانش بر رخسار ذات حقیقى اش افتـاد و  ، جلوى دیدگانش کنار رفت
که گفتار خداى  -ه نفس خود و لوح دل خویش نظر افکند به صفحه باطن و نام

  :سبحان 
  . )10، تکویر( »و اذا الصحف نشرت« 
  :و نیز» و چون نامه ها پراکنده شود«
  )22، ق( »فکشفنا عنک غطاءك فبصرك الیوم حدید« 
  »پرده ات را از تو برداشتیم و امروز دیده ات تیزبین است«

او فعلیـت یابـد و علمـش عینـى شـود و       ادراك -ناظر به همین معنى است 
و نتـایج اندیشـه   ، آنگاه ثمرات افکار و اعمال خود را ببیند. رازش آشکار گردد

ها و کارهاى خویش را مشاهده کند و بر سزاى نیکیها و بدیهاى خـود آگـاهى   
و حقیقت این قول خداى ، و همه حرکات و سکنات در برابرش حاضر شود، یابد
  :کند ادراك، سبحانه، را



75 
 

و کل انسان اءلزمناه طائره فى عنقه و نخـرج لـه یـوم القیامـۀ کتابـا یلقـاه       « 
  . )14 - 13اسراء ( »إ قراء کتابک کفى بنفسک الیوم علیک حسیبا #منشورا 
را بـه گـردنش آویختـه ایـم و روز      ]یا سرنوشتش[اعمالش ، هر انسانى را«

کافى است کـه  ! یش بخوان نامه خو. قیامت نامه اى براى او بیرون خواهیم آورد
   .»امروز خود حسابگر خود باشى

آنگاه کسانى که در دنیا از حالات خود غافل بوده و ساعات عمر خـویش را  
  :تباه ساخته اند مى گویند

و وجـدوا مـا عملـوا    ، ما لهذا الکتاب لایغادر صغیرة و لاکبیرة الا اءحصاها« 
  )49، کهف( »و لایظلم ربک اءحدا، حاضرا
چه نامه اى است که هیچ عمل کوچک و بزرگى نیست مگـر آن را بـه   این «

که پروردگارت به هیچ کـس سـتم   ، و هر چه کرده اند حاضر یابند، شمار آورده
  ». نمى کند

یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو انَّ « 
  )30، آل عمران( »بینها و بینه اءمدا بعیدا

کس آنچه کار خوب کرده و آنچه کار بد کرده حاضـر بیابـد و    روزى که هر«
  ». دوست دارد که میان او و کارهاى بدش فاصله اى بس دور باشد

مى کند این اسـت کـه ملکـات اخلاقـى      تأییدو آنچه عقیده تجسم اعمال را 
صورتهاى روحانى باقى و جاویدان به خود مى گیرد و موجب ابتهاج و التذاذ یا 

چنانکه اگر این ملکات و نیات بـاقى و ابـدى   ، ت و درد مى شوداحساس وحش
زیرا اگر پـاداش یـا   . نباشد براى خلود در بهشت و دوزخ دلیل صحیحى نداریم

با توجه به اینکه کـردار و گفتـار   ، عذاب را به اقتضاى خود کردار و گفتار بدانیم
مسبب با از میـان  زوال ناپذیرند لازم مى آید که ] در مدت کوتاهى پدید آمده و[
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و چگونـه رواسـت   . رفتن سبب باقى بماند و حال آنکه چنین چیزى باطل است
که خداوند حکیم بندگان خود را براى معصیت و نافرمانى در مدتى کوتاه تا ابـد  

  . عذاب کند
پس موجب و منشاء خلود همان بقا و ثبات نیات و رسـوخ و پابرجـائى در   

ه هر کس به اندازه ذره اى نیکى یا بدى کند و با این وصف است ک، ملکات است
اثر آن را در نامه خود یا در نامه اى که عالیتر و برتر از ذات اوست همیشه و تا 

 :چنانکه خداى سبحان مى فرماید، ابد خواهد یافت
 - 15عـبس  ( »کرام بررة، باءیدى سفرة، مرفوعۀ مطهرة، فى صحف مکرمۀ« 
13(  
  ». به دست نویسندگان گرامى نیک، و پاك والا، در صحیفه هاى ارجمند«

راز این مطلب این است که چیزى که هنگام مرگ و مفارقت نفس از دنیا بـا  
نفس باقى بماند و در این سراى تکلیف از آن زدوده و برطرف نشود تا ابد با آن 

زیرا بعد از جـدائى از عـالم تکلیـف آنچـه     ، باقى مى ماند و هرگز از جدا نشود
  . و بر طرف شدن آن است دیگر در کار نخواهد بود موجب زایل

بیان چگونگى  -نزد دیندارانى که معتقد به آنند  -آشکار است که این عقیده 
م جسمانى معترفنـد  زیـرا  . ثواب و عقاب روحانى است با اینکه به بهشت و جهنّ

اگر مراد از آن صرفا و منحصرا لذت و ثواب و درد و عقاب و باغها و کاخهـا و  
حور و غلمان و آتش و دوزخ و درخت زقوم و خار خشک و دیگر چیزهـائى  
که در شریعت مقدس درباره امور قیامت ذکر شده اسـت بـود آنگـاه آن عقیـده     

  . مخالف ضرورت دین اسلام بود
یعنى هر چه آدمى به یکى از آن ، دنیا و آخرت با یکدیگر تضاد دارند): تنبیه(

چنانکه برهانهاى فلسفى و ، شود و به عکس دو نزدیک شود از دیگرى دور مى
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بنـابراین  . بر این مطلب دلالت دارنـد ]قرآن و حدیث[شواهد ذوقى و دلائل نقلى 
هر ملکه یا حرکت یا گفتار یا کردارى که بنـده را بـه سـراى طبیعـت و دنیـاى      

پـس  . و بـالعکس ، فریبنده نزدیک کند از عالم بهجت و سـرور دور مـى سـازد   
مردمى دارند که حقیقت دنیا و آخرت و تضاد آن دو را نشناخته بدترین حال را 

اند و از بدى پایان کار نمى هراسند و عمر خویش یکسره در طلب دنیـا و امـر   
معاش صرف مى کنند و کوشش خویش در جلب منافع مادى و رسید به شهوت 

بـى  ، و لذت یا به دست آوردن برترى دنیوى یا ریاست خواهى یا مال انـدوزى 
، منحصـر مـى سـازند   ، نکه درباره فایده اى که از آن حاصل مى شود بیندیشندآ

و غیر از ایـن امـور چیـزى از معـارف     . چنانکه این عادت بیشتر دنیاداران است
حقیقى و فضائل اخلاقى و اءعمال شایسته که موجب نزدیکى به عالم جـاودانى  

میدى به پاداش عمـل  ا، گوئى خود را در دنیا مخلد مى دانند، است نمى شناسند
یعنـى خبـر   ، و سزاى کردار ندارند و به آنچه مؤمنـان و پرهیزکـاران امیدوارنـد   

ات زودگذر و فانى که درندگان و چهارپایان در  اتى مخالف این لذّ همیشگى و لذّ
و چون مرگ آنان را دریابد با حسرت و پشـیمانى  . اعتقادى ندارند، آن شریکند

  :ویندناامید از رحمت خداوند مى گ
  )56زمر ( »یا حسرتى على ما فرَّطت فى جنب اللهّ« 
  »اى دریغ از قصورى که درباره خدا کردم«

از بدى پایان کار به خدا پناه مى بریم و از او توفیق کسب سعادت جاوید مى 
  . خواهیم

  مزاج در اخلاق تأثیر: 7فصل 
 ى تمـام در صـفات و ملکـات   تـأثیر سرشت و مزاج انسـانى را دخالـت و    

برخــى از مزاجهــا در اصــل آفــرینش مســتعد بعضــى خلــق و . اخلاقــى اســت
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ما به یقین در مى یابیم که . خویهاست و برخى دیگر مناسب و مقتضى خلاف آن
بـر حسـب جبلـت خـود     ، صرف نظر از اسباب و علل خـارجى ، بعضى از افراد

و ، دچنانند که با کمترین سببى به خشم مى آیند یا مى ترسند یا غمگین مى شون
گـاهى  . و بعضى دیگر بر خلاف ایناننـد ، با کمترین چیز تعجب آورى مى خندند

اعتدال قوا طورى فطرى است که انسان را به عقل کامل و اخلاق فاضله رهنمون 
چنانکـه در  ، مى شود و قوه عاقله بر دو قوه خشم و شهوت غلبه و تسـلط دارد 

جاوز قوا از حد وسط چنانسـت  و گاهى ت. انبیاء و ائمه علیهم السلام چنین است
که عقل آدمى را ناقص و صفات او را پست مى گرداند و قوه عاقلـه وى تحـت   

  . چنانکه در بسیارى از مردم چنین است. سلطه خشم و شهوت قرار مى گیرد
صفات رذیلـه و خویهـاى   ، چنانکه بیان آن خواهد آمد، اما حق این است که

علم اخلاق مقرر شده است زایل و برطرف زشت را مى توان با معالجاتى که در 
بنابراین در برطرف کردن نقائص و تحصیل فضائل باید سعى و کوشـش  . ساخت
شگفتا که مردمى در بازگرداندن بهبود جسمانى که از میان رفتنى و ناپایدار . کرد

ولى در تحصیل صحت روحانى که باقى و ، است این همه سعى و مبالغه مى کنند
قـول طبیـب نامسـلمان را در خـوردن و آشـامیدن      ، مـى کوشـند  پایدار است ن

داروهاى ناگوار و نفرت آور و واکوشیدن و اشتغال به کارهـاى زشـت را بـراى    
ت و بهبود زایل شدنى اطاعت مى کنند ولى دسـتور طبیـب الهـى را بـراى     ، صح

  . تحصیل سعادت دائم و جاوید پیروى نمى کنند
انسان به حال نقص و نقصان باقى بماند یـا  اما آنچه موجب مى شود که نفس 

به علت عدم توجه به مطلوب است به جهت گرفتارى به موانـع یـا اشـتغال بـه     
یا به واسطه کثرت اشتغال بـه سـرگرمیها و لـذات    ، نقیض که در دسترس اوست

پس اگر عنایت الهـى شـامل حـال وى    . حسى یا به علت ضعف قوه عاقله است
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یش مى یابد و او را از کمالى که براى آن آفریـده شـده   نشود پیوسته نقصان افزا
تا آنکه سرانجام هلاك ابدى و شقاوت جاودانى گریبـانش را  ، است دور مى کند
و اگر رحمت ازلـى شـامل   . که از این حالت به خدا پناه مى بریم، خواهد گرفت

حالش شود و همت و کوشش خود را صرف رفع نقائص و اکتساب فضائل کنـد  
از مرتبه اى از مراتب کمال به مرتبـه بـالاتر مـى رود تـا آنکـه از اهـل        همواره

مشاهده جلال و جمال حق مى گردد و به جوار قرب پروردگار متعـال تشـرف   
کـه هماننـد آن را هـیچ    ، مى یابد و به سرور و بهجت حقیقى واصـل مـى شـود   

 و بـه ، چشمى ندیده و هیچ گوشى نشنیده و به قلب بشرى خطور نکـرده اسـت  
خوشحالى و مسرتى دست مى یابد که در قول خداى سبحان به آن اشـاره شـده   

  :است 
  )17سجده ( »ما اءخفى لهم من قرة اءعین #فلا تعلم نفس « 
چـه مسـرتها بـر ایشـان     ]به پاداش آن عملها که کرده اند[کسى نمى داند که «

   .»نهان کرده اند

  تربیت در اخلاق تأثیر: 8فصل 
ملکه اى نفسانى که باعث صدور افعال بـه آسـانى و   «خلق عبارت است از  

حالت و کیفیتـى نفسـانى   » ملکه«و » بدون نیاز به تفکر و تاءمل و نگرش است
کیفیتـى نفسـانى   » حـال «، و در مقابـل . است که دیر و به کندى زوال مى پذیرد

لق یا مزاج اسـت . است که به سرعت از میان مى رود چنانکـه  ، و سبب وجود خُ
یـا بـا تکلـف و    ، یا عادت به اینکه کارى را با فکر و تاءمل انجام دهد، گفته شد

مى شود و به آسانى پدید مـى  » ملکه«صبر و پایدارى بر آن که در این صورت 
  . آید هر چند مخالف اقتضاى مزاج باشد
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دانشمندان پیشین در امکان یا عدم امکان زایل کردن و از میان بردن اخـلاق  
ضى معتقدند که هیچ خلق و خوئى در انسان فطـرى نیسـت و   بع[. اختلاف دارند

و دسته اى دیگر بـر آننـد کـه همـه خویهـا      ، بنابراین همه خویها تغییرپذیر است
و قول سوم این است که  ].فطرى است و لذا هیچ خلق و خوئى تغییرپذیر نیست

بعضى از خلق ها فطرى و طبیعى است که زوال آن امکان ناپذیر است و بعضـى  
دانشـمندان  . یر طبیعى و حاصل اسباب خارجى است که زوال آن ممکن اسـت غ

ر قول اول را ترجیح داده و گفته اند اخلاق به طبیعى و فطرى است و نـه  : متاءخّ
بلکه نفس به ذات خود قابل و مستعد اتصاف به هـر یـک از دو   ، مخالف طبیعت

سختى اگر مخالف آن یا به ، یا به آسانى اگر موافق مزاج باشد، طرف تضاد است
پس اختلاف مردم در اخلاق به علت اخـتلاف آنـان در انتخـاب اسـباب     ، باشد

  . خارجى و اشتغال به آنهاست
این است که هر خلقى قابل تغییر است و هـر چـه تغییرپـذیر    ، دلیل قول اول

پس نتیجه مى شود که هیچ خلقى طبیعى و فطـرى  . باشد طبیعى و فطرى نیست
) هیچ تغییر پـذیرى فطـرى نیسـت   (ر آن است که کبراى قیاس این قول ب. نیست

. درك و دریافت وجدانى است) هر خلقى تغییرپذیر است(و صغرى ، بدیهى است
و نیکـان بـا مجالسـت    ، زیرا مى یابیم که بدان با مصاحبت نیکان نیک مى شوند

، داردو نیز مى بینیم که تاءدیب اثرى شگرف در زوال اخلاق . بدان بد مى شوند
و اگر این امر نبود قوه تفکر و تاءمل بى فایده بود و تاءدیبها و سیاستها باطـل و  

و همچنـین بـه دلیـل قـول     . بى نتیجه بود و شرایع و ادیان لغو و بیهوده مى نمود
  :خداى سبحان که 

  )9، شمس( »قد افلح من زکاها« 
  ». هر که نفس خویش تزکیه کرد رستگار شد«



81 
 

اخـلاق خـود را نکـو    «، »حسـنوا اءخلاقکـم  «:  مبـر  و به دلیل قول پیغ
مـن بـراى   «، »بعثـت لاتمـم مکـارم الاخـلاق    «: ونیز این حدیث دیگر، »سازید

  ». تکمیل اخلاق نیک مبعوث شده ام
به واسطه اینکه صغراى دلیل کلیت ندارد قابـل قبـول    )قول اول(اما این دلیل 

عضى از اخلاق در نزد بعضى اشخاص قابل تغییر ما مشاهده مى کنیم که ب. نیست
و حفظ و   مانند حدس ، و تبدیل نیست بخصوص آنچه متعلق به قوه نظریه است

یـا اضـداد آنهـا    ، ضبط مطالب و حدت ذهن و خوش فکر بودن و حـس تعقـل  
و سـعى  ، چنانکه از حال بعضى از دانشجویان و طلاب آشـکار و معلـوم اسـت   

  . کوشش زیادى که مى کنند بى نتیجه است ایشان در تبدیل آنها با
و اینکه گفته شده است که در صورت تغییرناپذیرى اخلاق لازم مى آیـد کـه   

زیرا سـخن  . قوه ممیزه تعطیل شود و تاءدیب و سیاسات باطل گردد مردود است
  . ما این است که صغراى دلیل کلیت ندارد یعنى همه خویها تغییر نمى پذیرد

بر خـلاف آنچـه   ، نکه بعضى یا اکثر آنها قابل تغییر و تبدیل اندو ما با قبول ای
چنانکه علم طب ، تاءدیب و سیاست و شرائع و اخلاق باطل نمى شود، ذکر شده

با اینکه ما مى دانیم که ، به سبب بهبود ناپذیرى بعضى از بیماریها باطل نمى شود
  . بعضى از امراض علاج ناپذیرند

و مـزاج  ، که همه اخلاق تابع سرشت و مزاج استاین است ، برهان قول دوم
و اختلاف مزاج یک شخص در مراحل عمر منافـاتى  ، قابل تغییر و تبدیل نیست

و قـول پیـامبر   ، زیرا اخلاق تابع جمیـع مراحـل مـزاج اسـت    ، با این قول ندارد
د این عقیده است که    ۀ خیـارهم  الناّس معادن کمعادن الذهب و الفض« : مؤی

   .»فى الجاهلیۀ خیارهم فى الاسلام



82 
 

خوبانشـان در روزگـار   ، مردم کانهائى هستند همچـون کانهـاى زر و سـیم   «
  :  و نیز این قول او » . جاهلیت نیکانشان در اسلام اند

و اذا سـمعتم برجـل زال عـن    ، اذا سمعتم انَّ جبلا زال عن مکانه تصـدقوه « 
  ». فانه سیعود الى ما جبل علیه، تصدقوهخلقه فلا 

و چون شنیدید که ، چون شنیدید که کوهى از جاى خود کنده شده باور کنید«
که او به خوى جبلـى و  ، مردى از خلق و خوى خویش دست کشیده باور مکنید

  ». فطرى خود باز خواهد گشت
زوال و  این است که توابع مزاج از شرایط و مقتضیاتى است که امکـان ، پاسخ

، از میان رفتن آنها هست نه اینکه از لوازم ذاتى باشد که انفکاك آنها ممتنع است
و ، زیرا در حکمت اثبات شده است که نفوس انسانى در حقیقت یکسان و متفقند

چنانکه این شـاءن  ، در آغاز خلقتشان از همه اخلاق و احوال عارى و خالى اند
ها پدید مى آید از مقتضاى انتخاب و اختیار آنگاه آنچه از آن. عقل هیولانى است

و عادت یا استعدادهاى بدنى و زمینه مزاجى است ؛ و مقتضى چیزى اسـت کـه   
نه اینکه انفکـاك آن ماننـد زوجیـت    ، زوال آن ممکن است مانند سرما براى آب

و حدیث اول دلالت روشـنى بـر مطلـوب    . براى عدد چهار ممتنع و محال باشد
علاوه بر اینکه اءصالت آن نزد ما ثابت نشده است دلالـتش   ندارد و حدیث دوم

بـه خـوى   « »سیعود الى ما جبل علیه« زیرا قول ، بر خلاف مطلوب ایشان است
به این معنى است که زایل و دگرگون شـدن  » . باز خواهد گشت  جبلى خویش 

خلق به اسباب خارجى از قبیل تاءدیب و نصـایح و ماننـد اینهـا امکـان دارد و     
آنچه به اسباب زایل مى شود با رفتن آن اسباب باز مى گردد همچـون سـرماى   

و اگـر  . آب که بر برخى اسباب زایل مى شود و بعد از زوال سبب باز مى گـردد 
 . حفظ اسباب ادامه یابد هیچگاه بازگشت حاصل نمى شود
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) زایل شدن و زایل نشدن اخلاق به طور مطلق(پس چون بطلان این دو قول 
یعنى قبول این است که بعضى یا اکثر اخـلاق  ، قول حق غیر از آن دو، شدثابت 

زیرا اولا این امر محسوس و آشکار است و ثانیا در غیر ایـن  . قابل تبدیل است
صورت سیاسات و شرایع باطل و بـى معنـى خواهـد بـود و ثالثـا حتـى خلـق        

 ـ  چارپایان تغییرپذیر است زیرا شکار وحشى اهلى مى شود و انس  ى گیـرد و  م
ب و        اسب سرکش رام مى گردد و سـگ از برجسـتن و حملـه کـردن بـه تـاءد

. پس چرا تحول و تغییر در انسان امکان پذیر نباشـد . نگهبانى دگرگون مى شود
و ایـن  ، و اینکه برخى از صفات و خویها نسبت به برخى دیگر تغییرناپذیر است

» برخى خلق و خویها«ین از این روست که ا، را مشاهده و تجربه نشان مى دهد
متعلق تکلیف نیست مانند اخلاقى که به قـوه عقلیـه تعلـق دارد مثـل هـوش و      

و مطالعه دقیق نشان مى دهد که اشخاص در . حافظه و خوش فکرى و غیر اینها
ازاله و پیراستن و نیز اتصاف و آراستن خلق و خویهاى خود به ضد آنها مختلف 

نى و برخى دیر و به دشوارى مى تواننـد چنـین   بعضى زود و به آسا، و متفاوتند
و از این رو اگر مردم عالم را به دقت بنگریم دو شخص را نمى توان یافت . کنند

چنانکه دو نفر را در چهره و قیافـه نمـى تـوان    ، که در همه اخلاق یکسان باشند
  :به این مطلب اشاره دارد   و حدیث پیامبر . همانند یافت

عمل کنید که هر کسى براى آنچه آفریـده  « »اعملوا فکل میسر لما خلق له« 
  »شده آمادگى دارد

بدان ممکن است به وسیله تاءدیب و تربیت نیک شـوند  «: ارسطو گفته است 
مى کند که اخـلاق بـد را بکلـى     تأثیردر بعضى چنان . لکن این امر کلیت ندارد

زایل و ریشه کن مى کند و در بعضى آن را کاهش مى دهـد و در بعضـى اصـلا    
  ». نمى کند تأثیر
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زیرا این ، منظور از تغییر این نیست که مثلا خشم و شهوت بکلى از میان برود
خشم و شهوت براى فایده اى ضرورى در طبیعـت انسـان آفریـده    . محال است

شم از انسان بکلى ریشه کـن شـود انسـان در مقابـل آنچـه او را      و اگر خ، شده
هلاك و اذیت مى کند از خود دفاع نخواهد کرد و از جهاد با کفار امتناع خواهد 

  . نمود
و اگـر تمایـل   . و اگر میل و اشتهاى خوراك از او زائل شود زنده نمـى مانـد  

ى برداشته شود نسل منقطع خواهد شد برگردانـدن  ، منظوربلکه . جنسى از او بکلّ
و آنچـه از صـفت خشـم    . آنها از افراط و تفریط به حد وسـط و اعتـدال اسـت   

مطلوب است این است که از جبن و ترسوئى و از تهور و بیباکى بـر کنـار و بـه    
صفت شجاعت و غیرت متصف باشد پدید مى آید و وقتـى عـدم آن مستحسـن    

  . منوال است و در صفت شهوت نیز حال به همین. است پدیدار نشود
شک نیست که به کمال رساندن بعضى از موجودات ناقص که در آنها نیـروى  
کمال یافت مى شود وقتى ممکن است که مشروط به شرطى باشد که در اختیـار  

قوه اى که در آن   چنانکه هسته خرما ممکن است به وسیله پرورش ، آدمى است
. دن آن به دست آدمى اسـت و فعلیت یافتن این به شرط پروران، است نخل شود

همین طور تعدیل دو نیروى خشم و شهوت با ریاضت و مجاهده به سبب وجود 
و فعلیـت یـافتن تعـدیل آن دو مشـروط بـه      . قوه تعدیل در آن دو ممکن اسـت 

هر چنـد ریشـه   ، شرطى است که در اختیار انسان است یعنى ریاضت و مجاهده
ن گونـه کـه معـدوم کـردن هـیچ      هما، کن کردن آن دو براى ما غیر ممکن است

  . موجودى و ایجاد هیچ معدومى براى ما ممکن نیست
نکته دیگر این است که شرایط تغییر و تحول نسبت بـه اشـخاص و خلـق و    

و به همـین دلیـل دگرگـون سـاختن اخـلاق بـه اخـتلاف        . خویها متفاوت است



85 
 

لق ناپسـند  به این معنى که خ، درجات و مراتب سیاستها و تاءدیبها فرق مى کند
و نکوهیده اى ممکن است به وسیله مرتبه و درجه معینى از تاءدیـب بـر طـرف    

و آسانترین موقع براى پذیرش هر خلق و خوئى سالهاى کودکى است زیرا . شود
که نفوس اطفال از اضدادى که مانع پذیرش باشد خالى است و بنابراین بر پدران 

تربیت و تاءدیب کنند و آنان را از  واجب است که فرزندان خود را به آداب نیکو
ارتکاب اعمال زشت بازدارند تا اینکه نفوسشان به ترك رذائـل و پـرداختن بـه    

و در ، و نخستین تاءدیب کننـده قـانون و سـنت الهـى اسـت     ، فضائل عادت کند
و . درجه دوم صاحبان افکار و اذهان نیرومندى کـه داراى معـارف حقـه باشـند    

د تاءدیب و تربیت اند اولا بـه قـوانین و سـنن الهـى     واجب است کسانى که مور
  . پایبند باشند و ثانیا با حکم و مواعظ آگاهى و تنبه پیدا کنند

  شرف علم اخلاق به سبب شرافت موضوع و غایت آن است: 9فصل 
هنگامى که دانستى که حیات حقیقى انسان متوقف بر تزکیه و تهذیب اخلاق  

درخـواهى  ، علم اخلاق مقررّ و بیان گردیده است از طریق معالجاتى است که در
یافت که این علم شریفترین و سودمندترین علوم است زیرا شرف هر علمـى بـه   

چنانکه شرف پزشـکى بـر دبـاغى بـه     . شرف موضوع و هدف و غایت آن است
اندازه شرف تن آدمى بر پوست چارپایان است ؛ و موضوع این علم نفس ناطقـه  

که شریفترین نوع موجودات است چنانکه در ، انسان است است که حقیقت و لب
و غایت این علم کامل سـاختن و رسـاندن وى از   . علوم عقلى اثبات شده است

وجـود انسـان   . نخستین حد وجودى انسان به آخرین مرتبه رشد و کمال اوست
داراى چنان وسعت و دامنه اى است که نخستین افق و حـد آن بـه افـق و حـد     

آخرین حد کمال آن به افق فرشتگان متصل است ؛ و تفاوتى که بین  چارپایان و
کـه در  ، افراد نوع انسان یافت مى شود در دیگر انواع حیوانات یافت نمى شـود 
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. میان نوع انسان پست ترین موجودات و هم شـریفترین مخلوقـات وجـود دارد   
  :چنانکه گفته شده است 

ــت  ــال تفاوت ــال الرج ــم اءر اءمث   و ل

  المجـد حتـى عـد الـف بواحـد     لدى      

   
  ندیدم چـو مـردان کـه انـدر زنـدگى     

  تفاوت، هـزارى بـه یـک تـن برابـر          

   
  :و یا این بیت فارسى 

  اى نقد اصل و فرع ندانم چه گوهرى

  کز آسمان بلندتر و از خـاك کمتـرى       

   
من بـا  «: به این تفاوت اشاره دارد که مى فرماید   و گفتار سرور پیامبران 

و شک نیست که این تفاوت به سـبب  » امتم سنجیده شدم و بر آنان برترى یافتم
زیرا همگى در جسمیت و آنچه مربوط به آن ، اختلاف در اخلاق و صفات است

  . است مشترکند
انى و این علم باعث رسیدن انسان به بالاترین مراتب اخـلاق و صـفات انس ـ  

است و انسانیت با آن تمام مى شود و از حضیض حیوانیت به اوج مراتب فرشته 
و کدام دانش و فنى است کـه پسـتترین موجـودات را بـه     . بودن عروج مى کند
و به همین دلیل حکماى پیشین علم را به نحو حقیقى جز . شریفترین آنها برساند

ظم مـى نامیدنـد و در صـدر    و آن را اکسیر اع، بر علم اخلاق اطلاق نمى کردند
تعالیم خود قرار مى دادند و در تدوین و تعلیم آن سعى بلیـغ مـى نمودنـد و در    
بحث اجمالى و تفصیلى آن مى کوشیدند و معتقد بودنـد کـه هـر گـاه مـتعلم در      

  . اخلاق مهذب نباشد دیگر علوم او را سودى نمى بخشد
  شود فسـاد و شـرش    و همچنانکه بدنى که بیمار است هر چه غذایش بیشتر

همین گونه نفسى کـه از اخـلاق بـد و مـذموم پـاك نشـده اسـت        ، فزونتر گردد
و از این رو بیشتر کسانى که بـه زى  . آموختن علوم جز تباهى و فسادش نیفزاید

بـر    آنان یا به سـبب حـرص   . علما در آمده اند حالشان از حال عوام بدتر است
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ه واسطه غلبه دوستى جاه و مقام از وظایف جمع مال و غفلت از حقیقت مال یا ب
ایمانى و اسلامى منحرف مى شوند و در عین حال مى پندارند که مروج دیـن و  

یا به علت کثرت شک و شـبهه در گمراهـى و سـرگردانى فـرو مـى      ، مذهب اند
یا به سبب میل و شوقى که به مراء و جدال در انجمنهاى رجال دارند مـى  ، روند

و یا زبان بر بزرگان دانشمندان و حکما ، ن تفوق و برترى یابندخواهند بر همگنا
و به آداب و رسوم شرع و آئین تعبد نمى ورزند به ایـن پنـدار کـه    ، مى گشایند

مقتضى قواعد حکمت چنین است ؛ و نمى دانند که حکمت حقیقى همـان اسـت   
 ـ  . که قوانین الهى و شرایع نبوى عطا کرده اند م بـدون  و گوئى نمى داننـد کـه عل

  :نیندیشیده اند که فرمود   و درباره گفتار پیامبرشان ، عمل گمراهى است
  »و جاهل متنسک، عالم متهتک، قصم ظهرى رجلان« 
و نیـز قـول او   » و جاهـل متعبـد  ، عـالم پـرده در  ، دو نفر کمرم را شکستند«
  :را به یاد نمى آورند که   
بلاهت و کودنى بـه نجـات و   « »البلاهۀ اءدنى الى الخلاص من فطانۀ بتراء« 

  »رستگارى نزدیکتر است تا تیزهوشى بى حاصل
و این همه نیست مگر به علت کوشش نکـردن در تهـذیب و نیکـو سـاختن     

  :اخلاق و فرمان نبردن از این امر خداى سبحان 
  )189بقره ( »و اءتوا البیوت من اءبوابها« 
   .»خانه ها از در آنها در آئیدبه «

  نفس و نامها و قواى چهارگانه آن: 10فصل 
آنچه درباره تجرد نفس شناختیم همانا تجرد ذاتى است نـه تجـرد از لحـاظ     
ایـن    و تعریف نفس ، زیرا نفس از لحاظ فعل به جسم و آلت نیازمند است، فعل

و ، ار مـى گیـرد  است که جوهرى ملکوتى است که در حاجات خود بدن را به ک
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و اندامها و قوا آلات اوست زیرا که فعل آنها به ، همو حقیقت و ذات انسان است
گاهى او را ، و او را بر حسب اعتبارات مختلف نامهائى است، نفس وابسته است

نامنـد زیـرا   » عقـل «و گـاهى  ، نامند زیرا زندگى تن به آن بستگى دارد» روح«
خواننـد زیـرا بـه وسـیله خـاطرات      » لـب ق«ادراك معقولات مى کند و زمـانى  

و گاهى این الفاظ در معانى دیگرى که از قرائن فهمیـده مـى   . دگرگون مى شود
  . شود به کار مى رود

قـوه  ، قوه عقلانى فرشـته صـفت  : نفس را چهار قوه یا نیروست : قواى نفس 
  . قوه شهوت حیوانى و قوه و همى شیطانى، غضب درنده خود

ادراك حقایق امور و تمییـز بـین خیـر و شـر و     ، قلانىکار و شاءن نیروى ع
نیـروى خشـم موجـب    . فرمان دادن به افعال نیک و نهى از صفات زشت اسـت 

نیـروى خشـم   . صدور افعال درندگان از قبیل نیک و نهى از صفات زشت اسـت 
موجب صدور افعال درندگان از قبیل کینه و دشـمنى و آزار رسـاندن بـه مـردم     

شهوت جز کارهاى حیوانات یعنى شکم پرستى و شهوت رانى و از نیروى . است
اسـتنباط انـواع مکـر و حیلـه و     ) شیطانى(و کار قوه واهمه . جنسى بر نمى آید

  . رسیدن به اغراض خود با نیرنگ و فریب است
فایده قوه شهویه حفظ و ادامه حیات . اما هر یک از این قوا را فایده اى است

و فایده وجود قوه غضبیه ایـن  . ل براى نفس استبدن است که آلت تحصیل کما
ت و تندى قواى شهوى و شیطانى را درهم بشکند و هنگامى که آن  است که حد
دو بخواهند در شهوات و فریبکارى فرو روند و در آنها پافشـارى کننـد آنهـا را    
تحت قهر و غلبه خود درآورد زیرا آن دو قوه به آسـانى از عقـل اطاعـت نمـى     

خلاف نیروى خشم که آن دو قوه به آسانى از آن اطاعت مى کنند و بـه  کنند بر 
  . وسیله آن تاءدیب مى شوند
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: و به همین مناسبت افلاطون درباره صفت درنده خوئى و بهیمى گفته اسـت  
ت در نرمى و انعطاف پذیرى مانند طلاسـت « ت در سـختى و   ، قوه سبعی و بهیمیـ

چه دشوار است که کسـى  «: ز گفته است و نی» انعطاف ناپذیرى مانند آهن است
بنابراین کسى که دو قوه واهمـه و  » که در شهوات فرو رفته است با فضیلت شود

شهویه از او در انتخاب و پذیرش حد وسط اطاعت نمى کنند باید از قوه غضـب  
خود که برانگیزنده غیرت و حمیت است کمک بگیرد تا بتوانـد بـر آن دو چیـره    

چنانچـه بعـد از ارتکـاب    ، با این استعانت باز هم فرمان نبرند و اگر. غالب شود
خواسته ها و آنچه در خور آنهاست پشیمان نشود این امر دلالت بر غلبـه آن دو  

و در این صورت دیگر امیـدى بـه   ، بر قوه عاقله و مغلوب شدن عقل از آنهاست
بایـد در  ولى اگر ندامت در او پیدا شد اصلاح ممکـن اسـت و   . اصلاح او نیست

که راههاى خیـر بـاز اسـت و    ، این راه بکوشد و از لطف خداوند ماءیوس نباشد
  . درهاى رحمت الهى بسته نیست

  )69، عنکبوت( »و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا« 
  ». کسانى که در راه ما مجاهدت کنند به راههاى خویش هدایتشان مى کنیم«

و استنباط چاره ها و نکته هایى است  و فایده قوه واهمه ادراك معانى جزئى
  . براى رسیدن به مقاصد صحیح

بیان این مطلب این است که واهمه و خیال و متخیله سه قوه متباین اند و این 
کار قوه واهمـه ادراك معـانى جزئـى و کـار     . سه قوه با سه قوه پیشین مباین اند

ن دو و جدا ساختن و کار قوه متخیله ترکیب آ ]جزئى[نیروى خیال ادراك صور 
و هر یک از مدرکات این قوه یا مطابق با واقع است یا اختراع خود آن . آنهاست

و یا از مقتضـیات عقـل و   ، است بدون اینکه در نفس الامر نیز تحقق داشته باشد
و یا از اسباب و دواعى شـیطانى و  ، شرع و از وسائل نیل به مقصد صحیح است
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رت اول وجـودش خیـر و کمـال و در    در صـو . در خور غضب و شهوت اسـت 
  . و در مورد همه قوا حال به همین منوال است. صورت دوم شر و فساد است

  و نفـس  ) با آرامش(گفته شده است که آنچه در قرآن به عنوان نفس مطمئنه 
اشـاره بـه   ، به بدى و گناه وارد شده) فرمان دهنده(و نفس اماره ) ملامتگر(لوامه 

  . یعنى عاقله و سبعیه و بهیمیه استاین قواى سه گانه 
و حق این است که اینها اوصاف سه گانه نفس بر حسب اختلاف احوال نفس 

یعنى اگر قوه عاقله نفس بر سه قوه اخیرالذکر پیروز شد و آنهـا مقهـور و   . است
بـه  ، مطیع آن شدند و اضطراب قوه عاقله که حاصل از دفاع اوست بر طرف شد

ى که در این موقع تحت اوامر و نواهى او برایش پدید آمده دلیل سکون و آرامش
، و به واسطه میل به ملائمات خود که مقتضى و فراخور طبیعت و خلقت اوسـت 

ۀ« و اگر قوه عاقله به سبب ارتکاب معاصى مغلوب شـد  . نامیده مى شود» مطمئنّ
امۀ«ولى براى نفس ملامت و ندامت رخ نمود  قـوه  و اگـر  . نامیده مى شـود » لو

وء «عاقله بدون دفاع تسلیم و مغلوب شد  زیـرا  ، نامیـده مـى شـود   » اماره بالسـ
هنگامى که نیروى عقل را از دست داد و بدون مدافعه مطیع قواى شـیطانى شـد   

  . چنان است که گوئى خود امر کننده به بدى است
نحوه اجتماع این قوا در انسان همانند گردآمدن فرشته یا حکیمـى اسـت بـا    

، و خوکى و شیطانى در یک جا که در میان آنها کشمکش و نزاع برخیـزد سگى 
به طورى که هر که غالب گردد بر دیگران حاکم شود و هـیچ فعلـى یـا صـفتى     

بـدین سـان   . پدیدار نشود مگر آنچه مناسب و مقتضى طبیعت و خلقـت اوسـت  
فرشته یا حکـیم قـوه عاقلـه اسـت و     . پیکر انسان ظرف اجتماع این چهار است

که سگ براى رنگ و شکلش سگ و مذموم نیسـت بلکـه بـه    ، سگ قوه غضبیه
واسطه حقیقت سگى و درندگى یعنى حرص و آزمندى بر حمله آوردن بر مـردم  
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پس هر که این قوه . و نیروى خشم موجب این است، و گزیدن و زخم زدن است
ر او نهاده هر چند مجازا نام انسان ب، در او غلبه داشته باشد او حقیقۀً سگ است

و شیطان قوه واهمه و نزدیکى آن دو قبلا ذکـر  ، و خوك قوه شهویه است. باشند
و نفس آدمى همواره جایگاه کشمکش و تدافع این قواست تـا اینکـه یکـى    . شد

و ، نیروى خشم به ستم و آزار و دشمنى و کینه مى خواند، در این حال. غلبه کند
بر خوردنیها و آمیزشها دعـوت   خوى و صفت بهیمى به کارهاى زشت و حرص

ت را برمى انگیزانـد  ، و نیروى شیطانى، مى کند خشم درنده خو و شهوت و بهیمی
اما کار . مى افزاید) غضب و چهارپا صفتى(و به هیجان مى آورد و بر کار آن دو 

و شاءن عقل این است که نیروى شهوت را برخشم درنده خو مسلط مـى کنـد و   
ه وسیله مسلط ساختن در زندگى و سبعیت بر آن مى حدت و شدت شهوت را ب

و مکر و کید شیطان را با بصیرت نافذ و نورانیت روشن بین خود کشـف  . شکند
  . و رد مى کند

بدین گونه اگر عقل بر همه آنها چیره شود و آنها را چنان تحت سیاست خود 
راه وسـط و  درآورد که در هیچ کارى جز به اشاره او اقدام نکنند و همگـى بـه   

و اگـر  . عدالت در کشور تن پدیـدار و آشـکار مـى شـود    ، اعتدال کشانده شوند
نتوانست بر آنها غلبه کند و از چیره شدن بر آنها ناتوان ماند آنها بر او چیره مـى  

پس سـگ پیوسـته در گزنـدگى و    . شوند و او را به استخدام خود در مى آورند
یطان در اندیشه حیله و نیرنگ و بـه  و ش، و خوك در فحشاء و منکر، آزار است

را سـیر  ) شـهوت (را راضـى و خـوك   ) غضـب (کاربردن مکر و فریب تا سـگ  
از این رو همواره برده و اسیر سگ گزنـده یـا خـوك آزمنـد و شـیطان      . گرداند

ستیزنده و گمراه خواهد ماند و اگر عنایت و رحمت الهى دستش را نگیرد هلاك 
  . واهد گرفتابدى و بدبختى جاوید او را خ
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اجتماع این نیروهاى چهارگانه در انسان را مى توان به سـوار بـر چهارپـائى    
تشبیه کرد که در جستجوى شکار مى رود و سگى با خود دارد و جاسوسـى از  

سوار همان عقل اسـت و چهارپـا شـهوت و سـگ     . طرف راهزنان همراه اوست
پـس اگـر   . تغضب است و جاسوس همان قوه وهمیه از جاسوسان شیطان اس ـ

همه اینها تحت سیاست و تدبیر آن سوار باشند وى آنچه را به صلاح همه اسـت  
ولى اگر غلبه و فرمان به دسـت  . به کار مى گیرد و به مقصود خود نائل مى شود

چهارپا یا سگ باشد سوار به تپه ها و پرتگاههـا کـه صـلاح او نیسـت کشـیده      
و اگر همه تحـت امـر و   . افتادخواهد شد و بسختى به هلاك و مرگ در خواهد 

نهى جاسوس قرار گیرند و به مکر و نیرنگ وى فریفته شوند آنان را با خدعه و 
تزویر از راه راست منحرف و گمراه خواهد سـاخت و بـه دام دزدان و راهزنـان    

  . خواهد افکند
همچنین اگر همه نیروها تحـت فرمـان و سـیطره عقـل در آینـد مسـالمت و       

ها برقرار خواهد شد و همگى مانند دستگاه واحـدى خواهنـد   سازش بین همه آن
ر در این هنگام جز یک نیرو نیست که هر یک از دیگـر  . گردید زیرا مؤثر و مدب

و در . قوا را به کار شایسته و در خور خود در اوقات مناسـب خواهـد گماشـت   
ازه نتیجه از هر یک همان صادر مى شود که براى آن آفریده شده و از حیث انـد 

و به این ترتیب نفس و قواى آن به شایستگى . و وقت و کیفیت سزاوار آن است
  . و صلاح خواهند بود

  )9، شمس( »قد افلح من زکها« 
   .»هر که نفس خود را پاك کرد و رستگار شد«



93 
 

و ، و اگر عقل چیره و غالب نشود کشاکش بین او و دیگر قـوا در مـى گیـرد   
که به انحلال آلت و نیرو مى کشد اگـر عقـل   این کشمکش افزون مى شود تا این

  . مغلوب شود و در نتیجه نفس و قواى آن تباه و هلاك مى شود
  )10، شمس( »و قد خاب من دسیها« 
  »و هر که نفس را بیالود زیانکار شد«
و قواى دیگرى نیـز  ، چون روشن شد که نفس چهار قوه متخالف دارد) تتمه(

بر حسب غلبه بعضى از این قوا بر برخى ، ه استدارد که در علم طبیعى بیان شد
و این اختلاف در نفوس به سبب . دیگر در نفس اختلاف بزرگى پدیدار مى شود

اختلاف صفات و خویهائى است که از غلبه بعضى از قواى متخـالف پدیـد مـى    
زیرا نفس از آغاز خلقت از همه خلق و خویها و ملکات عارى و تهى است . آید

و از این رو قائم بذات نیست بلکـه قـائم   . ارد بلکه صرفا بالقوه استو فعلیتى ند
و . آنگاه به واسطه قواى خود به اکتساب علوم و اخلاق مى پردازد. به بدن است

مى بندد و به واسطه آنها قوام پیدا مى کنـد و    صور علمیه و اءعمال در او نقش 
  . به مقصد و غایت خلقت خود نائل مى شود

ى نفس متخالف و در کشمکش اند مادام کـه یکـى از آنهـا غلبـه     و چون قوا
نکند نفس در مرتبه و عالم خاص خود وارد نمى شود بلکه همواره عرصه نـزاع  
و کشمکش براى آثار مختلف و احکام متباین است تا آنکه یکى از آنها پیروز و 

  . چیره شود و آثار آن پدیدار گردد و به عالم ویژه خود درآید
و قوه واهمه از حزب ابلیسان و قوه غضبیه ، قوه عاقله از سنخ ملائکه و چون

بنـابراین بـر   ، و قوه شهویه از عـالم چهارپایـان اسـت   ، از مرتبه و افق درندگان
. حسب غلبه یکى از اینها نفس یا فرشته یا شیطان یا سگ یا گراز خواهـد شـد  

و آثـار او در کشـور   اما اگر سلطه و غلبه براى عقل قهرمان حاصل شود احکام 
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و اگر این غلبه و سلطه . جان آشکار مى شود و حالات نفس به انتظام درمى آید
براى قوه اى دیگر پیدا شود آثار آن ظاهر مى گردد و نفس به فساد و هلاك مى 

  . افتد و دنیا و آخرتش مختل و تباه مى شود
جاودانگى مطلب دیگر این است که منشاء کشمکش و همچنین تجرد و بقا و 

زیرا درگیرى و کشمکش بین او و قـواى  ، نفس انسانى همان نیروى عقل اوست
دیگر پدید مى آید و لیکن در نفوس دیگر حیوانات به علت فقدان عقل این نزاع 
. و کشاکش وجود ندارد هر چند در غلبه یکى از این قوا در آنها تفـاوتى هسـت  

غضب و در چهارپایان شهوت پس در شیاطین واهمه غالب است و در درندگان 
و اما نیروى فرشتگان منحصر در عقل است و در آنها سایر . چیره و مسلط است

و اما . قوا وجود ندارد و از این رو در مورد آنان نزاع و کشمکش واقع نمى شود
انسان جامع همه این عوالم است و در میان مخلوقات تنها اوست که بـه صـفات   

و از این رو نماینده و مظهـر اسـماء متقابـل الهـى     . تمتقابل اختصاص یافته اس
گشته و قابلیت خلافت ربانى یافته و دو عالم صورت و معنى در او جمـع شـده   

  . است
و فرشتگان اگر چه به مقام بهشت روحانى و لوازم آن یعنى اشراقات علمى و 

ات عقلى اختصاص یافته اند و لیکن از جنبه جسمانى و لوازم آن بى به . ره اندلذّ
ناطقه اند ولـى    و اجسام آسمانى هر چند بر حسب قواعد حکمت داراى نفوس 

از طبایع گوناگون و کیفیات مختلف محرومند و مراتب متفاوت ندارند و نقص و 
بر خلاف انسان که همه مراتب مختلف ، کمال و دگرگونى احوال براى آنها نیست

ماد و نبات و حیـوان و ملـک را   را داراست و اطوار و مراحل متعدد و متنوع ج
سیر مى کند و از همه این مراتب مى گذرد و به مرتبه شهود وحدت صرف نائـل  

پس او نسخه جـامع حقـایق   . مى شود و بنابراین از افق فرشتگان فراتر مى رود
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) فرمان(و امر ) آفرینش(عالم ملک و عالم ملکوت و آمیزه اى از دو عالم خلق 
  :فرموده است ن امیر مؤمنا (38). است
و خص الحیوانـات بهمـا   ، ان اللهّ خص الملک بالعقل دون الشهوة و الغضب« 
فإ ن انقادت شهوته و غضبه لعقلـه صـار   ، و شرف الانسان بإ عطاء الجمیع، دونه

اءفضل من الملائکۀ لوصوله إ لى هذه المرتبۀ مع وجود المنازع و الملائکۀ لـیس  
  »لهم مزاحم

و ، فرشته را به عقل اختصاص داد و خشم و شهوت در او قرار ندادخداوند «
حیوانات را شهوت و غضب داد و عقل نداد ولى انسان را بـا اعطـاء همـه آنهـا     

پـس اگـر شـهوت و غضـب او مطیـع عقلـش شـود از        . جامه تشریف پوشانید
ه فرشتگان برتر آید زیرا با وجود منازع به این مرتبه نائل شده است و حال آنک ـ

  ». فرشتگان را مزاحمى نیست

  (39)پیوست 
از آنچه گفته شد آشکار است که انسـان جنبـه اى روحـانى دارد کـه بـدان       

و جنبـه اى  ، وسیله با ارواح پاك و فرشـتگان قدسـى در خـور و همـدم اسـت     
بـه وسـیله   . جسمانى دارد که از آن طریق با درندگان و چهارپایان همانند اسـت 

ى اقامت مى کند و به وسیله بخش جسمانى مدتى کو  بخش  تاه در این عالم حس
لوى و جهان برین منتقل مى شـود و در آنجـا بـراى ابـد در        روحانى به عالم ع

بشرط اینکه بـا قـواى خـود در جهـت کمـالات      ، مصاحبت قدسیان خواهد بود
تا بخـش روحـانى بـر بخـش جسـمانى      ، مخصوص آن قوا حرکت و تلاش کند

و آثار روحانى ، ها و کدورتهاى طبیعت را از جان خود بزدایدو تیرگی، غالب آید
از قبیل علم به حقایق اشیاء و انس و محبت نسبت به خداى تعالى و آراسـتگى  

و در ایـن حـال بـه سـبب غلبـه و      . به فضائل و صفات نیک در او پدیدار شود
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 پیروزى جنبه روحانى اش در ملاء اءعلى جاى مى گیرد و لطائف حکمـت را از 
و ایـن حـال بـر    . آنان استفاضه مى کند و به نور الهى روشن و تابناك مى گردد

حسب دفع وابستگیها و علائق جسمانى افزوده مى شود تا آنجا کـه همـه پـرده    
هاى ظلمانى طبیعت از او برداشته مى شود و تمامى پوششهاى مادى از او کنـار  

و بـه ذات خـود بـراى     از همه دردها و حسرتها آزاد و رها مـى شـود  . مى رود
و از فیوضات نور اول که به او پرتـو مـى   ، همیشه مسرور و شادمان خواهد بود
و سرور و شادى او جز بـه آن ذات نخواهـد   . افکند خوشحال و مبتهج مى باشد

بود و به چیزى جز آشکار ساختن حکمت حقیقى در میـان اهـل آن خرسـند و    
مگر با کسانى که با او سنخیت داشته و انس و مودت پیدا نمى کند . مبتهج نیست

  . باشند و بخواهند از او کمالات معنوى را فرا گیرند
همچنین به مفارقت و از دست رفتن دنیا و آنچه در آن است اهمیتى نمى دهد 

و تن و مال و همه برخورداریهاى دنیا را جز رنج و وبـال و  ، و اعتنائى نمى کند
مگر نمى داند مگر به اندازه احتیاج ضرورى مایه خستگى و تعب خود نمى داند 

و همـواره بـه مصـاحبت ذوات    . که بدن او در تحصیل کمال به آن نیازمند است
و جز آنچه خداى تعالى از او خواسته عملـى انجـام   ، نورانى میل و اشتیاق دارد

و . و به چیزى روى نمى آورد مگر آنکه بدان وسیله به او نزدیک شود، نمى دهد
و به خدعه ها و نیرنگهاى ، وات پست حیوانى با او مخالفت نخواهد کردبراى شه

و به چیزى که مانع سعادت اوسـت التفـات و تـوجهى    ، طبیعت فریفته نمى شود
و به واسطه از دست دادن محبـوبى و درگذشـتن مطلـوبى انـدوهگین     ، نمى کند

ى و و چون از امور طبیعى بکلى پاك و صافى شد عـوارض نفسـان  . نخواهد شد
خیالات شیطانى یکسره از او زایل مى شود و خواست و طلب او نسبت به امور 

و در این هنگام از معارف الهى سرشار و از شوق . خارجى از میان خواهد رفت
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که در  (40)و حقایق در عقل او همانند قضایاى اولیه ، و بهجت الهى پر خواهد شد
او بـه ایـن حقـایق روشـنتر و      بلکـه علـم  . آن تقرر دارد استقرار خواهد یافـت 

و هنگـامى کـه بـه ایـن     . خواهد بود) اولیات عقلى(آشکارتر از علم وى به آنها 
مرتبه از کمال رسید مستعد وصول به دورترین و بالاترین مرتبه کمـال و جـوار   

هیچ چشمى ندیده و هیچ گوشى «و به آنجا مى رسد که ، ملاء اءعلى خواهد شد
و به آنچـه در کتـاب   » ن هیچ بشرى خطور نکرده استنشنیده و به ضمیر و درو

  :الهى اشاره شده است نائل و فائر مى شود که مى فرماید
  )17، سجده( »فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اءعین« 
  »هیچ کس نمى داند که چه مسرتها براى ایشان نهان کرده اند«

  اره آنهاحقیقت خیر و سعادت و جمع بین اقوال مختلف درب: 11فصل 
بدان که هدف و غایت در تهذیب نفـس از رذائـل و تکمیـل آن بـه فضـائل       

دو گونه است » خیر«: و حکماى پیشین گفته اند، رسیدن به خیر و سعادت است
زیـرا کـل   ، خیر مطلق همان است که مقصود از ایجاد کل اسـت . مطلق و نسبى: 

نسبى آن است که وسیله و خیر . هستى به او شوق دارد و او غایت غایات است
رسیدن هر شخصـى بـا حرکـت ارادى    ، »سعادت«و . وصول به خیر مطلق است

و بنابراین فرق بین خیـر و  . خود به کمالى است که در خلقت او نهاده شده است
سعادت این است که خیر نسبت به اشخاص متفاوت نیست ولى سـعادت نسـبت   

  . به آنان مختلف است
است که خیر مطلق همان کمالات نفسانى است و خیر ظاهر گفتار ارسطو این 

نسبى و اضافى چیزى است که یا به تحصیل کمالات کمک مى کند مانند تعلم و 
  . یا براى آنها سودمند است مانند مال و ثروت، تندرستى
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اما سعادت نزد حکماى نخستین فقط مربوط به نفوس است و گفتـه انـد کـه    
و . سعادت را در اخلاق فاضله منحصر کرده انـد  و، بدن را در آن بهره اى نیست

استدلال آنان در این باره این است که حقیقت انسان همان نفس ناطقـه اسـت و   
پس آنچه به عنوان کمال بدن بـه شـمار مـى آیـد همـان      ، بدن فقط آلت اوست
ولى نـزد متـاءخرین ایشـان نظیـر ارسـطو و پیـروان وى       . سعادت انسان نیست
و بنـابراین  ، خص است و شخص مرکب از نفس و بدن استسعادت مربوط به ش

زیرا هر آنچه با بخشى از شـخص  . سعادت هم به نفس و هم به بدن متعلق است
وانگهـى صـدور   . معین ملائم و سازگار باشد نسبت به وى سعادت جزئى اسـت 

افعال نیکو و زیبا بدون وسائل تسهیل آنها و یاوران و بخت مسعود و جـز اینهـا   
و لذا سعادت را تقسیم کرده انـد بـه آنچـه    . ع به نفس نیست دشوار استکه راج

و بـه آنچـه بـه    ، مانند تندرستى و اعتدال مزاج، متعلق است به بدن من حیث هو
و مثـل آن ماننـد چیزهـائى    . وسیله آن به آشکار کردن نیکوئیها واصل مى شود

آنچـه موجـب   است که سزاوار مدح و ستایش است مانند مال و کثرت یـاران و  
و آنچه متعلق به دستیابى به مقاصـد و  ، نیکنامى و شیوع ستایش و تحسین است

یعنـى حکمـت و   ، اعراض بر مقتضاى آرزوست و آنچه به نفـس بـازمى گـردد   
و گفته اند که کمال سعادت جز با این پـنج امـر حاصـل نمـى     . اخلاق پسندیده

و نیز گفته اند کـه فـوق   . آیدو به اندازه نقصان آنها در آنها نقص پدید مى ، شود
و آن از مواهـب  . اینها سعادت محض قرار دارد که هیچ سعادتى به آن نمى رسد

عالیه و اشراقات علمى و ابتهاجات عقلى است که خـداى سـبحان بـدون هـیچ     
  . سبب ظاهرى به بعضى از بندگان خود افاضه مى فرماید

ا نفسـى مـى نمودنـد    حکیمان نخستین از آنجا که سعادت جسمانى و بدنى ر
تصریح کردند که سعادت بزرگ مـادام کـه نفـس وابسـته بـه بـدن و آلـوده بـه         
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کدورتهاى طبیعت و استغالات مادى است حاصل نمى شود بلکه حصـول آن در  
زیرا سعادت مطلق براى نفس مادام که به اشراقات عقلى . این حالت میسر نیست

حاصـل نخواهـد   ، تمام نامیده شودبه طورى که تام و ، و انوار الهى روشن نشود
  . و این مقام موقوف است به رهائى تام او از ظلمت جهان مادى. شد

ل  م او و پیروان وى بر این عقیـده انـد کـه حصـول سـعادت      ) ارسطو(اما معلّ
زیرا حصول آن براى کسـانى  . عظمى براى نفس با تعلق به بدن غیر ممکن است

د و به تکمیل دیگران نیز اشتغال مى ورزنـد  که همه فضائل را در خود جمع دارن
و چقدر ناروا و ناپسند است که گفته شود چنین کسانى وقتى زنده . آشکار است

بنـابراین  . اند ناقص اند و هنگامى که مرگ آنان فرا رسد تام و کامل مـى شـوند  
سعادت را مراتبى است که نفس با مجاهده مى تواند از پله ها و مدارج آن بـالا  

تا اینکه به آخرین مرتبه آن برسد و در این موقع بـه سـعادت تـام و کامـل      رود
نائل مى شود اگر چه قبل از مفارقت از تن باشد و این حال مى تواند بعد از آن 

  . نیز باقى بماند
اما حکماى اسلام معتقدند که سعادت در زندگان تمام و کامل نمى شود مگـر  

و پائین ترین مرتبـه  . بدن در آنان جمع شوداینکه همه کمالات متعلق به روح و 
سعادت این است که سعادت بدنى بر سعادت نفسانى بالفعـل غالـب باشـد مگـر     
اینکه در عین حال شوق به سعادت نفسانى و حرص بر اکتساب کمالات انسانى 

و بالاترین مرتبه سعادت این است کـه هـم فعلیـت و هـم     . فزونتر و غالبتر باشد
اگرچه توجه و التفات به این دنیا ، و سعادت روحى بیشتر باشدشوق براى کمال 

  . و تعظیم امور آن بالعرض رخ خواهد نمود
  و اما درباره درگذشتگان که از امور بدنى بى نیازند سعادتشان فقط به نفـس  

بستگى دارد یعنى سعادت آنان مختص به ملکات فاضله و علوم حقیقى یقینى و 
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و گفتـه انـد کـه    . بدى و دیدار جـلال سـرمدى اسـت   وصول به مشاهده جمال ا
آمیخته به ظـواهر حسـى و آلـوده بـه     ) نفس با بدن(سعادت آدمى در حال اول 

بـه  ) نفس مفـارق از بـدن  (تیرگیها و کدورتهاى طبیعى است و اما در حالت دوم 
در ایـن حالـت   . واسطه خالى و عارى بودن از آن تیرگیها صافى و خالص است

همواره به انوار الهى روشن است و از پرتو عقل کسـب نـور مـى    است که انسان 
به یاد خداوند و انس با او مولع و حریص است و غـرق دریـاى عظمـت و    . کند

و تصور حسرت از فقدان لـذت یـا   ، و هیچ التفاتى به ماسوا ندارد، قدس اوست
 و، و به طلب چیزى شوق و رغبتى نشان نمى دهـد . محبوبى درباره او نابجاست

بلکه از همه چیز منصرف شده ، از وقوع آنچه مردم از آن برحذرند هراسى ندارد
و هم خـویش را یکسـره بـر امـور الهـى        و به واسطه نیروى عقل خود کوشش 

  . منحصر مى کند بدون اینکه به غیر این امور التفات و اعتنائى داشته باشد
عادت را بـراى بـدن   این قول از یک سو نظریه معلم اول را از این حیث که س

و از سوى دیگر طریقه پیشینیان را از این حیـث  ، اثبات مى کند ترجیح مى دهد
که سعادت عظمى را براى نفس مادام که وابسته به بدن اسـت نفـى مـى کردنـد     

. و در نزد ما قول درست و حق و شایسته انتخاب همـین اسـت  . ترجیح مى دهد
عادت مطلـق اسـت خـود سـعادتى     زیرا شک نیست که آنچه وسیله رسیدن به س

و معلوم است که مقصود کسى که متعلقات بدنها ماننـد تندرسـتى و   . است نسبى
مال و یاران و یاوران را سعادت مى داند از این روست که اینها به عنوان آلت و 
وسیله تحصیل سعادت حقیقى قرار مى گیرند نـه اینکـه خـود بـه طـور مطلـق       

ندى معتقد نیست که تندرستى و متاع دنیوى اگـر  زیرا هیچ خردم. سعادت باشند
چه وسیله اى براى خشم و عذاب خداوند قرار گیرد و مانع رسـیدن آدمـى بـه    

و همچنـین شـک نیسـت در اینکـه     . عطا و پاداش او باشد باز هم سعادت است
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نفس مادام که وابسته به بدن و در زندان طبیعت گرفتار است براى او مقام عـالى  
و حقایق چنانکه هستند بـه طـور کامـل بـراى او     . حاصل نمى شود عقل بالفعل

، مکشوف نخواهد شد و به حقیقت ابتهاجات عقلى و لذات حقیقى نخواهد رسید
اگر چه براى بعضى از وارستگان از پرده تن در یک آن رخ نمایـد و بـرق آسـا    

  . بگذرد
سـعادت   بنابراین از سخنان همه علماء اخلاق آشکار شد که حقیقـت خیـر و  

، و یا اینکـه قضـیه چنـین اسـت    . چیزى جز معارف حقیقى و اخلاق پاك نیست
زیرا که حقیقت خیر و سعادت براى خودش خواستنى و مطلـوب اسـت و آنهـا    

مع ذلک در این شک نیست که آثـار مترتـب بـر آن و    ، همیشه با نفس باقى اند
 ـ ]خیر و سعادت[ ذات روحـانى  مانند حب و انس به خدا و ابتهاجات عقلـى و ل

اگر چه از آن دو جدا نمى شود و مطلوبیت ذاتى آن آثار ، اعتبارا غیر از آنهاست
شدیدتر و قویتر است و نام خیر و سعادت براى آنها مناسبتر و اءولى اسـت هـر   
چند همه در خورند که خیر و سعادت براى آنها مناسبتر و اءولى است هر چنـد  

بدین سان مى توان میـان اقـوال   . نامیده شوندهمه در خورند که خیر و سعادت 
عرفـا و  [و اصـحاب کشـف و حـال     ]حکما و فلاسـفه [صاحبان نظر و استدلال 

، جمع کرد ]متشرعه و اهل حدیث) [نقل و روایت(و اهل شرع و ظاهر  ]متصوفه
به طورى که دسته اول را نظر این است که حقیقت سعادت همـان عقـل و علـم    

دند که حقیقت سعادت عشق است و دسته سـوم بـر ایـن    است و دسته دوم معتق
  . عقیده اند که زهد و ترك دنیاست

  سعادت جز به اصلاح دائم همه صفات و قوا حاصل نمى شود: 12فصل 
  )شرایط حصول سعادت( 
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، سعادت جز به اصلاح مداوم و مستمر جمیع صفات و قوا حاصل نخواهد شد
چنانکـه  ، طور گاه گاه حاصـل نمـى شـود    بنابر این با اصلاح بعضى از آنها و به

ن جز به اصلاح همه اعضـاء و اشـخاص و    د تندرستى و تدبیر منزل و سیاست م
پس سعادتمند مطلق کسى اسـت کـه   . طوایف در همه اوقات حاصل نخواهد شد

همه صفات و افعال خویش را به نحو ثابت و دائم اصـلاح کنـد بـه طـورى کـه      
در برابر حدوث مصائب و فتنه هـا  ، را تغییر ندهد دگرگونى احوال و زمانها آنها

صبر و شکیبائى اش از دست نرود و سختیها و رنجها شکر و سپاس او را از یاد 
و بزرگترین آسیبها و بلاها رضـا  ، و کثرت شبهات یقین وى را زایل نسازد، نبرد

و بـدى کـردن دیگـران نیکـى کـردن او را بـه       ، و خرسندى او را از میان نبـرد 
خلاصـه  . و دشمنى کسان مهر و دوستى او را بر طـرف نکنـد  ، اموشى نسپاردفر

و لو آنچه بر ایوب پیغمبر یا بر برناس حکـیم  ، آنکه تفاوتى در حالش پدید نیاید
  . وارد شد بر او فرود آید

زیرا او ذاتا داراى شهامت است و اخلاق و صفاتش راسخ و استوار گشـته و  
د و شادمانى و ابتهـاج او بـه واسـطه نورانیـت و     به عوارض طبیعت اعتنائى ندار
بلکه سعادتمند واقعى به سبب تجرد و تعالى خـود  . ملکات شریف خویش است

 تـأثیر از امور جسمانى فراتر رفته از تصـرف طبـایع فلکـى بیـرون اسـت و از      
ستارگان و اجرام سماوى برتر و متعالى است و سعد و نحـس آنهـا در او هـیچ    

را با سـه    اهل تسبیح و تقدیس . از خورشید و ماه منفعل نیستى ندارد و تأثیر
چه بسا تجرد و قوت نفوسشان به مرتبه اى رسد . گانگى و شش گانگى چه کار

و لو در افلاك و آنچـه در  ، که براى آنان ملکه توانائى بر تصرف در مواد کائنات
اوصیاء کـه  چنانکه براى افضل و اشرف پیامبران و سرور ، حاصل شود، آنهاست
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صلوات خداوند بر آن دو و آلشان باد از شکافته شدن ماه و بازگشت خورشـید  
  . حاصل آمد

از آنچه گفته شد آشکار است که کسى که به سبب ورود مصائب دنیـوى بـى   
مـى    تابى و جزع مى کند و از ناملایمات و سختیهاى طبیعت نگران و مشـوش  

قت و ترحم دوستان در مـى آورد  شود و خود را در معرض شماتت دشمنان و ر
زیرا فطرتش سست و ناتوان شـده و جـبن بـر    . از زمره سعادتمندان بیرون است

طبیعتش مستولى و غالب گشته و دیگر به ابتهاجات و شگفتیهائى که امثال ایـن  
  . پستیها را از نفس دفع و طرد مى کند نائل نمى شود
ف بر  خود تحمیل کند و در ظـاهر  و همچنین اگر کسى صبر و رضا را به تکلّ

به سعادتمندان تشبه جوید ولى در باطن آشفته و مضطرب باشـد ایـن حالـت را    
نمى توان سعادت دانست زیرا سعادت واقعى این اسـت کـه اخـلاق فاضـله بـه      
صورت ملکات راسخ و ریشه دار درآمـده باشـد بـه طـورى کـه دگرگونیهـا و       

. پدیـد نیـاورد  ) اخلاق فاضـله (آنها رخدادهاى زندگى ظاهرا و باطنا تغییرى در 
  . خداوند ما و همه طالبان را به این مقام شریف برساند

  پیوست
  است ) خدا(آخرین مرتبه سعادت تشبه به مبداء  

حکما تصریح کرده اند که بالاترین مرتبه سـعادت ایـن اسـت کـه انسـان در      
جهـت کـه    به این معنـى کـه فعـل زیبـا از ایـن     : صفات خود به مبداء تشبه کند

زیباست از او صادر شود نه براى غرض و هدف دیگرى از قبیـل جلـب نفـع و    
که از آن به عقل الهى و ، و این هنگامى تحقق مى یابد که حقیقت وى. دفع ضرر

خیر محض گردد به این نحـو کـه از همـه پلیـدیهاى     ، نفس ناطقه تعبیر مى شود
طبیعى و خیالات   ارض جسمانى و آلودگیهاى حیوانى پاك شود و چیزى از عو
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و وجـودش از انـوار الهـى و معـارف     ، و اوهام نفسانى پیرامون او جولان ندهد
و چنـان عقـل   ، حقیقى پر و سرشار شود و به حقایق واقعى یقـین داشـته باشـد   

، گـردد ) بـدیهى و ضـرورى  (محض شود که همه معقولاتش مانند قضایاى اولى 
و در ایـن هنگـام اسـت کـه     . متر باشدبلکه ظهور آنها شدیدتر و انکشافشان تما

و افعال او الهى مى گردد ، خداى سبحان براى او در صدور افعال اسوه نیکوست
چرا که حسـن و خـوبى صـرف او    ، یعنى شبیه به افعال خداى تعالى خواهد شد

و جمال محض او مصدر ظهور جمیل است بدون آنکـه بـه   ، مقتضى بروز حسن
بنابراین ذات او غایت فعل اوست و فعل او عین غایت . سببى خارجى نیاز باشد

و هر چه بالذات و به قصد اول از او صادر مى شـود همانـا بـه    . و غرض اوست
هر چند از آن فعل فوائد بسیار بالعرض و به قصـد  ، خاطر ذاتش صادر مى شود

 و گفته اند که وقتى انسان به این مرتبه. دوم به دیگران تراوش و سرایت مى کند
برسد به بهجت الهى و لذت حقیقى ذاتى نائل آمده است و طبعش از لذات حسى 

زیرا کسى که لذت حقیقى را ادراك کنـد مـى   ، و حیوانى مشمئز و متنفر مى شود
و لذت حسى لذت حقیقى نیست زیرا زودگذر و ، داند که لذات ذاتى همان است

لیکن مى دانى که تصریح به و . ناپایدار و فانى و در واقع به منزله دفع اءلم است
  . و جاى تاءمل است (41)این مطالب مخالف ظواهر شرع ] بعضى از[

  مطابق هر یک از قواى چهارگانه لذتى و اءلمى هست: 13فصل 
قوه واهمه یـا  ، قوه نظرى یا عقلى -چون دانستى که قواى انسان چهار است  
د بدانى کـه بـراى هـر    بای -و قوه شهوت یا بهیمى ، قوه غضب یا درندگى، خیال

و ، ادراك ملائـم و سـازگار  ) خوشى(زیرا لذت ، یک از آنها لذت و اءلمى هست
بنابراین براى هـر  . ادراك ناملایم و ناسازگار است) درد و رنج و ناخوشى(اءلم 

یک از غرایزى که ادراك مى شود لذتى وجود دارد که همان رسیدن به مقتضاى 
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و المى کـه عبـارت اسـت از ادراك خـلاف     ، هطبع است که براى آن آفریده شد
  . مقتضاى طبع

لذتش در علم ، که براى شناخت حقایق امور آفریده شده است» غریزه عقل«
چون براى انتقام و تسکین » غریزه غضب«و . و معرفت است و اءلمش در جهل

از خشم آفریده شده است لذتش به مقتضاى طبع در غلبه و چیره شدن اسـت و  
که براى به دست آوردن غـذا  » غریزه شهوت«و . عدم غلبه و چیرگىاءلمش در 

که قوام بدن به آن است آفریده شده لذتش در رسیدن به غذاسـت و اءلمـش در   
بنابراین لذات و آلام نیز بر چهار . و همچنین در دیگر حوائج بدن، نرسیدن به آن

  . و بهیمى، غضبى، خیالى، عقلى: گونه اند
ت عقلى انبساط  و ابتهاج حاصل از معرفت کلیّات اشـیاء و امـور و ادراك   لذّ
و اءلم عقلى مانند انقباض و تیرگـى حاصـل از جهـل    ، ذوات مجردّ نورى است

ت قوه خیال همچون شادى حاصل از ادراك صـور و معـانى جزئـى    ، است و لذّ
و . و اءلم خیال مثل ادراك ناملایمات و ناسازگاریهاسـت . ملائم و سازگار است

مربوط به قوه غضب همانند انبساط و خوشحالى حاصل از پیروزى و نیـل  لذت 
و اءلم وابسـته بـه آن مثـل انقبـاض و گرفتگـى      ، به جاه و مقام و ریاست است

و لـذت بهیمـى   . حاصل از مغلوب و معزول شدن و از دسـت دادن مقـام اسـت   
و اءلـم بهیمـى ادراك گرسـنگى و    ، ادراك خوردن و آمیزش و امثـال اینهاسـت  
و این لذات و آلام به نفس مى رسند و . تشنگى و گرما و سرما و نظایر اینهاست

در واقع نفس است که از آنها لذت مى برد و متاءلم مى شود جز اینکه هـر یـک   
  . مى رسد  از آنها به واسطه قوه مخصوص خود به نفس 

گاهى بین آنچه متعلق به قوه وهم و خیال است و آنچه متعلق به قوه غضـب  
ایـن  . است اشتباه رخ مى دهد زیرا هر دو دسته با هم بر تخیل عارض مى شوند
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اشتباه به این نحو رفع مى شود که آنه مربوط به غضب است اگر چه از راه تخیل 
پدید مى آید لیکن آن که بعد از تخیل لذت مى برد و متاءلم مى شود قوه غضب 

در مورد وهم و خیـال آنچـه   و اما . نمى گردد متأثراست که به واسطه آن نفس 
لذت مى برد و متاءلم مى شود همین دو قوه است و این تاءثر آنها بى واسطه قوه 

و آنچه این فرق و تفاوت را روشن مى کند ایـن اسـت   . غضبیه به نفس مى رسد
و ، که التذاذ و تاءلم خیالى متوقف بر غالب و مغلوب شدن در عالم خارج نیست

. ضبیه متوقف بر غالب و مغلوب شدن در خـارج اسـت  حال آنکه لذت و اءلم غ
سپس باید دانست که نیرومندترین لذتها لذت عقلى است زیرا جنبه فعلى داشـته  

لـیکن لـذات حسـى    ، و ذاتى انسان است و با اختلاف احوال زوال نمـى پـذیرد  
در آغـاز بـر طبـع    ) حسـى (این لذات . انفعالى بوده و عرضى و زوال پذیر است

و با فزونى نیروى حیوانى افزون مى شود و با سستى ، گوارا است آدمى خوش و
و قـبح ایـن   ، و ضعف آن کاهش مى یابد تا آنکه بکلى زایل و منتفى مـى شـود  

زیـرا  ، اما لذت عقلى در آغـاز وجـود نـدارد   . گونه لذات نزد عقل آشکار است
 ادراك لذت عقلى جز براى جانهاى پاك و آراسته به اخـلاق پسـندیده حاصـل   

و بـا  ، و بعد از آنکه حاصل شد زیبائى و شرف آن آشکار مـى شـود  ، نمى شود
تا آنجـا کـه بـه بـالاترین مراتـب مـى رسـد و        ، رشد قوه عقل فزونى مى گیرد

  . نقصان و زوال نیست  دستخوش 
شگفتا که بعضى گمان مى کنند که لذت منحصر در لذات حسى است و آن را 

] بسـیارى از [و . ه سـعادت مـى پندارنـد   آخرین مرتبه کمـال و بـالاترین درج ـ  
ات آخرت را به باغهاى بهشت و حور و غلمان و امثال اینها منحصر  عان لذّ متشرّ
مى دانند و آلام اخروى را به آتش دوزخ و مار و عقرب و مانند اینهـا محـدود   

و رسیدن به اولى و رهائى از دومى را غایت و هـدف زهـد و عبـادت    ، مى کنند
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گوئى نمى دانند که این گونه عبادت عبـادت مـزدوران و   ، دهندخویش قرار مى 
ات و مشتهیات کمتر را براى رسیدن به بیشتر تـرك مـى کننـد   ، بردگان است . لذّ

کاش مى دانستم که چنین پندار و کردارى چگونه بر کمـال حقیقـى و قـرب بـه     
آتـش دوزخ و    و نمى دانم کـه گریـان از تـرس    ! خداى سبحان دلالت مى کند

بـان   ص ات جسمانى که مطلوب نفس بهیمى است چگونـه از مقرّ احب شوق به لذّ
درگاه خداى متعال به شمار مى آید و به عنوان بلند پایه وصف مى شـود گویـا   
اینان سرور و ابتهاج روحانى و لذت معرفت بـه خـدا و حـب و انـس بـه او را      

دان  ى علیـه الصـلاة و   یعنى امیرالمؤمنین عل[ادراك نمى کنند و گفتار سرور موح
لام را نشنیده اند که  ]الس:  

الهى ما عبدتک خوفا من نارك و لا طمعا فى جنتک و لکن وجدتک اءهلا « 
  »للعبادة فعبدتک

خدایا تو را از ترس آتش دوزخ یا طمع به بهشت نمى پرسـتم بلکـه تـو را    «
  ». شایسته پرستش یافتم و پرستش کردم

سى و جسمى با حشرات و کرمهـا و  خلاصه آنکه انسان بى شک در لذت ح
و در بصیرت درونى و اخلاق فاضله به فرشـتگان  ، حیوانات پست شریک است

و چگونه شخص عاقل راضى مى شـود کـه نفـس ناطقـه شـریف و      ، شبیه است
  . بزرگوار خود را خدمتگزار نفس پست بهیمى قرار دهد

ى منحصر مى کنند[و شگفتا از این گروه  ات حس ات را به لذّ بـا  ] کسانى که لذّ
ات      این اعتقاد که مع ذلک کسى را که از شهوات حیوانى کنـاره مـى گیـرد و لـذّ
ى را حقیر و خوار مى نگرد بزرگ مى دانند و در برابر او فروتنى و خضوع  حس

اعتراف مـى کننـد کـه وى    مى کنند و خود را نسبت به او بدبخت مى شمارند و 
نزدیکترین مردم به خداى سبحان و بلند پایه ترین آنان اسـت زیـرا خـود را از    
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و همه آنها در این قول متفقند که مبـدع  . شهوات طبیعى پاك و منزه ساخته است
کل عالم هستى از امور جسمى و حسى منزه و متعالى است و چنین استدلال مى 

و  رأيا منزه نباشد در او نقص لازم مى آید و این بـا  کنند که اگر خداوند از آنه
راز این نکته این است که آنان اگر چه بر آن . عقیده اولشان متناقض خواهد بود

هر چند ، رفته اند لکن چون غریزه عقل) قول به انحصار لذات حسى(فاسد  رأي
عتقدنـد  در آنها وجود دارد به کمال حقیقى که ذاتا و جوهرا کمال است م، ضعیف

و آنچه را در واقع فضیلت است فضیلت و ، و به نورانیت ذاتى آن حکم مى کنند
و ناگزیر کسانى را که از شهوات . آنچه را در واقع رذیلت است رذیلت مى دانند

منزه و برکنارند بزرگوار و کسانى را که در آنها فرو افتاده اند خوار و حقیر مـى  
  . شمارند

ا ات آنهـا را    و دلیل زشتى و قبح لذّ ت حیوانى این است که اهل این گونـه لـذّ
پنهان مى کنند و به طور مخفى به آنها دست مى یازند و از آشکار سـاختن آنهـا   

و وقتى به چنین لذاتى وصف شوند چهـره و رخسارشـان دگرگـون    . شرم دارند
شود چنانکه این حال در مورد کسى که به کثرت خوراك و آمیزش وصـف مـى   

در صورتى که فاش و آشکار کردن کار نیکو و زیبا مطلقا نیک ، استشود ظاهر 
. و صاحب آن دوست دارد که آن را آشکار کند و به آن وصف شـود ، و زیباست
ات حقیقى نیست، به علاوه بلکه در واقع دفع و رفـع آلام  ، بدیهى است که این لذّ

ت ت، پس آنچه هنگام خوردن و آمیزش (42)و رنجهاى بدن است  صور مى شود لذّ
فقط راحتى از درد گرسنگى و سوزش و حرارت منى است و از این رو شـخص  

و معلوم است که راحتـى از درد و رنـج کمـال و    . سیر از خوردن لذتى نمى برد
  .زیرا کمال حقیقى و خیر مطلق براى همیشه کمال و خیر است، خیر نیست
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  و بیدار باش هشدار
  )موعظه و نصیحت( 

ت عقلى با فرشتگان انباز است اکنون که دانستى و در دیگـر  ، که انسان در لذّ
ق به سه قوه دیگر ى و متعلّ یعنى قواى سبعى و بهیمـى و شـیطانى  ، لذایذ که حس ،

این را نیز بدان که هر کـس  ، است مشارك درندگان و چارپایان و شیاطین است
ات چهارگانه بر او غلبه کند مشارکت او با آن ق وه اى که بـدان  که یکى از این لذّ

منسوب است بیشتر خواهد بود تا آنجا که وقتى این غلبه تام و کامل شد او عین 
  . همان قوه خواهد بود

اگـر  ، پس اى دوست من بنگر که نفس خود را در کدام جهت قرار مى دهـى 
غلبه با قوه شهوت تو باشد تا آنجا که بیشتر هم و اندیشـه تـو متوجـه شـهوات     

وردن و آشامیدن و آمیزش و دیگر شهوات بهیمى باشد یکـى از  حیوانى مانند خ
و اگر غلبه و چیرگى با قوه غضب تو باشـد و میـل تـو    . چهارپایان خواهى بود

بیشتر به مناصب و ریاست طلبى و آزار مردم و ضرب و شتم و دیگـر حرکـات   
قـوه  (و اگر غلبه با قوه شیطانى . درنده خوئى باشد به منزله درندگان خواهى بود

باشد تا آنجا که غالب سعى و کوشش تو صرف یافتن مکر و حیلـه بـراى   ) وهم
رسیدن به مقتضیات دو قوه شهوت و غضب باشد و به انواع نیرنگها و تزویرهاى 

و اگر غلبه با قوه عقـل تـو   . در حزب شیطان داخل شده اى، وهمى دست یازى
رف الهـى و پیـروى از   باشد تا آنجا که جد و جهد تو مقصور بر فراگـرفتن معـا  
  . فضائل اخلاق باشد به مرتبه و افق فرشتگان راه یافته اى

پس هر که عاقل باشد و با خود دشمنى نکند بر او واجـب اسـت کـه بیشـتر     
همت و کوشش خود را در تحصیل سعادت علمى و عملى و در زایـل سـاختن   

ات جسمانى  نقائص و کمبودهاى نفس خویش صرف کند و از امور شهوانى و لذّ
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از غذا به آنچه مایه اعتـدال مـزاج و حفـظ حیـات     . به اندازه ضرورت اکتفا کند
است بس کند و قصدش از آن لذت جوئى نباشد بلکه رفع نیاز ضرورى و دفـع  

و اگـر از  . اءلم باشد و وقت و عمر خویش در به دست آوردن زیادتر تباه نکنـد 
مقام و رتبـه انسـانى اش حفـظ    این مقدار بیشتر خواهد بارى به قدرى باشد که 

ت نگردد و از لباس به مقدار ضرورى و دفـع گرمـا و   . شود و موجب پستى و ذلّ
سرما بهره گیرد و اگر از این بیشتر خواهد بقدرى باشد که به حقارت و خـوارى  

و از آمیـزش بـه   . نکشاند و موجب اتهام سقوط از طرف اقران و همکاران نشود
د و نسل باقى بماند بس کند و اگربیش از این خواهد اندازه اى که نوع حفظ شو

ت خارج نشود و از اینکـه در مقتضـیات شـهوت و غضـب فـرو رود       از حد سنّ
  . بپرهیزد زیرا چنین سقوطى مایه شقاوت همیشگى و هلاك ابدى است

و ، اى برادران مواظب و مراقب جانها و نفـوس خـود باشـید   ! خدا را خدا را
هاى تباهى و مهلکه غرق شوید آنهـا را دریابیـد و قبـل از    پیش از آنکه در دریا

آنکه راهها بر شما بسته شود از خواب غفلت بیدار شوید و پیش از آنکه خویهـا  
و ملکات مهلک و عادات تباه کننده جایگیر و استوار گردد به تحصیل سـعادت  

ایـت  زیرا زایل کردن رذایل بعد از محکـم و اسـتوار شـدن آنهـا در نه    . پردازید
دشوارى است و مبارزه با حزب شیطان بعد از بزرگسالى کمتر مؤثر است و غلبه 

لکـن بـه هـر    . بر نفس اماره پس از سستى و ضعف پیرى بى اندازه مشکل است
حال یاءس و ناامیدى از لطف و رحمت خداوند روا نیست و باید به قدر توانائى 

شاید خداوند با رحمت ، تر استکوشید که این کار البته از به سربردن در باطل به
  . عظیم خود شما را دریابد

استاد علم اخلاق و نخستین کسـى کـه در عـالم     (43)شیخ فاضل ابن مسکویه 
من در سن پیرى و بعـد از آنکـه   «: اسلام به تدوین این علم پرداخت گفته است 
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 عادت در من استوار و ریشه دار شده بود از خواب غفلت بیدار گشـتم و بـر آن  
شدم که عنان جان و نفس خویش را از ملکات رذیله بـاز گیـرم و مجاهـده اى    
بزرگ آغاز کردم تا اینکه خداوند مرا موفق گردانید که نفـس خـود را از آنچـه    

پس هیچ کس نباید از رحمت خدا مـاءیوس  » . مایه هلاك او بود رهائى بخشم
اى فیض الهـى  شود که امید نجات براى هر کسى که خواهان باشد هست و دره

خود پردازیـد پـیش از     به تهذیب نفوس ! پس اى برادران . همواره گشوده است
زیردست و مرؤ وس و مقهور شود و جوهر انسانى شما تبـاه  ) عقل(آنکه رئیس 

و حقیقت شما مسخ گردد و واژگونى و نگونسارى در اخلاق شما پدید آید کـه  
مره بهائم و درندگان و شـیاطین  این حالت خروج از مرتبه انسانى و دخول در ز

از این حال به خدا پناه مى بریم و مى خواهیم که ما را از خسران و زیانى . است
حکما کسى را که از سیاست و تدبیر نفـس غافـل   . که نهایت ندارد حفظ فرماید

خویش بازمانده و آن را رها کرده است همانند کسى دانسته اند که یاقوت سرخ 
شعله ور بیفکند تا بسوزد و سـنگى بـى ارزش     و آن را در آتش گرانبهائى دارد 

  . شود
چنین مپندار که اگر صفا و بهجت نفس به واسـطه تیرگـى و کـدورت    ) تتمه(

زیرا نهایـت امـر   ، این محال است. ناشى از گناه از دست برود جبران پذیر است
نفس به حـال  این است که بعد از آن گناه کارى کنى که آثار آن را محو سازد و 

که اگر ، اما با آن کار نیک نور و سعادتى نیفزودى. پیش از آن معصیت باز گردد
بدون گناه آن کار نیک را کرده بودى نور و بهجت قلـب افـزوده مـى گشـت و     

ولى به واسـطه گنـاه پیشـین ایـن فایـده از      . درجه اى در بهشت حاصل مى شد
از آن شـد و    به حال پـیش   دست رفت و فایده آن تنها منحصر به بازگشت دل

و مثـال آن ایـن   . این نقصان و زیانى است که چاره اى براى جبـران آن نیسـت  
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است که آینه اى که غبار و زنگار گرفته اگر صیقل زده شود هر چنـد زنگـار از   
رخ آن زدوده شود لکن به صفا و جلاى آن افزوده نشود بـر خـلاف آنکـه اگـر     

و سـخن  . زدن صفا و جلاى آن را مى افـزود  اصلا زنگار نمى گرفت این صیقل
من فارقه عقل لم یعد الیه « : به این نکته اشارت دارد که فرمود   پیامبر اکرم 

  »اءبدا
هر که گناهى مرتکب شود عقلى از او مفارقـت کنـد کـه هرگـز بـه او بـاز       «
   .»نگردد
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  در بیان اقسام اخلاق: بخش دوم 
حقیقت عـدالت   -و اقوال علماء اخلاق در حقیقت عدالت  فضائل چهارگانه 

عقل نظرى فضائل و رذائل را  -پیروى و اطاعت عقل عملى از عقل نظرى است 
تحقیق حد وسط و اطراف آن  -دفع اشکال در تقسیم حکمت  -ادراك مى کند 

عدالت  -فرق بین فضیلت و رذیلت  -اجناس و انواع رذائل  -) افراط و تفریط(
و ، اصلاح خـود پـیش از اصـلاح دیگـران     -ین و شریفترین فضیلت است برتر

با وجود محبت به عدالت نیـازى   -شریفترین وجه عدالت عدالت زمامدار است 
اکتساب فضائل از طریق صناعت اخلاق بایـد بـر طبـق ترتیـب کمـال       -نیست 

  . طبیعى باشد

  لتفضائل چهارگانه و اقوال علماى اخلاق در حقیقت عدا: 1فصل 
نخست قوه : در علم طببیعى روشن شده است که نفس ناطقه را دو قوه است  

  :و براى هر یک دو شاخه است . ادراك و دوم قوه تحریک
ل« از  متأثرعقل نظرى است که به واسطه قبول صور علمیه ، ادراك» شاخه او

  . مبادى عالى است
ردن بـدن در  عقل عملى است که مبداء به حرکـت درآو ، ادراك» شاخه دوم«

از ایـن  ) عقـل عملـى  (این شـاخه   (44). اعمال جزئى است از طریق فکر و تاءمل
بعضـى    جهت که مربوط و متعلق به دو قوه شهوت و غضب است مبداء پیدایش 

مانند شرم و خنده و گریه و غیر اینهاست ؛ و از ایـن  ، از کیفیات فعلى یا انفعالى
مبـداء اسـتنباط آراء و فنـون و صـنایع     جهت که وهم و خیال را به کار مى برد 

وسـیله و  ، جزئى است ؛ و از حیث نسبتش به عقل و همدوشـى و پیونـد بـا آن   
ماننـد خـوبى و زیبـائى     -سبب حصول آراء کلـى وابسـته بـه اءعمـال اسـت      
  . راستگوئى و بدى و زشتى دروغگوئى و نظائر اینها
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ل قوه تحریک ناملایمـات از راه   نیروى غضب است و آن مبداء دفع، شاخه او
نیـروى شـهوت اسـت کـه مبـداء جلـب       ، غلبه و پیـروزى اسـت و شـاخه دوم   

) ادراك(سپس باید دانست که هرگاه قـوه نخسـتین   . سازگاریها و ملایمات است
بلکه قـواى دیگـر مطیـع اوامـر و     ، بر دیگر قوا غالب آید و از آنها منفعل نباشد

و امور . ا به نحو اعتدال خواهد بودتصرفّ و عمل هر یک از آنه، نواهى او باشند
عالم انسانى انتظام خواهد یافت و میـان قـواى چهارگانـه سـازش و همکـارى      

ب خواهد شد و فضـیلت مخصـوص   . برقرار خواهد شد پس هر یک از آنها مهذّ
علـم و سـپس   ، بدین گونه از تهـذیب نیـروى عقـل   . خود را حاصل خواهد کرد

تهذیب قوه عامله عدالت و از تهـذیب نیـروى   حکمت به دست خواهد آمد و از 
غضب حلم و به دنبال آن شجاعت پدید مى آید و از تهذیب شـهوت و عفـّت و   

و بنابراین بیان مى تـوان  . خویشتن دارى و پس از آن سخاوت حاصل مى شود
  . است) عقل علمى(کمال قوه عملى ، گفت که عدالت
ى چهار قوه عاقله و عاملـه و  چون نفس دارا: گفته شده است که : بیان دیگر

و سه قـوه  ، اگر حرکات و افعال اینها بر وجه اعتدال باشد، شهویه و غضبیه است
باشند و در افعال فقط بر آنچه عقل تعیین مـى کنـد گـام    ) عقل(اخیر مطیع اولى 

و ثانیا . اولا فضایل سه گانه حکمت و عفت و شجاعت حاصل مى شود، بردارند
مترتب بر سازش قواى چهارگانه و اطاعت و انقیاد سه قـوه از  از حصول آنها که 

اولى است حالتى پدید مى آید که کمال و تمامیت قـواى چهارگانـه اسـت و آن    
عدالت کمال قوه عملى به تنهـائى نیسـت بلکـه    ، پس بنابراین بیان. عدالت است

  . کمال همه قواست
و آن عبـارت  » مـت حک«: فضائل چهار است  ]منطقى[به هر دو بیان اجناس 

و موجودات اگر وجودشان در ، است از معرفت حقایق موجودات چنانکه هستند
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علم مربوط و متعلق به آنها حکمت نظرى نامیـده مـى   ، قدرت و اختیار ما نباشد
و اگر وجود آنها در قدرت و اختیار ما باشد علم مربوط به آنهـا حکمـت   . شود

ت«و . عملى نامیده مى شود که قوه شهویه تحت فرمان عقل باشد  این است» عفّ
اطاعت قـوه غضـب از عقـل در    » شجاعت«و . و هواهاى نفسانى خلاص گردد
عقل مقتضى آن اسـت اضـطراب    رأيکه در آنچه ، اقدام بر کارهاى خطیر است

و تفسـیر ایـن فضـائل    . نشان ندهد تا عملش ستوده و صبرش نیز پسندیده باشد
  . اوت نمى کندسه گانه نسبت به آن دو بیان تف

بنابر تفسیر اول عبارت است از انقیاد و پیروى عقل عملى از » عدالت«و اما 
یا مهار کردن غضب و شهوت تحـت  ، عقل نظرى در همه کارها و تصرفات خود

رهبرى و دستور عقل و شرع که خود عقل نیز به وجوب اطاعت از آن حکم مى 
و راه بردن آن دو به مقتضـاى  یا سیاست و اداره دو نیروى خشم و شهوت ، کند

و در اختیار داشتن آن دو در دست یازیدن و بازداشتن آنها بـر حسـب   ، حکمت
عدالت حالت و قوه اى است «: و تعریف غزالى به همین بیان راجع است . اقتضا

و آن دو را بـه مقتضـاى   ، براى نفس که خشم و شهوت را اداره و تدبیر مى کنـد 
در ، را در به کارانداخت و بازداشتن بر حسـب اقتضـا  حکمت راه مى برد و آنها 

زیرا مراد از حالت و قوه در اینجا نیروى تسـلط و برتـرى داشـتن    » اختیار دارد
  . عقل عملى است نه خود قوه عملى

و تفسیر عدالت بنابر بیان دوم عبارت است از ائتلاف همه قوا و اتفاق آنها بر 
از میان برود و فضیلت مخصـوص هـر   به طورى که کشمکش ، فرمانبرى از عقل
و شک نیست که اتفاق و ائتلاف همه قوا کمال همه آنهاست نه . یک حاصل شود

مگر اینکه گفته شود که ائتلاف فقط در به کـار بـردن   . کمال قوه عملى به تنهائى
و به کار انـداختن  ، هر یک از قوا بر وجه شایسته و مناسب خود تحقق مى یابد
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زیرا شاءن و کار او به کـار  ، قوه نظرى از جانب قوه عملى استهر قوه اى و لو 
و بـدون  ، انداختن این قوا در جاى شایسته و در خور آنها به نحو اعتـدال اسـت  

  . این معنى صدور فعل از قوه تحقق مى پذیرد
نکته دیگر این است که عدالت بنابر بیان اول امرى بسیط و مسـتلزم ملکـات   

و بنابر بیان دوم ظـاهرا احتمـال   ، فت و شجاعت استسه گانه یعنى حکمت و ع
هر چند احتمال بساطت درستتر به نظر مى آید از این رو ، بساطت و ترکیب دارد

که اعتدال اخلاقى به منزله اعتدال مزاج است که از ترکیب و در آمیختن عناصـر  
و در اصول حکمت ثابت شده است که مـزاج کیفیتـى   ، متخالف حاصل مى شود

  . است بسیط
توضیح مطلب این است که هنگامى که ملکات سه گانه حاصل شد براى عقل 

به طورى که همگى ، عملى قوه تسلط و تدبیر نسبت به همه قوا حاصل مى شود
پـس  . خود به کار مى بـرد  رأيفرمانبر او مى شوند و او هر یک را به مقتضاى 

تصـرف در بـدن و امـور    یا خود تدبیر و ، اگر عدالت را عبارت از خود این قوه
در ایـن صـورت عـدالت    ، بدون دخالت ملکه هاى سه گانه، منزل و شهر بدانیم

ولى اگر عدالت بـه عنـوان خـود آن    . بسیط و فقط کمال عقل عملى خواهد بود
ملکات در نظر گرفته شود در این صورت دیگر مناسب نیست که آن را فضـیلت  

ا همه اقسام فضائل یک قسم از آنها زیر. جداگانه اى در شمار فضائل قرار دهیم
و ائتلاف و آمیختگى آنها هیئت یگانه اى نیست که بر ملکـات سـه   ، نخواهد بود

  . گانه عارض شود تا اینکه چیزى جداگانه و نوعى مرکب باشد
عدالت و ملکات سه گانه ملازم یکدیگرنـد جـز   ، لکن بنابر هر دو طریق بیان

و ملکات سه گانه معلول و بنـابر طریـق دوم   آنکه بنابر طریق اولى عدالت علت 
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زیرا حصول عدالت متوقف است بر وجـود آن ملکـات و   . بر عکس خواهد بود
  . و آنها اجزاء عدالت یا به منزله آن خواهند بود، آمیختگى آنها

  عدالت پیروى عقل عملى از عقل نظرى است: تکمله 
در بیان اول ذکـر   حق این است که حقیقت عدالت همان تفسیر اول است که 
و دیگـر تفاسـیر یـاد شـده     ، یعنى انقیاد و اطاعت عقل عملى از قوه عاقلـه ، شد

زیرا انقیاد مذکور مستلزم اتفاق قـوا و تسـلط و سیاسـت عقـل     ، لازمه آن است
یا خود سیاست و تدبیر آن دو و راه بردن ، عملى بر دو قوه خشم و شهوت است
و بنـابراین تفسـیرها کـه    . عقل نظرى اسـت و در اختیار داشتن آنها تحت فرمان 

لازمه بیان اول است لازم مى آید که عدالت جامع همه فضایل باشد و معناى آن 
  . باشد) عدالت(در هر فضیلتى متحقق باشد به طورى که هر فضیلتى فردى از آن 

و تحقیق مطلب این است که انقیاد عقل عملى نسبت به عقل نظـرى مسـتلزم   
ن و مهار کردن دو قـوه خشـم و شـهوت تحـت فرمـان عقـل و       در اختیار داشت

سیاست و تسلط او بر آنهاست و این مستلزم اتفاق و هماهنگى و آمیختگى همه 
پس همه فضائلى که از دو قوه غضب و شهوت و حتى از عقـل صـادر   . قواست

ولـى ایـن را نبایـد    ، مى شوند به توسط عقل عملى و ضبط و مهار کردن قواست
و ضـبط و مهـار   . و دلیل این آشکار است، انست و از فضائل او شمردکمال او د

  . کردن مذکور غیر از عدالت است
پس حق این است که حقیقت عدالت صرفا انقیاد قوه عاملـه نسـبت بـه قـوه     

و امورى مانند مهار کردن و تسلط و سیاست از لـوازم آن اسـت و   ، عاقله است
ر صادر مى شود از لوازم عدالت است فضائلى که توسط عقل عملى از قواى دیگ

بنابراین کسى که عدالت را شامل همه فضائل نمى دانـد نظـرش   . نه خود عدالت



118 
 

از این رو مانعى ندارد که گفته شود که عـدالت بـه دو   . عدم چنین اعتبارى است
  . یکى عدالت به معنى اخص و دیگرى عدالت به معنى اعم: معنى اطلاق مى شود
. خلاق براى هر یک از فضائل چهارگانه انواعى ذکر کـرده انـد  آنگاه علماى ا

و همان گونه که هر یک از فضـائل حکمـت و عفـت و شـجاعت را شـامل       (45)
و ] ى بـه عهـد  [ انواعى دانسته اند همچنین عدالت را نیز شامل انواعى مانند وفا

  . راستگوئى و عبادت و جز اینها دانسته اند
ه عدالت به تفسیر اول عبارت است از انقیـاد قـوه   و بعد از آنکه دانسته شد ک

، عامله نسبت به قوه عاقله در به کار گرفتن خود عقل و دو قوه غضب و شهوت
معلوم مى شود که همه فضائل تنها در صورتى حاصل مى شود که قوه عامله آن 

زیرا . پس حقیقت هر فضیلتى به یکى از آن سه قوه است. سه قوه را به کار گیرد
ف به کار گرفتن و در اختیار داشتن آنها موجب نمى شود که فضائل حاصـله  صر

را به آن قوه نسبت دهیم و حال آنکه صـدور آن فضـائل در حقیقـت از دیگـر     
عقل (و همچنین موجب استناد رذائلى که به سبب عدم انقیاد قوه عامله . قواست
و آشکار است کـه   .نیست) عامله(نسبت به عقل پدید مى آید به این قوه ) عملى

فضائل و رذائلى که به توسط قوه عمله حاصـل  ، به مجرد انقیاد یا عدم انقیاد آن
و قـوه عاملـه   ، مى شود یا متعلق به قوه عاقله است یا به دو قوه خشم و شهوت

. چنانکه این معنى پوشیده نیست -فى نفسه فضیلت و رذیلت جداگانه اى ندارد 
ضبط و مهار کردن منشاء استناد فضائل حاصـله بـه   اگر به کارگیرى و ، به علاوه

قوه عامله است لازم مى آید که همه فضائل به آن قوه مستند باشـد و در نتیجـه   
و همین . لازم مى آید که جمیع فضائل تحت عنوان عدالت داخل و مندرج باشند

  . و این معنى آشکار است -گونه است اگر عدالت را به طریق دوم تفسیر کنیم 
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ابراین از اینکه آنان بعضى از فضائل را از انواع عدالت شمرده اند نـه همـه   بن
پس فضائلى را کـه  . لازم مى آید) استثناء بى دلیل(تخصیص بدون مخصص ، را

به عنوان انواع مندرج تحت عدالت قرار داده اند بعضى عبـارت اسـت از انـواع    
هر چند قوه ، آثار آن شجاعت یا لوازم آن و بعضى عبارت است از انواع عفت یا

امـا  . دارد تأثیرعامله از این حیث که واسطه است در حصول همه آنها دخالت و 
ما از عقیده آنان پیروى نمى کنیم بلکه به مقتضاى نظر کسانى مى رویم که انواع 
و اصناف و نتایج فضائل و رذائل را منتسب و متعلق به سه قوه مى دانند نـه بـه   

ها را بدان گونه که شایسته است تحت اجناس آنها قرار مى و همه آن. عقل عملى
  . دهیم بدون اینکه هیچ یک از آنها را تحت عنوان عدالت و ضد آن در آوریم

با دخالت قـوه عملیـه در حصـول    (مطلب دیگر این است که رذائل و فضائل 
یا به یا متعلق به یکى از این قواى سه گانه اند ) آنها به سبب به کارگیرى سه قوه

نمونه و مثال متعلق به یکى از آنها مانند جهل و علم که . دو قوه یا به هر سه قوه
و حـرص و  ، و غضب و حلم که متعلق به قـوه غضـبیه انـد   ، متعلق به عاقله اند

یـا  (و اما آنچه متعلق به دو یا سه قوه اسـت  . قناعت که متعلق به قوه شهویه اند
مانند حب جاه یعنى طلب مقام و ) ى دیگرنداصنافى دارد که بعضى متعلق به بعض

پس اگر مقصود از آن تسلط و استیلا بر مردم و برترى و تفـوق  : منزلت در دلها
و اگـر مقصـود از آن طلـب مـال بـراى      . بر آنها باشد از رذائل قوه غضب است

و . رسیدن به شهوت شکم و غریزه جنسـى باشـد از رذائـل قـوه شـهویه اسـت      
اگر انگیزه آن دشـمنى اسـت از   : آرزوى زوال نعمت از غیرهمچنین حسد یعنى 

رذائل قوه غضب است و اگر انگیزه آن صرفا وصول نعمت به اوسـت از رذائـل   
یا اینکه دو یا سه قوه مشترکا در نـوع فضـیلت و رذیلـت یـا     . قوه شهوت است

مانند حسـد کـه انگیـزه آن دشـمنى و توقـع      ، بعضى از اصناف آن دخالت دارد
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و مانند غـرور کـه عبـارت اسـت از آرامـش و      ، عمت به او با هم استرسیدن ن
آسایش یافتن نفس بر وفق هوى و هوس و واداشتن نفس به رسـیدن بـه آن از   

  . طریق خدعه و نیرنگ شیطانى
پس اگر نفس طبعا مایل به چیزى از خواهشها و مقتضیات شهوت باشد و از 

از ) تمایـل و پنـدار  (و اندیشه  روى جهل آن را براى خود خیر پندارد این صفت
و اگر مایل بـه خواهشـها و مقتضـیات نیـروى     ، رذائل قوه عاقله و شهوت است

خشم باشد و به سبب نادانى آن را خیر خود پندارد این از رذائل دو قوه عاقله و 
غضب است و اگر نفس به خواهشها و مقتضیات هر دو با هم مایل باشد و آنهـا  

  . ز رذائل هر سه قوه با هم خواهد بودرا خیر خود انگارد ا
اما مراد ما از تعلق صفتى به قواى متعـدد و شـمرده شـدن آن از رذائـل یـا      

ى در پیـدائى و ایجـاد آنهـا    تـأثیر فضائل آنها این است که براى هر یک از آنها 
به طورى که اگر از فعل یکـى از  ، یعنى از جمله علل فاعله و موجده باشد، باشد

مثلا غرور به میل و اعتقاد متحقـق  . نظر کنیم این صفت پدید نیایدآن قوا صرف 
 تـأثیر به این معنى که هر یک از آن دو در پدید آمـدن و ایجـاد آن   ، خواهد شد

و اگر اعتقاد متعلق به عاقله و میل متعلق به شهوت و غضب نباشد غـرور  ، دارند
  . پدید نخواهد آمد

یعنـى  ، صرفا به عنوان انگیـزه باشـد  ولى اگر دخالت قوه اى در ایجاد صفتى 
بـه طـورى کـه    ، انگیزه اى براى قوه اى دیگر در ایجاد و پیدائى این صفت باشد

این صفت با قطع نظر از این قوه به انگیزه دیگرى پدید آید متعلق بـه ایـن قـوه    
بلکـه متعلـق بـه    ، نخواهد بود و ما آن را از رذائل و فضائل آن قوه نمى شماریم

مانند غضب ، است که مباشر و متصدى پدید آوردن و ایجاد آن استقوه دیگرى 
هر چند انگیزه آن قوه ، که از نرسیدن به شهوت شکم و میل جنسى پدید مى آید
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شهوت است جز اینکه قوه شهوت و فعـل آن شـرکت و دخـالتى در احـداث و     
بلکه احداث از جانب قوه غضب است و دخالـت شـهوت تنهـا    . ایجاد آن ندارد

و شک نیست که عاقلـه  . ریک و تهییج قوه غضبیه براى احداث و ایجاد استتح
دارد بـا اینکـه آن صـفات از رذائـل یـا       تأثیردر صدور بیشتر صفات دخالت و 

  . فضائل عاقله شمرده نمى شود
و چون این مطلب دانسته شد مى گوئیم که ما نخست رذائل و فضائل عاقله و 

پس از آن رذائل و فضائل قوه شهویه و بعـد   سپس رذائل و فضائل قوه غضبیه و
  . آنچه را که متعلق به آن دو یا هر سه است ذکر مى کنیم

  پیوست

  عقل نظرى مدرك فضائل و رذائل است
بدان که عقل عملى و عقل نظرى هر یک از جهتى بر نفس سلطه و ریاسـت   
قـوا حتـى   اما ریاست عقل عملى از این جهت است که به کار بـردن همـه   . دارد

و اما ریاسـت عقـل نظـرى از ایـن     . عاقله به نحو شایسته تر موکول به آن است
روست که سعادت برین و غایت همه غایات یعنى آراستگى به حقایق موجودات 

، و همچنین ادراك آنچه خیر و صلاح است در شاءن اوسـت : مستند به آن است 
  . ن استپس اوست که راهنماى عقل عملى در کارها و تصرفات آ

چنانکـه  ، گفته اند که ادراك فضائل و رذائل اعمال در شاءن عقل عملى است
: به این معنى تصریح کرده و گفتـه اسـت   » شفا«در ] الرئیس ابوعلى سینا[شیخ 
کمال عقل عملى استنباط آراء کلى در فضـائل و رذائـل اعمـال بـا ابتنـاء بـر       «

و تحقیق این برهان متعلق بـه   .مشهوراتى است که در واقع با برهان مطابق است
  ». کمال قوه نظرى است
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حق این است که مطلق ادراك و ارشاد از جانب عقـل نظـرى اسـت و او بـه     
منزله مشاور ناصح و خیرخواه است و عقل عملى به منزلـه تنفیذکننـده و امضـا    
کننده اشارات عقل نظرى است و قوائى که مورد این اشاره و امضاست خشـم و  

   .شهوت است

  تقسیم حکمت: دفع اشکال 
، دانشمندان حکمت را نخست به نظرى و عملـى : اگر اشکال و گفته شود که  

و حکمت عملى را به سه قسم تقسیم کرده اند که یکى از آنها علم اخلاق اسـت  
پس لازم مى ، که مشتمل بر فضائل چهار گانه است که یکى از آنها حکمت است

  . شدآید که حکمت قسمتى از خودش با
است علم به اعیـان موجـودات   ) تقسیم شونده(حکمتى که مقسم : مى گوئیم 

اعم از موجودات الهى که به قدرت بارى سـبحانه و تعـالى موجودنـد یـا     ، است
موجودات انسانى که در قدرت و اختیار ما قرار دارند و چـون ایـن علـم یعنـى     

) و اخلاق انساناعمال (حکمت که مقسم است قسمى از موجودات به معنى دوم 
بنابراین نهایت آنچـه   (46). بحث از آن در علم اخلاق اشکال و مانعى ندارد، است

لازم مى آید این است که حکمت موضـوعى باشـد بـراى مسـاءله اى کـه ایـن       
است به این نحو که عنوانى در قلمـرو آن قـرار   ) حکمت(مساءله ى جزء از آن 

طریق اکتساب آن به آن نسبت داده مـى   گیرد و آنگاه به عنوان ملکه پسندیده یا
  . شود

خلاصه آنکه مانعى ندارد که علمى که در آن از احوال موجودات بحـث مـى   
و در آن علم از صفتى دربـاره خـود   ، شود موضوعى براى مساءله اى قرار گیرد

چنانکه در علم اءعلـى  ، آن علم بحث شود براى اینکه آن نیز از موجودات است
جودات است بحث مى شـود و موضـوعى بـراى مسـاءله اى از     که در آن از مو
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. و از اینجا لازم نمى آید که چیزى جزء خودش باشـد . مسائل آن قرار مى گیرد
و نیز مى گوئیم همان طور که حکمت عملى قسمى از مطلق حکمت است زیـرا  

قسـمى از آن  ) مطلق حکمـت (همین طور این ، عمل به تفکر و نظر وابسته است
و در ایـن صـورت همـان    . است زیرا نظر به عمل وابسته اسـت ) لىحکمت عم(

همین گونه حکمت بـه اعتبـارى   ، گونه که عدالت به یک اعتبار از حکمت است
حیثیت و اعتبار مختلـف مـى شـود و محـذورى     ، بنابراین. دیگر از عدالت است

  . لازم نمى آید
ئل چهارگانـه  و بعضى در پاسخ گفته اند که مراد از حکمتى که یکـى از فضـا  

و در ایـن  ، است عبارت است از به کار بردن عقل بر وجه نیکوتر و شایسته تـر 
صورت اصلا اشکال وارد نیست زیرا حکمت به این معنى عین مقسم نیست بلکه 

و در این حال باید گفت که حکمت به این معنـى همـان عـدالت    . جزء آن است
  . ضائل چهارگانه استبا اینکه عدالت نیز یکى از ف، است که بیان شد

علماى اخلاق تصریح کرده اند که صاحب فضائل چهارگانه مادام که : آگاهى 
و از ایـن رو داراى  ، فضائلش به دیگران نرسد سزاوار مـدح و سـتایش نیسـت   

بسـیار    ملکه سخاوت بدون بذل و بخشش سخى خوانده نمى شود بلکه شخص 
ى ملکه شجاعت بدون ظهور آثار خوانده مى شود و دارا) منفاق(نفقه و پرخرج 

شجاعت شجاع خوانده مى شود و صاحب ملکه حکمت بدون بـروز آن حکـیم   
  . خوانده مى شود) بینا دل، طالب بصیرت(خوانده نمى شود بلکه مستبصر 

حکـم عقـل   ، و آشکار است که مراد از استحقاق و شایستگى مدح و تحسین
ش به دیگران مى رسد و مردم است به وجوب و لزوم آن پس کسى که اثر و ثمر

به نفع او امیدوار و از ضررش ایمن اند عقل ستایش او را به دلیل جلـب نفـع و   
دفع ضرر لازم مى داند و اما کسى که به خیر او امیدى نیست و از شرّش ایمنـى  
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نیست عقل به وجوب مدح و ستایش او حکم نمى کند هر چند در طریق کمـال  
  . مراتبى را پیموده باشد

  )افراط و تفریط(تحقیق درباره حد وسط و اطراف آن : 2فصل 
و چـون  . بى شک در برابر هر فضیلتى رذیله اى که ضد آن است وجود دارد 

لى چهـار   دانستى که اجناس فضائل چهار است پس اجناس رذائل نیز در نظر او
که ضـد شـجاعت اسـت ؛ و شـره     ، که ضد حکمت است ؛ و جبن، جهل: است 

ت  )آزمندى( کـه ضـد عـدالت    ) ستم(است ؛ و جور ) خویشتن دارى(که ضد عفّ
  . است

و ، اما هنگام تحقیق آشکار مى شود که براى هر فضیلتى حـد معینـى هسـت   
  پـس  . به رذیلت منتهى مى شود، تجاوز از آن به سوى افراط یا به سوى تفریط

فضائل به منزله حد  
بیش از یکـى نیسـت و تعـدد    حد وسط . وسط و رذائل به مثابه اطراف است

بنابر این فضیلت همانند مرکز . نمى پذیرد ولى اطراف بیشمار و غیر متناهى است
مرکـز  . دائره است و رذائل همچون دیگر نقاط مفروضه از مرکز تا محـیط اسـت  

نقطه واحد و معین است و دیگر نقاط مفروضـه اطـراف آن بیشـمار و نامتنـاهى     
  . است

زیرا حد وسط محدود و ، ر فضیلتى رذائل نامتناهى هستبنابراین در مقابل ه
و فضیلت در نهایت دورى از رذیلتى اسـت کـه   ، معین است و اطراف نامحدودند

و هر یک از رذائل به فضیلت نزدیکتـر اسـت تـا آن    . در نهایت رذائل قرار دارد
و مجرد انحراف از فضـیلت از هـر طرفـى کـه     ) که در نهایت واقع است(رذیلت 

ثبات و پایـدارى بـر فضـیلت و    . فاق افتد موجب افتادن در رذیلت خواهد بوداتّ
و ، استقامت در سلوك و رفتار در آن راه به منزله حرکت بر خطّ مسـتقیم اسـت  
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و شـک نیسـت کـه خـط مسـتقیم      . ارتکاب رذیلت همچون انحراف از آن است
اما . باشدکوتاهترین خطوط بین دو نقطه است و آن بیش از یک خط نمى تواند 

پـس اسـتقامت و   . خطوط منحنى بـین آن دو نقطـه نامحـدود و بیشـمار اسـت     
پایدارى در طریق فضیلت راه و روش واحد دارد و انحراف از آن داراى راهها و 

و از این روست که انگیزه هاى شر بر انگیزه هاى خیـر  ، روشهاى نامتناهى است
  . فزونى و غلبه دارد

ت که یافتن حـد وسـط حقیقـى دشـوار اسـت و      از آنچه گفته شد آشکار اس
و همـین  ، پایدارى و استقامت بر طریق اعتدال در نهایت سختى و دشوارى است

به نقطه هدف رسـیدن سـختتر و مشـکلتر    «: است معنى و مفهوم این قول حکما
و آنگاه بر آن پایدارى کردن و منحـرف نشـدن و خطـا    ، است تا بازگشت از آن
به همـین سـبب هنگـامى کـه سـرور      » ر و سخت تر استنکردن باز هم دشوارت

  :پیامبران و فخر رسولان در قول خداى تعالى 
  »پایدار باش چنانکه دستور یافته اى«) 122، هود( »فاستقم کما اءمرت« 

سوره هـود  « »شیبتنى سورة هود« به استقامت و پایدارى ماءمور شد فرمود 
بـین اطـراف نامتنـاهى مشـکل و      زیرا یافتن حد وسط حقیقـى در » مرا پیر کرد

دشوار است و پایدارى و ثبات قدم بـر آن پـس از یـافتن مشـکلتر و دشـوارتر      
آنچـه در  «: و گروهى گفته اند) خواجه نصیر الدین طوسى(محقق طوسى . است

از مو باریکتر و از شمشیر برنده تر است » صراط مستقیم«روایات وارد شده که 
جـراءت و   (47) تأویـل کـن آشـکار اسـت کـه ایـن      ل» به همین معنى اشاره دارد
و در بدن پرده هاى سـنت ارجمنـد   ) راست و درست(جسارت بر شریعت قویم 

زیرا در امور آخرت اعتراف و اذعان بـه ظـاهر آنچـه وارد شـده واجـب      . است
امور اخروى که متضمن وعد و وعید : چنانکه گذشت مى توان گفت ، بلى. است
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ه خبر داده شده محقق و ثابت است منتهى صورتهائى است همگى به همان نحو ک
است براى اخلاق و خویها؛ و صفاتى که در این عالم کسب شـده بـه وسـیله آن    

زیرا ظهور اشیاء بر حسب . صور در عالم آخرت به حسب مراتب ظاهر مى شود
و مواد صورتهائى کـه  ، اختلاف مراتب و اختلاف عوالم و نشاءة ها متفاوت است

تگاه معاد به راحتى و خوشى یا ناراحتى و ناخوشى منجر مى شود همان در اقام
و این طریقـه و عقیـده   . اخلاق و نیاتى است که در این عالم اکتساب شده است

و مـا مـتن   ، اى است که آراء بزرگان حکمت و عرفان بر آن قرار گرفتـه اسـت  
. اشاره کـردیم  آیات و اخبارى را که بر آن دلالت دارد آوردیم و به حقیقت حال

که همچون پلى بر دوزخ کشیده شده صـورتى اسـت   » صراط مستقیم«بنابر این 
) افراط و تفـریط (و دوزخ صورتى است براى اطراف آن ، براى حد وسط اخلاق

پس هر که در این جهان بر حد وسط ثابت قدم بماند در آن جهان از صراط نمى 
. خویشتن داران وعده داده مى رسدلغزد و به بهشتى که خداوند به پرهیزکاران و 

منحرف شود در آنجا در ) زیاده روى و نقصان(و کسى که در این دنیا به اطراف 
  . دوزخى که کافران را دربر مى گیرد سقوط مى کند
وسط حقیقى آن اسـت کـه   . اما حد وسط یا حقیقى است و یا نسبى و اضافى

ت بـه دو و شـش و   نسبتش به دو طرف یکسان باشـد ماننـد عـدد چهـار نسـب     
و وسط نسـبى آن  . همچنین مزاج معتدل حقیقى که پزشکان وجود آن را منکرند

است که تحققش براى نوع یا شخص تا حد امکان به حد وسط حقیقى نزدیکتـر  
است و کمال لایق نوع و شخص به آن تحقق مى شود اگـر چـه بـه آن واصـل     

نسبت به اطـراف آن  ) داگر چه وسط حقیقى نباش(پس نامگذارى به وسط . نشود
و ایـن ماننـد اعتـدال نـوعى یـا      . است که از وسط حقیقى نسبت به آن دورترند

مـراد از آن اعتـدالى اسـت کـه     ، شخصى است که طبیبان آن را اثبات کرده انـد 
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و اگر اعتدال حقیقى بـه معنـى تسـاوى اجـزاء     . فراخور هر نوع یا شخص باشد
کى به اعتدال حقیقى نسبت به طرفهاى بسیط عنصرى و تساوى آنها در نیرو نزدی

  . دیگر موجود نباشد آن اعتدال اضافى و نسبى نامیده مى شود
اما آنچه در اینجا معتبر و مورد توجه است همان وسط نسبى و اضافى اسـت  
زیرا یافتن وسط حقیقى و پایدارى بر آن بسیار دشوار است و بـه همـین جهـت    

چه بسـا مرتبـه   . مانها مختلف مى شودفضیلت به اختلاف اشخاص و احوال و ز
اى از اعتدال و حد وسط نسبى با توجه به شخص یا حال یا وقت معین فضیلت 

  (48). است و نسبت به غیر آن رذیلت است
توضیح این سخن این است که شک نیست که وسط حقیقى در اخلاق چـون  

و از ایـن   در حکم نقطه تقسیم ناپذیر است یافتن و پایدارى بر آن ممکن نیسـت 
رو مى بینى که کسى که متصف به فضیلتى باشد نمـى تـوان حکـم کـرد کـه آن      

مگر اینکه گفته شود که چون آن فضیلت به وسط ، است» وسط حقیقى«فضیلت 
حقیقى نزدیک است و نزدیکتر از آن امکان ندارد به سبب نزدیکتـر بـودنش بـه    

بى براى آن در حکم پس اعتدال نس. نسبت به دیگر مراتب وسط نسبى است، آن
. پهنا و عرضى است که وسطش اعتدال حقیقى و دو طرفش افراط و تفریط است

و مادام که از این دو طرف بیرون نرفته اعتدالى نسبى و اضافى است و هر اندازه 
به وسط حقیقى نزدیکتر باشد کاملتر و نیرومندتر است و هرگاه از آن دو خـارج  

  . شد در رذیلت داخل شده است
بنابر این سزاوار است که اعتدال طلبـى در مـزاج نیـز چنـین     : نباید گفت که 

خارج از   باشد یعنى عرضى داشته باشد که وسطش اعتدال حقیقى و دو طرفش 
اعتدال طلبى باشد تا آنجا که هر اندازه به اعتدال حقیقى نزدیـک باشـد اعتـدال    

زیرا بـا دلیـل مـى تـوان      ،با اینکه قضیه چنین نیست، طلبى قویتر و کاملتر است
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نشان داد که نزدیکى به اعتدال حقیقى مقتضى خروج از اعتدال طلبـى اسـت یـا    
  . ضعف اعتدال طلبى به سبب نزدیکى به اعتدال حقیقى است

بیان مطلب این است که اعتدال حقیقى در مزاج به این است که اجزاء عناصر 
 ـ، در نیرو مساوى و برابر باشـند  ]چهار گانه[ دال طلبـى در نـوع یـا یـک     و اعت

شخص انسان به این است که مثلا اجزاء گرما از ده تا دوازده و سـرما از هشـت   
پس اگـر اجـزاء   . تا نه و خشکى از هفت تا هشت و ترى از شش تا هفت باشد

گرما شش و سرما پنج و خشکى چهار و ترى سه باشد از اعتدال طلبـى بیـرون   
بلکـه بـا فـرض تسـاوى اجـزاء      . کتر اسـت است با اینکه به اعتدال حقیقى نزدی

تا آنجا که خـود اعتـدال حقیقـى    ) ترى، خشکى، سرما، گرما(عناصر چهارگانه 
پـس اعتـدال حقیقـى همـان     . حاصل شود باز هم از اعتدال طلبى خارج اسـت 

  . اعتدال طلبى نیست تا اینکه هر اندازه به آن نزدیکتر باشد قویتر و کاملتر باشد
ادعا نمى کنیم که وسط حقیقى اعتدال طلبى است بلکه : که زیرا ما مى گوئیم 
بنـابراین آن را دو  . و اعتدال حقیقـى در خـارج آن اسـت   ، امرى مغایر آن است

یکى آنکه اجزاء در تساوى نزدیکتر شـود از آنچـه بـراى اعتـدال     : طرف است 
آن و دوم آنکه دورتر گردد از آنچه بـراى  . طلبى است تا به اعتدال حقیقى برسد

لکن وقوع بعضى از مراتب دو طرف که اعتدال حقیقى ناشى . تا بى نهایت هست
  . از آن است غیر ممکن است و این نکته اى است قابل توجه و تاءمل

وسطى که در اینجا اعتبار شده اسـت اگـر نسـبى و اضـافى     : و اگر گفته شود
آن با حـدت  بنابراین وصف ، مانند پهنا و عرض مزاج، پهنا و عرضى دارد، است

مـزاج    همان گونه کـه در عـرض   : مى گوئیم ، و دقت مناسب و در خور نیست
مرتبه اى هست که افضل مراتب و نزدیکترین مرتبه به اعتـدال و وسـط حقیقـى    

و همین مطلوب بالذات است و شک نیست که خصوص ایـن حـد وسـط    ، است
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خت و دشوار و بنابراین وصف آن با دقت و حدت س، پهنا و عرض وسیعى ندارد
و اما دیگر مراتب وسط هر چند خـالى از آلودگیهـاى افـراط و تفـریط     . نیست

نیستند لکن هرگاه تا اندازه اى به مرتبه مطلوب نزدیک باشند به طورى که نـوع  
، یا شخص برکمال شایسته خود باقى بماند از اعتدالها و فضائل به شمار مى آیند

که به اعتدال حقیقى نزدیکتر نیست اعتدال چنانکه مرتبه اى از عرض مزاج با این
زیرا نوع یا شخص در آن باقى و محفوظ مى ماند به نحـوى  ، محسوب مى شود

در افعال آن پدید نمى آید هـر چنـد خـالى از    ) آشفتگى و نابسامانى(که خللى 
و اگر این مراتب نیز با حدت و دقت وصف شـوند دلـیلش ایـن    ، انحراف نیست

  . و پایدارى بر آنها نیز بدون سختى و دشوارى نیستاست که یافتن آنها 

  اجناس و انواع رذائل: 3فصل 
از آنچه گفته شد آشکار است که در برابر هر فضیلتى رذائل نامتنـاهى از دو   

ى نیسـت و شـمارش   ، طرف افراط و تفریط وجود دارد و براى هر یک نام خاص
بلکه وظیفه وى ایـن اسـت    ،همه امکان ندارد و در وظیفه عالم اخلاق هم نیست

  . که اصول و قوانین کلى را بیان کند نه اینکه موارد جزئى را احصا کند
بـه  ، و بیان قانونى که لازم و ضرورى است این است که انحراف از حد وسط

  پـس در برابـر هـر فضـیلتى دو جـنس      . طرف افراط و یا به طرف تفریط است
ائل چهار است اجناس رذائل هشـت  و چون شمار اجناس فض. رذیلت قرار دارد

  . است
زیرکى و اسـتعداد فـریفتن و گـول    (جربزه : در برابر حکمت و رذیلت است 

اولى در طرف افراط است و به کار بردن فکر در آنچـه  . )کودنى(و بلاهت ) زدن
و دومى در طرف تفریط است . سزاوار و شایسته نیست یا بیش از اندازه شایسته

طیل و به کار نبردن نیروى فکر در آنچـه سـزاوار اسـت یـا     و عبارت است از تع
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یعنى حکمـت آمیختـه   » سفسطه«کمتر به کار بردن آن بهتر است به جاى جربزه 
زیـرا  . بسـیط تعبیـر کنـیم   » جهل«و به جاى بلاهت ، به دروغ و اندوده به تزویر

 حقیقت حکمت عبارت است از علم به حقایق اشیاء و امور چنانکه هستند و این
ت و حـدتى خـارج از حـد      متوقف بر اعتدال قوه عاقله است و چون عقل شـد
اعتدال پیدا کند از حسد شایسته خود بیرون مى رود و به استخراج امور بسـیار  
باریکى که با واقع مطابق نیست مى پردازد و علم به این امـور ضـد حکمـت در    

ا شـود چیـزى در   کندى و کودنى پید) عقل(طرف افراط است ؛ و چون براى آن 
نمى یابد و علم به حقایق براى او حاصل نمى شود و این همان جهل اسـت کـه   

  . ضد حکمت در طرف تفریط است
تهور ) ترسوئى(و جبن ) بى باکى(تهور : و در برابر شجاعت دو رذیلت هست 

و . در جانب افراط و عبارت است از اقدام در امورى که باید از آنها پرهیز کـرد 
رف تفریط است و آن ترس و اجتناب از کارهائى است که باید به آنها جبن در ط
  . اقدام کرد

) آزمندى و هرزگى(شره : دو رذیلت هست ) خویشتن دارى(و در برابر عفت 
اولى در طرف افراط است و عبـارت اسـت از   ) افسردگى و بى حسى 0و خمود

و ، ندیده نیسـت فرو رفتن در لذات و شهواتى که بنابر شرع و عقـل نیکـو و پس ـ  
دومى در طرف تفریط است و عبارت است از بازداشتن نفس از طلب آنچه براى 

  . بدن ضرورى است
سـتم  (و انظـلام  ) سـتم کـردن  (ظلـم  : و در برابر عدالت دو رذیلت قرار دارد

ظلم در طرف افراط است و به معنى تصرف در حقوق و اموال مردم بـه  ) کشیدن
تفریط است و به معنى ظلم پذیرى و ستم کشى از و انظلام در طرف ، ناحق است

  . ظالم و انقیاد و مذلت نسبت به وى در آنه از تعدى و جور مى خواهد
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یـک طـرف دارد   ، حق این است که عدالت با ملاحظه لوازم انفکاك ناپذیرش
و اختصـاص بـه تصـرف در    ، به نام جور و ظلم و آن شامل صفات مذموم است

 -ندارد زیـرا عـدالت بـه ایـن معنـى      ، ن جهت شرعىبدو، حقوق و اموال مردم
عبارت است از اینکه عقل عملى همه قوا را تحت اشـاره   -چنانکه قبلا دانستى 

و فرمان عقل در اختیار و در ضبط خـود داشـته باشـد و بنـابراین جـامع همـه       
زیـرا  ، پس ظلم که مقابل و ضد آن است جامع همه نقائص اسـت . کمالات است
و ایـن تعریـف   ، ت از وضع و قرار دادن شى ء در غیر موضـعش ظلم عبارت اس

پس ظلم پذیرى چون خـود  . شامل همه صفات و افعال زشت و ناپسند مى شود
علاوه بـر اینکـه کسـى کـه بـه ظـالم       ، صفتى مذموم و نکوهیده است ظلم است

فرصت ستم کردن مى دهد و از روى خوارى و زبـونى بـه اطاعـت و انقیـاد او     
  . به خود ستم مى کند و ظلم به خویشتن نیز از اقسام ظلم است گردن مى نهد

  . هر یک از اجناس چهارگانه فضیلت) افراط و تفریط(این بود بیان طرفین 
اما هر یک از اجناس رذائل فضـائل اخلاقـى را انـواع و لـوازمى اسـت کـه       

 ـ ، علماى اخلاق در کتابهاى خویش یاد کرده اند ر و براى عدالت نیز انـواعى ذک
و از آنچه گذشت دانستى که تخصیص بعضى از صفات به اندراج تحت . کرده اند

، زیرا همه رذائل و فضائل به قواى سـه گانـه  ، عنوان عدالت دلیل و وجهى ندارد
هر چند قوه عاملـه از ایـن حیـث کـه     ، متعلق اند، یعنى عقل و غضب و شهوت

را تحت اجناس قواى سه بنابراین ما همه . واسطه است در همه آنها دخالت دارد
و . گانه در مى آوریم بدون آنکه هیچ یک را تحت عنوان عدالت مندرج سـازیم 

دانستى که بعضى از آنها تنها به عقل مربوط و متعلق است و بعضى فقط بـه قـوه   
و ما آنهـا را  . و برخى به دو یا سه قوه با هم، غضب و بعضى فقط به قوه شهوت

   .در چهار مقام ذکر مى کنیم
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و براى آگاهى و احاطه بیشتر در اینجا اجمالا به نامهاى اجنـاس و انـواع و   
، لوازم هر جنس اشاره مى کنیم و نخست آنچه را بـه قـوه عاقلـه متعلـق اسـت     

سپس آنچه را متعلق به غضب است و آنگاه متعلق شهوت و بعد آنچه را متعلـق  
آنگاه ، لت مى پردازیمنخست به ذکر رذی. به دو یا هر سه قوه است ذکر مى کنیم

سپس در باب . اشاره مى کنیم، اگر نامى داشته باشد، به فضیلتى که ضد آن است
علاج هر یک از اجناس و انواع و نتایج رذایل را شرح مى دهـیم و در  ، معالجه

  . ذیل آن فضیلتى را که ضد آن است بیان مى کنیم
  ا کـه جـنس   نخست دو جنس رذیلت را براى هر قـوه و بعـد ضـد آن دو ر   

سپس انواع و نتایج را به نحو مذکور توضیح مـى  . فضیلت آنهاست ذکر مى کنیم
آنگاه بـه ضـد آن   ، یعنى در آغاز احکام و معالجه رذیلت را بیان مى کنیم. دهیم

اشاره مى کنیم و آنچه را در ستایش آن براى ترغیب طالبان تحصیل فضـیلت و  
بنـابراین از روش علمـاى اخـلاق در     .اجتناب از ضدش وارد شده ذکر مى کنیم

  . جداسازى رذائل و فضائل و ذکر جداگانه هر یک از آن دو پیروى نمى کنیم
فرق و ، تعریف و تفسیر(نکته دیگر این است که بیان انواع رذائل و لوازم آنها 

چنانکه علماى اخلاق ذکر کرده اند خـالى از آشـفتگى و اخـتلال    ) تمییز و غیره
این مورد از روش آنان پیروى نمى کنیم و آنچه را نظـر صـحیح    و ما در، نیست

  :اقتضا مى کند بیان مى کنیم پس مى گوئیم 
که در طرف » جربزه و سفسطه«: دو جنس رذیلت براى قوه عقلیه عبارتند از

و ضـد آن دو علـم و   . که در جانـب تفـریط اسـت   » جهل بسیط«افراط است و 
که از » جهل مرکب«: ب بر آن دو عبارتند ازاما انواع و لوازم مترت. حکمت است

و ضـد جهـل   ، که در طرف افراط اسـت » حیرت و شک«و ، پستى کیفیت است
و . مرکب ادراك حق است یا لااقل زوال علم به اینکه خود را عالم مـى پنـدارد  
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جزم به یکى از دو طرف شک است و از اینجا معلوم مى شـود کـه   ، ضد حیرت
اسـت زیـرا یقـین اعتقـاد      (49))جهل مرکب و حیرت( یقین ضد هر یک از آن دو

پس به اعتبار جزمـى کـه در آن اسـت ضـد     . جازمى است که مطابق واقع باشد
و منشاء حصـول  . حیرت است و به اعتبار مطابقت با واقع ضد جهل مرکب است

راست و درست بودن ذهن و صفاى آن است همـراه بـا مراعـات شـرایط     ، یقین
، مرکب کجى و اعوجاج ذهن یا خطاى در استدلال است استدلال و منشاء جهل

یا وجود مانعى از رسیدن به حق مانند تعصب جاهلانـه یـا تقلیـد کورکورانـه و     
یـا اضـطراب و   ، و منشاء حیرت قاصر بودن یا تیرگـى ذهـن اسـت   . امثال اینها

و از . تشویشى که موجب تجاوز از مطلوب یا عدم احاطه به مقـدمات آن اسـت  
ى »وسوسـه هـا  «و از جملـه  . است و ضد آن توحیـد اسـت  » شرك«آن جمله 

و ظـاهرا  ، نفسانى و خیالات باطل شیطانى است و این نیز از پستى کیفیت است
زیـرا غالبـا   ، این از رذائل دو قوه وهم و متخیله به شمار مى آید نه قـوه عاقلـه  

و ، بلا دانسـتى اما عذر آن را در این باره ق. عاقله از اختلال آن دو بر کنار نیست
ضد آن اندیشه ها و خیالات پسندیده است که از آن جمله فکر درباره نـوآورده  

» اسـتنباط مکـر و حیلـه   «و از جمله ، ها و شگفتیهاى صنع خداى سبحان است
و ایـن در جانـب   ، است براى رسیدن به خواهشها و مقتضیات شهوت و غضـب 

و » تهـور «: عبارتنـد از اما دو جنس رذائل در مـورد قـوه غضـب    . افراط است
است و اما انواع و لوازم و » شجاعت«، و دانستى که ضد این دو رذیلت» جبن«

اسـت و آن حالـت آزاردهنـده    ) تـرس (» خـوف «از جمله ، نتایج مترتب بر آنها
نفسانى است که از انتظار مکروه و ناگوار یا زوال مرغوب و مطلوب پدیـد مـى   

  مگر در مورد معصیت و خیانت یا ترس  ترس صفتى است ناپسند و مذموم. آید
و فضائل آن به ، امن و آرامش خاطر است، و ضد خوف. از خداوند و عظمت او
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، دلیل اینکه مقتضاى عقل است ممدوح است و ضد آن امن از مکر خداوند است
است و ضد آن یاءس و ناامیدى ) امید(و آن خوفى که ممدوح است ملازم رجاء 

  . است
است یعنى ملکه عجز و ناتوانى از تحمل » وچکى و ضعف نفسک«و از جمله 

و ضـدش  ، حوادث ناگوارى که بر آدمى وارد مى شود و این از نتایج جبن است
و از جمله ، بزرگى و قوت نفس است یعنى ملکه تحمل آنچه بر او وارد مى شود

تحمل حوادث هول انگیز و دست یازیدن به کارهاى سخت و توانائى مقاومت با 
و ضـد آن اضـطراب   . نامیده مى شـود » ثبات و پایدارى«شدائد و آلام است و 

ثبـات و  ، هنگام روآوردن شدائد و مشکلات و ناملایمات است و از جمله ثبات
  . پایدارى در ایمان است

است یعنى کوتاهى از طلب امور شـریف و عـالى و   » دون همتى«و از جمله 
اسـت کـه از   » بلند همتـى «ضد آن و ، این از لوازم ضعف و کوچکى نفس است

و ، یعنى سعى در تحصـیل سـعادت و کمـال   ، لوازم بزرگى و شجاعت نفس است
و از نمونـه هـا و   . جستجو و طلب امور عالى بدون ملاحظه نفع و ضرر دنیـوى 

  . شهامت است که تفسیرش خواهد آمد» بلند همتى«افراد 
مال در حفظ آنچه است یعنى کوتاهى و اه» عدم غیرت و حمیت«و از جمله 
و ضدش غیـرت  ، و این نیز از نتایج کوچکى و ضعف نفس است، باید حفظ کرد
  . و حمیت است
است و آن معناى ثابت و دائمى است در دل ) شتابزدگى(» عجله«و از جمله 

که باعث مى شود انسان به هر کارى که به خاطرش خطور کند بى درنگ اقـدام  
و ضـدش درنـگ و تـاءنى    ، و ضعف نفس است و این نیز از نتایج کوچکى. کند

نزدیـک بـه عجلـه    ) بدون تدبیر و رویه کار کردن(» تعسف«و . است) آهستگى(
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و بیـان فـرق   ، نزدیک به درنگ و آهستگى است» توقف«و ضدش یعنى ، است
شامل تاءنى و توقف اسـت و  ) آهستگى و بردبارى(و وقار . بین آنها خواهد آمد

حرکات و افعال چه در آغاز کار و چه در اثناى  آرامش و سکون نفس است در
  . و این خوى از لوازم بزرگى و شجاعت نفس است، آن

اسـت و ایـن   » به خداى تعالى و به مؤمنان) بد گمانى(سوء ظنّ «و از جمله 
پـس  ، و چه بسا از پستى کیفیت باشـد ، خوى از لوازم جبن و ضعف نفس است

دا و مؤمنـان از آثـار شـجاعت و    به خ ـ) خوش گمانى(ضدش یعنى حسن ظنّ 
  . بزرگى نفس است

است و آن حرکتى است نفسانى که موجب حرکـت روح  » غضب«و از جمله 
از درون به بیرون براى غلبه مى شود و در طرف افراط قراردارد و ضد آن حلـم  

  . است
است که از نتایج غضب است و ضـد آن عفـو و گذشـت    » انتقام«و از جمله 

  . است
است کـه آن نیـز از نتـایج خشـم     ) درشتى و سختگیرى(» عنف«ه و از جمل

  . است) مدارا(است و ضدش رفق 
یعنى بدخواهى و ، است و آن دشمنى ریشه دار است» کینه توزى«و از جمله 

  . و این نیز از آثار غضب است، طلب زوال خیر از مسلمین
اســت یعنــى » نصــیحت«آشــکار اســت و ضــد آن » عــداوت«و از جملــه 

غضب و کینه توزى لـوازمى دارد  . خیرخواهى و دفع شر و فساد از هر مسلمانى
  . از قبیل زدن و دشنام دادن و نفرین و عیب کردن

یعنى خود بزرگ بینى است و ضد آن شکسـته نفسـى و   » عجب«و از جمله 
  . خود کوچک بینى است



136 
 

 یعنى خود را از دیگران بزرگتـر شـمردن اسـت و ضـد آن    » کبر«و از جمله 
  . تواضع است یعنى براى خود برترى و مزیتى بر غیر ندیدن

است یعنى مباهات و فخرفروشى به کمالى کـه در خـود   » افتخار«و از جمله 
  . مى پندارد و آن از شاخه هاى کبر است

یعنى تجاوز و ستم است و سرکشى و عدم انقیاد نسبت بـه  » بغى«و از جمله 
نیز از شاخه هاى کبر اسـت و ضـد آن   و آن ، کسى که اطاعت از او واجب است

  . تسلیم و انقیاد است نسبت به کسى که اطاعت از او واجب است
. است یعنى خود را از عیب و نقص پاك دانستن» ستودن خویش«و از جمله 

  . و ضد آن اعتراف به نقائص خویش است
ت«و از جمله  است یعنى حمایت از خود و منسوبان خود به نـاروا و  » عصبی

  . خلاف حق بر
است و ضد این دو خـوى اخیـر   ) پنهان داشتن حق(» کتمان حق«و از جمله 

  . انصاف و بر حق بودن است
نشـدن از مشـاهده درد و    متـأثر است و آن ) سنگدلى(» قساوت«و از جمله 

  . و ضد آن رحمت است. رنجهاى همنوعان است
آزمندى و (» شره«و اما دو جنس رذائلى که به قوه شهوت مربوط است یکى 

» عفـت «است و ضد آن دو ) افسردگى و بى حسى(» خمود«و دیگرى ) هرزگى
: و اما انواع و نتایج و لوازم متعلـق بـه آنهـا عبارتنـد از    . است) خویشتن دارى(
) بى میلى بـه دنیـا و مـال   (» زهد«و ضد آن دو » مال دوستى«و » دنیا دوستى«

و ضـد آن قناعـت   » حرص«و ضد آن فقر است و ) بى نیازى(» غنى«است ؛ و 
از مـردم اسـت ؛ و   ) بى نیـازى خواسـتن  (» استغناء«و ضد آن » طمع«است ؛ و 

است که همه انفاقها تحـت ایـن عنـوان    ) بذل و بخشش(و ضد آن سخا » بخل«
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و ضـد آن پارسـائى و   ، و اجتناب نکـردن از آن » طلب حرام«مندرج است ؛ و 
ضـد آن دو امانـت اسـت ؛ و    و » غدر و خیانـت «تقوا به معنى خاص است ؛ و 

از قبیل زنا و لواط و شرابخوارى و اشتغال به لهو و لعـب  » انواع فسق و فجور«
بیهـوده  «اسـت و از جملـه   » فرو رفتن در باطـل «و مانند آن است ؛ و از جمله 

است و ضد آن دو خاموشى یا بـه قـدر ضـرورت سـخن     » گوئى و زیاده گوئى
  . گفتن است

مهمترین آنها عبارتنـد  ، که به دو یا سه قوه متعلق استو اما رذائل و فضائلى 
و ضد اینها » اهانت و تحقیر و ایذاء«و ضد آن خیرخواهى است ؛ و » حسد«: از

و ایذاء نزدیـک اسـت   ، بزرگ شمردن و خوددارى از آزار و اذیت دیگران است
 عدالت بـه   و ضد ظلم به معنى اخص ، یا اعم از آن است، به ظلم به معنى اخص
و ضـد آن دو بـر   » ترساندن و اندوهگین کردن مسـلمان «معنى اخص است ؛ و 

و ضـد آن  » تـرك کمـک بـه مسـلمین    «طرف کردن ترس و اندوه از اوست ؛ و 
، در امر به معروف و نهى از منکر» خوشامد گوئى«برآوردن نیاز ایشان است ؛ و 

و ضد » راندورى و کناره گیرى از براد«و ضد آن کوشش در این کار است ؛ و 
و ضد آن صله رحم است ؛ » قطع رحم«آن الفت گرفتن و دیدار کردن است ؛ و 

عیـب  «و ضد آن نیکى کردن به پـدر و مـادر اسـت ؛ و    » عاق والدین شدن«و 
و ضـد آن نگهـدارى   » فاش کـردن راز «و ضد آن پرده پوشى است ؛ و » جویى

شاد «ن آنهاست ؛ و و ضد آن اصلاح میا» فساد انگیزى بین مردم«راز است ؛ و 
و ضد اینها سخن خوب و » ستیزه و جدال و خصومت«؛ و »شدن به غم مسلمین

لطیفه گوئى و شـوخ  (و ضد آن مزاح » استهزاء ومسخره کردن«خوش است ؛ و 
مردم و ضد آن ستودن آنان و جلـوگیرى از  ) بدگویى(» غیبت«است ؛ و ) طبعى

و بـراى  ، راستگویى اسـت  و ضد آن» دروغگوئى«نکوهش و بدگویى است ؛ و 
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، چه آنها که ضد خاصى دارد و چه آنها که ضد خاصـى نـدارد  ، همه آفات زبان
و ضـد  » حب جاه و شهرت«ضدى به معنى عام هست و آن خاموشى است ؛ و 

دوست داشتن مدح و ستایش دیگران و بدحال شدن «آن حب گمنامى است ؛ و 
و ضـد  » ریا«آن دو است ؛ و و ضد آن مساوى شمردن » از ذم و نکوهش آنان
و ضد آن یکسان بودن پنهـان و آشـکار   ) دورویى(» نفاق«آن اخلاص است ؛ و 

و ضـد آن هوشـیارى و دانـائى و زهـد اسـت ؛ و      ) فریفتگى(» غرور«است ؛ و 
و ضـد آن ورع و  » مطلق گناه«و ضد آن کوتاهى آرزوست ؛ و » درازى آرزو«

» اصرار بر گناه«و ضد آن حیا است ؛ و » بى حیایى«تقوا به معنى اعم است ؛ و 
و ضد آن توبه است و بالاترین مراتبش انابه و محاسبه و مراقبـه در ضـدیت بـا    

و ضد آن نیت و اراده داشتن » غفلت«به توبه نزدیک است ؛ و » اصرار بر گناه«
و ضد آن حب است ؛ » کراهت«و ضد آن شوق است ؛ و » بى رغبتى«است ؛ و 

و ] از خـدا [» دورى«وفاء است و آن از کمال حب است ؛ و  و ضد آن» جفا«و 
اسـت و از لـوازم آن حـب خلـوت و عزلـت اسـت ؛ و       ] به خـدا [ضد آن انس 

است ؛ و نزدیک بـه ایـن   ) خشنودى(و ضد آن رضا ) ناخشنودى خدا(» سخط«
بلکه بالاتر از رضاست چنانکـه  ، است که تفویض نامیده مى شود» تسلیم«معنى 

» ضعف وثوق و اعتماد به خدا«و ضد آن سرور است ؛ و » حزن«و خواهد آمد؛ 
) سپاسـگزارى (و ضـد آن شـکر   ) ناسپاسـى (» کفران«و ضد آن توکل است ؛ و 

و آن خـروج از  » فسـق «و ، و ضد آن صـبر اسـت  » جزع و بى تابى«است ؛ و 
و تحـت ایـن   . طاعت و عبادت خداوند است و ضد آن طاعت و عبـادت اسـت  

ذکـر و  ، نمـاز ، منـدرج اسـت از قبیـل طهـارت    » قرر در شرععبادات م«عنوان 
و ما زکاة و خمس را در ، تلاوت قرآن و زکاة و خمس و روزه و حج و زیارتها
  . بخش انفاق و بقیه را در بخش عبادات ذکر خواهیم کرد
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علماى اخلاق متعرض بر شمارى فضائل و رذائـل و داخـل کـردن    : آگاهى 
اره به قوه برانگیزنده آنها به نحوى که ما تفصیل بعضى را ضمن بعضى دیگر و اش

دادیم نشده اند بلکه فقط بعضى را ذکر کرده اند و از گفتار آنان در بعضى جاهـا  
  . برمى آید که با چنین ادخالى مخالفند

سر این مطلب این است که بسیارى از صفات داراى جهات مخالف است کـه  
اختلاف   پس . که به آن اشاره کرده ایمچنان، هر یک از آنها مناسب قوه اى است

و دانستى که آنچه جهات مختلف . در ادخال به سبب اختلاف اعتبار جهات است
و دانسـتى کـه آنچـه جهـات     . دارد متعلق به سبب اختلاف عتبار جهـات اسـت  

مختلف دارد متعلق به قواى متعددى است که ما همه را مبداء آن قرار مى دهـیم  
ئل آن مى شمریم و به هیچ یـک از آن قـوا اختصـاص نمـى     و از رذائل یا فضا

نکته دیگر این است که بسا هست که بعضـى صـفات از جهتـى سـتوده و     . دهیم
پسندیده است و از فضائل به شمار مى آید و از جهت دیگر از رذائل محسـوب  

مثلا محبت و خوف و رجاء حب اگر متعلق به دنیا و امور دنیوى باشد ، مى شود
و اگر متعلق به خدا و اولیـاء او باشـد سـتوده    ، و از رذائل به شمار استناپسند 

خوف اگر از چیزى باشد که عقلا نباید از آن . است و از فضائل شمرده مى شود
و اگر از معاصى خویش یا از عظمت خداونـد  ، ترسید از رذائل قوه غضب است

ر بجا باشد از فضائل و رجاء اگر نابجا باشد از رذائل و اگ. باشد از فضائل است
  . و بر همین قیاس آنچه جهات و اعتبارات مختلف دارد، است

  فرق بین فضیلت و رذیلت: 4فصل 
اجمالا دانسته شد که فضائل یاد شده ملکات مخصوص اند که آثار معلـومى   
و بسا که از بعضى مردم افعالى شبیه بـه فضـائل صـادر شـود و در واقـع      ، دارند
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ن رو باید فرق بین آن دو بیان شود تا امر بر غافـل مشـتبه و   از ای. فضائل نباشد
  :پس مى گوئیم . پوشیده نشود که باعث گمراهى خواهد شد

دانستى که فضیلت حکمت عبارت است از علـم بـه حقـایق اشـیاء و اعیـان      
. و حکمت از یقین و آرامش خاطر جدا نخواهد بـود ، موجودات چنان که هستند
بعضى از مسائل و بیان کردن آن حتى به نحو شایسته و  بنابراین صرف فراگرفتن

و فراگیرنده چنین چیـزى  ، درست اما بدون وثوق و اطمینان نفس حکمت نیست
زیرا حقیقت حکمت از اذعان یقینى منفک نیسـت و او فاقـد ایـن    ، حکیم نیست
یـا بعضـى از حیوانـات    ، مثل او مانند تشبه کودکان به مـردان اسـت  . حال است

  . که اقوال و افعال انسان را محاکاة و تقلید مى کنند ]طوطى و میمونهمچون [
را دانستى که عبارت است از ملکه اطاعت ) خویشتن دارى(اما فضیلت عفت 

به طورى که کار و تصرف قوه شهوت محدود ، و فرمان بردن قوه شهوت از عقل
روگرداندن از  به این معنى که مقدم داشتن مصلحت و، به امر و نهى از عقل باشد

و . مفسده به اشاره و تجویز او باشد و در اوامر و نواهى و عقـل مخالفـت نکنـد   
و صدور آثار آن صرفا همـان  ) خوى(سزاوار است که انگیزه اتصاف به آن کلمه 

نـه چیـزى   ، فضیلت و کمال بودن آن براى نفس و حصول سعادت حقیقى باشـد 
بنـابراین اعـراض از   . ار و ناچـارى دیگر از قبیل دفع ضرر یا جلب نفع یا اضطر

، عفـت نیسـت  ، لذایذ دنیوى براى کسب و تحصیل لذایذ بیشترى از همـان نـوع  
و همچنین در تـرك آن  ، چنانکه بعضى کسان ترك دنیا را براى دنیا مى خواهند

به سبب سستى و ضعف و خمود آن قوه و آلت آن یا به علـت اینکـه از کثـرت    
پدید آمده است یا به واسطه ترس از بیماریهـا یـا   دست یازى به آنها حال نفرت 

آگاهى مردم و سرزنش آنان به سبب درك نکردن آن لذات چنانکـه حـال کـوه    
  . اینها و مانند اینها عفت نیست، نشینان و بیابان گردان چنین است
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دانستى که ملکه انقیاد و اطاعـت قـوه غضـب از عقـل     ، اما فضیلت شجاعت
و اتصاف بـه  . تصرفاتش بر حسب امر و نهى او باشد است به طورى که کارها و

آن و صدور افعال و آثار آن انگیزه اى جز کمـال و فضـیلت بـودن آن نداشـته     
بنابراین اقدام بر کارهاى هولناك و فرورفتن در جنگهاى سخت و بـزرگ  . باشد

و بى باکى نسبت به درد و رنجها و شکنجه ها براى رسیدن بـه جـاه و مـال یـا     
یا دیگر شـهوتها صـادر از ملکـه شـجاعت     ، ى به همسرى صاحب جمالدستیاب

نیست بلکه منشاء آن یا رذیلت آزمندى یا ترس است چنانکـه حـال لشـکریان    
پس کسى که در کارهاى هولناك بیشتر . ستمکار یا راهزنان و دزدان چنین است

فرو مى رود و براى رسیدن به آن اغراض حتـى نسـبت بـه قهرمانـان جـراءت      
نـه اینکـه واقعـا شـجاعتر و     ، ترى بروز مى دهد بیشتر ترسو و حریص استبیش

وقوع در مهلکه ها و خطرها که ممکن است به ، و بر همین قیاس. دلاورتر باشد
سبب تعصب درباره نزدیکان و پیروان باشد و بسا باعـث آن تکـرار ایـن افعـال     

بـا کسـى از اقـدام     همراه با غلبه و پیروزى است و او مغرور از آن بنا به عادت
مثل او مانند مرد مسلحى است که از جنگ با یک کودك پروائى نـدارد و  . ندارد

بنابراین عدم احتراز وى به سبب شجاعت نیست بلکه به واسطه نـاتوانى کـودك   
و از این قبیل است حمله کردن و دلیرى نمودن بعضى از حیوانـات کـه از   . است

  . طبیعت نیرو و غلبه صادر شده است ملکه شجاعت ناشى نشده است بلکه از
خلاصه آنکه شجاع واقعى افعالش به فرمان و اشاره عقل صادر مـى شـود و   

و چه بسا مواردى که حذر کردن ، انگیزه اى جز نیک و زیبا بودن شجاعت ندارد
و بسـا کـه   ، از آنچه هولناك است مقتضى عقل است و با شجاعت منافاتى ندارد

ا نشان شجاعت نیست و از این رو گفته اند که ناله و بى استقبال از بعضى خطره
تابى نکردن هنگام شدت وقایع مصیبت بار و درد و رنجهاى پـى در پـى نشـان    
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و همچنین خود را بدون سبب عقلـى یـا شـرعى در    . دیوانگى است نه شجاعت
یـا از کـوه و جاهـاى بلنـد     ، مثلا متعرض درندگان موذى شدن، مهالک انداختن

کردن یا بدون دانستن شنا در دریـا و ماننـد آن افکنـدن از نشـانه هـاى      پرتاب 
  . جنون و حماقت است

با اینکه شجاعت در آغاز موجب آزار و رنج است ولـى لـذت آن در پایـان    
بخصوص اگر در حمایت از دین و آئین و دفاع از عقاید حقـه  (پدیدار مى شود 

صـحیح و   رأيزیباست و بر  پس انسان شجاع چون دوستدار کار) . به کار رود
ثابت قدم است وقتى دانست که عمرش دستخوش زوال و نابودى اسـت و آثـار   

زیباى بقاى و پایدار را بر پست و دون ، کار زیبا با گذشت روزگار باقى مى ماند
و از آنچـه  ، و از دین و عقیده خود دفاع مـى کنـد  ، فانى و ناپایدار بر مى گزیند

زیرا مى داند که ترسوى بزدل در حمایـت  ، باکى نداردهمنوعانش حذر مى کنند 
با آلودگى ، و مقاومت لشکر شیطان اگر چند روزى دوام یابد، از دین مقصر است

و او به محرومیت از سـعادت جاویـد راضـى    ، به ذلت و پستى زائل شدنى است
داى که درود خ ـ] على [از این رو فخر شجاعان و سرور دلاوران . نمى شود

اى مردم اگر کشته نشوید باز هم خواهید «: رحمان بر او باد به یاران خود فرمود
سوگند به آن که جان پسر ابى طالب به دست اوست هزار ضربه شمشیر بر ، مرد

  ». سر آسانتر است از مرگ در بستر
خلاصه آنکه هر کارى که از شجاع در هر وقت صادر مى شود بـه مقتضـاى   

و شجاع داراى نیروى تحمل بر مصـیبتها و ملکـه   . وقع استعقل و مناسب آن م
و ، و از شداید امور آشفته و مضطرب نمى شـود ، صبر بر سختیهاى روزگار است

و هنگامى که خشمگین ، آنچه را عامه مردم بزرگ مى شمارند کوچک مى شمرد
محدود است به آنچه عقـل    و انتقامش ، مى شود خشمش به مقتضاى عقل است
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و در بسیارى جاها نزد عقل و ، نیکو مى شمرند و به آنچه سزاوار نیستو شرع 
و حکما تصریح کرده اند که عدم انتقام از کسى که سزاوار ، شرع مستحسن است

است از او انتقام گرفته شود در نفس آدمى افسردگى و زبونى پدید مى آورد کـه  
گى و زبونى به بعضى از و بسا هست که این افسرد، جز با انتقام از میان نمى رود

  . رذائل مهلک مى کشاند
یـا  ، دانستى که عبارت است از اطاعت و انقیاد قوه عملى از عقل، اما عدالت

بـه طـورى کـه    ، همدوشى و سازش قوا با یکدیگر و بودن آنها زیر فرمان عقـل 
تنازع و کشمکش از میانشان برخیزد و بعضى بر بعـض دیگـر غلبـه و چیرگـى     

و ایـن معنـى   . هیچ کارى جز آنچه عقل مقرر مى دارد اقـدام نکننـد  و بر ، نیابند
هنگامى به کمال مى رسد که براى انسـان ملکـه راسـخى پدیـد آیـد کـه همـه        

و غایت و هدف دیگـرى  ، کارهایش به آسانى با میانه روى و اعتدال صادر شود
بنـابراین کسـى کـه    . نداشته باشد جز خود این ملکه که فضیلت و کمـال اسـت  

رهاى اشخاص عادل را با تکلف و به ریا یا براى جلب قلـوب مـردم یـا بـه     کا
  . دست آوردن جاه و مال انجام مى دهد عادل نیست

و بر همین قیاس همه انواع فضائل که تحت اجناس مذکور مندرج اسـت کـه   
پـس سـزاوار اسـت کـه     ، در برابر هر یک از آنها رذیله اى شبیه آن وجود دارد

مثلا سـخاوت عبـارت از ملکـه    ، را بشناسد و از آنها بپرهیزدطالب سعادت آنها 
در حالى ، اى است که با وجود آن مال به آسانى به مستحقّ آن بخشیده مى شود

. که غایت برانگیزنده آن صرفا فضیلت و کمال بودن آن باشد نـه اغـراض دیگـر   
 ـ  ل بـه  بنابراین بخشش و بذل مال براى به دست آوردن بیشتر یا دفع ضرر یـا نی

ات حیوانى سـخاوت نیسـت   و همـین گونـه اسـت بـذل و     . مقام یا رسیدن به لذّ
ت قـدر و    ، بخشش در مورد غیر مستحقّ و اسراف در خرج زیرا مبذرّ بـه اهمیـ
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و نمى داند که اگر در مواقعى مال نباشـد اهـل و عیـال    ، ارزش مال جاهل است
و مـال در  ، مى مانـد تباه مى شوند و آدمى از کسب معارف و فضائل اعمال باز 

  . ى بزرگ داردتأثیرترویج احکام دین و نشر فضیلت و حکمت دخالت و 
بسا هست که منشاء اسراف و تبذیر ناآگاهى به صعوبت تحصیل مـال حـلال   

و این حال غالبا براى کسى پیش مى آید که ناگهان از طریـق میـراث یـا    ، است
و مثـَل  ، کوشش خود نبوده اسـت غیر آن مالى به کف آورده که به رنج و کار و 

زیرا کسـبها و  ، وى همان کسى است که از دشوارىِ کسب مال حلال غافل است
ا اندك است ب و پاك جد و مبادرت بـه بسـیارى از کسـبها بـراى     ، سودهاى طی

و به همین جهت است که آزادگان از مال دنیا تهى دسـت  . آزادگان مشکل است
و در مقابل اینان کسانى هستند کـه  . ایت دارندو کم بهره اند و از بخت خود شک

به سبب بى مبالاتى در تحصیل مال به هر نحو و از هر طریق کـه باشـد بیشـتر    
به دست آوردن مال همچون بالا بـردن  «: یکى از حکما گفته است . برخوردارند

سنگ گران به قلهّ کوه است و انفاق و خـرج کـردن آن هماننـد رهـا کـردن آن      
   .»است

  عدالت شریفترین فضیلتهاست: 5 فصل
از آن رو که جامع همه فضـائل یـا   ، عدالت شریفترین و برترین فضیلتهاست 

چنانکه جـور و ظلـم شـامل همـه رذائـل یـا موجـب        ، ملازم و همراه آنهاست
و بـاز  ، زیرا عدالت وضع نفسانى است که تعدیل همه صـفات و افعـال  ، آنهاست

، به حد وسط و اعتدال به سبب آن اسـت ) یطتفر(و نقصان ) افراط(آوردن زیاده 
ت کشمکش و تخالف بین قواى مختلف بدان سان  و همچنین در هم شکستن شد
که آمیختگى و هماهنگى میانشان برقرار شود و فضیلت واحدى در نفـس پدیـد   

. به واسطه عدالت اسـت ، آید که حاصل آن میانه روى بین کارهاى مخالف باشد
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ر عدالت است و از این رو افلاطون فیلسوف الهى گفته پس همه فضائل مترتب ب
وقتى که براى انسان عدالت حاصل شود هر یک از اجزاء و قواى نفس «: است 

از آن روشن مى گردد و بعضى از بعضى دیگر نور مى گیرنـد و در ایـن هنگـام    
، نفس براى کار ویژه خود به بهترین وجه برمى خیزد و سرانجام به آفریننده خود

ب پیدا مى کند، سبحانه    .»تقرّ
از خواص عدالت و فضیلت آن این است که نزدیکترین صـفات بـه وحـدت    

 تـألیف و کارش این است که از کثرتها واحد بیرون مى کشد و بین متباینها ، است
و اشـیاء را  ، و هماهنگى برقرار مى سازد و بین مختلفها همکارى ایجاد مى کنـد 

و زیاده به حد وسطى که همان وحدت است باز مـى  از کمى و بسیارى و نقصان 
و حال آنکه بـدون  ، و امور متخالف در این مرتبه به نوعى اتحاد مى رسند. آورد

و شک نیست کـه وحـدت   . عدالت افراط وتفریط کثرت و گسترش پیدا مى کند
وهر اندازه چیـزى بـه آن نزدیکتـر باشـد بهتـر وکـاملتر       ، شریفتر از کثرت است

  . واز تباهى وفساد دورتر است وپایدارتر
پس هر گاه درمیان اشیاء متخالف ارتباط و اتحادى حاصل شود از این اتحاد 

وبه همـین دلیـل گفتـه    . هیئت و نظام واحدى پدید آید از آنچه بود کاملتر گردد
وکمال هر شخص این . کمال هر صفتى این است که به ضد خود نزدیک شود: اند

تقابل متصف باشـد کـه آنهـا را سـازگار و هماهنـگ      است که چنان به صفات م
ودلکشـى صـورتهاى   ، اشعار موزون و نغمه ها و آهنگهاى متناسـب  تأثیر. سازد

ونسبت مساوات در هنر موسیقى یا غیـر  . زیبا همه به سبب وحدت تناسب است
و دیگر نسبتها به آن باز مـى  ، آن به واسطه نزدیکى به وحدت بهترین نسبتهاست

  . گردد
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اختلاف اشیاء در کمال ونقص برحسب اخـتلاف آنهـا در وحـدت و    ، لجملهبا
پس اشراف موجودات است که نور وحدت را بر هر موجـودى بـه   . کثرت است

پس . قدر استعداد آن افاضه مى کند چنانکه نور وجود نیز به همین نحو مى تابد
یـا  هر وحدتى از وحدتها خواه جوهرى باشد یا اخلاقـى یـا فعلـى یـا عـددى      

وهر قدر به او نزدیکتـر باشـد وجـود    ، سایه اى است از وحدت حقهّ او، مزاجى
واگر اعتدال و وحدت عرضى که سایه وحدت حقیقى است نبود ، شریفترى است

به بدن به سبب حصـول  (50)زیرا پدید آمدن موالید، دائره وجود به کمال نمى رسید
 ـ، نسبت اعتدال است دن بـا زوال آن از میـان   و از این روست که تعلق نفس به ب

  . زیرا که نفس عاشق نسبت شریف اعتدال است هر جا که یافت شود، مى رود
تحقیق مطلب این است که وحدت و تناسب معنـاى یگانـه اى اسـت کـه بـه      

چنانکه در اجزاء عنصرى که آمیختگى وامتزاج ، اختلاف محلهّا مختلف مى شود
در اعضـاء زیبـایى ظـاهرى را و در    و ، آنها اعتدال مزاج را به وجود مـى آورد 

گفتار و سخن فصاحت را و در ملکات نفسـانى عـدالت را و در حرکـات غـنج     
ت بخش را پدید مى آورد ونفس  عاشق ایـن    ودلال را و در نغمات آهنگهاى لذّ

معنى است در هر مظهر و جلوه گاهى که ظاهر شود و به هر صورتى کـه تجلـّى   
  . کند و به هر لباسى که در آید

  فــانى احــب الحســن حیــث وجدتــه

  و للحسن فـى وجـه الملـلاح مواقـع         

   
  زیبایى را هر جا که بیابم دوست دارم

  وزیبایى درچهره نمکین پایگاهى دارد     

   
اگـر  ، وبسیارى و کمى ونقصان وزیاده اشیاء را به تباهى وفسـاد مـى کشـاند   

وحـدت حفـظ مـى     میانشان مناسبات وجود نداشته باشد که به نحوى اعتدال و
است که نفحات قدسـى مـى    ]یعنى با حفظ وحدت و اعتدال[در این مقام . شود
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دمد که جانهاى اهل جذبه و شوق را به جنبش و اهتـزاز در مـى آورد و مشـام    
  . که اگر اهل آنى رو به آن سو کن، صاحبان ذوق وتاءلهّ را عطر آگین مى سازد

ل به مساوات و باز گرداندن هـر  اکنون که شرف عدالت ولزوم آن را براى عم
این را نیز بدان که عـدالت یـا متعلـق بـه     ، افراط وتفریطى به حد وسط شناختى

اخلاق و افعال است یا به تقسیم اموال یا به معاملات و دادوستدها یا به احکـام  
و عادل در هریک از این امور به منظور برقرار کردن تساوى و تعادل . وسیاستها

وشک نیسـت کـه ایـن کـار     . ط را به اعتدال و وسط بر مى گرداندافراط و تفری
تا اینکه برگرداندن دو طـرف  ، مشروط است به علم به ماهیت وطبیعت حد وسط

توجز با رجوع بـه میـزان   ، واین علم در نهایت دشوارى است. به آن ممکن باشد
 وایـن میـزان فقـط   ، معیارى که حد وسط را در همه چیز بازشناسد میسر نیست

کـه معرفـت   ، شریعت الهى است که از منبع وحدت حقهّ حقیقى صادر شده است
این معرفت متضـمن بیـان   . به حد وسط در همه چیز به نحو شایسته همین است

بنابراین عادل حقیقى بایـد بـه قـوانین    . تفصیلى همه مراتب حکمت عملى است
کیمـى  الهى که از جانب خداى سبحان براى حفظ مساوات صادر شـده اسـت ح  

  . عالم باشد
عادل بزرگتر که همـان  ، اول: علماى اخلاق گفته اند که عادل سه کس است 

عـادل  ، دوم. شریعت الهى صادره از نزد خداى سبحان براى حفظ مساوات است
متوسط که حاکم عادل است و او تابع قوانین الهى وشریعت نبـوى و جانشـین و   

یعنى درهم و دینار ، عادل بى زبان، سوم. نماینده شریعت در حفظ مساوات است
  . که مساوات در معاملات و مبادلات را حفظ مى کند

بیان مطلب این است که انسان مدنى بالطبع است و افراد انسـان بـه یکـدیگر    
بنـابراین  . محتاجند و زندگى آنان جز با تعاون و همکارى صورت نمـى پـذیرد  



148 
 

و بالعکس نیازمند است و همین کشاورز به بازرگان و بالعکس و نجار به رنگرز 
طور دیگرانى که بین آنان مبادله محصول کار رخ مـى دهـد کـه بایـد میانشـان      

و حفظ مساوات کار بسـیار  . مساوات حفظ شود تا کشمکش و تنازع پدید نیاید
زیرا چه بسا یـک کـار بسـیار باشـد     ، باشد مانند کارها و مانند آن ممکن نیست

که اندیشه و نظر آنـان در یـک   ، دبیر فرمانده لشکرمانند فکر و نظر مهندس و ت
پـس حفـظ   . لحظه بسا با کار کثیر یک کـارگر و یـک رزمنـده مسـاوى باشـد     

مساوات بین آنان به این است که به وسـیله دینـار و درهـم کارهـاى گونـاگون      
و نحوه گـرفتن و دادن  . ارزشیابى شود تا اعتدال و برابرى و یکسانى حاصل آید

شرکت در معاملات به روشى باشد که متضمن افراط و یـا تفـریط   روشن شود و 
گفته اند که به عادلهاى سه گانه مذکور در این آیه کتاب الهى اشاره شـده  . نباشد
و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیـه  «:  است 

  )25، حدید( »... باس شدید و منافع للناس
پیامبران خود را با دلائل روشن فرسـتادیم و بـا ایشـان کتـاب و میـزان      ما «

نازل کردیم تا مردم عدل را بپادارنـد و آهـن را نـازل کـردیم کـه در آن       ]حق[
  »... صلابت شدید و سودها براى مردم هست

مراد از کتاب شریعت است و میزان اشـاره بـه وسـیله شـناخت نسـبت بـین       
و حدید همان شمشیر حاکم عادل اسـت  ، درهم دارد مختلفها و از جمله دینار و

  . که مردم را بر حد وسط نگه مى دارد
، ستمکار و بر هم زننده تساوى است که یا جائر بزرگ است، در مقابل عادل

و او کسـى  ، یا جـائر متوسـط  ، که خارج از شریعت است و کافر نامیده مى شود
و بـاغى  ) سـرکش (اغى است که از احکام حاکم عادل اطاعـت نمـى کنـد و ط ـ   

و او کسى است کـه احکـام دینـار و    ، یا جائر کوچک، نامیده مى شود) ستمگر(
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و براى خود بیشتر از حقش مى ستاند و بـه دیگـران   ، مبادله را رعایت نمى کند
  . و دزد و خائن نامیده مى شود، کمتر از حقشان مى دهد

  :سپس باید دانست که عدالت بر سه گونه است 
زیـرا عـدالت   . جریـان دارد ، سـبحانه ، ه میان بندگان و خالقشانآنچ، نخست

و واجب الوجود سبحانه ، چون عبارت است از عمل به مساوات به اندازه امکان
و تعالى بخشنده حیات و کمالات و آنچه هر موجود زنده اى به آنهـا نیـاز دارد   

اده فرمـود  و در جهان دیگر براى ما بهجت و سرورى آم، مى باشد) مثلا ارزاق(
و هیچ روزى نمى گذرد مگر ، که هیچ چشمى ندیدند و هیچ گوشى نشنیده است

اینکه بخششها و نعمتهایى به ما مى رسد که زبانها از بـر شـمردن آنهـا گنـگ و     
براى خداى تعالى بر گـردن  ، پس در برابر این همه نعمتها بى پایان. ناتوان است

ادا کنیم تا عدالت فـى الجملـه حاصـل    ما حقى ثابت است که باید حتى المقدور 
زیرا هر که نیکى دیگرى را به نحوى تلافى و جبران نکند جائر و ستمکار ، شود
  . است

مـثلا اداى حـق احسـان    . اما تلافى و پاداش نسبت به اشخاص مختلف است
زیـرا تلافـى   . رهبر و پیشواى مسلمین غیر از اداى حق احسـان دیگـران اسـت   

مال   و تلافى احسان غیر او مثل بخشش . خوبیهاى اوست احسان او ادعا و نشر
و واجـب سـبحانه بـه کمـک و     . و سعى در برآوردن حوائج او و مانند اینهاست

ولیکن بر مـا واجـب اسـت کـه نظـر بـه       ، یارى و کار و کوشش ما نیازى ندارد
رعایت عدالت حقوقى را ادا کنیم که به وسیله آنها مساوات فى الجملـه حاصـل   

و ، د مانند معرفت او و محبت به او و تحصیل عقاید حقه و اخلاق فاضلهمى شو
در فرمان بردن نسبت به آنچه فرستادگان او آورده اند از قبیل نماز و روزه و جز 

اگـر چـه توفیـق    . اینها و در راه رسیدن به جایگاهها و مقامات شریف بکوشـیم 
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اما ، پاداشى دیگر دارد ادراك این همه خود از جمله نعمتهاى اوست که سپاس و
اگر بنده تکلیف بندگى به جاآورد و وظیفه طاعات را به انجام رساند و با داشتن 
اختیار و قدرت بر معاصى و سیئات آنها را ترك کند از جور مطلق بیـرون مـى   
رود و دیگر ستمکار مطلق نیست هر چند اصل اختیار و قدرت بلکه اصل وجود 

  . بحان استو حیات او همگى از خداى س
از قبیـل اداى حقـوق و   : عدالتى است کـه در میـان مـردم جریـان دارد    ، دوم

برگرداندن امانـات و رعایـات انصـاف در معـاملات و مبـادلات و بزرگداشـت       
پس این گونه عدالت اقتضا مى کنـد کـه   . بزرگان و دادرسى مظلومان و ضعیفان

هر یک از همنوعـان  هر کس به حق خود راضى باشد و به دیگران ستم نکند و 
را به قدر امکان بر حق خود وا دارد تا به یکدیگر ظلم و جور نکنند و هر کـس  

در حـدیث نبـوى آمـده    . حقوق برادران مؤمن خود را به حسب توانائى ادا کنـد 
  :است 
یغفـر  : ان للمؤمن على اخیه ثلاثین حثه لابراءة له منهـاالا بـالاداء او العفـو   « 
و یـدیهم  ، و یرد غیبـه ، و یقبل معذرته، و یقیل عثرته، ورتهو یستر ع، غربته، زلته

و یجیـب  ، و یشـهد میتتـه  ، و یعود مرضته، و یرعى ذمته، و یحفظ خلته، نصیحته
و یحفظ ، و یحسن نصرته، و یشکر نعمته، و یکافى ء صلته، و یقبل هدیته، دعوته
و یرد ، لتهو یرشد ضا، و یسمت عطسته، و یشفع مسالته، و یقضى حاجته، حلیلته
و ، و یوالیـه و لایعادیـه  ، و یصـدق اقسـامه  ، و یبر انعمامه، و یطیب کلامه، سلامه

فاما نصرته ظالما فیرده عن ظلمه و امـا نصـرته مظلومـا    ، ینصره ظالما او مظلوما
و یحب له من الخیر ما یحب لنفسـه  ، و لایخدله، و لایسامه، فیعینه على اخذ حقه

  ». لنفسه و یکره له من الشر ما یکره
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مؤمن سى حق بر برادر خود دارد که ذمه اش برى نخواهد شد مگر بـا اداء  «
در غربـت بـه او    -2لغـزش او را ببخشـد؛    -1: آنها یا گذشت صـاحب حـق   

خطاها و سـهوهاى او   -4شرمگاهها و زشتیهاى او را بپوشاند؛  -3مهربانى کند؛ 
 -7ع غیبت درباره او شود؛ مان -6عذرش را بپذیرد؛  -5را دور کند و براندازد؛ 

ذمـه اش را   -9شـرط دوسـتى را نگـه دارد؛     -8همواره او را خیرخواهى کند؛ 
در تشییع جنازه  -11هنگام بیمارى به عیادت او برود؛  -10پاك و برى سازد؛ 

 -14هدیـه اش را بپـذیرد؛    -13دعوتش را اجابت کند؛  -12اش حاضر شود؛ 
حـاجتش را بـر آورد؛    -18ا حفـظ کنـد؛   صله او را به طور مساوى ناموسش ر

پس از [عطسه او را عافیت بخواهد  -20براى حل مشکلش شفاعت کند؛  -19
در وقـت   -21؛ ]یرحمک اللـّه : خدا به شما عافیت دهد یا بگوید: عطسه بگوید

سـخنش   -23سلامتش را پاسخ دهـد؛   -22گمراهى راهنمائى و ارشادش کند؛ 
سوگندش  -25یکیهاى او را پاداش نیک دهد؛ ن -24را پاك و خوب تلقى کند؛ 

او را  -27او را واقعا دوست دارد و با او دشمنى نکنـد؛   -26را راست انگارد؛ 
و اما یارى کردن او هنگـامى کـه مظلـوم    ، چه ظالم باشد و چه مظلوم یارى کند

و امـا یـارى کـردن او هنگـامى کـه      ، است این است که او را ظلم کردن بازدارد
از او خسـته و   -28ت این است که او را در گرفتن حقش یارى کنـد؛  مظلوم اس

هر خوبى که براى خود مـى خواهـد    -30او را خوار نسازد؛  -29ملول نشود؛ 
  ». براى او بخواهد و هر بدى که براى خود نمى پسندد براى او نیز نپسندد

از قبیـل  : عدالتى که بین زندگان و مردگان صـاحب حـق جریـان دارد   ، سوم
اداى دیون آنان و عمل به وصیتشان و طلب رحمت براى آنها به وسیله صدقه و 

در دو سخن خـود     خاتم رسولان ، و آنچه از اقسام عدالت ذکر کردیم. دعا
 »التعظـیم لامراللـّه و الشـفقۀ علـى خلـق اللـّه      « : به آنها اشاره فرمـوده اسـت   
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 ـ « ت بـر خل الـدین  « : و در حـدیث دیگـر  . »ق خـدا بزرگداشت امر خدا و شفقّ
دیـن خیرخـواهى   « »للهّ و لرسوله و لعامۀ المـؤمنین : قیل لمن ؟ قال : النصیحۀ 

پرسیدند براى چه کسى ؟ فرمود براى خدا و درباره رسول او و نسبت بـه  ، است
   .»همه مؤمنان

  بیدار باش
از عدل  از آنچه گفته شد آشکار است که کمال براى هر انسانى عبارت است 

چـه  ، و رعایت حد وسط و میانه روى در جمیع صفات و افعال باطنى و ظاهرى
و رسـتگارى و سـعادت جـز بـا     . مربوط به شخص او یابین او و همنوعان باشد

پس اى دوست من بکوش تا . پایدارى و استقامت بر حد وسط حاصل نمى شود
بـدین  . ر بمـانى جامع همه کمالات باشى و در مراتب سعادت بر حد وسط پایدا

سان که اولا بین علم و عمل چنان در حد وسط باشى که بقدر امکان بین آن دو 
را جمع کنى و به یکى از آن دو اکتفا نکنى که یکى از دو شـکننده کمـر افتخـار    

   .(51)باشى    بنى آدم پیامبراکرم 
نه اینکه در باطن ، و در عمل نیز میان حفظ ظاهر و باطن متوسط الحال باش

همچون شخص زشـت تـر شـروئى کـه بـا      ، پلید و ناپاك و در ظاهر پاك باشى
لباس زیبا عیب خود پنهان کند و نه بالعکس مانند گوهرى که به کثافـات آلـوده   

بلکه سزاوار است که ظاهر تو آئینه باطنت باشد تا اینکه خوبیهاى تو بقدر . باشد
و در همه ملکات بـاطنى و  . است نمودار شودآنچه ملکات فاظله باطنى مقتضى 

به نحوى که در این کتاب ذکـر   -افعال ظاهرى حد وسط بین افراط و تفریط را 
  . انتخاب کن و بر آن پایدار بمان -شد 

همچنین در علوم بین علوم باطنى عقلى و علوم ظاهرى شرعى حد وسـط را  
برگزین و از کسانى مباش که نظر خـود را صـرفا بـر ظـواهر آیـات محـدود و       
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علماى حقیقى را نکـوهش  ، مقصور مى کنند و از حقایق آنها چیزى نمى شناسند
مباش که عمـر  و نیز از کسانى . مى کنند و به آنان نسبت الحاد و زندقه مى دهند

خود یکسره در پندارهاى یونانیان صرف کردند و از آنچه حامل وحى و فرقـان  
ت مـى   ، آورده است غفلت کرده و دور افتاده اند) قرآن( علماى شریعت را مـذم

براى خود ادعاى هوشمندى و تیـز  . کنند و آنان را قشرى و کج فهم مى شمارند
آنگـاه در  . انى و نافهمى نسبت مى دهنـد فهمى دارند و وارثان پیامبران را به ناد

حد وسط را اختیار کن نه اینکه بـر یکـى از   ) حکما(علوم عقلى بین طرق عقلا 
پس بین حکمت و کلام و اشـراق و  . آنها جمود و جزم تقلیدى و تعصب بورزى
و بین استدلال و برهـان و پاکسـازى   ، عرفان میانه روى رو و بر حد وسط باش

و بنابراین نه صرفا مـتکلم بـاش کـه    ، ت و ریاضت جمع کننفس به وسیله عباد
و نـه  ، غیر از جدل چیزى نشناسى و نه مشـائى محـض کـه دیـن را رهـا کنـى      

متصوفى که به ادعاى کشف و شهود بى دلیل روشن و برهان خـود را آسـوده و   
  . راحت مى کند

ش نه اخبارى با، و در علوم شرعى بین اصول و فروع حد وسط را اختیار کن
و . که قواعد قطعى را رها کنى نه آنچنان اصولى که به قیاست کلى بسـنده کنـى    

و آن را به کار بند تا تـو را  ، در همه امور باطنى و ظاهرى بر این روش مى رود
و براى اکتساب توشه معـاد توفیـق   ، به راه استوار هدایت و ارشاد رهنمون شود

  . یابى
ه سخن شما این اسـت کـه فضـیلت در    اگر گفته شود که خلاص: دفع اشکال 

در حـالى کـه   ، اخلاق و صفات عبارت است از مساوات بدون زیـاده و نقصـان  
فزونى و فضل پسندیده است و آن در جانب زیاده است و بنابراین تحت عنـوان  

  . عدالت که به مساوات برمیگردد واقع نمى شود
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کـه یقـین حاصـل    بیشى و فزونى از لحاظ احتیاط است براى این: مى گوئیم 
و حد وسط در اخلاق همه جا به یـک  . شود که نقصان و کاستى رخ نداده است

نحو نیست چنانکه زیاده و فزونى در سخاوت هنگامى که به اسراف منجر نشـود  
پس این فزونى از فضیلت عدالت ناشى و صـادر  . بهتر است از نقصان و کمى آن

را از حقیقـت آن خـارج نمـى     یعنى مبالغه در عدالت است و عدالت، شده است
ل مى کند(زیرا افزون دهنده ، کند کسى است که به مستحق بـیش از  ) آن که تفضّ

مـذموم  . »افزون دهنده از عادل برتر است«: آنچه استحقاق دارد این رو گفته اند
این است که به غیر مستحق بدهد یا مساوات بین مستحقان را رعایت نکند زیرا 

ل کننـده نامیـده    در موردى که سزاوار نیست انفاق کرده است و چنین کسى تفضّ
ل بر سبیل احتیاط بـراى کسـى   ، نمى شود بلکه تباه کننده نامیده مى شود و تفضّ

نیکو و پسندیده است که خود شخص با دیگرى طرف معامله باشد ولى اگر بـین  
که تصرف در (جماعتى باشد براى او جز عدل محض جائز نیست و فزونى دادن 

  . نارواست) ق دیگران استح

و شریفترین وجه عدالت عدالت ، اصلاح خود پیش از اصلاح دیگران: تتمیم 
  زمامدار است

حقیقت عدالت این است که بدان وسیله عقل که خلیفه خداوند است ، خلاصه 
و صـلاحدید اوسـت    رأيبر همه قوا غالب آید تا هر یک را در آنچـه مقتضـى   

زیرا خداى سبحان انسان را . ام عالم انسانى پدید نیایدو فسادى در نظ، بکار برد
و ، به حکمت حق و مصلحت تام خود از بسیارى از قواى متضاد مرکب سـاخت 

چون این قوا به هیجان آیند و بخواهند بر یکدیگر چیـره شـوند و هـیچ نیـروى     
به سبب این هیجان و اضطراب و کشـمکش انـواع   ، مقتدر خیرخواهى غلبه نکند

و هر یک از قوا و غرایز مى خواهد آدمى را به سـوى  ، دى پدید مى آیدشر و ب
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. چنانکه این وضع و حال در هر مرکبى وجود دارد، خواست و میل خود بکشاند
چنین شخصى را به انسانى تشبیه کرده است که از دو یا چنـد  ) ارسطو(معلم اول 

ر انسـانى واجـب   پس بر ه ـ. جهت او را مى کشند تا اینکه دو یا چند پاره شود
است که بکوشد تا عقلش بر قواى مختلف او حاکم عادل و خیر مطلـق شـود و   

  . اختلاف و کشمکش از میان برود و همگى بر راه صحیح و استوار باشند
اما هر شخصى مادام که قوا و صفات خود را تعدیل نکند نمى توانـد احکـام   

زیرا آن کـه از  ، اجرا کند) جامعه(عدالت را بین شریکان خود در خانواده و شهر 
و چراغـى کـه   ، اصلاح خود عاجز است چگونه مى تواند دیگران را اصلاح کند

. نزدیک خود را روشنى نمى بخشد چگونه دورتر از خود را روشـن مـى سـازد   
بنابراین کسى که قوا و صفات خود را تعدیل کند و از افراط و تفریط بپرهیـزد و  

آماده و مستعد سلوك در این طریق بین همنوعان ، بر جاده وسط ثابت قدم باشد
خواهد بود؛ و همو خلیفه خداوند در زمین است ؛ و اگر چنین انسانى بین مـردم  
حاکم شود و زمام مصالح آنان را به دست مقتدر خود بگیرد شهرها بـراى اهـل   
آنها نورانى و درخشان خواهد شد و همه امور بندگان به صلاح خواهـد آمـد و   

  . نسل افزون خواهد شد و برکات آسمان و زمین دوام خواهد یافت حرث و
و آشکار است که شریفترین و مهمترین عـدالتها و برتـرین و عمـومى تـرین     

زیرا دیگر وجوه عـدالت بـه آن بسـتگى    ، سیاستها عدالت حاکم و زمامدار است
ز و چگونـه ج ـ . دارد و اگر آن نباشد هیچ کس نمى تواند عدالت را رعایت کنـد 

این تواند بود و حال آنکه تهذیب اخلاق و تدبیر منزل متوقف بر آسودگى خاطر 
و انتظام احوال است ؛ و با وجوه و ستم سلطان امواج متلاطم فتنه ها سر برمـى  
آورد انواع رنجها انبوه و متراکم مى شود و موانع مزاحم آسـایش و آرامـش رخ   

رد و طالبـان کمـال همچـون    مى نماید و سـختیها و بلاهـاى زمانـه رو مـى آو    
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سرگشتگان در بیابانها نه راهى به منزل و مقصد خویش مى یابند و نه راهنمـا و  
میدان علم و عمل ویران مى گردد و تاریکى همه . هدایت کننده اى پیدا مى کنند

، اطراف آن دو را فرامى گیرد و دیگر ملاك و معیـارى بـراى تحصـیل سـعادتها    
ش درون و انتظـام ضـروریات زنـدگى بـراى افـراد      یعنى آسایش خاطر و آرام

و از این رو اگر در زمانى مثل زمان ما شهرها و جامعه  (52)یافت نمى شود، انسان
ها مورد بررسى قرار گیرد و از درونهاى مردم آگاهى به دست آید از هزاران تن 
یکى یافت نمى شود که توانسته باشد خود را اصلاح کند و امـروزش از دیـروز   

بلکه شخص دیندارى را نمى بینى مگر اینکه بر فقدان اسـلام و اهـل   ، بهتر باشد
و این همان زمانى اسـت کـه سـرور آدمیـان و عتـرت پـاك و       . آن گریان است

 : بزرگوار او که بهترین درود و سلام بر او و بر آنان باد از آن خبر داده انـد کـه   
از اسلام جز نـام آن و  « »لا رسمهو لامن القرآن ا، لایبقى من الاسلام الا اسمه«

   .»از قرآن جز نوشته آن باقى نماند
ملاك و مناط در تحصیل کمالات و اخراج نفوس از جهل و نادانى : بالجمله 

همان عدالت حاکم و زمامدار و توجه و اعتناى او به اعلاء کلمه اسـلام سـعى و   
: آمـده اسـت    (53)از این رو در آثـار . کوشش در ترویج احکام دین و آئین است

هرگاه حاکم عادل باشد در پاداش هر طاعتى از هر رعیتى شریک است و اگـر  «
 : فرمـود    و سرور رسولان . »ستمکار باشد در گناهان آنان سهیم خواهد بود

اقرب الناس یوم القیامۀ الى اللهّ تعالى الملـک العـادل و ابعـدهم عنـه الملـک      «
  »الظالم
ترین مردم در قیامت به خداى متعادل زمامدار و حاکم عادل اسـت و  نزدیک«

   .»دورترین آنان از او پادشاه ستمکار است
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عدل ساعۀ خیر من عبـادة سـبعین   « : و نیز از پیامبر اکرم روایت شده است 
   .»یک ساعت دادگرى از هفتاد سال عبادت بهتر است«. »سنۀ

دادگـرى بسـا بـه همـه شـهرها و       راز این گفتار این است که اثر یک ساعت
و یکى از بزرگان گفتـه  . سرزمینها مى رسد و تا گذشت روزگاران باقى مى ماند

اگر مى دانستم که تنها یک دعـاى مـن مسـتجاب مـى شـود آن را بـه       «: است 
اصلاح حال حاکم و زمامدار اختصاص مى دادم تا اینکه سود آن عایـد همگـان   

   .»گردد

  ت به عدالت نیازى نیستبا وجود محب: روشنگرى 
اگر میان مردم رابطه محبت و رشته مودت استوارگردد به زنجیر عدل نیازى  

ندارند زیرا دوستان و محبان نسبت به آنچه خود نیاز دارند در مقام ایثار و مقدم 
و با این حال چگونه ممکن است به یکـدیگر  ، داشتن دیگران بر خود برمى آیند

سرمطلب این است که رابطه محبت از رابطه عدالت تمـام  . جور و ستم روا دارند
تر و قویتر است زیرا دوستى وحدتى است فطرى و طبیعى و دادگـرى وحـدتى   

وحدت بدون محبـت انتظـام نمـى پـذیرد زیـرا      ، به علاوه. است قهرى و جبرى
محبت انگیزه ایجاد در آفرینش است چنانکه در حدیث قدسـى بـه ایـن معنـى     

من گنج نهان بـودم  « »کنت کنزا مخفیا فاءحببت اءن اءعرف«  :اشاره شده است 
بنابراین محبت حاکم و سلطان مطلق اسـت و  . »و دوست داشتم که شناخته شوم

  (54)عدالت نایب و جانشین آن 

ق باید بر طبق ترتیب کمـال  اکتساب فضائل از طریق صناعت اخلا: پیوست 
  باشدی طبیع
به این . اکتساب فضائل را روش و ترتیبى است که نباید از آن انحراف جست 

مبادى و عوامل حرکاتى که به کمالات رهنمون مـى شـود یـا طبیعـى     : بیان که 
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یا از ، است مانند حرکت نطفه در مراحل مختلف تا اینکه به کمال حیوانیت برسد
. به کمـال تخـت   راه فن و صناعت است مثل حرکت چوب توسط آلات تا برسد

اسـت بـر    ]خـدا و فرشـتگان  [اما حرکات طبیعى چون منسوب به مبادى عالیـه  
و چـون کمـال آنچـه در    ، حرکات صناعى که منسوب به انسان است تقـدم دارد 
پـس شایسـته اسـت کـه     ، مرحله ثانوى است این است که به کمال شـبیه باشـد  

  . ت کندحرکات صناعى به سوى کمال از حرکت طبیعى پیروى و متابع
تهذیب اخلاق چون امـرى صـناعى   : بدان که ، اکنون که این مطلب ثابت شد

. است در تحصیل آن باید از حیث ترتیب و روش بـه افعـال طبیعـى اقتـدا کـرد     
شک نیست که نخستین چیزى که در کودك پدیـد مـى آیـد    : بنابراین مى گوئیم 

از راه گریـه و  نیروى به دست آوردن غذاست و چون این نیـرو افـزایش یافـت    
و هنگامى که حواسش نیرومند شد و بر حفظ و نگهداشـت  ، فریاد غذا مى طلبد

و این همه متعلـق  ، پاره اى از صور توانا گشت صورت مادر یا دایه را مى جوید
به قوه شهویه است و کمال این قوه به این است که آنچـه از امـورى شـهوى بـه     

ین قوه به جستجوى بقـاء نـوع برانگیختـه    و از هم، انسان تعلق دارد انجام پذیرد
  . مى شود و از اینجا میل به زناشوئى و آمیزش پدید مى آید

سپس آثار قوه غضب در او ظاهر مى شـود تـا آنچـه را مایـه آزار و زیـان      
و کمال ایـن قـوه حصـول توانـائى     . اوست ولو به کمک دیگران از خود بگرداند
پس در او میل به آنچه مایـه  . است براى حفظ شخص خود و اقدام بر حفظ نوع

آنگـاه آثـار   . برترى و تفوق است از قبیل ریاست و مقام و احترام پدید مى آیـد 
قوه تمییز پدیدار مى گردد و رو به فزونى مى رود تا به تعقل کلیـات توانـا مـى    

  . شود
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در اینجا کار تدبیر و تکمیل طبیعـى و غریـزى پایـان مـى پـذیرد و تکمیـل       
پس اگر استکمال اکتسابى و صـناعى حاصـل   . سابى آغاز مى شودصناعى و اکت

نشود آدمى بر همان حال نخست باقى مى ماند و به کمال حقیقى که انسان براى 
زیرا هیچ کس با اتصاف بـه جمیـع فضـائل    . آن آفریده شده است نائل نمى شود

ى اخلاقى آفریده نشده است مگر کسى که از جانب خداوند به واسطه نفس قدس
و هر چند بعضى از مردم نسبت بـه دیگـران   . قرار گرفته باشد تأییدخاصه مورد 

ولى عموم مـردم بایـد از   ، استعداد بیشترى براى تحصیل بعضى از کمالات دارند
  . خود بکوشند  راه اکتساب و دانش جوئى در تکمیل نفوس 

طبیعت نخست قوه شـهوت و سـپس قـوه    : از آنچه گفته شد آشکار است که 
از این رو در تکمیل صناعى نیز باید از ، ضب و بعد قوه تمییز را پدید مى آوردغ

آن پیروى کرد یعنى باید اولا قوه شهوت تهذیب شود تا عفـت حاصـل شـود و    
تـا بـه حکمـت    ، تا صفت شجاعت پدید آید و ثالثا قـوه عقـل  ، ثانیا قوه غضب
دسـت آورد   پس کسى که به ایـن ترتیـب یکـى از فضـائل را بـه     . آراسته شود

اما اگر به غیـر از ترتیـب مـذکور    . تحصیل باقى براى او بسیار آسان خواهد بود
فضیلتى کسب کند نباید بپندارد که در آن صورت تحصـیل بقیـه نـاممکن اسـت     
. بلکه ممکن است هر چند نسبت به تحصیل آن با ترتیب یاد شده دشوارتر است

چنانکه رعایـت  ، مکان آنزیرا عدم ترتیب موجب سختى حصول است نه عدم ا
بنابراین در هر حال نباید سعى و ، ترتیب موجب آسانى است نه مجرد امکان آن

بلکـه در  ، کوشش را رها کرد و از رحمت خداوند بخشنده متعال مـاءیوس شـد  
جستجو و طلب باید دامن همت به کمر زد تا خداوند وصول به مقصد و مطلوب 

  . را آسان سازد
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و ، حاصل شود کوشش در حفظ و دوام و بقاء آن لازم اسـت اما فضیلت اگر 
اگر حاصل نباشد بلکه ضدش موجود باشد باید از راه زایل کردن ضـدش آن را  

یکى آنکه راجع به حفظ : و از این رو فن اخلاق دو بخشش دارد. به دست آورد
  . و دوم آنکه در رفع رذائل سودمند است، فضائل است

  از این حیث که علم طب نیز به دو بخـش  ، است و علم اخلاق شبیه پزشکى
یکى آنکه در بهداشت و حفظ سلامت است و دوم آنکه در رفع و : منقسم است 

، و به همین جهت علم اخلاق را طب روحانى نامیـده انـد  . معالجه بیمارى است
و به همین دلیل اسـت کـه   ، چنانکه پزشکى متعارف را طب جسمانى خوانده اند

پـس  . »از طبیب بـدنها بـه طبیـب جانهـا    «: نوشت  به عیسى  (55)جالینوس 
بهداشت و دفع بیمـارى    همانطور که در طب جسمانى براى هر یک از دو بخش 

همین طور در طب روحانى براى هـر یـک از دو بخـش    ، معالجه خاصى هست
کر آن که ان شاءاللهّ به ذ، حفظ فضائل و زایل کردن رذائل معالجات معینى هست

  . خواهیم پرداخت
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راه حفظ اعتدال اخلاق ستوده و تحصـیل آن از طریـق   : بخش سوم 
  برطرف کردن اضداد نکوهیده و ناپسند آن

  . رذائل و فضائلى که به قوه عاقله متعلق است و نحوه علاج رذائل -اول  
رذائل و فضائلى که به قوه غضب مربوط اسـت و چگـونگى معالجـه     -دوم 
  . رذائل
  . رذائل و فضائلى که به قوه شهوت بستگى دارد و طریق علاج رذائل - سوم

  . رذائل و فضائلى که به دو یا سه قوه مذکور وابسته است -چهارم 
  . این بخش شامل چند فصل است

  راه حفظ اعتدال فضائل: 1فصل 
در پزشکى بیان شده است که بهداشت و حفظ تندرستى به این است کـه بـه    

حفظ اعتـدال فضـائل نیـز بـه     . زگار و مناسب آن است وارد شودمزاج آنچه سا
و وارد کردن امور مناسب و مشابه براى حفظ اعتـدال فضـائل   ، همین نحو است

  :اخلاقى به چند چیز بستگى دارد
انتخاب و اختیار همنشینى و مصـاحبت بـا نیکـان و معاشـرت بـا      ، از جمله

ن نحوه رفتـار آنـان بـا خـالق و     و فراگرفت، کسانى که داراى فضائل اخلاقى اند
و همچنین اجتناب از همنشینى با اشرار و بـدکاران و صـاحبان اخـلاق    ، مخلوق

و نشنیدن داسـتانها و حکایتهـاى مربـوط بـه آنـان و کارهـا و       ، زشت و ناپسند
زیرا مصـاحبت و معاشـرت بـا هـر کسـى      . مزخرفاتى که از آنها صادر مى شود

طبـع آدمـى آمـاده    . به صفات و اخلاق اوسـت قویترین انگیزه براى خو گرفتن 
انسـان داراى    نفس : سر این مطلب این است که . گرفتن نیک و بد دیگران است

قوایى است که بعضى به نیکیها و فضائل مى خوانند و برخى متمایل بـه بـدیها و   
و هرگاه براى یکى از آن دو کمترین انگیزه اى که مناسب و در خـور  . رذائل اند
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سرشت اوست پدید آید به آن میل مى کند و بـر صـاحب آن چیـره مـى     طبع و 
، و چون انگیزه هاى بدى و شر براى قوا بیشتر از انگیزه هاى خیـر اسـت  . شود

و از . تمایل به شر و بدى زودتر و آسانتر از تمایل به خیر و نیکى رخ مى نماید
تفع است و کسـب  تحصیل فضائل به منزله صعود به قله هاى مر: این رو گفته اند

به همین مطلـب اشـاره      و قول پیامبر اکرم . رذائل به مثابه نزول از آنهاست
بهشت با ناملایمـات  « »حفت الجنۀ بالمکاره و حفت النار بالشهوات « : دارد که 

  »همراه است و جهنم با خواستنى ها قرین است
صفات شریف و مواظبت بر افعـالى  به کار بردن قوا در راه کسب ، و از جمله

و واداشتن نفس بر کارهائى کـه  ، است که آثار و نتایج آن فضائل و ملکات است
چنانکه کسى که مـى  . مقتضى و در خور اخلاقى است که حفظ آن مطلوب است

خواهد ملکه جود و سخاوت را حفظ کند همواره باید بـه انفـاق مـال و بـذل و     
و بر نفس خویش هنگامى که به امساك و بخـل  بخشش بر مستحقان ادامه دهد 

و آن که مى خواهد ملکه شجاعت را حفظ کند بایـد از  . تمایل دارد مسلط باشد
روى ، بـه شـرط اشـاره و فرمـان عقـل     ، اقدام به کارهاى خطرناك و هول انگیز

نگرداند و بر نفس خود هنگامى که احساس جبن مى کند خشم ورزد و سـخت  
و ایـن کـار بـه منزلـه     . منوال است در مورد دیگر صفات و حال به همین. گیرد

  . ریاضت جسمانى در بهداشت بدنى است
تا کارى از روى ، اینکه هنگام اقدام به هر فعلى تفکر و تاءمل کند، و از جمله

و اگر احیانـا سـر زد   ، غفلت بر خلاف آنچه مقتضى فضیلت است از او سر نزند
و بعد از سرزنش و تـوبیخ  ، و تاءدیب کند نفس خویش را به انجام ضد آن تنبیه

چنانکه وقتى مـى خواهـد غـذائى    ، نفس را مورد عقوبت و سختگیرى قرار دهد
و اگـر در واقعـه اى خشـم بیجـا و     . مضر بخورد باید خود را به روزه ادب کند
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ناپسندى از او صادر شود خود را در مانند آن واقعـه بیفکنـد و صـبر و تحمـل     
ا در معرض اهانت نـابخردان قـرار دهـد تـا جـاه طلبـى و       یا خویشتن ر، ورزد

خودخواهى خویش را بشکند و یا خود را با کارهاى سخت و دشوار مانند نـذر  
و شایسته است که سعى و کوشش را در تحصیل و . و صدقه و غیره تاءدیب کند

زیـرا  . حفظ آن از دست ندهد هر چند در این طریق به مقام والایى رسیده باشد
ل و بطالت به تنبلى و کسالت مى انجامد و این حالت موجب قطع فیوضات تعطی

الهى خواهد شد و در نتیجه صورت انسانى دگرگون مى شود و هلاك ابـدى در  
این سعى و کوشش موجب افزایش تجرد و صفاى نفس انسان و . پى خواهد آمد

گشت و  انس به حق و الفت با صدق خواهد شد و از دروغ و باطل متنفر خواهد
در مدارج کمالات و مراتب سعادات بالا خواهد رفت تا هنگامى که اسرار الهـى  

و کوشـش  . بر او منکشف شود و همانند قدسیان و روحانیان و فرشتگان گـردد 
وى در امور دنیا باید به قـدر ضـرورت باشـد و تحصـیل بـیش از مقـدار نیـاز        

وتى شـدیدتر از صـرف   زیرا هیچ بدبختى و شقا، ضرورى را بر خود حرام سازد
گواهى باقى نورانى در تحصیل خرمهره ظلمانى کـه از دسـت او مـى رود و بـه     

  . دیگران مى رسد نیست
از دیدن و شنیدن و تخیل آنچه شهوت و غضب را برمـى انگیـزد   ، و از جمله

و کسى که این دو قوه را تهییج کند گویى سگ هار یا اسب سرکشى را ، بپرهیزد
و هرگاه آن دو قوه بالطبع . ه براى رهائى از آنها چاره جوئى کندو آنگا، برانگیزد

به جنبش در آمدند در آرام ساختن آنها به قدرى که منافى سلامت نباشـد بـس   
  . کند و این همان اندازه اى است که عقل و شرع جایز مى شمرند

و ، در جستجو و کشف عیبهاى پنهانى خود سعى و کوشـش کنـد  ، و از جمله
  و چـون نفـس   . چیزى از آنها آگاه شد در دفع و ازاله آن جدا بکوشـد چون به 
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بسیار اتفاق مى افتد که بعضى از عیـوب از  . صفات و افعال خود را دوست دارد
بنابراین هر کسى که خواستار سلامت و نگهبان آن است بایـد  . او پنهان مى ماند

و به آنچه آگاه شد از بعضى از دوستان خود بخواهد که از عیوب او تفحص کند 
و چون از عیب خـود اطـلاع یافـت بایـد از ایـن آگـاهى       ، وى را با خبر سازد

خشنود شود و به دفع و برطرف کردن آن بپردازد تا اینکه دوسـتش بـه گفتـه او    
اطمینان پیدا کند و بداند که گوشزد کردن عیوب وى نزد او از هـر چـه دوسـت    

زیـرا  ، زمینه سودمندتر از دوسـت اسـت  و بسا که دشمن در این . دارد بهتر است
دوست غالبا عیب را مى پوشاند و آن را آشکار نمى سازد ولى دشمن در آشکار 

و چون دشمنان . بلکه بسا تا حد بهتان تجاوز مى کند، کردن آن اصرار مى ورزد
گـزارد و بـه دفـع آن عیـوب       عیوب وى را آشکار ساختند باید خدا را سپاس 

  . مبادرت نماید
در این مقام سودمند است که مردم را آئینه عیوب خویش قرار دهد و چون و 

عیبى در آنان یافت در زشتى آن بیندیشد و بداند که اگر این عیـب از او صـادر   
پـس در دفـع و   ، شود همچنان زشت است و دیگران این زشتى را در مى یابنـد 

خـود حسـاب    و سزاوار است که در پایان هـر روز و شـب از  . ازاله آن بکوشد
پس اگر کار زشـت و ناپسـندى از   ، بکشد و همه کارهاى خویش را بررسى کند

نیک سپاس گزارد و اگر کار بد و نکوهیده اى از  تأییداو سر نزده خدا را بر این 
او صادر شده خود را مورد سرزنش قرار دهد و توبه کنـد و بکوشـد کـه دیگـر     

  . مانند آن از او سر نزند
  طب روحانى دستور معالجه در

سرمشق و الگـوى طـب   ) علم پزشکى(روشن شد که طب جسمانى : آگاهى 
در معالجه بیماریهاى تن قاعده این است که نخست . است) علم اخلاق(روحانى 
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آنگـاه  ، و سپس علل و عوامل و علامات بیمارى شناخته مى شـود ، نوع بیمارى
شـامل همـه    و روش عـلاج بیمـارى یـا کلـى و    . چگونگى علاج بیان مى شود

در طب روحانى . یا جزئى که به یک بیمارى خاص اختصاص دارد، بیماریهاست
  :و ما در ضمن چند فصل به آن اشاره مى کنیم . نیز حال به همین منوال است

  راه شناخت بیماریهاى نفسانى: 2فصل 
و راه . بیماریهاى نفسانى انحرافهاى اخـلاق از اعتـدال و حـد وسـط اسـت      

اول قوه : چنانکه قبلا دانستى قواى انسان سه نوع است : این است شناخت آنها 
و سـوم قـوه   ، و دوم قوه غضب که به قوه دافعـه تعبیـر مـى شـود    ، تمییز یا عقل

و انحراف هر یک از اینها . تعبیر مى شود) نیروى کشش(شهوت که به قوه جاذبه 
ده روى از انحـراف در کمیـت یـا زیـا    . یا انحراف در کمیت است یـا در کیفیـت  

و انحـراف در کیفیـت بـه علـت فسـاد و زبـونى آن       . اعتدال است یا نقصان آن
، پس بیماریهاى هر قوه اى یا به حسب افراط است یا به حسب تفـریط . قواست

  . یا بر حسب تباهى و پستى کیفیت
و تجـاوز از حـد   ، مانند جربزه و نمایش تیزهوشى و زیرکى: افراط قوه تمییز

، و پافشارى در شبهات واهى و بى اساس، بالغه در بحث و جدلو م، نظر و تفکر
و به کـار بـردن   ، به وسیله قوه وهم) معقولات(و حکم و داورى درباره مجردات 

و تفریط در قوه تمییز و عقـل  . ذهن در ادراك آنچه درك و فهم آن ممکن نیست
، دار ضرورىو کوتاهى و ناتوانى نظر و اندیشه از درك مق، مانند بلاهت و کودنى

  . مانند جارى ساختن احکام محسوسات بر مجردات و معقولات
مانند سفسطه در عقاید و تمایل به علوم غیر : و تباهى و فساد در نیروى خرد

و به کارگیرى آن به ) برهان(بیش از تمایل به امور یقینى  -مانند جدل  -یقینى 
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ى و شـعبده ماننـد اینهـا    و شوق به کهانت و پیشگوئ، جاى امور یقینى و برهانى
  . براى رسیدن به خواسته هاى پست

مانند شدت خشم و غضب و فرط انتقام بـه طـورى   : و اما افراط در قوه دفع 
ماننـد بـى غیرتـى و نداشـتن حمیـت و در      : و اما تفریط. که شبیه درندگان شود

: و امـا فسـاد و تبـاهى در آن    . اخلاق و صفات به کودکان و زنان تشبه نمـودن 
مانند خشم بر اشیاء بیجان و حیوانات یا بر مردم به طور نابجا و بـدون موجـب   

  . موجه
مانند حرص بر خوردن و آمیزش بیش از مقـدار  : و اما افراط در قوه جاذبه 

مانند سستى در تحصیل قوت ضرورى و تباه ساختن : و تفریط در آن . ضرورى
امـا  . نسل او منقطـع شـود   خانواده و خمودگى و پژمردگى در شهوت تا آنجا که

  . مانند میل به خوردن گل و انحراف جنسى: فساد و پستى در آن 
پس اجناس رذائل از لحـاظ  ، چنانکه قبلا دانستى اجناس فضائل چهار است

زیرا هر فضـیلتى دو ضـد دارد کـه هـر یـک از آن دو ضـد       ، کمیت هشت است
از ترکیب آنها انواع  و، و اجناس رذائل از لحاظ کیفیت چهار است. دیگرى است

  . که بیشتر آنها را شناختیم، و اصناف بسیارى پدید مى آید

  عوامل بیماریهاى نفسانى: 3فصل 
یا در خود نفس از آغاز خلقـتش وجـود   ، بدان که عوامل انحراف در اخلاق 
یـا عامـل جسـمانى و    ، یا از اشتغال به اعمال فاسد و زشت پدید مى آیـد ، دارد

و  -امراض موجب بعضى از ملکات پست و ناپسند مى شـود   و این، بدنى دارد
هر یـک از  ، راز این مطلب این است که نفس چون با بدن بستگى و ارتباط دارد

و هر حالتى که براى یکى پدید آید به دیگـرى  ، دیگرى است تأثیرآن دو تحت 
چنانکه خشم و عشق نفس موجب اضطراب و ارتعـاش تـن   . نیز سرایت مى کند
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بخصـوص هنگـامى کـه در اعضـاى     ، و در بدن ایجاد بیمارى مى کنـد  مى شود
و تباهى تخیل   رئیسه و اصلى بدن عارض شود که موجب نقص در ادراك نفس 

و بسیار اتفاق مى افتد که بعضى از امراض ناشى از سودا موجـب  . آن مى گردد
د و بداندیشى و جبن و بدگمانى مى شود و برخى دیگر تهور و بى باکى مى آور

  . از بیشتر بیماریها بدخلقى پدید مى آید

  معالجات کلى و عمومى براى بیماریهاى نفسانى: 4فصل 
علت انحراف اخلاقى اگر بیمارى جسمانى باشد باید به وسیله درمـان طبـى    

و اگر بیمارى نفسـانى باشـد معالجـه کلـى و     ، به دفع و زایل کردن آن پرداخت
ى و ع ى درباره . مومى در طب بدنى استعمومى آن مانند معالجه کلّ و معالجه کلّ

آن این است که مرض را ابتدا به غذائى که طبعا ضد آن بیمارى است علاج مـى  
و اگر این معالجه سود ، چنانکه مرض سردى به غذاى گرم معالجه مى شود، کنند

نکـرد از داروهـاى سـمى     تـأثیر و اگر بـاز هـم   ، نبخشید به دوا درمان مى کنند
ه مى کنند و اگر به آن هم شفا و بهبود حاصل نشد با سوزاندن و یـا قطـع   استفاد

قانون کلى در معالجه نفسانى نیـز  . عضو عمل مى کنند و این آخرین علاج است
به این ترتیب که پس از شناخت انحراف باید به تحصیل فضیلتى که ، چنین است

ن فضـیلت اسـت   و بـر کارهـائى کـه آثـار آ    ، ضد آن انحراف باشد مبادرت کرد
پس همان طور . و این به منزله غذاى ضد بیمارى است، مواظبت و مراقبت نمود

همـین  ، که حصول حرارت در مزاج برودت پدید آمده در آن را از میان مى بـرد 
اگـر  . طور هر فضیلتى که در نفس پیدا شود رذیلت ضد آن را برطرف مـى کنـد  

این رذیلت و انحراف اخلاقـى در   این دستور العمل سود نبخشید باید نفس را بر
و او را بـه زبـان حـال یـا     ، اندیشه یا در گفتار یا در عمل توبیخ و سرزنش کرد

اماره خود را به هـلاك افکنـدى و در     که اى نفس : مقال مورد خطاب قرار داد
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و بزودى در دوزخ با شیاطین و بدکاران به عذاب ، معرض خشم الهى قرار دادى
و اگر این هم مؤثر نشد باید بـه آثـار رذیلتـى کـه ضـد آن       .گرفتار خواهد شد

، بنابراین شخص جبـان . رذیلت است دست یازد بشرط آنکه تعدیل را حفظ کند
ران و بى باکان یعنى به امور ترسناك و هول انگیـز دسـت   ، مثلا به کارهاى متهو

و شخص بخیل در بذل و بخشش امـوال بسـیار   . بزند و خود را در خطر بیفکند
بشرط آنکه وقتى نزدیک است که جبن و بخل زایل شود بتواند دست ، اقدام کند

و اگر این ، و این به منزله مداواى با سم است، باز دارد تا در تهور و اسراف نیفتد
هم به سبب نیرومندى و استوارى بیمارى سود نبخشید بایـد نفـس را بـه انـواع     

نیروى برانگیزنده این رذیلـت  کارهاى سخت و شاق و ریاضتهاى رنج آورى که 
کـه  ، و این کار همانند سوزاندن و قطـع عضـو اسـت   ، را ضعیف سازد عقاب کند

  . آخرین علاج است

  معالجات ویژه براى بیمارى نفسانى
چون معالجه کلى و عمومى را براى همه اجناس و انواع و اصـناف  : آگاهى  

و . از رذائل مى پـردازیم اکنون به بیان معالجه خصوصى هر یک ، رذائل شناختیم
رذائل و اضداد آنها از فضائل را که متعلق بـه قـواى سـه گانـه     ، پیش از این کار

در اینجا معالجه خاص هـر رذیلـت را   . است و نام مشهورى دارد برمى شماریم
آن عقـلا و نقـلا وارد     ذکر مى کنیم و سپس فضیلت ضد آن و آنچه در ستایش 

خت هر فضیلت و خلق و خوى نیک و شایسـته اى  شده بیان مى داریم زیرا شنا
  . در زایل کردن رذیلت ضد آن بسیار مددکار خواهد بود

و ، و چه بسیار رذائلى که در نام مختلفند و از نظر معالجه مشترك و یکسانند
ما به اینها اشاره خواهیم کـرد و  ، بسا رذائل و فضائل متعددى که یک ضد دارند

ضیلت و رذیلتى به آثار و نتـایج هـر یـک از آن دو از    همچنین بعد از بیان هر ف
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افعالى که از اعضاء و اندامهاى آدمى صادر مى شود اشاره مى کنیم و اگر راهـى  
و ترتیب اجمالى مذکور را رعایـت مـى   ، براى معالجه آن باشد یادآور مى شویم

بـوط  آنچـه را مر   و سپس ، یعنى نخست آنچه را متعلق به قوه عاقله است: کنیم 
و آنگاه آنچه را ، به نیروى خشم است و بعد آنچه را به نیروى شهوت تعلق دارد

به این ترتیب چهـار مقـام در پـیش    . مربوط به دو یا سه قوه است ذکر مى کنیم
  :داریم 

  معالجه رذائلى که متعلق به قوه عاقله است: مقام اول از بخش سوم 
 -رف حلـم و حکمـت   ش ـ -جهل بسیط و عـلاج آن   -جربزه و علاج آن  

اصـول   -علم الهى و علم اخلاق و فقه شریفترین علوم اند  -آداب تعلیم و تعلم 
نشـانه   -یقـین   -جهل مرکب و شـک   -عقایدى که مورد اتفاق و اجماع است 

حقیقـت   -توکل بر خـدا   -توحید  -شرك  -مراتب یقین  -هاى صاحب یقین 
خیـالات و   -حبدلان مناجـات پنهـانى صـا    -توکل چگونه حاصل مـى شـود   

که یکـى از آنهـا الهـام    ) خواطر 0اقسام واردات روحى  -وسوسه هاى نفسانى 
بر یکدیگر حمله کردن سپاهیان فرشـتگان و شـیاطین در میـدان نفـس      -است 
آنچه معالجـه   -  علاج وسواس  -نشانه هاى جدا کننده الهام و وسوسه  -آدمى 

 -شه کنى وسواس به آن بسته اسـت  آنچه ری -وسواس را تمام و کامل مى کند 
 -اندیشه نیـک و تفکـر    -مؤاخذه ندارد ) سخن با خویشتن گفتن(حدیث نفس 

  . طرق تفکر درباره جهانها و مخلوقات
  :اما دو جنس رذائل قوه عاقله 

  جربزه) 1(
  )زیرکى و استعداد براى فریفتن( 
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راه  جربزه موجب آن است که فکـر از حـد شایسـته بیـرون رود و ذهـن از     
بلکه با این صفت همواره موشکافیهائى مى کند که با واقـع  ، راست منحرف شود

و چـه  ، مطابق نیست و از حقّ پافراتر مى نهد و بر حقیقت ثبات و استقرار ندارد
بلکه به نفى خود حقـایق  ، بسا که در مسائل عقلى کارش به الحاد و فساد عقیده

  . بینجامد  ور شرعى به وسواس همانند سوفسطائیان و در ام -کشانده شود 
علاج آن به این است که بعد از یادآورى زشتى آن و اینکـه موجـب هـلاك    

نفس را بر اسـتقامت و پایـدارى بـر آنچـه مقتضـاى دلائـل معتبـر نـزد         ، است
خردمندان درست اندیش است وادارد و از معتقدات پیروان حق که به تحقیـق و  

خویش را بر ایـن    و پیوسته نفس ، ز نکندراستى و درستى قریحه معروفند تجاو
و از امورى کـه در ایـن   . امر مکلف سازد تا به پایدارى بر حد وسط عادت کند

  . طریق سودمند است اشتغال به مطالعه و علم و تعلیم و تعلم است

  جهل بسیط) 2(
و آن عبارت است از تهى بـودن  ، دانستى که جهل بسیط از قبیل تفریط است 

و این گونه جهـل در آغـاز مـذموم    . م بدون اینکه خود را عالم بداندنفس از عل
نیست زیرا تعلم و یادگیرى متوقف بر آن است و چون نفس معتقد بـه جهـل بـه    

و اما ثابـت و بـاقى   . معارف نباشد براى تحصیل آنها جنبش و کوششى نمى کند
 ـ. ماندن بر آن از مهلکات بزرگ است : ر اسـت  راه بر طرف کردن آن به چند ام

به این نحـو کـه   ، به یاد آوردن آنچه عقلا دلالت بر قبح و نقص جهل دارد) اول(
و اطلاق نام انسـان بـر وى از روى مجـاز    ، بداند که جاهل براستى انسان نیست

زیرا برترى انسان بر دیگر حیوانات همانا به واسـطه ادراك مفـاهیم کلـى    ، است
این دلیل کـه حیوانـات بـا او در دیگـر     به ، است که از آن به علم تعبیر مى شود

پس اگر . امور جسمى و قواى غضب و شهوت و صوت و جز آن مشارکت دارند
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و از این رو ، علم او به حقایق اشیاء و خواص آنها نباشد در حقیقت حیوان است
مى بینى که کسى که در مجلس گفتگوى علما حاضر است ولى دربـاره بحـث و   

و چـه  . او و چهارپایان نسبت به این علما فرقى نیستگفتارشان نادان است بین 
) دوم(. هلاکى بزرگتر از خروج از حدود انسـانى و دخـول در حـد چهارپایـان    

آنچه را در اسلام در نکوهش جهل وارد شده به یـاد آورد چنانکـه در حـدیثى    
» . علت پیش از محاسبه به دورخ در آیند  شش گروه به شش «: آمده است که 

) سـوم (. شینان و روستائیان به سبب جهالت از آنان شـمرده شـده انـد   و صحران
و چـون بـر   . دلائل عقلى و نقلى را چنانکه ذکر خواهیم کرد به یاد داشته باشـد 

همه اینها آگاه شد باید از خواب غفلت بیدار شود و در بـر طـرف کـردن جهـل     
شبها در این راه همت به کار ببرد و در تحصیل علم از اهلش بکوشد و روزها و 

  . صرف کند

  شرف علم و حکمت: 1فصل 
حکمت یعنى علم به ، و جهل) و سفسطه(معلوم شد که ضد دو جنس جربزه  

اینکه نخست برخى از آنچه را کـه عقـلا و نقـلا دلالـت بـر      . حقایق اشیاء است
شرافت آن دارد نقل مى کنیم تا طالبان را بر کوشش در تحصیل حکمت و زایـل  

  :مى گوئیم   پس . از نفوس خود تشویق و ترغیب کرده باشیمکردن جهل 
برترین فضائل و کمـالات و شـریفترین صـفات جمیـل     ، شک نیست که علم

علـم  . بلکه بالاترین صفات ربوبى و جمیل ترین نشانه هاى الوهیت است، است
است که انسان را به جوار آفریدگار و پروردگار جهانها مـى رسـاند و بـه افـق     

و به سراى جاوید و فناناپذیر و به جایگاه کرامت ، ن مقرب وارد مى کندفرشتگا
و بر این مطلب عقل و برهان و همه صـاحبان  . پایدار و همیشگى نائل مى سازد

و ، سعادت ابدى و قرب به خداى سبحان بدون آن میسر نیست: ادیان متفقند که 
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مچنـین در حکمـت   و ه. چه چیز برتر از وسیله دست یافتن انسان بـه آنهاسـت  
هر چه علم نفس افـزون    پس ، متعالى ثابت شده است که علم و تجرد متلازمند

و شک نیست که تجرد شریفترین کمالاتى است که ، شود تجرد او بیشتر مى شود
زیرا بدان وسیله تشبه به قدسـیان مـلاء اءعلـى و    ، براى انسان قابل تصور است

  . مقربان به خداى تعالى حاصل مى شود
معرفتى که سبب کلى براى ایجـاد عـالم   ، معرفت خداوند است، یکى از علوم

لوى و عالم سفلى است بر این مطلـب دلالـت دارد   (56)چنانکه حدیث قدسى ، ع : 
، مـن گـنج نهـان بـودم    « »کنت کنزا مخفیا فاءحببت اءن اعرف فخلقت الخلـق «

علـم فـى   ، عـلاوه بـه   (57) .»پس خلق را آفریدم ، دوست داشتم که شناخته شوم
و لـذت و ابتهـاجى کـه از آن    ، نفسه لذت بخش و فى ذاته دوست داشتنى است

سر این مطلب این است کـه ادراك  . حاصل مى شود از غیر آن حاصل نمى شود
زیـرا جایگـاه حقـایق و    ، اشیاء و احاطه بر آنها نوعى تملک و تصرف آنهاسـت 

ب دوامش و بـه واسـطه   و چنین تملکى به سب، صور اشیاء در ذات مدرك است
اینکه مدرك جزء مدرك است از مالکیت اشیاء خارجى که مباین با ذات مالـک  

اطلاق ملکیت بر : تحقیق این نکته این است که . و زوال پذیر است قوى تر است
ولى نفس چون از سنخ عالم ربوبى است استیلاء بـر اشـیاء و   ، آن مجازى است

زیرا معنـى ربوبیـت یکتـائى در    ، دوست دارد مالکیت آنها را به هر نحو که باشد
  . کمال و اقتدار و غلبه بر اشیاء است

 تأثیرو نیز نفوذ و ، دیگر از فوائد علم در دنیا عزت و اعتبار نزد نیکان و بدان
زیرا طبیعت مردم از خـاص و عـام بـر    . حکم بر صاحبان اقتدار در جامعه است

و واجب شمردن اطاعـت ایشـان   بزرگداشت اهل علم و نگاهداشت حرمت آنان 
مطیع و مسخر انسـانند زیـرا   ، از چهارپایان و درندگان، بلکه حیوانات هم. است



173 
 

و اگر یکایک مردم را مـورد  . که قوه ادراك و عقل و تمییز به او اختصاص دارد
بررسى قرار دهى هیچ کس را دارى برترى و فزونى در جاه یا مال یا غیر اینهـا  

نکه این برترى و فزونى به قوه تمییز و ادراك به دست آمده نخواهى یافت مگر ای
  . است اگر چه از راه مکر و حیله باشد

و مـا  ، اما آیات و اخبارى که دلالت بر شرافت علم دارد افزون از شمار است
  :از آیات : بعضى از آنها را ذکر مى کنیم 

  )28، فاطر(» انما یخشى اللهّ من عباده العلماء« 
  ». ن خدا تنها دانایان از او بیم دارنداز بندگا«
  )9، زمر( »هل یستوى الذین یعلمون و الذین لایعلمون« 
  »مگر کسانى که مى دانند با کسانى که نمى دانند یکسانند؟«
  )269، بقره( »و من یؤ ت الحکمۀ فقد اءوتى خیرا کثیرا« 
  ». و هر که حکمت یافت خیر فراوان یافت«
  )43، عنکبوت( »ا للناس و ما یعملها الا العالمونو تلک الامثال نضربه« 
  »این مثلها را براى مردم مى زنیم ولى جز دانشوران آن را در نمى یابند«

من خلفاؤ ! یا رسول اللهّ : قیل . اللهم اءرحم خلفائى«    و از گفتار پیامبر 
خدایا جانشـینان  «. »تىالذین یاءتون من بعدى و یروون حدیثى و سن: ك ؟ قال 

جانشـینانت چـه کسـانى    ! اى فرسـتاده خـدا  : گفتنـد . مرا مورد رحمت قرار ده
حدیث و سـنت مـرا روایـت مـى     ، کسانى که بعد از من مى آیند: هستند؟ فرمود

یعنى خود مى فهمند و یاد مى گیرند و براى دیگران نقل مـى کننـد و بـه    [» کنند
  :به ابى ذر  و قول او . ]آنها مى آموزند

جلوس ساعۀ عند مذاکرة العلم احب إ لى اللهّ تعالى مـن قیـام اءلـف لیلـۀ     « 
ى فى کلّ لیلۀ اءلف رکعۀ و اءحب الیه من اءلف غزوة و من قراعـۀ القـرآن   ، یصلّ
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و مـن  ، و خیر من عبادة سنۀ صام نهارها و قـام لیلهـا  ، کلهّ إ ثنى عشر اءلف مرّة
وجلّ له بکلّ قدم ثواب نبى مـن  خرج من بیته لیلت مس بابا من العلم کتب اللهّ عزّ

و اءعطـاه بکـلّ حـرف یسـمع اءو     ، و ثواب اءلف شهید من شهداء بدر، الاءنبیاء
ون  ، یکتب مدینۀ فى الجنۀ و لا ، و طالب العلم یحبه اللهّ و تحبه الملائکـۀ و النبّیـ
عید العلم الاّ الس النظّر فى وجه العالم خیر من عتق  و، و طوبى لطالب العلم، یحب

و ، و یصبح و یمسى فى رضى اللهّ، و من اءحب العلم وجبت له الجنۀ، اءلف رقبۀ
نیا حتى یشرب من الکوثر و یاءکل من ثمـرة الجنـۀ   و لایاءکـل  ، لایخرج من الد

ود جسده و یکون فى الجنۀ رفیق خضر ، الد.   
زد خداوند محبـوبتر اسـت از هـزار شـب     ساعتى در مذاکره علمى نشستن ن«

بیدارى که در هر شبى هزار رکعت نماز گزارده شود و از هزار جهاد و از دوازده 
و نیز از عبادت یکسال روزهـا روزه و شـبها در   ، هزار بار خواندن قرآن بتمامى

و کسى که از خانه بیرون رود تا بابى از علم فراگیرد خداوند بـه  ، نماز بهتر است
امى پاداش پیامبرى از پیامبران و پاداش هزار شهید از شهیدان بدر براى او هر گ

و خداوند به هر حرفى که بشنود یا بنویسد شـهرى در بهشـت بـه او    ، مى نویسد
علـم را  ، و طالب علم را خدا و فرشتگان و پیامبران دوست دارنـد ، عطا مى کند

و نگاه به چهره عالم ، مو خوشا به حال خواستار عل، جز سعادتمند دوست ندارد
و هر که علم را دوست دارد بهشـت بـراى او   ، از آزاد کردن هزار برده بهتر است

و از دنیـا بیـرون نمـى رود    ، و بامداد و شامگاه در رضاى خداست، واجب است
و در گور کرمها بدن او ، مگر آنکه از کوثر مى نوشد و از میوه بهشتى مى خورد

  ». خواهد بود یق خضر و در بهشت رف، را نخورند
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و انّ طلب ، انّ کمال الدین طلب العلم و العمل به« : فرمود و امیر مؤمنان 
و انّ المال مقسوم مضـمون لکـم قـد قسـمه     ، العلم اوجب علیکم من طلب المال

   .»و العلم مخزون عند اءهله فاطلبوه، و قد ضمنه و سیفى لکم، عادل بینکم
و طلب علم بر شما از طلـب مـال   ، دین طلب علم و عمل به آن استکمال «

و هر کسى را از مال قسمت و بهره اى است که خداوند ضـامن آن  ، واجبتر است
و آن را به عهده گرفته و ، است و خداى عادل آن را میان شما تقسیم کرده است

آن را   پـس  ، و علم اندوختـه و گنجینـه اى اسـت نـزد اهلـش     ، وفا خواهد کرد
   .»بجوئید

تکـون  ، اذا مات مؤمن و ترك ورقۀ واحدة علیها علـم « : و نیز فرموده است 
و اءعطاه اللهّ بکل حرف علیها مدینۀ اوسع من ، تلک الورقۀ سترا بینه و بین الناّر

ات    .»الدنیا سبع مرّ
  هرگاه مؤمنى بمیرد و برگى از علم از او باقى بماند آن برگ بین او و آتش «
و خداوند در برابر هر حرفى که بر آن است شهرى که هفت ، ه اى خواهد شدپرد

   .»بار وسیعتر از دنیاست به او عطا خواهد کرد
لام  -و گفتار حضرت سجاد على بن الحسین  او یعلم النـاس  « : -علیهماالس

جـج  اگـر مـردم مـى    « »ما فى طلب العلم لطلبوه و لو بسفک المهج و خوض اللّ
هـر  ، در طلب علم چه فضیلتى است در جستجوى آن برمـى آمدنـد  دانستند که 

  .»چند با ریخته شدن خونها و غوطه خوردن در دریاها باشد
   .»عالم ینتفع بعلمه اءفضل من سبعین اءلف عابد« : و سخن امام باقر 

   .»عالمى که از علم او سود برند از هفتادهزار عابد برتر است«
وا «:  ق و قول امام صاد لو یعلم الناس ما فى فضل معرفۀ اللهّ تعالى ما مد

و کانت دنیاهم اءقـل  ، اعینهم الى ما متّع به الاعداء من زهرة الحیاة الدنیا و نعیمها
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و لتنعموا بمعرفۀ اللهّ و تلذذّوا بها تلذذّمن لم یـزل  ، عندهم مما یطؤ ون باءرجلهم
و صـاحب  ، انّ معرفۀ تعالى انس من کل وحشۀ. للهّفى روضات الجنان مع اولیاءا

قـد  ، و شفاء من کل سقم، و قوة من کل ضعف، ونور من کل ظلمۀ، من کل وحدة
فمـا  ، کان قوم قبلکم یقتلون و یحرقون و ینشرون و تضیق علیهم الارض برحبها

هم عماهم علیه شى ء مما هم فیه من غیر ترةٍ و تر لا من فعل ذلک بهـم و   (58)یرد
  :اءذى بما نقموا منهم 

  )8، بروج( »الا ان یؤ منوا باللهّ العزیز الحمید«
   .»و اصبروا على نوائب دهرکم تدرکوا سعیهم، فاساءلوا ربکم درجاتهم

اگر مردم مى دانستند که در معرفت خداى تعالى چه فضیلتى هست به آنچه «
مندنـد چشـم نمـى    دشمنان از شکوفه هاى زندگى دنیا و نعمت فراوان آن بهـره  

کـم ارزشـتر   ) یعنى خـاك (و دنیا در نظرشان از آنچه لگد مال مى کنند ، دوختند
و به نعمت معرفت خدا روى مى آوردند و در لذتّى که همواره بهشـتیان بـا   ، بود

از هر وحشتى و   معرفت خداى تعالى مایه انس . اولیاى خدا دارند شریک بودند
و شـفاء هـر   ، و نیرو بخش هر ضـعفى ، ریکیىو روشنى هر تا، رفیق هر تنهائیى
پیش از شما مردمى بودند که کشتار و سوزانده واره شدند و زمین . بیماریى است

، با همه پهناورى بر آنها تنگ بود و چیزى آنان را از محنتها که دچـارش بودنـد  
ت کردند جـز ایـن کـه بـه     «نرهانیده ، بدون ترس از کسانى که به آنها ظلم و اذی

پس درجـات و مقامـات آنـان را از    ، »ى مقتدر و ستوده ایمان آورده بودندخدا
و بر سختیها و بلایاى روزگار خود شکیبا باشید تـا  ، پروردگار خویش بخواهید
   .»به پاداش سعى آنها برسید

لام  -از پدران خود  و حضرت رضا  نقل مى   از پیغمبر  -علیهم الس
  :که فرمود کند
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و اقتبسـوه مـن   ، فاطلبوا العلم فى مظانـّه ، طلب العلم فریضۀ على کل مسلم« 
، و العمل به جهاد، و المذاکرة به تسبیح، و طلبه عبادة، فانّ تعلمّه للهّ حسنۀ. اءهله

لاءنـه معـالم الحـلال و    ، و بذله لاءهله قربۀ الى اللهّ، و تعلیمه من لایعلمه صدقۀ
و الصـاحب فـى الغربـۀ و    ، و المـونس فـى الوحشـۀ   ، یل الحنۀو منار سب، الحرام
اء ، و المحدث فى الخلوة، الوحدة اء و الضـّرّ رّ لاح علـى   ، و الدلیل على الس و السـ
، و یجعلهـم فـى الخیـر قـادة    ، یرفع اللهّ به اقوامـا . و الزیّن عند الاخلاء، الاعداء

ترغـب الملائکـۀ فـى    . و ینتهـى الـى آرائهـم   ، و یقترى باءفعالهم، تقتبس آثارهم
و یسـتغفر لهـم کـل    ، و فى صلاتها تبارك علـیهم ، و باءجنحتها تمسحهم، خلتّهم

انّ العلـم حیـاة   . رطب و یابس حتى حیتان البحر و هوامه و سباع البـرّ و انعامـه  
لمۀ، القلوب من الجهل یبلـغ  . و قوة الابدان مـن الضـعف  ، و ضیاء الابصار من الظّ

. و مجالس الابرار و الدرجات العلى فـى الآخـرة و الاولـى   باعبد منازل الاخیار 
ب و یعبـد  . الذکّر فیه یعدل بالصیام و مدارسته بالقیام و بـه توصـل   ، به یطاع الـرّ

عداء و   ، العلم امام و العمـل تابعـه  . و یعرف الحلال و الحرام، الارحام یلهمـه السـ
  »فطوبى لمن لم یحرمه اللهّ من حظهّ، یحرمه الاسقیاء

پس علم را در هر جا کـه گمـان   ، دانش جوئى بر هر مسلمانى واجب است«
که فراگرفتن آن براى خدا حسـنه  ، و آن را از اهلش فراگیرید، بجوئید، مى برید

، است و جستجوى آن عبادت و مذاکره آن تسبیح پروردگار و عمل به آن جهـاد 
ب بـه خداسـت   لـم نشـانهاى   زیـرا ع ، و تعلیم آن صدقه و بذل آن به اهلش تقرّ

، انسان در وحشت  و چراغدان راه بهشت و مونس ، راهنماى حلال و حرام است
و دلیـل و راهبـر در گشـادگى و    ، و همسخن در خلـوت ، و یار غربت و تنهائى

و زینـت در نـزد دوسـتان    ، و سلاح بر ضد دشمنان، )خوشى و ناخوشى(سختى 
و به آراء آنـان نائـل   ، ا کنندخداوند به سبب بهره برند و به کارهاشان اقتد. است
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، فرشتگان به دوستى دانشمندان راغبند و بالهاى خود را به آنان مى مالنـد . شوند
و در نمازشان بر آنان برکت فرستند و هر خشک و ترى حتـى ماهیـان دریـا و    
خزیدگان و گزندگان آن و درندگان و چهـار پایـان زمـین بـراى ایشـان طلـب       

و ، و روشـنى چشـمها در تـاریکى   ، دلها از نـادانى علم حیات . مغفرت مى کنند
نیروى بدنها از ضعف است بنده را به منزلهـاى نیکـان و مجـالس خوبـان و بـه      

مذاکره علمـى معـادل روزه اسـت و    . درجات عالى در دنیا و آخرت مى رساند
به واسطه علم است که خداوند عبـادت  . درس دادن و خواندن آن همسنگ نماز

و حـلال و حـرام   ، و به سبب آن صله ارحام انجام مى گیرد ،و اطاعت مى شود
خدا علـم را بـه سـعادتمندان    . علم پیشواست و عمل پیرو آن. شناخته مى شود

پس خوشا بـه حـال کسـى کـه     ، الهام مى کند و اشقیا را از آن محروم مى سازد
   .»خداوند او را از حظّ علم بى بهره نگرداند

  آداب تعلّم و تعلیم
  :آداب و شروطى دارد) آموزش(و تعلیم ) فراگیرى(هر یک از تعلم : آگاهى  

  :اما آداب تعلم و فراگرفتن 
م    باید از پیروى شهوتها و هوى و هوس ) دانشجو(از جمله این است که متعلّ

: یکـى از بزرگـان گفتـه اسـت     . و آمیزش و معاشرت با دنیاپرستان پرهیز کنـد 
اگر مبتلا به بیمارى و درد باشد از دیدن نور آفتـاب  همانگونه که جلیدیه چشم «

همین گونه بصیرت آدمى اگر مبتلا به پیروى از شـهوتها و هـواى   ، محروم است
نفس و آمیزش با اهل دنیا باشد از ادراك انوار قدسى محروم و از درك لذتّهاى 

   .»انسانى بى نصیب و محجوب است
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ب بـه او و     و از جمله این که تعلم و فراگیرى او با ید فقط بـراى خـدا و تقـرّ
و مجادلــه و ) ســتیزه(و انگیــزه او مــراء ، رســیدن بــه ســعادت اخــروى باشــد

  . فخرفروشى و رسیدن به جاه و مال یا برترى بر امثال و اقران نباشد
من طلب العلم لیباهى به العماء او یمارى به الفّهـاء او  « : فرمود امام باقر 

اء مقعـده مـن النـار   یصرف به وجوه  ان الرئّاسـۀ لا تصـلح الا   ، الناس الیه فلیتبو
  »لاءهلها
هر کسى علم را براى مباهات و فخرفروشى به علما یا براى ستیزه و جدال «

که ریاست جز ، با سفیهان یا براى جلب توجه مردم بجوید جایگاه او آتش است
   .»براى اهلش شایسته نیست

، فاعرفهم تاءعیـانهم و صـفاتهم  ، طلبۀ العلم ثلاثۀ« : فرمود و امام صادق 
و صـنف یطلبـه   ، و صنف یطلبه للاستطالۀ و الختـل ، صنف یطلبه للجهل و المرآء

متعـرض للمقـال فـى اءندیـۀ     ، فصاحب الجهل و المرآء موذ ممـار . للفقه و العقل
فدق ، لورعو قد بسربل بالخشوع و تخلى من ا، الرجال بتذاکر العلم و صفۀ الحلم

و صاحب الاستطالۀ و الختل ذوخـب و  . اللهّ من هذا خیشومه و قطع منه حیزومه
فهـو لحلـوانهم   ، و یتواضع للاءغنیاء من دونه، یستطیل على مثله من اشتاهه، ملق

و . فاءعمى اللهّ على هذا خبره و قطع من آثار العلماء اءثره، هاضم و لدینه حاطم
و قام اللیل فى ، قد تحنک فى برنسه، حزن و سهر صاحب الفقه و العقل ذوکآبۀ و

عارفا باءهل زمانه ، مقبلا على شاءنه، یعمل و یحشى و جلا داعیا مشفقا، حندسه
اللهّ من هذا ارکانه، مستوحشا من اوثق اخوانه و اعطاه یوم القیامۀ امانه، فشد«  

بـراى   گروهى آن را: آنان و صفاتشان را بشناس ، طالبان علم سه گروه اند«
نادانى و ستیزه مجادله مى جویند و دسته اى براى دراز دستى و گـردن کشـى و   

مـردم آزار و  ) یار نادانى و سـتیزه (گروه اول . فریفتن و جمعى براى فهم و عقل
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در انجمنهاى مردان به بحـث و گفتگـوى علمـى مـى پـردازد و      ، ستیزه گر است
، سائى تهى و بى بهـره اسـت  تظاهر به حلم و خشوع مى کند و حال آنکه از پار

و دسته . را در هم شکند) یا سینه اش(خداوند بینى او را به خاك بمالد و کمرش 
بر امثال و همانندان خـود  ، نیرنگ باز و چاپلوس است) گردنکش فریبکار(دوم 

، برترى مى فروشد و نسبت به ثروتمندان پست تر از خـود فروتنـى مـى نمایـد    
، و دین خود را پایمال مـى کنـد  ) مال آنها را مى گیرد(شیرینى آنها را مى خورد 

پس خداوند بینائى و آگاهى او را نابینائى و بى خبرى مى گرداند و اثرش را از 
غمگین و افسرده و محزون و شب ، و صاحب فهم و عقل. آثار علما قطع مى کند

 و ]با خداى خویش خلوت کرده[انداخته   زنده دار است ؛ تحت الحنک خویش 
به خـود  ، با اینکه عمل مى کند ترسان است، در تاریکى شب به پا ایستاده است

مردم زمانش را مى شناسد و از معتمدترین برادرانش در وحشـت  ، مشغول است
   .»خداوند پایه هاى وجودش را استوار کند و در قیامت امانش بخشد. است

زیرا کسى که ، ندو از جمله این است که به آنچه مى فهمد و علم دارد عمل ک
  . به آنچه مى داند عمل مى کند و خداوند آنچه را که نمى داند به او مى آموزد

و مـن عمـل   ، من علم عمل، العلم مقرون الى العمل« : فرمود امام صادق 
   .»و العلم یهتف بالعمل فان اجابۀ و الا ارتحل عنه، علم
د عمل کند و کسى که عمـل کنـد   هر که علم دارد بای، علم همراه عمل است«

عالم مى شود و علم عمل را مى خواند پس اگر پاسخ شنید مى ماند وگرنه کوچ 
   .»مى کند

لاتطلبـوا  : مکتوب فـى الانجیـل   « : روایت شده است  و از امام صادق 
فان العلـم اذا لـم یعمـل بـه ثـم یـزدد       ، علم ما لاتعلمون و لما تعملوا بما علمتم

   .»ه الا کفرا و لم یزدده من اللهّ الا بعداصاحب



181 
 

در انجیل نوشته شده است که تا آنچه مى دانید عمل نکرده اید آنچه را نمى «
زیرا علم هرگاه به آن عمل نشود ثمرى جز کفر براى صـاحب آن  ، دانید مجوئید

  »به بار نخواهد آورد و جز دورى از خدا چیزى به او نمى افزاید
من اخذ العلم مـن اهلـه و عمـل    « : روایت شده است    و از پیامبر اکرم 

   .»و من اراد به الدنیا فهى حظه، بعلمه نجا
و ، هر که علم را از اهلش فرا گیرد و به علم خود عمل کند رسـتگار شـود  «

   .»هر که علم را براى دنیا بخواهد بهرهاو عمان دنیاست
رجـل عـالم   : العلماء رجـلان  « :روایت شده است    ضرت و نیز از آن ح

ون من ریـح  ، و عالم تارك فهذا هالک، آخذ بعلمه فهذا ناج و انّ اهل النار لیناءذّ
و انّ اشد اهل النار ندامۀ و حسرة رجل دعا عبـدا الـى اللـّه    ، العالم التاّرك لعلمه

اعى النار بترکه علمه فاطاع اللهّ ف، فاستجب له و قبل منه نسخۀ، عمله[ادخل الد[ 
و طـول الامـل   ، اما اتباع الهوى فیصد عـن الحـق  ، و اتباعه الهواى و طول الامل

   .»ینسى الآخرة
دانشمندى که به علم خـود عمـل مـى کنـد و ایـن      : دانشمندان دو گونه اند«

، استو دانشمندى که علمش را کنار مى گذارد و این هلاك شده ، رستگار است
ت و رنج اند و در میـان دوزخیـان   ، و دوزخیان از بوى گند عالم بى عمل در اذی

ندامت و حسرت آنکس شدیدتر است که بنـده اى را بـه خـدا دعـوت کنـد او      
دعوت وى را اجابت کند و بپذیرد و خدا را اطاعت کند و خدا او را بـه بهشـت   

خود و پیروى هوى و و خود دعوت کننده به سبب عمل نکردن به علم ، درآورد
پیروى از هوى و هوس از حـق بـاز مـى    . هوس و آرزوى دراز به دوزخ درآید

   .»دارد و درازى آرزو آخرت را از یاد مى برد
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و از جمله این است که شرایط تواضع و ادب را نسبت به معلم خود رعایـت  
ق او را و به دل او را دوست دارد و حقـو ، و گفتار او را رو در رو رد نکند، کند

زیرا معلم پدر معنوى و روحانى اوست و او برترین پدران سه گانـه  ، از یاد نبرد
  (59). است

و ، اطلبـوا العلـم و تزینـوا معـه بـالحلم و الوقـار      « : فرمـود  امام صادق 
و لا تکونـوا علمـاء   ، و تواضعوا لمن طلبتم منه العلم، تواضعوا لمن تعلمّونه العلم

   .»فیذهب باطلکم بحقکمجبارین 
علم را بجوئید و خود را بهمراه آن با حلم و وقار ببارائید و نسبت به دانش «

و عالم ، و نسبت به استاد خود فروتن و متواضع باشید، آموزان خود تواضع کنید
   .»متکبر نباشید که رفتار باطلتان حق شما را از میان مى برد

متعلمى لازم است که نخست نفس خویش را پیشتر اشاره کردیم که براى هر 
  زیـرا تـا لـوح نفـس     ، از همه اخلاق رذیله و صفات زشت و ناپسند پاك سازد

خود را از نقشهاى پست و زشت نزداید انوار علـم و حکمـت از جانـب الـواح     
  . عقول فعال قدسى بر آن نتابد

  :و اما آداب تعلیم 
لص براى خداى سبحان قـرار  از جمله این است که معلم آموزش خود را خا

دهد و انگیزه دنیوى از قبیل طمع مالى یا جاه و ریاسـت و شـهرت بـین مـردم     
ب به خداى تعالى و رسـیدن بـه پاداشـهاى    . نداشته باشد بلکه تنها انگیزه او تقرّ
زیرا هر که به دیگرى علمى بیاموزد در ثواب تعلیم آن دیگرى به ، جاودانه باشد

و همـین  ... د بود و باز در ثواب تعلیم اینها به دیگـران کسان دیگر شریک خواه
و بنابراین با یک نفر به ثوابهاى بى نهایـت تعـالیم نائـل مـى     ، طور تا بى نهایت

  . و این مقدار فضیلت و شرف براى انسان کافى است، گردد



183 
 

و بـه قـدر فهـم او    ، و از جمله این که نسبت به متعلم مشفق و خیرخواه باشد
  . با نرمى و گشاده روئى با او سخن گوید نه با تندى و خشونتو ، بیاموزد

و از جمله این که از تعلیم به اهـل آن بخـل نـورزد و از تعلـیم بـه نااهـل و       
زیرا بذل حکمت به نادانان نالایق ستم کردن بر حکمت ، ناشایسته خوددارى کند

چنانکه در ، و منع کردن حکمت از اهل آن نیز کردن بر آنان است، و دانش است
  (60). خبر وارد شده است

و از جمله این که آنچه مى داند بگوید و درباره آنچه نمى داند سکوت کند تا 
و ایـن شـرط   . و بـه متعلمـان خـلاف واقـع نگویـد     ، به آن رجوع کند و بدانـد 
بلکه شامل همه کسانى است که مسائل علمى از آنان ، اختصاص به معلمان ندارد

  . مفتى و قاضى و امثال ایشانصادر مى شود مانند 
حق اللهّ على العباد ان یقولوا ما یعلمون و یقفوا عند « : فرمود) (امام باقر 
  (61) .»مالا یعلمون

حق خداوند بر بندگان این است که آنچه را مى دانند بگویند و هنگامى کـه  «
  »نمى دانند توقف کنند

الا : اللهّ تعالى خص عباده بآیتین مـن کتابـه    ان« : فرمود و امام صادق 
الم یؤ خذ علیهم میثاق الکتاب «: فقال ، و لایردوا مالم یعلموا، یقولوا حتى یعلموا

بل کذبوا بما لم یحیطـوا  «و قال . )169، اعراف( »ان لا یقولوا على اللهّ الا الحق
  )39، یونس(» هتأویلبعلمه و لما یاءتهم 

نگویند تـا  : بندگانش را به دو آیه از کتاب خود مخصوص کردخداى تعالى «
مگر از آنهـا در کتـاب پیمـان    : پس فرمود، بدانند و آنچه را نمى دانند رد نکنند

بلکه چیزى را کـه بـه آن   «: و فرمود» نگرفته اند که درباره خدا جز حق نگویند
   .»دآن بى خبرن تأویلو حال آنکه از ، علم ندارند دورغ شمرده اند
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اذا سـئل الرجـل مـنکم عمـا     « : روایت شده است کـه   و نیز از آن امام 
و اذا ، فیوقع فى قلب صـاحبه شـکا  ، اللهّ اعلم: و لایقل ، لا ادرى: فلیقل ، لایعلم
  »لا ادرى فلا یتهّمه السائل:  مسئولقال ال
: نگویـد و ، بگوید نمـى دانـم  ، اگر از یکى شما چیزى پرسیدند که نمى داند«

وقتى کسى کـه از او  . که در دل پرسش کننده خود شک اندازد، خدا داناتر است
   .»پرسش کننده او را متهم نمى کند، سؤ ال مى شود گفت نمى دانم

، ایاك و خصلتین ففیهمـا هلـک مـن هلـک    « : و نیز از آن امام روایت شده 
   .»او تدین بما لاتعلم، ایاك ان تفتى الناس براءیک

بپرهیـز کـه   ، که به سبب آن در بسیارى هلاك شـدند ، خصلت بپرهیزاز دو «
   .»یا به آنچه نمى دانى اعتقاد پیدا کنى، و نظر خود به مردم فتوا دهى رأيطبق 

من اءفتى الناس بغیـر علـم و لاهـدى    « : روایت شده  و نیز از امام باقر 
   .»ر من عمل بفتیاهو لحقه وز، لعنته ملائکۀ الرحّمۀ و ملائکۀ العذاب

هر که بدون علم و هدایت فتوا دهد فرشتگان رحمت و فرشتگان عـذاب او  «
   .»و تگناه کسانى که به فتواى او عمل کنند به گردن اوست، را لعنت کنند

م را آداب دیگرى نیز هست که براى کسانى که به فـنّ اخـلاق    م و متعلّ و معلّ
م و تعلـیم همچـون   اما مردم زمان ما . واقفند آشکار است مى دانند که آداب تعلّ

وضع این زمان همـان  ، دیگر آداب و فضائل در میان آنان مهجور و متروك است
و ، زمانه و اهل آن فاسد شده اند«: گونه است که یکى از اهل عرفان گفته است 

و از ، کسى متصدى تدریس و تعلیم شده که علمش اندك و جهلش بسیار اسـت 
و صاحبان آن رو به انحطاط رفته و آداب و آئینهـاى آن میـان    اینرو مرتبه علم

   .»طالبانش کهنه و مندرس گشته است
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  علم الهى و علم اخلاق و فقه شریفترین علومند: تتمیم 
لکن فنـون  ، هر چند همه علوم براى نفس انسان انسان کمال و سعادت است 

متفـاوت   علم از لحاظ شرافت و جمال و وجـوب تحصـیل و عـدم وجـوب آن    
بعضى از آنها مانند پزشکى و هندسه و عروض و موسـیقى و امثـال اینهـا    . است

بهره آنها بیشتر مربوط به دنیاست و به وسـیله آنهـا بهجـت و سـعادت اخـروى      
به همین دلیل تحصیل آنها واجب ، واز این رو از علوم اخروى، حاصل نمى شود

  . و تحصیل بعضى از آنها واجب کفائى است، نیست
و شـریفترین و  ، و اما تحصیل علمى که مربوط به آخرت است واجـب اسـت  

و علـم  ، بهترین علوم علم الهى است که به آن علم اصول دین شناخته مى شـود 
و علم فقه که به آن ، اخلاق که به آن مستحبات و مهلکات نفس دانسته مى شود

قدمه این سـه  و تحصیل علومى که م. کیفیت عبادات و معاملات فهمیده مى شود
علم است مانند عربى و منطق و غیر اینها از باب مقدمه تحصـیل آن علـوم سـه    

  . گانه لازم است
و این علوم سه گانه هر چند فراگرفتن آنهـا اجمـالا واجـب اسـت لکـن در      

فراگرفتن علم اخلاق بدان گونه که در شرع بیان شده و ، کیفیت فراگیرى مختلفند
و فراگـرفتن  . ند بر هر فـردى واجـب عینـى اسـت    علماى اخلاق توضیح داده ا

قسمتى از فقه یا از راه اجتهاد و دلیل یا از طریق تقلید از مجتهـد زنـده واجـب    
مـورد تاءکیـد    (62)و از این رو تفقهّ در دین ، عینى است و تارك آن معذور نیست

  . قرار گرفته است
فانـّه  ، اللهّ و لاتکونوا اعرابـا علیکم بالتفقهّ فى دین « : فرمود امام صادق 

   .»من لم یتفقهّ فى دین اللهّ لم ینظر اللهّ الیه یوم القیامۀ و لم یزك له عملا
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که هر کس در ، بر شما باد داناشدن در دین خدا و چون اعراب بادیه مباشید«
دین خدا دانا نشود خداوند در قیامت به وى نظر نکند و عملـى از او را پـاك و   

   .»اهد ساختصافى نخو
   .»لیت السیاط على رؤ وس اصحابى حتى یتفقهّوا فى الحلال و الحرام« 
   .»کاش بر سر یاران من تازیانه بود تا علم حلال و حرام را فراگیرند«

  :و فرمود
اب ان یخبرك خبر السماء و الارض و المشرق و المغرب«  فـاذا  ، انّ آیۀ الکذّ

   .»یکن عنده شى ءساءلته عن حرام اللهّ و حلاله لم 
نشانه دروغگو این است که از آسمان و زمین و شرق و غـرب عـالم خبـر    «

   .»دهد ولى وقتى از حلال و حرام الهى بپرسى چیزى نداند
و ، و اما فراگرفتن اصول عقاید از شرع و عقل براى همه واجب عینـى اسـت  

، یسـت عقل و شرع چنان متلازمند که مقتضاى یکى از مقتضاى دیگـرى جـدا ن  
ت خداست که فرمان بردن از آن واجب است و حاکم عادلى است  زیرا عقل حج
که احکامش مطابق با واقع است و رد کردنـى نیسـت و اگـر عقـل نبـود شـرع       

  :و از این رو در خبر وارد شده است ، شناخته نمى شد
و لا بلغ جمیع العابـدین فـى فضـل    . انهّ ما اءدى فرائض اللهّ حتى عقل عنه« 
  (63) .»ادتهم ما بلغ العاقلعب

و . تا بنده اى واجبات الهى را به عقل خود در نیابد آنها را انجام نداده است«
آن   پـس  . »همه عابدان در فضیلت عبادتشان به آنچه عاقل مى رسد نمى رسند

و آنچه را که یکى حکم کند دیگرى نیز حکم کنـد  ، دو کمک و همراه یکدیگرند
ت قـاطع اسـت و احکـامش     و چگونه مقتضاى شرع  با مقتضاى چیزى که حجـ

شرع بان و نور درونى است و شرع ، مطابق با واقع است مخالف باشد؟ پس عقل
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و اختلافى کـه گـاهى و در مـواردى بـین آن دو     . عقل ظاهر و نور بیرونى است
دیده مى شود یا از قصور و نارسائى عقل است یا از عدم ثبوت آنچه بـه شـرع   

زیرا هر عقلى تام و کامل نیست و هر چه به شـرع نسـبت   . شود نسبت داده مى
عقـل  ، مـلاك و معیـار    پـس  . داده مى شود ثابت و معلوم نیست که از آن باشد

و صـحیح  . صحیح است و آنچه به طور قطعى ثابت شده که تـاز شـریعت اسـت   
پیـامبر  (ترین و قویترین و استوارترین و صافى ترین عقلها عقل صـاحب وحـى   

است و از این رو با نور عقل خود آنچه را که عقلهـا بـه درك آنهـا    »  ( اکرم
پـس لازم  . مانند تفاصیل و جزئیات احوال عـالم آخـرت  ، راه ندارد در مى یابد

فراگیریم و هر چند ماءخـذ  ) پیامبر(است که در چنین مواردى از راه ایمان از او 
  . عقلى آن را نشناسیم

  یدى که مورد اتفاق و اجماع استاصول عقا
  :اصول عقایدى که امت اسلامى دارند عبارت است از 

و بسـیط مطلـق   ، و اینکه او خداى یکتاست، اعتقاد به وجود خداوند سبحان
است . و از جمعیت و عوارض آن منزهّ است، است و از هرگونه شائبه ترکیب مبرّ

او بر زمان و مکان تقـدم دارد  و  (64). و اینکه وجود و صفات او عین ذات اوست
و او حى و قدیم و ازلـى و قـادر و مریـد و عـالم بـر همـه       ، و برتر از آنهاست

، و علم او بعد از ایجاد اشیاء مانند علم او به آنها قبل از ایجاد اسـت ، چیزهاست
و هر چه را اراده کند انجـام  ، و علم او به سبب پدید کردن آنها افزایش نمى یابد

و عقل و وهم نمى تواند ماننـد او را  ، و هیچ چیز مثل و مانند او نیست، مى دهد
  . بلکه او تام و فوق تمام است، تصور کنند

لم (و محمد ، و اینکه قرآن کلام خداست ى اللهّ علیه و آله و سـ فرسـتاده  ) صلّ
و آنچه را که آورده از امور عالم آخرت از بهشـت و دوزخ و حسـاب و   . اوست
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  و صراط و میزان و شفاعت و جز اینها کـه در شـریعت مقـدس     ثواب و عقاب
و بر هر مؤمنى واجب اسـت کـه همـه آنهـا را فراگیـرد و      ، ثابت شده حق است

به طورى که اگـر خـلاف آنهـا بـه     . بپذیرد و درون خود را براى آنها پاك سازد
اما افـراد مکلـف در   . ذهن او خطور کند نپذیرد و دستخوش شک و شبهه نشود

به طورى کـه اگـر پـرده هـا کنـار رود بـر       . صدیق و اذعان به یقین رسیده اندت
، و بعضى دیگر یقین دارند اما به درجه اى پائین تر (65). یقینشان افزوده نمى شود

و حداقل مرتبه یقین این است که براى مؤمنان آرامش خـاطر حاصـل باشـد و    
ى دارنـد کـه بـا    و بعضى به عقاید خود تص. اضطراب وجود نداشته باشد دیق ظنّ

و قول امام محمـد بـن علـى البـاقر     . شبهات و ایراد اشکالات متزلزل مى شوند
  :به این اختلاف اشاره دارد 
و مـنهم  ، و مـنهم علـى اثنتـین   ، منهم على واحدة: انّ المؤمنون على منازل « 

و مـنهم  ، و منهم علـى سـت  ، و منهم على خمس، و منهم على اربع، تعلى ثلالث
و علـى صـاحب   ، على سبع فلو ذهبت تحمل على صاحب الواحدة ثنتین لم یقـو 

  .(66)»الى آخره... الثنتین ثلالثا لم یقو
بعضـى داراى  : مراتب و منازل گونـاگون دارنـد   ]در درجات ایمان[مؤمنان «

یک درجه و بعضى دو درجه و بعضى سه و بعضى چهار و بعضى پـنج و بعضـى   
حـد صـاحب مرتبـه دو را    ، اگر بر صاحب مرتبه یک، رندشش و بعضى هفت دا

ل کند ل کنى نمى تواند آن را تحم و اگر بر صاحب مرتبه دو حد مرتبه سـه  ، تحم
ل آن را ندارد و و گفتار امـام ابـو عبداللـّه    . »تا آخر... را تحمل کنى نیروى تحم

  :الصادق 
و ، فمنه التاّم المنتهى تمامه، ان للایمان حالات و درجات و طبقات و منازل« 

   .»و منه الراجح الزائد رجحانه، منه الناقص البین نقصانه
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و ، بعضى تمام و کامل است، ایمان حالات و درجات و طبقات و منزلها دارد«
   .»و بعضى رجحان دارد با فزونى ، بعضى ناقص که نقصانش آشکار است

بى شک تحصیل عقایدى که به آنها آرامش و اطمینان پیدا کند بر هر مکلفـى  
واجب است و مجرد تصدیق بدون اطمینان قلبى بـراى رسـتگارى در آخـرت و    

و و با حصول اطمینان نجات و رستگارى . رسیدن به مراتب مؤمنان کافى نیست
دلائـل کلامـى   حاصل خواهد شد اگرچه به تفصیل و از راه برهانهاى فلسـفى و  

بلکه از راه یک دلیل اجمالى خواه برهانى یا اقناعى به دست ، حاصل نشده باشد
زیرا شرع شریف بیش از تصدیق و یقین به عقاید مذکور نخواسـته و  ، آمده باشد

ما را به بحث و بررسى و کاوش از کیفیات و حقایق آنها و درباره نظم و ترتیـب  
ف نکرده است براى کسى اطمینان حاصل شود که خـدا بـه   پس اگر . دلائل مکلّ

پس اگر براى کسى اطمینان حاصل شود که خدا . همه صفات کمالیه نکرده است
بـه همـین کـه عـدم     ، به همه صفات کمالیه متصف و از صفات سلبیه مبرى است

صاف او به صفات دوم نقص  بـراى  ، است و نقص لایق ذات اقـدس او نیسـت    اتّ
و همچنـین اگـر ایـن    . مؤمنـان کـافى اسـت   ، ر زمرهنجات وى و داخل شدن د

اطمینان از این راه براى او حاصل شود که انبیاء و بزرگان حکما و دانشمندان بر 
و نیرومندى عقل و دقت فهم آنان مـانع اسـت کـه بـر خطـائى      ، آن اتفاق دارند

  . بنابراین از هر راهى که اطمینان پیدا شود کافى است. محض اتفاق کنند
در یکـى از کتابهـاى    -رحمۀ اللهّ علیه  - ]خواجه نصیر الدین[ه طوسى علاّم

کمترین چیزى که اعتقاد به آن بر مکلف واجب است معنـى و  «: خود مى نویسد
د رسول اللهّ است، ترجمه قول لا اله الا اللهّ و چون کسى پیامبر را تصدیق . محم

و روز قیامت و تعیـین   و قبول کرد شایسته است که او را درباره صفات خداوند
ا دربـاره صـفات    : و قرآن مشتمل بر همه اینهاسـت  ، امام معصوم تصدیق کند امـ
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ا  . شـنوا و بیناسـت  ، بى مانند، داراى کلام، با اراده، توانا، دانا، او زنده، خدا و امـ
ایمان به بهشت و دوزخ و صراط و میزان و حساب و شـفاعت و  ، درباره آخرت

و اینکه کلام ، نیست که از حقیقت صفات جستجو و بحث کندو واجب . جز اینها
بلکه اگر اینها بـه خـاطرش خطـور    ، و علم و دیگر صفات حادث است یا قدیم
اما اگر شک یا اشـکالى بـر دلـش وارد    . نکند و بمیرد با ایمان از دنیا رفته است

هـر  ، نـد چنانچه بتواند با سخن و دلیل نزدیک به فهم عامه آن را برطرف ک، شود
چند این سخن و دلیل نزد متکلمان قوى و خرسندکننده نباشد کافیست و نیـازى  

و . به تحقیق دلیل نیست زیرا دلیل با ذکر شبهه و پاسخ آن تمـام و کامـل اسـت   
بسا که وقتى شبهه اى ذکر شود در خاطر و قلب شـنونده بمانـد و چـون نتوانـد     

زیرا شبهه گاهى هویدا . حق پنداردپاسخ آن را ادراك کند در نتیجه شبهه دار را 
و آشکار است و جواب آن چنان دقیق و دشوار است که عقل شـنونده آن را در  

و ایـن منـع   ، و از این رو از کند و کاو در مسائل کلامى منع شده است. نمى یابد
براى عوام مردم است و اما پیشوایان دین مى توانند در ژرفاى دریاى اشـکالات  

عوام از غور در مسائل کلامى همانند منع کودکان از شـناورى در   منع. فرو روند
و رخصـت بـه جوانـان شـناور     ، رود عمیق پهناور از ترس غرق شدن آنهاسـت 
جـز اینکـه اینجـا موضـع غـرور و      . نیرومند اجازه دادن به ماهر در فن شناست

و هر ضعیف عقلى مى پندارد که بر ادراك همـه حقـایق توانـا و    ، لغزشگاه است
نیرومند است و بسا در شـبهات فـرو مـى رود و ناآگاهانـه در دریـاى جهالـت       

مگـر افـراد   (بنابراین مصلحت همان منع همه مردم است . خویش غرق مى شود
از تجـاوز از  ) نادرى که در هر عصرى بیش از یک یا دو تن یافـت نمـى شـود   

رسول خدا  رفتار اهل علم در ایمان به فرستاده خدا و تصدیق اجمالى به هر چه
و هر کس که به فرو رفتن در شبهات مشغول شود خـود را  . خبر داده است   
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چنـان بـه خشـم آمـد کـه چهـره اش       ، چنانکه رفته انـد . گرفتار آنها مى سازد
آیا شما به این کار ماءمور شده ایـد؟ بعضـى از کتـاب    «: برافروخته شد و فرمود

بنگرید که خداوند به شما چه امرى کـرده آن را  ! دخدا را به بعضى دیگر مى زنی
و این گفتار آگـاهى و هشـدارى   . »انجام دهید و از آنچه نهى فرموده باز ایستید

  . است بر راه و روش حق
تنها از ، بلکه اطمینان و آرامش دل، تردیدى نیست که نورانیت و روشنى یقین

از تلقین و تقلید عوام بـه  همان گونه که صرفا ، فن جدل و کلام حاصل نمى شود
بلکه روشن شدن به نور یقین متوقف است بر ملامت پارسـائى و  . دست نمى آید

  :تقوى و بازداشتن نفس از هوى و هوس و زدودن تیرگى و زنگار آن 
هر که نفس خویش تزکیـه کـرد رسـتگار    «) 9، شمس( »قد افلح من زکاها« 
تغال به ریاضتها و مجاهـدتهاى  و نیز پاکسازى نفس از صفات مذموم و اش. »شد

تا وقتى که نور الهى در دل بتابد که به وسیله آن پرده ها از حقـایق ایـن   ، سخت
و این آخرین مقصد طالبان و مایـه روشـنى چشـم صـدیقان و     ، عقاید کنار رود
بان است و مردم بر حسب اخـتلاف  ، و این مقام خود درجات و مراتبى دارد. مقرّ

چنانکـه در ادراك انـواع علـوم و    ، و سعى و اجتهاد مختلفنـد در نیرو و استعداد 
هـر کـس بـراى آنچـه     « ]حدیث نبوى[ »کل میسر لما خلق« صنایع متفاوتند و 

   .»آفریده شده آمادگى دارد
و اما مجرد اعتقاد جزمى به ظواهر این عقاید بـا کمتـر از ورع و ریاضـت و    

تلقین این عقاید و تصـدیق   پس از -از این راه که ، مجاهده نیز حاصل مى شود
و بخشـى از وقـت خـود را در عبـادات شـریفه      ، به آنها به طاعـات روى آورد 

و از ، و بر تلاوت و تفسیر قرآن و درس حدیث و فهم آن مواظبت کنـد ، بگذارند
بلکـه از  ، آمیزش با صاحبان مذاهب فاسد و دارندگان آراء باطـل دورى جویـد  



192 
 

و مصاحبت اهل ورع و ، و شقى اجتناب کندرفاقت با مردم هوى پرست و شریر 
و رفتـار و روش آنـان را در   . یقین و همنشینى با اهل تقوى و صلاح را برگزیند
که تلقین افشاندن بـذر در سـینه   ، خضوع و خشوع براى خدا سرمشق قرار دهد

یعنـى نمـو ایـن بـذر و     ، و این کارها همچون آبیارى و پرورش بذر است، است
تا سرانجام درختى پاك و استوار ، ریشه آن به وسیله آنهاستتقویت و استوارى 

  . گردد که ریشه اش ثابت و پایدار باشد و شاخه هایش در آسمان سر برآورد
اما این نکته هست که هر کسى که به عقیده جـازم دسـت یابـد اگـر گرفتـار      
سرگرمیهاى دنیوى شود و ریاضت و مجاهده را رها کند غیر از آن عقیده چیزى 

ولى هنگام مرگ حقا مـؤمن مـى میـرد و در آخـرت در     ، بر او کشف نمى شود
اما اگر زنگار از رخ آئینـه نفـس بزدایـد و بـه ریاضـت و      . سلامت و امان است

مجاهده روى آورد شرح صدر پیدا مى کنـد و فـیض الهـى بـه روى او در مـى      
  . گشاید و به مرتبه اول یعنى رهیابى به نور یقین نائل مى گردد

  واع رذائلى که متعلق به قوه عاقله استان
  :از جمله جهل مرکب است  

، جهل مرکب تهى بودن نفس از علم و در عین حال ادعاى داشتن علم اسـت 
و چون مدعى عالم بودن در حقیقت نمى داند و نمى داند که نمى داند از این رو 

 ـ   . (67)حالت او جهل مرکب نامیده شده است  رین این صـفت بـدترین و سـخت ت
چنانکـه در بعضـى از   ، رذائل است و برطرف کردن آن در نهایت دشوارى اسـت 

و طبیبان نفس به عجز و ناتوانى خود از معالجه آن . طلاب ظاهر و آشکار است
اعتراف کرده اند چنانکه پزشکان به عجز و ناتوانى از معالجه بعضـى از امـراض   

لام (و از این رو عیسى . مزمن معترفند مـن از معالجـه کـور    «: فـت  گ) علیه اسـ
سـر ایـن    (68) .»مادرزاد و برص زده ناتوان نیستم ولى از معالجه احمـق نـاتوانم  
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مطلب این است که کسى که جهل مرکب دارد در حالى که نفـس او دچـار ایـن    
بنابراین جنبشى براى طلب علم نمى ، اعتقاد فاسد است به نقص خود آگاه نیست

  . لت و جهالت باقى مى ماندکند و در نتیجه همیشه در ضلا
اگر منشاء آن اعوجاج سلیقه و کج اندیشى اسـت سـودمندترین   : راه معالجه 

علاج تشویق و برانگیختن او به فراگیرى علوم ریاضى با امـور یقینـى سـروکار    
  و در نتیجـه جهلـش   ، دارد و او را بر کژى و نادرستى اعتقادش متنبه مى سازد

و اگر منشاء جهل خطاى در اسـتدلال  . برمى آید بسیط مى شود و در طلب علم
باید استدلالهاى خود را با براهین اهل تحقیق و صاحبان قریحـه مسـتقیم   ، است

بسنجد و ادله مورد نظر را با احتیاط تمام و دقت کامل بر قواعد منطـق عرضـه   
و اگر علت جهل وجود مانعى از قبیـل تعصـب یـا    . کند تا خطایش آشکار شود

  . مانند اینهاست باید بکوشد تا آنها را برطرف سازدتقلید و 
  :و از جمله شک و حیرت است 

و آن عجز نفس از تحقیـق حـق و   ، این رذیلت از فساد و پستى کیفیت است
و این حالت غالبا وقتى پدیـد مـى   . ابطال باطل در مسائل پوشیده و پنهان است

مطلبى را اثبات مى کنـد و  یعنى یک دلیل [آید که ادله با یکدیگر تعارض دارند 
تردیدى نیست که ایـن بیمـارى نفـس را فاسـد و     ] دلیل دیگر آن را رد مى کند

. هلاك مى کند زیرا شک منافى یقین است و ایمان بدون یقین تحقق نمـى یابـد  
لام(امیر مؤمنان  لاترتابوا فتشکوا و لاتشکوا « : در خطبه اى مى فرماید) علیه اس

  »فتکفروا
نیفتد که به دنبال ریـب شـک    -دودلى و تردید  -د که به ریب مواظب باشی«

 -) ( -گـوئى در گفتـار او   . »مى کنید و شک نکنید که کافر خواهیـد شـد  
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 : فرمـود  و امـام بـاقر   . مقدمه و مبداء شـک اسـت  ) دودلى و تردید(ارتیاب 
  »لاینفع مع الشک و الجحود عمل«

 : فرمـود ) (و امـام صـادق   . »عملى سودمند نیستبا شک و انکار هیچ «
شک و گناه در آتش اسـت و  «. »ان الشک والمعصیۀ فى النار لیس منا ولاالینا«

و از آن حضرت دربـاره ایـن قـول خـداى تعـالى      . »از ما و مربوط به ما نیست
  )82، انعام( »الذین امنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم« : پرسیدند
مـراد از ظلـم   . »که ایمان آورده و ایمان خویش به ظلم نیامیخته اند کسانى«

 : و نیـز فرمـود  . )که ایمان خود را به شک نیامیزند(. یعنى شک: چیست ؟ فرمود
کسى که «. »من شک فى اللهّ تعالى بعد مولده على الفطرة لم یفى ء الى خیر ابدا«

کند هرگز به هیچ خبـرى  بر فطرت اسلام متولد شود و درباره خداى تعالى شک 
، من شک او ظن فاقام على احدهما احبط اللهّ عملـه « : و نیز فرمود. »نمى رسد

هر که به شک یا ظـنّ گرایـد و بـر آن دو    «. »ان حجۀ للهّ هى الحجۀ الواضحۀ 
باقى بماند خداوند عملش را نابود سازد که برهان و حجت خدا واضح و روشن 

هر «. »فهو کافر  فى اللهّ تعالى و فى رسوله من شک « : و نیز فرمود. »است
و اخبار دیگرى با این مضمون وارد . »که در خدا و پیامبر او شک کند کافر است

و آشکار است که مراد از شـک ایـن اسـت کـه اعتقـاد را سسـت و       . شده است
، و مجرد وسوسه و حدیث نفس شـک نیسـت  . ضعیف کند و یقین را زایل سازد

بلکه از بعضى از اخبار ظـاهر  ، زیرا خواهیم گفت که اینها با ایمان منافات ندارد
چنانکه روایت شده ، است که شک وقتى موجب کفر است که به انکار منجر شود

پرسـید کـه در مـورد کسـى کـه      ) (است که ابونصیر از حضرت امام صادق 
: پرسید، »کافر است«: مام فرموددرباره خداى تعالى شک کند چه مى فرمائید؟ ا
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آنگاه رو به زراره کـرد و  . »کافر است«: اگر درباره رسول اللهّ شک کند؟ فرمود
   .»وقتى کافر است که انکار کند«: فرمود

اما علاج شک و حیرت این است که نخست این قضیه بدیهى را به یـاد آورد  
دو نقیض نه باهم جمع مى شوند و ( (69)اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است : که 

و از این قضیه اجمالا مى فهمد که یکى از شـقوقى  . )نه هر دو برداشته مى شوند
که عقل در مورد عقیده اى تصور مى کند ثابت و مطابق با واقـع و نفـس الامـر    

مات مناسب با مطلوب . است و بقیه باشند را تحقیـق و  ) عقیده منظور(آنگاه مقد
و آنها را بر قیاسهاى منطقى با احتیاط تمام و استقصاء کامل عرضه جستجو کند 

ت یکى از شقوق و بطـلان شـقوق دیگـر را     دارد تا به جاى خط پى برد و حقانی
و غرض از وضع منطـق بخصـوص مباحـث قیاسـهاى سوفسـطائى کـه       . دریابد

و اگر توانـائى ایـن   . مشتمل بر مغالطات است بر طرف کردن همین بیمارى است
معالجه درباره او این است که بر عبادت و قرائـت قـرآن مواظبـت    ، کار را ندارد

و به مطالعه احادیث و شنیدن آنها از اهلش اشتغال ورزد و با صـالحان و  ، نماید
قیان و پارسیان و اهل یقین همنشین شود تا نفس او کسب نورانیتى کند که بـه   متّ

  . وسیله آن ظلمت شک از میان برود

  یقین: پیوست 
ب و حیـرت و شـک    و نخسـتین  ، اسـت » یقـین «، دانستى که ضد جهل مرکّ

مرتبه یقین اعتقاد ثابت و جازم مطابق با واقع است که با هیچ شبهه اى هر چنـد  
اگـر چـه   ، پس اعتقادى که مطابق با واقع نباشد یقینـى نیسـت  . قوى زایل نشود

 -بلکـه  ، واقـع اسـت  صاحب آن به آن جزم داشته و معتقد باشد که مطـابق بـا   
دچار جهل مرکب است که از کجـى سـلیقه یـا خطـاى در      -چنانکه اشاره شد 

یا به سبب وجود چیزى که مـانع از رسـیدن بـه حـق     ، استدلال ناشى شده است
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بنابراین یقین از حیث اینکـه  . است مانند تقلید یا تعصب و غیره پدید آمده است
لم اگـر مطابقـت آن بـا واقـع     و ع. جزم در آن هست ضد جهل مرکب مى باشد

و گرنه در مراتبى که براى یقـین ثابـت   ، اعتبار نشود فرقش با یقین آشکار است
  . شده است هر دو مساوى و شریکند

از واجب الوجود و صفات کمالیه ، اما متعلق یقین یا اجزاء و لوازم ایمان است
کـه بـدون آنهـا    یا حقایقى است ، او و دیگر مباحث الهى از نبوت و عالم آخرت

و بى تردید یقین به طور کلى نیرومنـدترین اسـباب سـعادت    . ایمان کامل نیست
و در مباحث الهى در تکمیل نفـس و تحصـیل سـعادت اخـروى دخالـت      ، است

و مراتـب  ، بیشترى دارد زیرا ایمان متوقف بر آن و بلکه اصل و اساس آن اسـت 
له یقـین حاصـل نمـى    و نجات اخروى جز به وسی. دیگر فرع و شاخه آن است

  . شود و کسى که فاقد آن است خارج از زمره مؤمنان و در حزب کافران است
یقین شریفترین و مهمترین فضائل اخلاقـى و افضـل و اعظـم    : خلاصه آنکه 

و کبریت احمرى است که جز یگانه هائى از بزرگان عرفا ، کمالات نفسانى است
برسد به والاترین مرتبه و بزرگترین  و کسى که به آن. یا حکما بدان دست نیابند
لم   (سرور پیامبران . سعادت نائل شده است ى اللهّ علیـه و آلـه و سـ  : فرمـود ) صلّ

و من اوتى حظه منهما لم یبـال مافاتـه مـن    ، اقل مااوتیتم الیقین و عزیمۀ الصبر«
کمترین چیزى که به شما داده شده است یقین اسـت  «. »صیام النهار و قیام اللیل

و نمـاز   ]استحبابى[و کسى که از این دو بهره خویش را گرفت اگر روزه ، صبرو 
یقـین  « »الیقین الایمان کله« : و فرمود. »شب از دستش برود باکى نیست ]نافله[

و لکن مـن کانـت غریزتـه    ، ما آدمى الا وله ذنوب« :و فرمود. »همه ایمان است
کلما اذنب ذنبا تاب و استغفر و نـدم  لاته ، العقل و سجیته الیقین لم تضره الذنوب

   .»فتکفر ذنوبه و یبقى له فضل یدخل به الجنۀ
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ولى کسى که غریـزه او عقـل و   ، هیچ انسانى نیست مگر اینکه گناهانى دارد«
زیرا هرگـاه مرتکـب   ، خوى و خصلت او یقین باشد گناهان به وى زیانى نرساند

نش پوشیده مى شود و بـرایش  گناهى شود ندامت و توبه و استغفار کند و گناها
 و امـام صـادق   . »اضافه اى مى ماند که به وسـیله آن بـه بهشـت مـى رود    

ان العمل الدائم القلیل على الیقین افضل عنداللهّ تعالى من العمل الکثیـر  « : فرمود
عمل کم و دائم همراه با یقین برتر است از عمل بسـیار بـدون   «. »على غیر یقین

ان اللهّ تعـالى بعدلـه و قسـطه جعـل     « : نیز از آن امام روایت شده که  و. »یقین
. »و جعل الهم و الحزن فى الشـک و السـخط  ، الروح و الراحۀ فى الیقین و الرضا

و غـم  ، خداى تعالى بر حسب عدل خود لطف و راحت را در یقین و خشنودى«
مان به پسرش و در وصیت لق. »و اندوه را در شک و ناخشنودى قرار داده است

جز به وسیله یقین توانائى بر عمل به دست نیایـد و آدمـى   ! پسرم «: آمده است 
جز به قدر یقینش کار نتواند کرد و سستى و کوتاهى در عمل به سبب نقـص در  

   .»یقین پیدا مى شود
  :نشانه هاى صاحب یقین 

  :دارنده یقین را علاماتى است 
، ر خداى سبحان توجه و التفات نـدارد اینکه در کارهاى خود به غی، از جمله

و در مطالب و مسائل خود جز بـه او  ، و در مقاصد خویش جز به او توکل نکند
و از هر کمک و نیرویى بـراى حرکـت جـز کمـک و نیرویـى کـه       ، اعتماد ندارد

و براى خود و ، خداوند به مشیت و عنایت خود عطا فرموده است روى بگرداند
و بداند که آنچه به او مى رسد ، منشاءیت اثرى نبیند همنوعان قدرت بر چیزى و

و . از خداى تعالى است و خیر و شرى که براى او مقدر شده به او خواهد رسید
و بینـوایى و  ، و سـتایش و نکـوهش  ، و فزونـى و کاسـتى  ، حالت وجود و عدم
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و هـیچ بـیم و   ، و عزت و ذلت نزد او یکسان اسـت ، و سلامت و بیمارى، ثروت
وى همـه  : و راز این همـه در ایـن اسـت کـه     . ز از خداى تعالى نداردامیدى ج

و به وسائط توجـه  ، چیزها را از یک چشمه مى داند که او مسبب الاسباب است
 امـام صـادق   . و التفات ندارد بلکه همه آنها را مسخر فرمـان او مـى دانـد   

و اتبـع  ، لنفسـه بـذلک  و رخـص  ، من ضعف یقینه تعلـق بالاسـباب  «  :(70)فرمود
، و السعى فى امور الدنیا و جمعـا و امسـاکها  ، العادات و اقاویل الناس بغیر حقیقۀ

و ان العبد لایصیب الا ما رزق و قسم ، مقرا باللسان انه لا مانع و لامعطى الا اللهّ
: قـال اللـّه سـبحانه    ، و ینکر ذلـک بفعلـه و قلبـه   ، و الجهد لایزید فى الرزق، له
، آل عمـران ( »فى قلوبهم و اللـّه اعلـم بمـا یکتمـون      بافواههم ما لیس یقولون «

161( .  
هر که یقینش ضعیف باشد وابسته به اسباب مى شود و ایـن را بـراى خـود    «

و سـعى او  ، و از عادات و سخنان نادرست مردم پیروى مى کند، مجاز مى شمرد
کند کـه عطاکننـده و    به زبان اقرار مى، در امور دنیا و جمع و نگهدارى آنهاست

و به بنده چیزى نمى رسد مگـر آنچـه روزى و   ، دارنده اى جز خدا نیست -باز 
و حال آنکه با فعل و قلب خـود  ، و کوشش به روزى نمى افزاید، قسمت اوست
بـه زبانهـاى خـویش چیزهـا مـى      : خداى سبحان فرموده است . منکر آن است

   .»ه پنهان مى کنند داناتر استو خداوند به آنچ، گویند که در دلهاشان نیست
: پرسـیدند » هر چیزى حـدى دارد «. »لیس شى ء الا وله حد« : و نیز فرمود

 : حد یقین چیست ؟ فرمـود : پرسیدند» یقین» «یقین«: حد توکل چیست ؟ فرمود
و نیز از آن . »نداشته باشى   با خدا از هیچ چیز ترس «. »الاتخاف مع اللهّ شیئا«

من صحۀ یقین المرء المسلم الا یرضى الناس بسخط اللهّ و لا « :امام روایت شده 
فان الرزق لایسوقه حرص حریص و لاترده کراهیۀ . یلتومهم على مالم یؤ ته اللهّ
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و لو ان احدکم فرمن رزقه کمایفر مـن المـوت لادرکـه رزقـه کمـا یدرکـه       ، کاره
   .»الموت
بـا ناخشـنودى و   از درستى یقین مسلمان این است که خشـنودى مـردم را   «

کـه  . غضب خدا به دست نیاورد آنان را به آنچه خدا به او نـداده ملامـت نکنـد   
و اگر یکى ، روزى را حرص حریص نمى کشاند و بى میلى کسى آن را نمى راند

از شما از روزى خویش بگریزد چنانکه از مرگ مى گریزد روزى همانند مـرگ  
   .»به او خواهد رسید

این اسـت کـه در همـه حـالات در پیشـگاه      : ]ل یقینعلامات اه[و از جمله 
و در نهـان و آشـکار بـه وظـایف خـدمت      ، خداى سبحان خاضع و خاشع باشد

شریعت را فرمان برد و ) مستحبات(و سنن ) واجبات(خویش قیام کند و فرائض 
با تمامى وجود خویش متوجه خدا باشد و در برابر او حالـت خضـوع و تـذلل    

، و قلب خود را از غیر او تهى کند، ز اوست روى برگرداندو از هر چه ج، بگیرد
او مستغرق   و در دریاى حب و انس ، و با تمام فکر به ذات قدسى او روى آورد

  . باشد
سر اینکه صاحب یقین چنین حالاتى دارد این است که به خـدا و عظمـت و   

نهانخانـه   و مى داند که خداوند کارهاى او را مى بیند و از، قدرت او شناساست
من یعمل مثقـال  « : و مى داند که ، ضمیر و آنچه در دل وى مى گذرد آگاه است
  . )9-8، زلزال( »ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرةٍ شرا یره

هر که هموزن ذره اى نیکى کند آن را مى بیند و هر که هموزن ذره اى بدى «
   .»کند آن را مى بیند

و از ایـن رو  . و حضـور در پیشـگاه اوسـت    و بنابراین همواره در مقام شـود 
و سـعى او  . لحظه اى از شرمسارى به وظایف ادب و خدمتگزارى جدا نمى شود
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از آنجـا کـه زیـر    ، در پاکسازى باطن خویش از رذائل و آراستن خود به فضائل
بیشتر است از زیور کـردن ظـاهر خـود بـراى     ، چشم همیشه بیدار خداوند است

  . همنوعان
سى که یقین دارد که خداى تعالى اعمـال پنهـان و آشـکار او را    ک: و خلاصه 

مى بیند و نیز به پاداش و حساب یقین دارد و شرمسارى و سپاسـگذارى بـراى   
  . منعم حقیقى است

و یقین او به بهجت و سرورى که خداوند در سراى آخرت به مؤمنان مى دهد 
چشمى ندیده و گوشـى  «و آنچه براى بندگان زبده و خالص خود آماده کرده که 

سبب مى شـود کـه همـواره در    » نشنیده و به قلب هیچ کس خطور نکرده است
  . مقام طمع و امید باشد

و کسى که یقین دارد که همه امور به خداى سبحان مستند اسـت و آنچـه در   
عالم صادر مى شود به حکمت و مصلحت و عنایت ازلى اوست و به نظام خیر و 

در مقام صبر و تسلیم و رضا به قضـاى الهـى اسـت     احسن مربوط است همیشه
  . بدون اینکه این حال او دگرگون شود

و هر که یقین دارد که مرگ حادثه اى عظیم اسـت و حـوادث بعـد از مـرگ     
  . شدیدتر و هول انگیزتر است همواره محزون و غمگین بسر مى برد

امـام  . کنـد  و کسى که به پستى و فناپذیرى دنیا یقین دارد بـه آن میـل نمـى   
 »و کان تحتـه کنـز لهمـا   « : درباره گنجى که در قرآن از یاد شده ) (صادق 

لوحى بود که بر : مى فرماید» و براى آنها گنجى در زیر دیوار بود«. )82، کهف(
عجبت لمن ایقن بـالموت کیـف    #بسم اللهّ الرحمن الرحیم« : آن نوشته شده بود

و عجبت لمن ایقن بالـدنیا و تقلبهـا   ، لقدر کیف یحزنو عجبت لمن ایقن با، یفرح
   .»باهلها کیف یرکن الیها
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در شـگفتم از کسـى کـه بـه مـرگ یقـین دارد       . به نام خداى رحمان رحیم«
و عجب دارم از کسى که به تقـدیر یقـین دارد چگونـه    ، چگونه شادمانى مى کند

دگرگونى آن نسبت به و تعجب مى کنم از کسى که به دنیا و ، اندوهگین مى شود
   .»اهل دنیا یقین دارد چرا به آن دل مى بندد

پیوسـته در مقـام   . و آن که به عظمت فائق و قدرت غالب خداوند یقـین دارد 
از    روایت شده اسـت کـه سـرور رسـولان     . ترس و بیم و سراسیمگى است

شدت خضوع و خشوع و خشیت براى خداى تعالى چنان بود که وقتى راه مـى  
  . رفت گوئى نزدیک است به زمین افتد

و کسى که به کمالات نامتنـاهى او یقـین دارد دائمـا در مقـام شـوق و ولـه       
و حکایات اهـل یقـین از انبیـاء و اولیـاء و     . و حب است) سرگشتگى و حیرت(

ضطراب و دگرگونى حال که در نماز و غیـر آن بـه   کاملان در خوف و شوق و ا
ایشان دست مى دهد مشهور است و در کتابهاى تاریخ و زندگینامـه هـاى آنـان    

و همچنین درباره وله و استغراق و ابتهاج و انبساطى کـه نسـبت بـه    ، آمده است
و داستان غش کـردن امیـر مؤمنـان    . خداى سبحان وجودشان را فراگرفته است

در اوقات خلوت و مناجات با خدا و از خـود بـى خـود شـدن در      علیه السلام
  . نمازها نزد شیعه و سنى متواتر است

چگونه مى توان تصور کرد که کسى که به خـدا و عظمـت و جـلال او و بـه     
آگاهى او بر ریزه کاریها و نکته هاى باریک احوال وى یقـین واقعـى دارد او را   

ارى و ترس و بیم و حضور پادشـاه و  در حضورش نافرمانى کند و حالت شرمس
امیرى که داراى کمترین قدرت و شوکت مجازى است و در آغاز و انجام ضعیف 
و پست است چنان حال انفعال و ترس و توجه دارد که از خـود فرامـوش مـى    

  . کند
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عوة است و بلکـه  ، و از جمله علامات صاحب یقین این است که مستجاب الد
سر این مطلب این است که نفس هـر چـه یقیـنش    . ردکرامات و خرق عادات دا

و در نتیجه ملکه تصرف در کائنات بـراى او  ، بیفزاید بر تجردش افزوده مى شود
الیقین یوصل العبد الى کل حال سنى و « : فرمود) (امام صادق . پدید مى آید
ان الیقین حین ذکر عنده ان من عظم ش   کذلک اخبر رسول اللهّ ، مقام عجیب

   .»لو زاد یقینه لمشى فى الهوا: فقال ، کان یمشى على الماء) (عیسى بن مریم 
ایـن چنـین   ، یقین بنده را به هر مقام بلند مرتبه و شگفت آورى مى رسـاند «

رسول خدا از عظمت مقام یقین خبر داده است وقتى نزد او گفته شد کـه عیسـى   
. »اگر یقین او افزون بود بر هوا نیز مـى رفـت  : فرمود، آب مى رفتبن مریم بر 

و پیامبران با ، این خبر دلالت دارد که کرامات با افزون شدن یقین بیشتر مى شود
  . همه جلالت قدرشان نزد خداوند در یقین مراتب متفاوتى دارند

  :مراتب یقین 
ائل است و از هـیچ  یقین جامع همه فض: از آنچه که گفته شد آشکار است که 

  :اکنون باید دانست که یقین را مراتبى است . یک از آنها جدا شدنى نیست
و آن عبارت است از اعتقاد ثابت جازم مطابق با واقع چنانکـه  ، علم یقین) 1(

و مثـال  ، گذشت که از راه استدلال به وسیله لوازم و ملزومات حاصل مى شـود 
  . استآن یقین به وجود آتش از مشاهده دود 

و آن عبارت اسـت از دیـدن و مشـاهده مطلـوب بـا چشـم       ، عین الیقین) 2(
و این دیدار در روشنى و جلا از مشاهده با چشم بیرونى ، بصیرت و دیده درونى

لم اعبـد ربـا   « : به این مرتبه اشاره دارد) (و سخن امیر مؤمنان . قویتر است
 -بعد از آنکـه ذعلـب یمـانى از او    ، »رستمخدایى را که نبینم نمى پ« (71)»لم اره
 رأي« : آیا خداى خود را مى بینـى ؟ و نیـز قـول آن حضـرت     : پرسید - 
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این مرتبـه از یقـین تنهـا از راه    . »قلب من پروردگارم را دیده است« »قلبى ربى
و ، ریاضت و پاکسازى باطن و حصول تجرد کامل براى نفس حاصل مـى شـود  

  . یقین به وجود آتش هنگام دیدن خود آتش استمثال آن 
و آن عبارت است از حصول وحدت معنوى و ارتباط حقیقى ، حق الیقین) 3(

ذات خـود را چکیـده و    ]صاحب یقـین [به طورى که عاقل ، بین عاقل و معقول
و مرتبط به او و جدا ناشـدنى   ]ذات الهى که متعلق یقین است[تراوشى از معقول 

و فیضـان نـور از     و همواره با چشم بصیرت درونى خویش تراوش ، از او ببیند
یقین به وجود آتش با دخـول در آن  ، و مثال این مرتبه. جانب او را مشاهده کند

و این مقام تنها براى خدا شناسان کامل است که در دریـاى  . بدون سوختن است
فیض  حب و انس او غرقند و ذات خویش و دیگر موجودات را از تراوش هاى

اینان همان صدیقانند که دیدگان باطن خویش بـه  . اقدس او مى دانند و مى بینند
و حصول ایـن مرتبـه بسـته    . ملاحظه جمال و مشاهده انوار جلال او گماشته اند

و ترك رسـوم و عـادات و ریشـه    ، است به مجاهدات سخت و ریاضتهاى شدید
ه هـاى شـیطانى و   کنى شهوات و برکندن خیالات و خـواطر نفسـانى و وسوس ـ  

، و دورى گزیدن از زرق و برقهاى دنیاى پسـت ، طهارت از آلودگى هاى طبیعت
  :و بدون این کارها این گونه یقین و مشاهده حاصل نخواهد شد

ــا     ــرى به ــین ت ــى بع ــرى لیل ــف ت   و کی

  ســــواها و مــــا طهرتهــــا بالمــــدامع   

   
  غسل در اشک زدم کاهل طریقـت گوینـد  

  بر آن پاك انـداز پاك شو اول و پس دیده    

   
  چشم آلوده نظـر ازرخ جانـان دور اسـت   

  بــر رخ او نظــر از آینــه پــاك انــداز       

   
مرتبه دیگرى هست که بعضى از اهل سـلوك از آن بـه   ، اما برتر از این مرتبه

و این اسـت کـه عـارف ذات    ، تعبیر مى کنند» حقیقت حق الیقین وفناء فى اللهّ«
جلال و جمـال  ) انوار(پدید مى بیند و از سبحات خود را در انوار الهى محو و نا

به طورى که اصلا براى خـود اسـتقلال و   ، (72)وجه او فروزان و محترق مى گردد
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یقین به وجود آتش با دخول در آن و سـوختن  ، و مثال این مرتبه. حصولى نبیند
مطلب دیگر اینکه تردیدى نیست که یقین حقیقى نورانى که مبرى از . از آن است

تاریکیهاى اوهام و شکوك است اگر چه مرتبه اول آن باشد از فکـر و اسـتدلال   
بلکه حصول آن متوقف اسـت بـر ریاضـت و مجاهـده و     ، تنها حاصل نمى شود

تـا  ، زدودن زنگار از رخ آئینه نفس و پاکسازى آن از تیرگیهاى اخـلاق ناپسـند  
ود و حق با تمام براى آن تجرد کامل پدید آید و با عقل فعال همسو و محاذى ش

  . روشنى بر او تجلى کند
سر این مطلب این است که نفس به منزله آئینه است که صـور موجـودات از   

و شک نیست کـه انعکـاس صـور از ذوات    . جانب عقل فعال در آن باز مى تابد
صور به آینه بسته به این است که شکل آئینه تمام و درسـت بـوده و   ) صاحبان(

رویاروى آن قرار گیرد و مانع برداشـته شـود و در جهتـى    صیقلى باشد و اشیاء 
حقـایق    بنابراین نفـس انسـان در انعکـاس    . باشد که صور مطلوب در آنجاست

  :اشیاء از عقل فعال باید
یعنى مانند نفس کودك نباشد کـه بـه سـبب    ، در جوهر خود ناقص نباشد -1

  . منجلى سازد را منعکس و) صور علمى(نقص و نارسائى نمى تواند معلومات 
از تیرگیهاى طبیعت صـافى و از آلودگیهـاى معاصـى پـاك و از رسـوم       -2

که این به منزله صیقل زدن از چـرك و  ، عادات و پلیدیهاى شهوات بر کنار باشد
  . زنگار آینه است

و بنابراین همت خود را یکسره بـه  ، تمام توجه و فکرش به مطلوب باشد -3
خیالات و خواطر مشوش صرف نکند تا بتوانـد  امور دنیوى و اسباب معیشت و 

  . آینه نفس را در جهت و محاذات عقل فعال قرار دهد
  . و این کار به منزله برداشتن پرده هاست. تخلیه نفس از تعصب و تقلید -4
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مات مناسب به ترتیب مخصوص و شرایط مقررّ بـراى   -5 فراهم ساختن مقد
ه و دیده ور شدن در جهتى اسـت کـه   که به منزله قرار دادن آین، حصول مطلوب

  . صور در آنجاست
و اگر این اسبابى که مانع از افاضه حقایق یقینى به نفوس اسـت وجـود نمـى    

زیرا ، نفوس به همه اشیائى که در عقول فعال مرتسم است عالم مى شدند، داشت
هر نفسى چون امر ربانى و جوهرى ملکوتى است به حسب فطرت براى معرفت 

و بنابراین از دیگر مخلوقات از قبیـل آسـمانها و زمـین و    ، یسته استحقایق شا
یعنـى معرفـت و توحیـد را     (73)و قابلیت حمل امانت خداوند، کوهها ممتاز است

پس محرومیت نفس از معرفت حقایق اشیاء به سبب یکـى از ایـن موانـع    . دارد
  :ید با گفتار خودبه مانع تعصب و تقل  و سرور پیامبران . است
   .»کل مولود یولد على الفطرة حتى یکون ابواه یهودانه ویمجسانه وینصرانه« 
متولد مى شود تا اینکـه پـدر و مـادرش او را     ]الهى[هر مولودى بر فطرت «

و به مانع کدورتها و زنگارهاى معاصـى  ، »یهودى یا مجوسى یا نصرانى مى کنند
  :با این قول خود

ین یحومـون علـى قلـوب بنـى آدم لنظـروا الـى ملکـوت        لولا ان الشـیاط « 
   .»السماوات والارض

اگر شیاطین گرد قلوب بنى آدم نمى گشتند البته ملکوت آسمانها و زمین را «
  . اشاره فرموده است» نظاره مى کردند

پس اگر حجابهاى گناهان و تعصب برداشته شود و نفس به سوى حق تعـالى  
زیرا عـالم  ، ملک و شهادت براى او تجلى مى کندقرار گیرد تمامى صورت عالم 

و همچنین صورت دو عالم ملکـوت و  ، متناهى است و احاطه بر آن ممکن است
جبروت به قدر امکان او و بر حسب مرتبه اى که دارد براى او تجلـى مـى کنـد    
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زیرا این دو عالم اسرارى هستند که از مشاهده چشـم بیرونـى پنهاننـد و ادراك    
و صـورت آن دو عـالم نامحـدود و غیرمتنـاهى     . م بصیرت تواند بودآنها با چش

اگر چـه در  ، و آنچه از آنها در نفس نقش مى بندد محدود و متناهى است، است
. ذات خود و از این جهت که منسوب به علم خداى سبحان است نامتناهى است

اسـت  زیرا هر چه در وجـود  ، نامیده مى شود» عالم ربوبى«و مجموع آن عوالم 
و در عـالم وجـود جـز خـداى     ، از آغاز تا انجام منسوب به خداى تعالى اسـت 

پـس عـالم ربـوبى و حضـرت ربوبیـت      ، سبحان و افعال و آثار او چیزى نیست
بنابراین نامتناهى بودن آن روشن . عالمى است که بر همه موجودات احاطه دارد

بلکـه از آن بـه   ، ابـد امکان که بر آن عالم احاطه ی  و براى نفس ، و آشکار است
  . اندازه نیرو و استعدادى که دارد برایش ظاهر مى شود

آنگاه به قدر تصفیه و تزکیه اى که براى نفس حاصل مى شود و آن مقـدار از  
حقایق و اسرارى که برایش تجلى مى کند و آن اندازه از معرفت عظمت خداوند 

ادت و بهجـت و  سـع ، و شناخت صفات جلال و جمال او که به دست مـى آورد 
و وسـعت ملـک او در بهشـت بـه     . لذت و نعمت در بهشت نصیبش خواهد شد

و . اندازه وسعت معرفت او به خدا و عظمت او و به صفات و افعال او خواهد بود
و لذا نفس در هیچ درجـه و مقـامى از معرفـت از    ، هر یک از اینها نهایت ندارد

زى و دستیابى بـر مطلـوب غایـت    پویائى باز نمى ایستد و بهجت و کمال و پیرو
  . طلب او خواهد بود

و اینکه گروهى معتقدند که آنچه از معارف الهى و فضائل اخلاقـى کـه بـراى    
بلکـه اینهـا   ، نفس حاصل مى شود عینا همان بهشت است نزد مـا باطـل اسـت   

و از انـواع  . خواهـد بـود  ، یعنى سراى سرور و بهجـت ، موجب استحقاق بهشت
؟؟؟ و شرك این است که غیـر از خـداى سـبحان    ): قوه عاقلهمربوط به (رذائل 
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خواه بت باشد یا ستاره یا انسـان   -و اگر این غیر ، مؤثرى در وجود قائل باشد
نکند لکـن بـه     و اگر پرستش . پرستیده شود شرك در عبادت است -یا شیطان 

وى سبب اعتقاد به اینکه منشاء اثر است و در آنچه مورد رضاى خدا نیسـت از  
اولى شرك جلى و دومى شرك خفى نامیـده  . اطاعت کند شرك در طاعت است

و ما یؤ من اکثرهم باللـّه  « :و قول خداى تعالى به این معنى اشاره دارد. مى شود
و بیشتر آنها به خداى ایمـان نیاورنـد مگـر    «) 106، یوسف(» الا و هم مشرکون

   .»آنکه با خدا شریک گیرند
شرك بزرگترین گناهان کبیره هلاك کننده و موجب و در این شکى نیست که 

و آیات و اخبارى ، خلود در آتش است و اجماع امت بر این مطلب فراهم است
  . که در این باره وارد شده بیرون از شمار است

و باید دانست که شرك مراتبى دارد که در بحث ضد آن یعنى توحید روشـن  
چنانکه توحید که ضـد آن  ، است و شرك اگر چه شاخه اى از جهل. خواهد شد

، ذکر جداگانه آن دو در اینجا لازم نیسـت ، است از نمونه هاى یقین و علم است
ما نیز به پیـروى از آن  ، جز اینکه چون ذکر توحید در کتب اخلاق متعارف است

، روش عنوان جداگانه اى ذکر مى کنیم و به پرتو اندکى از آن اشـاره مـى کنـیم   
تحقیق کامل درباره آن و فرورفتن در ژرفـاى آن در توانـایى مـا    زیرا استقصا و 

  . که توحید دریایى عظیم و بى کران است، نیست و با این بحث مناسبت ندارد

  توحید در فعل: پیوست 
و آن یا توحید در اصل ذات است به معنى عـدم  ، ضد شرك است» توحید« 

 ـ   ات او عـین ذات  ال و اینکـه صـف  ترکیب خارجى و عقلـى در ذات خـداى متع
؛ و از اینجا لازم مى آید که خداى تعالى وجود صـرف و بحـث و بسـیط    اوست
یا توحید در وجوب وجود است به معنى نفى شرك در وجـوب وجـود از   ، باشد
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و چون این دو قسم توحید در حکمت متعالیه ثابت شـده اسـت در اینجـا از    (او 
به ایـن معنـى کـه    ، ایجاد است و تأثیریا توحید در فعل و ، )آنها بحث نمى کنیم

این قسم از توحید اسـت کـه مـا مراتـب و     . فاعل و مؤثرى جز او وجود ندارد
  :متعلقات آن در اینجا ذکر مى کنیم 

و ، و قشـر قشـر  ، )پوست: (چهار مرتبه دارد -چنانکه گفته اند  -این توحید 
 ـ، مانند گردو که دو پوست و دو مغز دارد، و لب لب) مغز(لب  ز آن روغـن  و مغ

این است که انسان به زبـان بگویـد لا الـه الا    ) مرتبه اول(. دارد که لب لب است
و ایـن  ، مانند توحیـد منافقـان  ، و حال آنکه دلش منکر و از آن غافل باشد، اللهّ

توحید صرفا به زبان است و سودى ندارد جز اینکه گوینده آن در دنیا از شمشیر 
دل معناى ) مرتبه دوم(. محفوظ است] تهدید مى کندکه مشرك و کافر را [و نیزه 

و ایـن اعتقـاد عـوام    ، چنانکه شاءن عموم مسلمین است، آن لفظ را تصدیق کند
به این معنى که در دل به آن معتقد است و ، مردم است و صاحب آن موحد است

امـا ایـن اعتقـاد موجـب گشـادگى و      . درباره آنچه در دل دارد دروغ نمى گوید
اگـر بـا آن عقیـده از دنیـا بـرود و      ، و لکن صاحب خـود را ، ب نیستصفاى قل

) مرتبه سوم(. از عذاب در آخرت نگاه خواهد داشت، گناهان آن را ضعیف نکند
این است که توحید و یگانگى خداى تعالى را از راه کشف و به واسطه نور الهـى  

را صـادر از واحـد   چنانکه با اینکه اشیاء کثیر را مى بیند ولى همه ، مشاهده کند
به این معنى که جز ، و دارنده آن موحد است، و این مقام مقربان است، حق بداند

. زیرا براى او حق چنانکه هست منکشف اسـت ، یک فاعل و یک مؤثر نمى بیند
و ایـن مرتبـه را اهـل    ، این است که در وجود جز یکى هیچ نبیند) مرتبه چهارم(

تعالى  -یرا صاحب این مرتبه چون جز واحد ز، معرفت فناء در توحید مى نامند
و چون خود را ندید به واسطه آنکه مستغرق ، را نمى بیند خود را نیز نمى بیند -
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یعنـى از رؤ یـت خـود    ، است از خود در توحید خود فانى مى شود» واحد«در 
و صاحب آن موحد است یعنـى در  ، و این مشاهده صدیقان است، فانى مى گردد
و همه را از این حیث که کثیرند نمـى بینـد   ، از واحد را نمى بیند شهود خود غیر

 . بلکه از حیث وحدت مى بیند و این مرتبه نهایى توحید است
همچون پوست روى گردوست که هیچ سـودى نـدارد و اگـر بـه     ، مرتبه اول

دهان نهى تلخ است و اگر به درونش بنگرى زشت منظر است و اگر بـه عنـوان   
آتش را خاموش و دود را بسیار سازد و اگر در خانـه بگـذارى    هیزم به کاربرى
پس هیچ فایـده و مصـلحتى در آن نیسـت جـز اینکـه مـدتى       . جا را تنگ کند

. سپس دور انداختـه مـى شـود   ، بگذارند براى حفظ پوست زیرین بر گردو بماند
همین طور توحید زبانى صرف بى حاصل و بـى ثمـر و پرضـرر و در ظـاهر و     

  . لکن مدتى در حفظ مرتبه دوم تا هنگام مرگ سودمند است. است باطن مذموم
مثل پوست زیرین است ؛ چنانکه این پوست نسبت بـه پوسـت   ، و مرتبه دوم

زیرا مغز را به هنگام نگه دارى در انبار از فسـاد حفـظ   ، رویى نفع ظاهرى دارد
نسـبت  و اگر جدا شود نفعى از آن به عنوان سوخت عاید مى شود لکن ، مى کند

بـدون کشـف و   (همین طور اسـت مجـرد اعتقـاد    . به مغز بسیار کم ارزش است
زیرا به وسیله آن نجات اخروى حاصل مـى شـود   . نسبت به گفتار زبانى) شهود

به سبب ) انشراح صدر(ولى نسبت به مرتبه کشف و شهودى که با گشادگى سینه 
  . تابش نور حق در آن حاصل مى شود ارزش کم و ناقصى دارد

مثل مغز است ؛ چنانکه مغز فى نفسه نفیس و با ارزش اسـت و  ، و مرتبه سوم
گوئى مقصود و مطلوب همان است لکن نسبت به روغن خالص خـود خـالى از   

همین طور است توحیـد فعـل از راه کشـف کـه مقصـد عـالى       ، آمیختگى نیست
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فـات  جز اینکه خالى از آمیختگى با ملاحظه و توجه و الت، سالکان راه حق است
  . نیست، نسبت به کسى که جز واحد حق هیچ نمى بیند، به کثرت

و همانطور کـه لـب و   . مانند روغن بیرون کشیده از مغز است، و مرتبه چهارم
اته مطلوب و فى نفسه مرغوب اسـت  همـین طـور انحصـار نظـر بـر      ، عصاره لذّ

  . مشاهده حق اول لذاته مقصود و فى نفسه محبوب است
دستیابى به مرتبه چهارم توحید چگونه ممکـن اسـت و   : شوداگر گفته : تنبیه 

ق آن متوقف است بر عدم مشاهده غیر واحد با اینکـه هـر کـس    ، حال آنکه تحقّ
و چگونـه  ، زمین و آسمان و دیگر اجسام محسوس را کثیرند مشاهده مـى کنـد  

  کثیر واحد است ؟
ات خـود  کسى که یقین کند که همه ممکنات از حیـث ذ : در پاسخ مى گوئیم 

و آنگـاه نـور   ، و تحقق وجود آنها از خـداى سـبحان اسـت   ، عدمهاى صرف اند
  عظمت و جلال حق چنان بر دلش بتابد و حب و انس به او طورى بـر قلـبش   

در این صورت چـه جـاى اسـتبعاد    ، احاطه و غلبه کند که غیر او از یادش برود
ل و غلبه حـب  است که شدت استغراق در دریاى عظمت و جلال و کمال و جما
و ثبـوت ایـن   ، و انس به او با عدم انگاشتن کثرت و ریشه دار دانسـتن وحـدت  

و غیـر او از وى  ، معنى در قلبش موجب شود که در شهود خود جز او را نبینـد 
زیرا نظر بصیرت باطنى او منحصر است بـه چیـزى کـه حقیقـت و     ، غایب گردد
  . واقعیت است

کسـى کـه   : را در هم شکند این است که و آنچه مى تواند شدت این استبعاد 
مشغول به سلطان یا حاکم مقتدر مستغرق در ملاحظه سـطوت و مهابـت اوسـت    

و عاشـقى کـه مسـتغرق در مشـاهده جمـال      . بسا از مشاهده غیر او غفلت کنـد 
بـا  ، معشوق است و عشق او سراسر وجودش را فراگرفته غیـر او را نمـى بینـد   
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و ستارگان در روز موجودند لکن بـه علـت   . رداینکه کثرت در برابرش تحقق دا
اینکه نور آنها در کنار نور خورشید بر نور ستارگان چیره و قاهر شود به طورى 

چـه اسـتبعادى دارد کـه نـور وجـود      ، که آنها را از دید ظاهر غایب و پنهان کند
به گونه اى کـه  ، حقیقى بر موجودات ضعیف و ممکن الوجود غالب و قاهر باشد

امـا نکتـه ایـن اسـت کـه ایـن       . نها از نظر عقل و بصیرت غایـب گردنـد  همه آ
بلکـه  ، مشاهدات که در آنها جز خداى واحد حـق ظهـور نـدارد مـداوم نیسـت     

همچون برق زود گذر است و دوام آنها بسیار کمیاب است و بندرت اتفـاق مـى   
   .(74)افتد

  . توکل بر این پایه است که جز خدا مؤثرى وجود ندارد: 2فصل 
بدان که براى آدمى ممکن نیست که در کارها بر خداى تعالى توکـل حقیقـى    

و این مرتبه اسـت کـه   . داشته باشد مگر اینکه به مرتبه سوم توحیده رسیده باشد
زیرا مرتبه چهارم پایه توکل نیسـت  . توکل به آن مرتبط مى شود نه دیگر مراتب

یعنى مجـردّ   -و مرتبه دوم . و مرتبه اول صرفا نفاق است و فایده اى نمى رساند
زیـرا  . موجب حصول توکل چنانکه سزاوار است نمـى شـود   -اعتقاد به توحید 

همه مسلمین به توحید معتقدند با اینکه توکل که نحـو شایسـته در آنهـا وجـود     
  . ندارد

پس مناط در توکل مرتبه سوم توحید است و آن این است که براى بنـده بـه   
و . ف شود که جز خدا فاعل و مؤثرى وجود نداردسبب نور حق روشن و منکش

و ، و عطاء و منع و غنـى و فقـر  ، منشاء هر موجودى و هر فعل از خلق و روزى
ت، صحت و بیمارى ت و ذلّ و هر چیزى که نـامى دارد  ... و زندگى و مرگ، و عزّ

یگانه مبدع و مخترع آن خداى تعالى است که هیچ شـریک و انبـازى بـراى او    
د از کشف این مطلب دیگر به غیر او هیچ توجه و نظر نکند بلکه بیم و بع. نیست
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که فاعـل منحصـر و   . و امیدش یکسره به و و وثوق و اعتمادش تنها بر او باشد
ى در  ر و رام اویند که هیچ استقلالى حتّ یگانه اوست نه غیر او و جز او همه مسخّ

و هنگـامى کـه   . دارنـد به حرکت در آوردن ذره اى در پهنه آسمان ها و زمـین ن 
درهاى معارف به روى انسان گشوده شد این مطلب براى او تمامتر و کـاملتر از  
مشاهده با چشم روشن مى شود و فقط شیطان است که او را از این توحیـد بـاز   
مى دارد و در قلب او به واسطه التفات به بعضى از وسائط کـه در آغـاز آنهـا را    

  . مى پنداشت شائبه شرك مى اندازد منشاء اثر براى بعضى از امور
چنانکه براى باران بر ابر اعتماد مى کند و براى روئیدن کشت و رشد و نمـو  
زراعت به بارش باران امید مى بندد و در سیر و حرکت کشتى به وزش بـاد دل  
خوش مى دارد و در حدوث حوادث زمینى بر ستاره بینى و ارتباط کواکـب بـا   

  . داین حوادث تکیه مى کن
چگونـه همـه   : همچنین شیطان در دل آدمى وسوسه مى کند و به او مى گوید

چیز را از خدا مى دانى ؟ و حال آنکه فلان انسان با اختیار خـود بـه تـو روزى    
مى رساند که اگر بخواهد به تو مى دهد و اگر بخواهد نمى دهد؟ و این شـخص  

اهد از تـو درمـى گـذرد    دیگر قادر است که گردن ترا با شمشیر بزند و اگر بخو
پس چرا از او نترسى و به او امید نبندى و حال آنکه کار تو به دسـت اوسـت و   

  !تو این را مى بینى و در آن شک ندارى ؟
و ، و تردیدى نیست که امثال این توجهات نتیجه جهل به حقایق امـور اسـت  
تـد از  کسى که شیطان را بر خود مسلط سازد تا چنین وسوسه هایى بر قلبش بیف

زیرا کسى که حقیقت جهان چنانکه هست بـر  . جاهلان به معارف و حقایق است
او منکشف شود مى داد که آسمان و ستارگان و بـاد و ابـر و بـاران و انسـان و     
حیوان دیگر مخلوقات همگى مقهور و مسخر وجود یگانه حق تعالى هستند کـه  
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هواسـت و هـوا بخـودى    پس مى داند که مثلا باد همان . شریک و انبازى ندارد
خود و بدون محرك به حرکت درنمى آیـد و ایـن محـرك تـا محـرك دیگـرى       

  ... نداشته باشد هوا را به جنبش درنمى آورد
و همین طور تا برسد به محرك اول که نه محرکى دارد و نه به خود متحـرك  
است و حال به همین منـوال اسـت در مـورد دیگـر وسـائط از قبیـل افـلاك و        

  . و کائنات جو و موجودات زمینى از جماد و نبات و حیوانستارگان 
بنابراین توجه و التفات آدمى در نجات خود به برخى چیزها از قبیـل بـاد و   
باران و انسان یا حیوان همانند توجه و التفات کسى است که به اعـدام محکـوم   

و  شده است و فرمانروا یا پادشاهى به نویسنده خود امـر کنـد کـه فرمـان عفـو     
آزادى او را بنویسد آنگاه آن شخص زبان به مدح و ستایش کاغذ یا مرکـب یـا   

اگر کاغذ یا قلم یا مرکب یا نویسنده نبـود مـن   : قلم یا نویسنده بگشاید و بگوید
نجات نمى یافتم و رهایى خود را از کاغذ و مرکب بداند نـه از قلـم یـا از قلـم     

نه از فرمانروایى که به نویسده فرمان داده بداند نه از نویسنده یا از نویسنده بداند 
و کسى که مى داند که قلم از خود اختیار و حکمى . و نویسنده فرمانبردار اوست

به قلم و نویسنده التفات ندارد و جز فرمانروا را ، ندارد و فرمانبردار فرمانرواست
ل سپاس نمى گوید بلکه حالت سپاسگزارى از فرمانروا چنان فکـر او را مشـغو  

  . مى کند که کاغذ و مرکب و قلم و نویسنده را از یاد مى برد
و شکى نیست که همه مخلوقات از آفتاب و ماه و ستارگان و ابـر و بـاران و   

همچنانکه قلـم در دسـت   ، زمین و هر حیوان یا جمادى در قبضه قدرت الهى اند
سـت  اما ایـن صـرفا مثـال ناقصـى ا    ، کاتب و کاتب در دست سلطان و فرمانروا

درباره آن کسى که پادشاه و زمامدار را کاتب حقیقى مى داند و حال آنکه چنین 
  :چنانکه فرموده . نیست و کاتب حقیقى خداى سبحان است
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  )17، انفال( »و مارمیت اذ رمیت و لکن االله رمى« 
   .»و هنگامى که تیر انداختى تو نینداختى بلکه خدا انداخت«

همه آنچه در آسمان هـا و زمـین اسـت     پس کسى که براى او کشف شود که
هر همه وجـود مـوثرى جـز او    ، مسخر و تحت فرمان واجب الوجود حق است

و شیطان از او ناامید و منصرف مى گردد و از آمیختگى توحیـد او بـه   . نمى بیند
  . شرکت ماءیوس مى شود

اما آن که سینه اش به نور خداوند گشاده و منشـرح نگشـته باشـد بصـیرت     
اش از دیـدار جبـار آسـمان هـا و زمـین و مشـاهده او در وادى همــه       درونـى  

مخلوقات ناتوان و کوتاه است و از این رو در بعضى از ایـن موجـودات مسـخر    
و خطاى او در ایـن بـاره هماننـد    . توقف مى کند و این حالت جهل محض است

 خطاى مورى است که اگر بر کاغذى بجنبد مى بیند که نوك قلم کاغـذ را سـیاه  
و . مى کند و دیدش تا انگشتان و دست نمى رسد تا چه رسد به صـاحب دسـت  

پندارد که قلم است که سفیدى را سیاه مى کند و این خطا از تنگى حدقه چشـم  
  . و کوتاهى دید است که از نوك قلم فراتر نمى رود

  مناجات پنهان صاحبدلان: 3فصل 
خداوند با قدرتى که همه چیـز را بـه سـخن    : گفته است  (75)یکى از عارفان  

ات زمین و آسمان را به نطق  آورده براى صاحبدلان و دیده وران حقایق همه ذر
و سخن آورده است تا آنجا که تقدیس و تسبیح آنهـا و گواهیشـان را بـر عجـز     

به زبان واقع که نه عربى است و نه عجمى و حـروف و الفـاظ و   . خویش بشوند
نگ و آواز ندارد و هیچ کس آن را جز با گوش عقل ملکوتى نتوانـد شـنید و   با

گوش ظاهر حسى ناسوتى را یاراى شنیدن آن نیست و این نطقى که همـه ذرات  
اسـت و بـراى آن   » مناجـات سـر  «زمین و آسمان با ارباب قلوب دارند همـان  
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 : دد مى گیـرد نهایت و انجامى نیست که این کلمات از دریاى بیکران کلام الهى م
قل لو کان البحر مداد الکلمات ربى لنفد البحر قبل ان تنفد کلمـات ربـى و لـو    «

  )109کهف ( »جئنا بمثله مدادا
پـیش از آنکـه کلمـات    ، بگو اگر دریا مرکب کلمات پروردگـار مـن باشـد   «

   .»پرودگارم پایان پذیرد دریا پایان یابد اگر چه نظیر آن را نیز به کمک آوریم
کلمات اسرار ملک و ملکوت را به نجوا مى گوید و هر کسى نتواند  چون این

آن   محرم راز و موضع سرّ باشد بلکه سینه هاى آزادگان محل اسرار است پـس  
و اینان نیز آن اسرار را به . مناجات به آزادگان صاحبدلان اختصاص یافته است

ت و هرگز دیـده اى  اغیار باز نمى گویند که افشاى راز از دنائت و فرومایگى اس
که شخص امین اسرار و فرمانروائى را که تنها و در نهان به او نجوا شده در مـلا  

در نهـى     اگر افشاى هر سرى روا بود پیامبر . عام فاش سازد از افشاى سرّ قَ
به برخى اسرار مخصوص نمـى شـد و پیـامبر    ) (نمى فرمود و امیرالمؤمنین 

  :نمى فرمود   
  »لوتعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا و لبکیَتم کثیرا« 
اگر آنچه من مى دانم شما نیز مى دانستید خنده تان کم و گریه تـان بسـیار   «
  ». بود

امـا  . بلکه همین مقدار را براى این یاد مى کند تا کم بخندند و بسیار بگرینـد 
شاهده مناجات ذرات عالم ملک و عـالم ملکـوت   دو چیز مانع است که ارباب م

یکى منعى که از افشاى سر شده است و دوم بى حـد و حصـر   : را حکایت کنند
بودن کلمات آنها و اما اینک اندکى از بعضى از مناجات اسباب و وسائط را کـه  
به عجز خود اعتراف دارند نقل مى کنیم تا با جمیع افعال صادره از همه اسـباب  

ت ابتناء . که مسخر قدرت خداوندند مقایسه شودو وسائط  و از اینجا اجمالا کیفی
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ل بر او فهمیده مى شود و براى اینکه کلمات ملکوتى آنها را بفهمیم آنهـا را  . توکّ
  :پس مى گوئیم . به حروف و الفاظ و اصوات برمى گردانیم

ره اش یکى از اهل شهود که بینش او با فروغ نور الهى است به کاغذى که چه
ب سیاه شده بود گفت    ید و نورانى خـود را سـیاه کـرده    چرا سیماى سف: با مرکّ

  ؟اى
این مرکب اسـت کـه   . من چهره خویش را سیاه نکردم: کاغذ در پاسخ گفت 

  از او بپرس که چرا چنین کرده ؟، مرا سیاه کرده
پاسـخ ایـن   : مرکب گفت ، از مرکب پرسید که چرا چهره کاغذ را سیاه کردى

  !ال بر عهده قلم است که مرا به ستم از دوات بیرون کشیده سو
و دست به قدرت و . او به دستان و انگشتان نویسنده احاله کرد، از قلم پرسید

و هریک به عجز خود و مقهور و مسخر بـودن  . نیرو و آن هم به اراده ارجاع داد
  . و به ناتوانى براى مخالفت اعتراف نمود

بلکـه  . من به خودى خود برانگیخته نمى شـوم : گفت  و چون از اراده پرسید
به فرمان رسول قاهرى که از حضرت قلب با زبان عقل بر مـن وارد مـى شـود    

سئوال   پس . براى به جنبش درآوردن برانگیخته مى شوم و این رسول علم است
  . از انگیزش من متوجه عقل و قلب و علم است

من چراغى هستم که افروختگـى   :عقل گفت ، و چون از این سه پرسش کرد
  . من از خودم نیست بلکه من افروخته شده ام

  . اما من لوحى هستم که خود باز نشده ام بلکه مرا گسترده اند: و قلب گفت 
اما من نقشى هستم که پس از روشن شدن چراغ عقل بـر لـوح   : و علم گفت 
  . قلب نقش کرد
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این قلم و ایـن لـوح و   : گفت  سرگشته و متحیر شد و (76)در این موقع سائل 
 (77)این خطر و این چراغ کدام است ؟ که من جز قلم نى و لوح آهنین یا چـوبین  

و خطى جز با مرکب و چراغى جز از آتش نمى شناسم و در این منزل سخن از 
  . لوح و قلم و خط و چراغ مى شنوم ولى چیزى از این ها نمى بینم

ایه تو اندك و توشـه ات کـم و مرکـب    در این صورت سرم: علم به او گفت 
) نخسـت (. سواریت ضعیف است و مواضع هلاك در راه تو سه عالم وجود دارد

کاغذ و مرکب و قلم و دست و انگشتان از این . )محسوس(عالم ملک و شهادت 
عالم ملکوت پـائین تـر   ) دوم(و . و از این منازل به آسانى مى گذرى. عالم است

و آب است که نه مانند آب در اضطراب است و نـه   که همچون کشتى بین خاك
. مانند خاك ساکن و ثابت است و قدرت و اراده و علم از منازل این عالم اسـت 

عالم ملکوت اعلى که ماوراى من است و چـون از مـن درگـذرى بـه     ) سوم(و 
منازل آن برسى و منزل اول آن قلم است که علم به وسیله آن بر لوح دل نوشـته  

در این عالم دشتهاى پهناور و کوههاى بلند و دریاهـاى غـرق کننـده     مى شود و
  . است

من در کار خویش سخت سرگشته ام و نمى دانم که مـى  : سائل سالک پرسید
آیا نشانه اى هست که توانایى خود ، توانم این راه پر بیم و هراس را بپیمایم یا نه

  را در این راه پیمایى بشناسم ؟
اى و نور دیده و نیروى بینـایى خـود را یکسـره بـه     چشم بگش، آرى: گفت 

اگر حقیقت آن قلم به وسیله آن بر صفحه دل نگاشـته مـى   . سوى من متوجه کن
دور نیست که تو شایسته این طریق باشى زیرا هر کـه از  ، شود بر تو آشکار شد

عالم ملکوت پایین تر درگذرد و فراتر رود نخستین درب ملکوت اعلى را بکوبد 
  . سیله قلم اسرار بر کشف او کشف مى گرددبه و
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   مگر نمى دانى که امور و اسرار غیب به همین وسیله براى پیغمبـر اکـرم   
  :کشف و هویدا گشت و قول خداى تعالى درباره این معنى نازل شد

علـم  ، اقرا و ربک الاکـرم الـذى علـم بـالقلم    ... اقرا باسم ربک الذى خلق« 
  )5، 3، 1، علق( »مالم یعلم الانسان
بخوان و پروردگارت ارجمندتر اسـت  ... بخوان به نام پروردگارت که آفرید«

   .»همان که به وسیله قدم آموخت به انسان آنچه نمى دانست
مگر نشنیده اى که کالاى خانه . و این قلم الهى است که از چوب و نى نیست
که ذات خـداى تعـالى بـا دیگـر     شبیه صاحب خانه است ؟ و حال آنکه دانستى 

جسم نیست و مکان ندارد و همچنین دست او مانند دیگـر  ، ذوات شباهتى ندارد
دستها نیست و قلم او به دیگر قلمها و سخن او به دیگـر سـخنها و خـط او بـه     

و ، بلکه اینها امورى است الهى از عالم ملکوت اعلـى . دیگر خطوط شبیه نیست
استخوان و خون نمى باشد و قلم او از نى و لـوح   بنابراین دست او از گوشت و

ب  او از چوب و کلام او از صوت و حرف و خط او از نقش و رسم و رقم و مرکّ
پس اگر این حقایق را این چنین مشاهده نکنى از اهـل  . او از زاج و مازو نیست

م  خواهى بود و پروردگار خود را نشناخته اى زیرا اگـر ذات و  (78)تشبیه و تجس 
صفات خداى تعالى را از ذات و صفات اجسام منزه مـى دانـى و کـلام او را از    
حروف و اصوات پاك مى نمایى چرا درباره دست و قلم و لوح و خط او توقف 

  و تردید مى کنى و اینها را از جسمیت و تشبیه به غیر تنزیه نمى کنى ؟
ود آگاه شـد و  وقتى سائل سالک این را از علم شنید به قصور و کوته بینى خ

چشم بصیرتش پس از زارى و در خواست از پروردگار خود گشـوده گشـت و   
این نکته بر او مکشوف گردید که قلم الهى چنانکه علم وصف کرد نـه از چـوب   

و پیوسته بر دل آدمیان همه گونـه علـم را   ، نه سر دارد و نه دم، است و نه از نى
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و را وداع گفت و بـه پیشـگاه قلـم    آنگاه از علم سپاسگزارى کرد و ا، مى نویسد
  :الهى رو آورد و به او گفت 

ترا چه رسد که پیوسته بر دلها علومى را مى نویسى که بـه وسـیله   ! اى قلم «
  آنها اراده ها برانگیخته مى شـود تـا قـدرت برکارهـاى مقـدور را بـه جنـبش        

  »بیاورد؟
و از پاسخ قلـم   مگر آنچه را که در عالم ملک و ماده دیدى«: قلم الهى گفت 

آدمى شنیدى که چگونه به دست احاله کرد فراموش کردى ؟ پاسخ من هم مثـل  
ر دست خداى تعالى هستم که  نامیـده  » یمـین ملـک  «جواب اوست که من مسخّ

پـس  . درباره من از او بپرس که در قبضه قدرت اویم و او مرا مى گردانـد ، شده
و ، مى در معنـاى تسـخیر نیسـت   مقهور و مسخرم و فرقى بین قلم الهى و قلم آد

  ». فرق فقط ظاهرى و صورى است
  یمین ملک کیست ؟: سائل گفت 

والسـموات مطویـات   « : مگر سخن خداى تعـالى را نشـنیده اى   : قلم گفت 
  )67، زمر( «(79)بیمنیه 
  ». او بهم پیچیده است) قدرت(و آسمانها در دست «

  ». چرا شنیده ام«: گفت 
   .»دست قدرت اوست و اوست که آنها را مى گرداند و قلمها نیز در«: گفت 

پس سائل از نزد قلم به یمین سفر کرد تا او را دید و دریافت که شگفتى هاى 
او از شگفتى هاى قلم افزون است و دید که دستى است نه مانند دیگر دسـتها و  

و چون دید که قلم در دسـت او در حرکـت   . انگشتانى نه مانند دیگر انگشت ها
  . ت از سبب به حرکت درآوردن قلم پرسیداس
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جواب من همان است که از دست انسان در عـالم شـهادت   «: یمین پاسخ داد
زیرا دست از خود حکمى نـدارد  . شنیدى که ترا به قدرت حواله کرد) محسوس(

   .»بلکه محرك او قدرت است
ى پرسش کننده به عالم قدرت سفر کرد و در آنجا عجایبى دید که شگفتى ها

از او درباره سبب بـه حرکـت درآوردن یمـین    . پیشین در نظرش حقیر مى نمود
  . پرسید

کـه پاسـخ بـر عهـده     . من صفتى براى قادر هستم از او بپرس«: قدرت گفت 
   .»موصوف است نه صفت

در این هنگام نزدیک بود که در دل سائل خلـل پدیـد آیـد و بـه جـراءت و      
د اما با گفتارى استوار ثابت قدم شد و گستاخى زبان سؤ ال و بازخواست بگشای

رادقات  جلال عرشى چنین ندا برآمد) سراپرده هاى(از وراى س:  
  )23، انبیاء( »لایساءل عما یفعل و هم یساءلون« 
خدا از آنچه مى کند سـؤ ال و بازخواسـت نمـى شـود امـا آنهـا سـؤ ال و        «

   .»بازخواست مى شوند
ذوالجلال او را فرا گرفـت و مـدتى در   پس سراسیمگى و دهشت از حضرت 

چـه عظـیم   ! منزهى خـدایا : غشوه خود بیهوش افتاد و چون به هوش آمد گفت 
به تو بازگشت و بر تو توکل مى کـنم  ، است شاءن تو و پر عزت است سلطان تو

از غیر تو بیمى و به غیر تو امیدى ، و ایمان آوردم که تو ملک جبار واحد قهارى
ب تو به عفو و از خشم تو به رضاى تو پناه مى بـرم و جـز ایـن    ندارم و از عقا

  :براى من شایسته نیست که از تو درخواست و به پیشگاه تو تضرع کنم و بگویم 
و احلل « »سینه ام را بگشاى تا ترا بشناسم«) 25، طه( »إ شرح لى صدرى« 

   .»گره از زبانم باز کن تا ترا ثنا گویم«و ) 27، طه( »عقده من لسانى
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طمع مکن که بتوانى ثناى شایسته گویى که سرور انبیـاء  : از پس پرده ندا آمد
م( ى علیه و آله و سلّ  :در ایـن آسـتان جـز ایـن سـخن نیفـزود کـه گفـت         ) صلّ
خـدایا منزلـى از   « »سبحانک لا اثنى ثناء علیک کما انت اثنیت علـى نفسـک  «

و » یش را ثنـا گـویى  گویم آنچنانکه خود خـو ) در خور تو(اینکه من ترا ثنایى 
  :دست یابى که سید اوصیاء گفت ) شایسته و کامل(طمع مکن که به معرفت 

  »العز عن درك الادراك ادراك و الفحص عن سر ذات السر اشراك« 
و تفحص از سـرّ آن ذات نهـان   ، ناتوانى ازدرك آن ادراك خود ادراك است«

حظه جـلال و جمـال   که از ملا، پس بهره تو از درگاه ما همین بس» شرك است
دراین موقع سـائل  . ما عاجزى و از ادراك نکته هاى حکم ما و افعال ما قاصرى

خواست و بـه    سالک بازگشت و از پرسشها و عتابها و اعتراضهاى خود پوزش 
  :قلم و یمین و علم و اراده و قدرت آنچه بعد از آن است گفت 

تازگى به این بلاد درآمـده ام  عذر مرا بپذیرید که من در این دیار غریبم و به 
و اکنون عذر شما براى من درست و صحیح است و برایم کشف شد که آن یگانه 
ملک و ملکوت و یکتاى عزت و جبروت همانا خداى واحد قهار اسـت و شـما   
جز مسخر فرمان و قهر و قدرت او نیستید و در دست او مى گردید و او نسـبت  

به ترتیب یکى بعد از دیگـرى از او صـادر    است زیرا موجودات» اول«به وجود 
است که این مسـافران  » آخر«و او نسبت به سر مسافران به سوى او . مى شوند

پس او اول است . پیوسته از منزلى به منزلى بالا مى روند تا سرانجام به او برسند
است نسبت بـه کسـى کـه او را بـا     » ظاهر«او . در وجود و آخر است در شهود

جوید که در قلب خود با بصـیرت درونـى کـه مـى توانـد در عـالم       چراغى مى 
است نسبت به فروماندگان عـالم  » باطن«ملکوت نفوذ کند برافروخته است و او 

  . محسوس که مى خواهند او را با حواس ظاهرى دریابند
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و این همان توحید در فعل است براى سالکان که وحدت فاعل را بـا چشـم   
ات ملک و ملکوت را با گـوش جـان شـنیده انـد و ایـن      دل دیده اند و کلام ذر

توحید بستگى به ایمان به عالم ملکوت و توانایى مسافرت به آن و شنیدن سخن 
از اهل آن دارد و کسى که از این عالم بیگانه است و اسـتعداد وصـول بـه آن را    

ت ندارد و او را توان پیمودن راهى که یاد کردیم نیست براى مثل او شایسته اس ـ
که به توحید اعتقادى که در عالم ملک و شهادت یافت مى شود روى آورد یعنى 

هر : با بعضى از دلائل به وحدت فاعل علم پیدا کند مثل اینکه براى او گفته شود
کسى مى داند که یک خانه با دو رئیس و یک شهر با دو امیر و حاکم تبـاه مـى   

  :یکتا زیرا پس عالم را خداوند و مدبرى است یگانه و. شود
  )22، انبیاء(» لو کان فیهمان آلهۀ الا اللهّ لفسدتا« 
   .»اگر در آسمان و زمین خدایانى جز اللهّ بود تباه مى شدند«

و بـه ایـن   ، و این استدلال مطابق است با آنچه در عالم محسوس دیده اسـت 
ترتیب به قدر عقل و استعدادش نهال اعتقاد توحید در دلش کاشته مـى شـود و   

  . یغمبران مکلفند که با مردم به اندازه عقلشان سخن گویندپ
حق این است که این توحید اعتقادى اگر نیرومند باشـد مـى توانـد ریشـه و     

زیرا اعتقاد اگـر قـوى شـد همـان عمـل مکاشـفه را در       . ستون توکل قرار گیرد
جـز اینکـه غالبـا ضـعیف مـى شـود و       . برانگیختن احوال روحانى ایفاء مى کند

وش اضطراب و تزلزل مى گردد و نیازمند اسـت کـه بـا گفتـار و سـخنان      دستخ
و اما کسى که به مکاشفه و شهود راه یافته و آن را خـود  . مربوط پاسدارى شود

پیموده ترسى از آن خطر درباره او نیست بلکه اگر پرده کنار رود یقین او افزون 
  . نشود هرچند روشنى آن بیشتر مى شود
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آنچه پایه و بنیاد توحید مذکور است یعنى اینکه همه اشـیاء  بدان که : آگاهى 
از اسباب و وسائط مقهور و مسخر قدرت ازلى مى باشند آشـکار اسـت و بقیـه    
آنچه در این مقام آوردیم از گفتار ابوحامد غزالى است که یکى از علماى اخلاق 

د افعال و و اشکالى در آن نیست مرگ در مور. از او پیروى کرده است) شیعه(ما 
حرکات انسان زیرا بدیهى است که نوعى اختیار براى انسان هست زیرا آدمى به 

علاوه بر ایـن  ، اراده خود حرکت مى کند و به اراده خود از حرکت باز مى ایستد
که اگر در همه افعال و حرکات خود مسخر و مقهور بود جبـر لازم مـى آمـد و    

تحقیق این مسـئله جـاى دیگـرى     و براى. تکلیف و ثواب و عقاب صحیح نبود
و حق این است که آنچه دربـاره آن  . هست و اینجا در خور و مناسب آن نیست
و بهتر است درباره آن سکوت نمـود و  . گفته شده خالى از قصور و نقص نیست

ب بود به آداب شرع مود .  
  ):مربوطه به قوه عاقله(از انواع رذائل 

  و وساوس شیطانى (80)خواطر
پـس اگـر   . است بدان که خاطر اندیشه و خیـالى اسـت کـه بـه دل بگـذرد      

نام دارد و اگر نیک و ستوده باشـد و  » وسوسه«نکوهیده باشد و به بدى بخواند 
  . نامیده مى شود» الهام«به خیر دعوت کند 

مثل قلب نسبت به خاطرى که بر آن ورود و خطور مـى کنـد   : توضیح آنکه 
یـا حوضـى کـه از    . که از هر سو به آن تیـر افکنـد   همچون نشانه و هدفى است

یا بارگاه و ساختمانى است با درهـاى  . نهرها و مجارى مختلف آب به آن بریزد
متعدد که از آنها اشخاص مختلف داخل شوند یا آئینه اى است نصـب شـده کـه    

همان طور که ایـن امـور از آن حـوادث جـدا و     . صورتهاى گوناگون برآن بیفتد
شوند همین طور هم دل آدمى از واردات و خـواطر خـالى و منفـک    منفک نمى 
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. نمى ماند و این لطیفه الهى پیوسته میدان ورود آنها و جولانگاه برخورد آنهاست
عقربها و مارهاى تن آسـوده و    تا وقتى که نفس از بدن پیوند بگسلد و از نیش 

  . رها شود
پـس اگـر سـبب آن    . خاطر امرى است حادث که ناگزیر سبب و علتـى دارد 

اسـت و آنچـه قلـب را    » الهام«و اگر فرشته باشد . است» وسوسه«شیطان باشد 
نامیده مى شود و آنچـه دل را آمـاده   » اغوا«براى پذیرش وسوسه آماده مى کند 

به این معنى اشاره    نام دارد و سید رسولان » لطف و توفیق«قبول الهام کند 
لمۀ من الملک البعاد الخیر و تصدیق بالحق و : فى القلب لمتان « : فرموده است 

  »لمۀ من الشیطان ابعاد بالشر و تکذیب بالحق
وارده و اندیشه اى از ملک که بـه  : در قلب آدمى دو وارده و اندیشه هست «

خیر و تصدیق حق وعده مى دهد و وارده و اندیشه اى از شیطان که بـه بـدى و   
قلـب المـؤمن بـین اصـبعین مـن      « و نیز مى فرمایـد  » . تکذیب حق مى خواند

   .»قلب مؤمن بین دو انگشت از انگشتان رحمان است« »مصابع الرحمن

  اقسام خواطر و از جمله الهام: 4فصل 
یکى آنکه در ذهـن  : دو گونه است ) آنچه به خاطر آدمى مى گذرد(خواطر  

. لت کارى نمـى شـود  به طور اضطرارى جنبش و خلجان مى کند ولى مبداء و ع
و دیگرى آنکه محـرك  . این گونه خواطر آرزوهاى کاذب و اندیشه هاى فاسدند

رى است که بـه  . اراده و عزم بر فعل است زیرا هر فعلى مسبوق به خاطر و تصو
پس مبداء و منشاء افعال خواطر است که میـل و رغبـت را   . ذهن خطور مى کند

عزم نیت را و نیت اندام هـاى تـن را بـه    و میل و رغبت عزم را و . برمى انگیزد
فعل وامى دارد و این قسم دوم چنانکه دانستى اگر مبداء خیر باشد الهام است و 
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قسـم اول انـواع بسـیار    . ستوده و اگر مبداء شر باشد وسواس است و نکوهیـده 
  :دارد

از جمله آرزوهاست که خواه حصول آن ممکن یا محال باشد و خواه مورد و 
و و نیک و پسندیده یا زشت و ناپسند باشد و خـواه عـدم تحقـق آن    متعلق آرز

مستند به قضاء و قدر الهى یا به سبب تقصـیر و سـوء تـدبیر خـود او باشـد بـه       
 . خاطرش خطور مى کند که کاش چنین نمى کردم یا چنین مى کردم

خواطرى است که یادآور احوالى است که براى او حاصـل شـده   ، و از جمله
مثلا چیزهاى گرانبهاى فانى را تصـور مـى   ، اختیار او یا با اختیار اواست یا بى 

کند و به آنها شاد مى شود یا از دست رفتن آنها را تخیل مى کنـد و انـدوهگین   
یا درباره روى آوردن رنجها و بیماریها و اختلال امور زندگى و معاش ، مى شود

خ دشـمنان و تصـور   اندیشه مى کند و یا همش دنبال حساب سوداگران یا پاس ـ
و  تـأثیر نابودکردن دشمنان به انواع مختلف مى رود و بى آنکه این فکر و خیال 

  . فایده اى داشته باشد
ر و فال بد زدن است که گاهى به حـدى مـى رسـد کـه امـور       و از جمله تطی
اتفّاقى را که بر پیشامد بدى دلالت دارد هر چند نـزد مـردم مشـهور و معـروف     

ل  مى کند و از آن به وحشت و اضطراب مى افتد و گاه در نیروى وهم نباشد تخی
و خبائث و شیطنتى پیدا مى شود که غالبا به رنج و ناراحتى مى کشاند یـا یـا او   

مثل تصور از دست رفتن اموال و ، را به آنچه مى خواهد و شاد مى کند نمى برد
بـه او و غالـب شـدن    اولاد و ابتلا به بیماریها و رسیدن مکروهـات از دیگـران   

لات خود به سـبب آنکـه قـوه    . دشمنان بر او و بسا اتفّاق مى افتد که به این تخی
عاقله مغلوب قوه واهمه شده است باور و اذعان مى کند و دچار نوعى اضطراب 
و شکستگى مى شود و کم اتفّاق مى افتد که این قوه وهمیه آدمى را بـه چیـزى   
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ل پیروزى و حصول توسـعه در   رهنمون شود که مى خواهد و مى جوید مثل تخی
بدانسان که نزد خود آن را باور کنـد و از آن انبسـاط و نشـاطى    ، اموال و اولاد

برایش پدید آید و این بدترین و پست ترین وسوسه هاست و چه بسا که منشـاء  
در هـر حـال کـه    . بعضى از این خیالات و توهمات نوعى اختلال در دماغ باشد

و اقسام یاد شده براى نفـس زیـان آور و فسـادانگیز اسـت و در آن     همه انواع 
نوعى افسردگى و پژمردگى و شکستگى ایجاد مى کند و او را از آنچه بـراى آن  

  . آفریده شده است باز مى دارد
باز مـى گـردد و تفـّال    ) فال نیک زدن(و از جمله خواطرى است که به تفاّل 

ى(و از رسول اکرم . ناپسند نیست لم صلّ نقل شده است که تفـّال  ) علیه و آله و س
  . را دوست مى داشت و خود بعضى از امور را به فال نیک مى گرفت

به حدى که منجر به شک زایل کننده یقین ، وسوسه در عقاید است، و ازجمله
و ایمان نمى شود و الا موجب تزلزل و خروج از ایمان و یقین مى گردد و مـراد  

نجا حدیث نفس در عقاید است که به ایمان زیانى نمى رساند ما از وسوسه در ای
 . چنانکه شرح آن خواهد آمد -و مورد مؤاخذه نیست 

از آنچه گفتیم معلوم شد که جولان خواطر غالبا یا مربوط به گذشـته  : دنباله 
است که جبران پذیر نیست یا مربوط به آینده است که ناگزیر آنطـور کـه مقـدر    

. د شد و بنابراین صرف اندیشه در آنها وقت ضایع کردن استاست پدیدار خواه
پس اگر قلب در یک . زیرا وسیله و آلت بنده قلب او و سرمایه اش عمرم اوست

دام از یاد خدا که موجب انس به اوست غافـل بمانـد یـا از فکـرى کـه وسـیله       
. معرفت خداست و این معرفت وسیله حب او مى شود غفلت نماید مغبون اسـت 

حتى این غبن در صورتى است که اندیشه و وسواسش در امـور مبـاح باشـد    و 
حال آنکه غالبا چنین نیست بلکه بیشـتر صـرف تفکـّر در پیـدا کـردن چـاره و       
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نیرنگ براى برآوردن شهوات مى شود زیرا پیوسته در درون خود با هرکسى کـه  
اسـت در   کارى مخالف غرض او انجام مى دهد یا توهم مى کند که با او مخالف

کشمکش و نزاع است بلکه گاه کسى را مخالف خود مى پندارد کـه خالصـترین   
آنگاه در نحوه اذیـت  . حتى در مورد زن و فرزندش -مردم در دوستى با اوست 

و آزار آنها و مبارزه با آنها نقشه مى کشد و چاره مى اندیشد و همواره بـا ایـن   
  . ددل مشغولیها دین و دنیاى خود را تباه مى کن

  حمله متقابل بین سپاه فرشتگان و لشکر شیاطین در میدان نفس: 5فصل 
دانستى که وسواس اثر شیطان نهانى است و الهام عمـل فرشـتگان بزرگـوار     
و شک نیست که هر نفسى در آغاز فطرت خود به طور مساوى از فرشـته  . است

هـوس یـا    و شیطان تاثیرپذیر است و یکى از این دو به سبب پیـروى از هـوا و  
اگـر بـه     پـس نفـس   . ملازمت و پارسایى و تقوى برترى و ترجیح پیدا مى کند

مقتضاى شهوت یا غضب میل نمود شیطان مجال مى یابد و به وسیله وسوسه به 
و اگر به یاد خدا بازگردد میدان بر او تنگ مى شود و کـوچ مـى   ، دل درمى آید

 ـ -کند و فرشته الهام بخش داخل مى شود   -رون رود فرشـته درآیـد   دو چو بی
بدین گونه دو سپاه فرشتگان و شیاطین پیوسته در میدان نفس درگیر و دار و در 
حال حمله به یکدیگرند زیرا نفس به دلیل قابلیت دو امر و بـه واسـطه دو قـوه    

تا سرانجام یکى از دو لشـکر پیـروز   . عقلیه و همیه جولانگاه این دو سپاه است
و در . ا تسخیر مى کند و آن را وطن خود قرار مى دهـد مى شود و کشور جان ر

این صورت راه یافتن دومى به طریق عبور و دزدانه است و حصول پیروزى بـه  
غلبه هوى یا تقوى است که اگر هوى غالب آید و نفس در آن فرو رود خانه دل 
چراگاه شیطان مى شود و صاحب چنین نفسى از حزب شیطان به شمار مى رود 
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ورع و تقوى پیروز شود دل جایگاه و منزل فرشته مـى گـردد و نفـس در    و اگر 
  . سپاه او درمى آید

قـال  . صنف کالبهائم، خلق االله الانس ثلاثۀ اصناف« : فرمود   رسول خدا 
  )179، اعراف( »لهم قلوب لایفقهون بها و لهم اعین لایبصرون بها:اللهّ تعالى 

ساد بنـى آدم و ارواحهـم ارواح الشـیاطین و صـنف     و صنف اجسادهم اج« 
  »کالملائکۀ فى ضلّ اللهّ یوم لاضل الا ضله

یک قسم همچون چهارپایاننـد و دربـاره   : خداوند آدمیان را سه گونه آفرید«
دلها دارند که با آن فهم نمى کنند و چشمها دارند که با آن نمـى  : آنها مى فرماید

مانند آدمیان و جانهایشان مانند جانهاى شیاطین  بینند و قسم دیگر که بدنهایشان
است و قسم دیگر همچون فرشتگانند که در روزى که هیچ سایه و پناهى نیست 

  ». در سایه و در پناه خدا خواهند بود
در این شک نیست که بیشتر دلها را لشکر شـیاطین فـتح کـرده و در تملـک     

سه هایى که به برگزیـدن دنیـا و   خود درآورده اند و در آنها به وسیله انواع وسو
سر این مطلب این است که غلبه و . رهاکردن آخرت مى خواهد تصرف مى کنند

تسلط شیطان به گونه اى است که که در گوشت و خون انسان جارى است و بر 
چنانکه شهوات با همه اینها آمیخته اسـت و از ایـن   ، قلب و بدن وى احاطه دارد

  »ان الشیطان لیجرى من بنى آدم مجرى الدم« : رو رسول خدافرمود
  ». شیطان مانند خون در تن آدمیان جارى است«

  :مى فرماید -از زبان ابلیس لعین  -و خداى سبحان 
ثم لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ، لاقعدن لهم صراطک المستقیم« 

  )17و  16، اعراف( »ایمانهم و عن شمائلهم
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در کمین آنها مى نشینم آنگاه از پیش رو و از پشت سـر و  در راه راست تو «
  ». از راست و چپشان به آنها مى تازم

بنابراین رهایى از دست شیاطین به مجاهده بزرگ و ریاضت سخت نیاز دارد 
شـیاطین    و کسى که در مقام مجاهده برنیاید نفس او هـدف تیرهـاى وسـاوس    

  . است و از حزب آنها به شمار مى آید

  مکر و اغوا و وسوسه هاى شیطان: 6 فصل
چون راه باطل بسیار و راه حق یکى است درهاى گشوده به دل آدمى بـراى   

و از ایـن رو از پیـامبر   ، شیطان بسیار است اما باب ملائکه یکـى بـیش نیسـت   
این راه : روایت شده است که روزى براى اصحاب یک خط کشید و فرمود   

اینهـا راههـایى   : پس خطوط بسیار از چپ و راست کشید و فرمـود س! خداست 
است که به هر راهى شیطانى نشسته و آدمى را به خود مى خواند آنگاه این آیـه  

  :را تلاوت کرد
ق بکم عن سبیله«   »و اءن هذا صراطى مستقیا فاتبعوه ولا تتبعوه ا السبل فتفرّ

  )153، انعام(
پیروى کنید و به راههاى دیگر مروید که شما از آن ، این راه من راست است«

  ». را از خدا جدا و پراکنده کند
مطلب دیگر این است که چون نفس به آسانى به باطل میل مى کند ولـى بـه   

از این رو راههاى کشاننده به باطل کـه راه  ، دشوارى مطیع و منقاد حق مى شود
شـیطان همیشـه بـاز    و بنابراین درهاى ، هاى شیطان است واضح و آشکار است

و راههاى رساننده به حق که باب ملائکـه اسـت پنهـان و نهـان اسـت و      ، است
پس چه سخت و دشوار است بر انسـان بیچـاره کـه    ، بنابراین همواره بسته است

این همه درهاى هویدا و آشکار گشـاده را ببنـدد و یـک درب پنهـان بسـته را      
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و باطل را مشتبه نماید و شرّ را  به علاوه شیطان لعین بسا دو طریق حق. بگشاید
به جاى خیر ارائه دهد به طورى که آدمى آن را وارده و الهـام فرشـته و ملـک    

و بنابراین از جـائى کـه نمـى دانـد هـلاك و      ، نه وسوسه و اغواء شیطان، پندارد
چنانکه در دل عالم مى اندازد که مردم به سبب کثرت غفلـت در  ، گمراه مى شود

آیـا  . لاك قرار دارند و به علـّت جهـل همچـون مردگاننـد    سراشیب سقوط و ه
خداوند ترا وسیله رحمت بر بندگان قرار نداده ؟ آیا پاداش و سـعادت اخـروى   
نمى خواهى ؟ پس چرا مردم را با پند و اندرز خود از خواب غفلت بیـدار نمـى   

 ـ و کنى و آنان را با موعظه و نصیحت از هلاك ابدى نمى رهانى ؟ و خداوند بر ت
چرا ! به واسطه قلب بینا و علم کثیر و بیان شیوا و گفتار دلنشین منت نهاده است 

این نعمتهاى الهى را پنهان مى کنى و آشکار نمى سازى ؟ و پیوسته با امثال ایـن  
وسوسه ها او را مى فریبد و در صفحه دلش تثبیت مى کنـد تـا آنکـه وى را بـا     

سخنرانى مشغول و سرگرم مى دارد  حیله هاى ظریف رام مى سازد و به وعظ و
و او را بـه  . و به آرایش و صنعتگرى و نیکو نمودن الفاظ و عبارات مـى خوانـد  

تملق و ستایش مردم دلگرم و مسرور مى گرداند و با تواضع و فروتنى شان شاد 
نیکـو  (و پیوسته در اثناء و وعـظ و سـخنرانى شـائبه ریـا     . و خوشحال مى کند
و قبول عامه را در نظرش جلوه مى دهد و لـذت جـاه و    )نمودن در چشم مردم

حب ریاست و عزیز شدن بـه علـم و فصـاحت و بـا دیـده حقـارت بـه مـردم         
بدین گونه مردم را هدایت و خود را گمراه . نگریستن را بر دلش چیره مى سازد

و در واقـع  . خود را خراب مى کند) آخرت(خود را آباد و فرداى ) دنیا(و امروز 
مخالفت و معصیت مى ورزد و مى پندارد که او را اطاعت و عبادت مـى   با خدا

 :کند و در نتیجه در زمره کسانى درمى آید که خداوند درباره آنها فرموده اسـت  
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قل هل ننبئکم با لاءخسرین اعمالا الذین ضلّ سعیهم فى الحیـوة الـدنیا و هـم    «
  )103-104، کهف( »یحسبون اءنهّم یحسنون صنعا

کسانى که کوشش آنان در ، خبر دهیم) مردم(شما را از زیانکارترین  بگو آیا«
و از کسـانى انـد   » . شده و پندارند که کار نیک مى کنند) ونابود(زندگى دنیا گم 
م(که رسول اللهّ  ى علیه و آله و سلّ   :درباره آنان مى فرماید) صلّ

د هذا الذیّن باءقوام لاخلاق لهم«  ان االله لیؤ ی«  
  ». مى کند تأییدندارند  ]از آن[ین دین را به مردمى که بهره اى خداوند ا«
د هذا الدین بالرجّل الفاجر«  ان اللهّ لیؤ ی«  
  ». مى کند تأییدخداوند این دین را به مرد بدکار یارى و «

ر نیسـت   بنابراین رهایى و نجات از دامها و نیز نیرنگها و کیدهاى شیطان میس
چنانکه مسافر سرگشـته را  ، نى و نیروى قدسى ربانىمگر با بصیرت درونى نورا

در بیابانى که راههاى بسـیار و نـاهموار و صـعب العبـور دارد در شـب تیـره و       
  . ظلمانى نجاتى نیست جز با بینائى کامل و طلوع خورشید تابان درخشان

  نشانه هایى که بین الهام و وسوسه فرق مى نهد: 7فصل 
بشناسد جدا کردن الهام و وسوسه براى او آسان  کسى که بتواند خیر و شر را 
و گفته اند که الهام فرشته و وسوسـه شـیطان در نفـوس بـه طرقـى و بـا       . است

  :علاماتى رخ مى نماید
و در مقابل ، مانند علم و یقین که از جانب راستى نفس حاصل مى شود) اول(

  . هوى و شهوت که از جانب چپ پدید مى آید
در آیات آفاق جهـان اءنفـس آدمیـان کـه بـا نظـم و        ملتأمثل نظر و ) دوم(

و معرفت و حکمت را ، استوارى برقرار است و شک و اوهام را از دل مى زداید
در قوه عاقله پدید مى آورد و این نیز در جانب راست نفس اسـت و در مقابـل   



232 
 

آن اندیشه و نظر از روى اشتباه و غفلت و روگرداندن از آیات است که موجـب  
له مى شود و این بر جانب چـپ  پیدا یش شبهه ها و وسوسه ها در واهمه و متخی

و به این ترتیب آیات محکمات به منزله ملائکـه مقـدس و عقـول و    . نفس است
ى است و مبادى علوم یقینى مى باشد و متشابهات آمیخته بـا وهـم بـه     نفوس کلّ

مات سفس طه مى باشدمنزل شیاطین و نفوس و هم انگیز است و مبادى و مقد .  
مثل اطاعت رسول برگزیده و ائمه اطهار؛ و در مقابل آن اهل جحود و ) سوم(

پس هر کسـى کـه   . و کافران قرار دارند (82)و تشبیه  (81)انکار و طرفداران تعطیل 
راه هدایت را بپیماید و به منزله ملائکه مقدس و الهام کننده خیر است و هر کـه  

  . شیاطین گمراه کننده شرّ مى رساند راه گمراهى را بپوید همچون
مثـل تحصـیل علـوم و ادراکـاتى کـه دربـاره موضـوعات عـالى و         ) چهارم(

موجودات شریف است مانند علم به خدا و ملائکه و پیامبران او و روز رستاخیز 
و برپا ایستادن خلائق در پیشگاه خداى تعالى و حضور ملائکه و انبیاء و شـهدا  

حصیل علـوم و ادراکـاتى کـه از قبیـل حیلـه و خدعـه و       و صالحان در مقابل ت
  . سفسطه است و فرو رفتن در امور دنیا و محسوسات

علوم اول شبیه ملائکه روحانى و جنود رحمان است که ساکنان عالم ملکوت 
و آسمانى مى باشند و علوم دوم شبیه است به شیاطین مطرود از درگـاه الهـى و   

حبـوس در ظلمـت هـا کـه در دنیـا ارتقـاء و در       ممنوع از ورود به آسمانها و م
  . آخرت از بهشت و نعمتهاى آن محرومند

  علاج وساوس: 8فصل 
وسوسه ها اگر باعث بدیها و گناهان باشد راه علاج و دفع آنها دین است که  

آدمى بدى عاقبت گناه و ناگوارى و وخامت فرجام آن در دنیا و آخـرت را بـه   
ر شـود و بـه    و حقّ عظیم خ. یاد مى آورد دا و بزرگ ثواب و عقاب او را متـذکّ
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خاطر داشته باشد که صبر بر ترك گناهى که این وسوسه ها بـه آن دعـوت مـى    
ل آتش دوزخ که اگر شراره اى از آن بـه زمـین    کند آسانتر است از صبر و تحم

اگر کسى این امور را به یاد آورد و حقیقـت  . افتد گیاه و جماد آن را مى سوزاند
شیطان از او بازداشته شود و وسواسش از ، ا را به نور معرفت و ایمان بشناسدآنه

زیرا شیطان نمى تواند این امور حقهّ را قابل انکار نمایـد و یقینـى   . او قطع گردد
که براى انسان از برهانهاى قاطع حاصل است شیطان را از این کار مانع اسـت و  

و زیانکار مى گریزد که زبانـه آتـش    او را ناامید مى سازد به طورى که ماءیوس
برهانها به منزله سنگباران و دور کردن شیاطین است ؛ و اگر با برهانهـاى قـوى   
با وساوس آنها مقابله شود همچون خرانـى کـه از شـیر مـى گریزنـد خواهنـد       

  . گریخت
، و اگر وسوسه بدون قصد و بى اختیار در خاطر خلجان کند و به دل بگـذرد 

و طبیبان نفـوس  . ریشه کنى کامل آن بسیار مشکل است، نباشد ولى منشاء فعل
ر   اعتراف کرده اند که آن بیمارى شدید و سختى است که دفع آن دشوار و متعسـ

و حق این است که با همه صـعوبت عـلاج   ، و به قول بعضى محال و متعذرّ است
  : به دلیل قول پیامبر ، پذیر است

ى رکعت«  ین لم تتحدث نفسه فیهما بشى ء غفر له ما تقدم من ذنبه و ما من صلّ
ر   »تاءخّ
را بـه  ) جـز خـدا  (هر که دو رکعت نماز گزارد که در آنها نفس او هیچ چیز «

و اگر علاج » . خاطر نگذراند گناهان گذشته دور و نزدیک او آمرزیده مى شود
  . و دفع آن ممکن نبود چنین کارى هم تصور نمى شد

دشوارى و صعوبت ریشه کنى کامل آن این است کـه شـیطان دو گونـه     و سرّ
واهمـه  . سپاهى که پرواز مى کند و سپاهى که بر زمین سیر مـى کنـد  . سپاه دارد
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زیرا قوه واهمـه و نیـروى   . لشکر پروازکننده اوست و شهوت لشکر سیرکننده او
از آن خلـق  از آتش خلق شده اند که شیطان نیز ) به طور غالب و بیشتر(شهوت 

ت . شده است اقتضا مى کند که شیطان بر آنهـا  ) آتش مزاجى(و مناسبت و سنخی
  . تسلطّ داشته باشد و آنها از او پیروى کنند
، )یعنى دائما در جنبش و هیجان است(و چون آتش ذاتا مقتضى حرکت است 

ته بلکه پیوس ـ. زیرا نمى توان آتش برافروخته اى را تصور کرد که متحرّك نباشد
پـس کـار شـیطان و آن دو قـوه     ، بر حسب طبع خود در حرکت و جنبش است

  )واهمه و شهوت(
این است که همواره در حرکت باشند و آرام نگیرند؛ با این تفاوت که شـیطان  
چون از آتش خالص است دائما در حرکت است و آن دو قـوه را بـا وسوسـه و    

غالب در آنها آتش است بـا  و آن دو قوه با آنکه عنصر ، هیجان تحریک مى کند
  عنصر خاکى نیز آمیخته اند و بنابراین در حرکت همانند آنچـه صـرفا از آتـش    

به این ترتیب شیطان پیوسته . ولى آمادگى قبول حرکت از آن دارند، است نیستند
در آنها مى دمد و با وسوسه و هیجان آنها را تحریک مى کند و در آنها به پرواز 

  . دو جولان در مى آی
، اما شهوت چون آتش مزاجى آن کمتر است سکون و آرامش آن ممکن است

و احتمال اینکه تسلطّ شیطان در مورد آن از انسان بازداشته شـود و شـهوت از   
و اما در مورد واهمه امکان ندارد که تسلطّ شـیطان  . هیجان بازایستد وجود دارد

ى قطع شود و ریشه کنى وسواس شیطان از انسـان   زیـرا اگـر   . محـال اسـت  بکلّ
ر او مـى شـد    و ، ریشه کن کردن آن ممکن بود شیطان لعین منقاد انسان و مسـخّ

انقیاد او براى آدمى همان سجود او براى وى است که حقیقت سجود همان انقیاد 
و پیشانى بر خاك نهادن نشانه انقیـاد و حالـت اطاعـت را مـى     . و اطاعت است
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سـجده   د که آن ملعون بر فرزنـدان آدم  و چگونه مى توان تصور کر. رساند
ر و گردن کشى نمود و گفت  آورد و حال آنکه بر پدر آنان سجده نکرد و تکب:  

  )12، اعراف( »خلقتنى من نار و خلقتۀ من طین« 
  ». آفریدى) گل(مرا از آتش آفریدى و او را از خاك «

خوددارى از وسوسه تواضع پس ممکن نیست که شیطان براى فرزندان آدم با 
بنـابراین هـیچ   . بلکه براى گمراه کردن آنها تا روز قیامت مهلت گرفته است، کند

ت او به یـک   کس از او رهائى نخواهد یافت مگر اینکه همه اندیشه و قصد و هم
چیز باشد یعنى دلش همواره متوجه و مشغول به خداى یکتـا باشـد تـا شـیطان     

از سـلطه ایـن   ) در آیه کریمـه (باشد که  (83)و مانند مخلصین ، مجالى در آن نیابد
بلکـه  ، پس گمان مبر که قلبى از او آسوده و خالى بمانـد . لعین مستثنى شده اند

مانند خون در بدن بنى آدم جارى و سیال اسـت و سـیلان او مثـل هواسـت در     
پر نسازى که اگر بخواهى ظرف را از هوا خالى کنى تا آن را از چیز دیگر ، قدح

. آب در آن داخل کنـى از هـوا خـالى مـى شـود     ) مثلا(بلکه بقدرى ، نمى توانى
ى درباره دیـن باشـد ممکـن اسـت از      همین طور دل هر گاه مشغول به فکر مهم

ى یک لحظه از خدا غافل گـردد در  . جولان این لعین در امان بماند و اما اگر حتّ
  :که خداى سبحان فرموده است چنان، آن لحظه قرینى جز شیطان نخواهد داشت

  )35، زخرف( »و من یعش عن ذکر الرحّمن نقیض له شیطانا فهو له قرین« 
و هر که از یاد کرد خداى رحمان برگردد دیوى را برانگیزیم تـا قـرین وى   «
  ». باشد

خداونـد جـوان   « »نّ اللهّ یبغض الشاب الفـارغ إ« : فرمود   و پیامبر اکرم 
زیرا جوان وقتى از کار مباحى که درونش به آن مشغول » . یکار را دشمن داردب

باشد باز ایستد ناچار شیطان در دل او وارد مى شود و در آن به زندگى و تخـم  
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گذارى و تولید نسل مى پردازد و بدین گونه شیطان سریعتر از حیوانات تولید و 
و شهوت در طبـع جـوان ماننـد    ، است  زیرا طبع شیطان از آتش ، تناسل مى کند

دش بسیار مى  گیاه خشک آتش زاست که وقتى شیطان در آن جائى پیدا کند تولّ
  . شود و آتش از آتش مى زاید و هرگز منقطع نمى گردد

پس معلوم شد که وسوسه گر نهانى همواره قلب هر انسانى را از این سـو بـه   
ا و علائـق ظـاهرى و   و علاجى ندارد جز قطع همه دلبسـتگیه ، آن سو مى کشد

و دوست و رفیـق و گوشـه    (84)و ترك مال و جاه و گریز از اهل و اولاد، باطنى
گرفتن و در به روى آشنا و بیگانه بستن و همه هم و اندیشه خود را یکى کـردن  

و این نیز مادام که انسان مجالى بـراى فکـر و سـیر    . و تنها به خدا روى آوردن
زمین و شگفتى هاى صنع خـدا پیـدا نکنـد کـافى     درونى در ملکوت آسمانها و 

رى اگر دل را فرا گیـرد و آن را بـه خـود مشـغول     . نیست زیرا چنین سیر و تفکّ
و اگر کسى را این سـیر درونـى   . دارد کششها و وساوس شیطانى را دفع مى کند

فراهم نباشد چیزى او را نجات نمى دهد مگر اینکه پیوسته به ادعیـه و اذکـار و   
و این هم در صورتى کارساز است که با حضور قلـب  . رآن مشغول باشدقرائت ق

زیرا اوراد و اذکار زبانى و ظاهرى قلب را فرا نمى گیرد بلکه تفکـّر  ، همراه باشد
بـا ایـن همـه انسـان از شـرّ      . درونى است که آن را در خود مستغرق مى سـازد 

دیگر که حـوادثى  زیرا در اوقات ، شیطان فقط در بعضى از اوقات در امان است
  . پیش مى آید او را از فکر و ذکر باز مى دارد... مانند بیمارى و ترس و آزار و

  تکمیل علاج وسواس: 9فصل 
اگر علاج قطعى و ریشه کنى وسوسه ها ممکن باشد بـا عمـل بـه سـه امـر       

  :امکان دارد
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ل  بستن درهاى بزرگ نفوذ شیطان در قلب که عبارتند از شهوت و خشـم  : او
جب(حرص و حسد و عداوت و خودبینى و  و کینه و کبر و طمـع و بخـل و   ) ع

ت(سبکسارى  ت متاع فانى دنیا) خفّ ل پرستى و شـوق بـه   ، و جبن و محب و تجم
ب نابجا ، و شتابزدگى و ترس از تنگدستى و فقر، آراسته شدن با لباس فاخر تعص

ذمیمـه و ملکـات   و غیراینهـا از صـفات   ... و بدگمانى به خالق و خلق، و ناحق
اینها درهائى است که شیطان هر یک را گشوده بیابد بـه وسـیله وسوسـه    . رذیله

ق به آن داخل مى شود و اگر بسته باشد راهى به آن ندارد مگر دزدانه  هاى متعلّ
  . و بر سبیل گذار و عبور

، آباد ساختن دل به اضداد آنها یعنى به اخلاق فاضله و اوصاف شـریف : دوم 
  . و مواظبت بر عبادت پروردگار متعال، و پیوستگى با ورع و تقوى و ملازمت

که اگر ریشه هاى صـفات مـذموم   ، بسیارى و کثرت ذکر با دل و زبان: سوم 
، یاد شده که به منزله درهاى بزرگ براى ورود شـیطان اسـت از دل کنـده شـود    

کـر  و ذ. مگر بعضى خطورهاى گذرا، راههاى تسلطّ و تصرفّ وى بسته مى شود
ى مى کنـد  . و یاد خدا شیطان را جلو مى گیرد و ریشه تسلطّ و تصرفّ او را بکلّ

واگر درهاى ورود شیطان از آغاز بسته نشود مجردّ ذکر زبـانى در زایـل کـردن    
زیرا حقیقت ذکر در دل جایگیر نمى شود مگر بعد از تخلیـه  . آنها سودمند نیست

و اگر این دو کار انجام ، به فضائل و پاکسازى آن از رذائل و تحلیه و آراستن آن
بـا  (بلکه مجردّ حدیث نفـس  . نگیرد قدرت و تسلطّ ذکر بر دل آشکار نمى شود

مثـل  . است که مکر و کید و تسلطّ شـیطان را دفـع نمـى کنـد    ) خود سخن گفتن
شیطان مانند سگ گرسنه است و مثل این صفات مـذموم ماننـد گوشـت و نـان     

و شک نیست که ، است به او» چخ«انند گفتن خوراك سگ است ؛ و مثل ذکر م
وقتى سگ به تو نزدیک شود اگر از خوراك او چیزى نـزد تـو نباشـد همینکـه     
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اما اگر از خواسته هاى او چیزى نزد تو باشد تا به . رانده مى شود» چخ«بگوئى 
  . مطلوب خود نرسد با آن گفتن و راندن دست از تو برندارد

و اما قلبى کـه  ، ان به مجردّ ذکر او را مى راندپس قلب خالى از خوراك شیط
آکنده از خوراك شیطان باشد ذکر را کنار مى زند و به حاشیه مى بـرد ولـى در   

زیرا که شـیطان در آنجـا قـرار گرفتـه     ، قرار نمى گیرد) سویداى قلب(میان دل 
  . است

و همچنین ذکر به منزله غذاى نیروبخش است ؛ پس همـانطور کـه غـذاهاى    
امراض پـاك نگـردد سـود نبخشـند    مقو ى مادام که تن از اخلاط فاسد و مواد ،

همین طور ذکر تا هنگامى که دل از اخـلاق ذمیمـه کـه مـواد بیمـارى وسوسـه       
و ذکر وقتى براى قلب سودمند اسـت کـه از   . هاست پاك نشود نفعى نخواهد داد

که خـداى  چنان. آلودگى هوى و هوس پاك به نور پارسائى و تقوى روشن باشد
  :سبحان فرموده است 

قوا إ«   »ذا مسهم طائف من الشـّیطان تـذکرّوا فـإ ذا هـم مبصـرون     انّ الّذین اتّ
  )201، اعراف(

خدا (کسانى که پرهیزکارند هنگامى که با وسوسه هاى شیطان برخورد کنند «
مـى  ) و از چنـگ وسوسـه هـا رهـا    (به یاد مى آورند پس در این حال بینا ) را

  ».شوند
  )36، ق( »إ نّ فى ذلک لذکرى لمن کان له قلب« : ز مى فرمایدو نی
دارد پنـد و  ) زنده یا گوشـى شـنوا  (براى کسى که دلى ) قرآن(همانا در این «

  ». یادآورى است
و اگر مجردّ ذکر براى طرد شیطان کافى بود هر کسى در نمـاز حضـور قلـب    

زیـرا  ، نمـى کـرد  داشت و وسوسه هاى باطل و خیالات فاسد بـه دل او خطـور   
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  با اینکه هر کـه مراقـب قلـب خـویش     ، منتهاى هر ذکر و عبادتى در نماز است
باشد در مى یابد که افکار و خواطر در نماز بیش از اوقات دیگر به دل راه پیـدا  

و بسا اتفّاق مى افتد که آنچه از امور دنیا فراموش شده در نماز بـه یـاد   . مى کند
هنگام نماز بر دل انسان هجـوم مـى کننـد و آن را     بلکه لشکر شیاطین، مى آید

و آن را چنـان بـه چـپ و راسـت منحـرف مـى       ، جولانگاه خود قرار مى دهند
و آن را به بازارها و حساب سـوداگران و  ، گردانند که ایمان و یقینى در آن نیابد

و بدین گونه او را در وادیها و مهلکه هاى دنیـا مـى   ، جواب مخالفان مى کشانند
که ، با این همه گمان مکن که ذکر در دلهاى غافل هیچ اثر و ثمرى ندارد. کننداف

زیرا ذکر در نـزد اهلـش چهـار مرتبـه دارد کـه همـه آنهـا بـراى         ، چنین نیست
اصـلى از آنهـا     گویندگان ذکر سودمند است جـز اینکـه مغـز و روح و غـرض     

  :آخرین مرتبه است 
  . ذکر زبانى فقط: اول 
به طـورى کـه   ، با وجود اینکه در قلب جایگیر نشده، و قلبى ذکر زبانى: دوم 

و اگر مراقبت را رها ، قلب نیازمند مراقبت است تا همراه ذکر حضور داشته باشد
  . کند و دل را به خود واگذارد و به وسوسه ها و خواطر متمایل گردد

 به طورى کـه ، ذکر قلبى که در دل جایگیر شود و بر آن مستولى باشد: سوم 
به آسانى نتوان دل را از آن منصرف ساخت بلکه ایـن کـار بـه سـعى و تکلـّف      

  . چنانکه استقرار آن در دل و دوام آن به کوشش و زحمت نیاز دارد، ممکن باشد
ق ذکر است(ذکر قلبى که در آن مذکور : چهارم  در دل باشـد و  ) خدا که متعلّ

ى خود ذکر هنگام ذکر محو شود، بس لب به خود و بـه ذکـر   ق، به طورى که حتّ
ق ذکر(توجه و التفات نداشته باشد بلکه با تمامى وجود مستغرق در مذکور  ) متعلّ

و صاحب این مرتبه التفات به ذکر را حجاب مشغول کننده مى داند و ایـن  . باشد
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ات مطلوب است زیرا ایـن  ، مطلوبند  و مراتب دیگر بالعرض ، مرتبه است که بالذّ
اتمراتب راههائى است ب   . راى رسیدن به مطلوب بالذّ

  آنچه قطع وسوسه ها به آن بستگى دارد: 10فصل 
راز این مطلب کـه قطـع کلـّى وسوسـه هـا بسـتگى دارد اولا بـه تصـفیه و          

آن است که چون این امور براى نفس ، پاکسازى و سپس به مواظبت بر ذکر خدا
هویه و غضـبیه و  حاصل شد براى قوه عاقله ملکه استیلا و برترى بر قـواى ش ـ   

و نفس دیگر از آنها اثر نمى پذیرد بلکه در آنها بر وفـق  ، وهمیه حاصل مى شود
له توانا مى گردد به  مصلحت تاثیر مى کند و به ضبط و مهار کردن واهمه و متخی

و بدین سـان ایـن   . نحوى که اگر بخواهد مى تواند آنها را از وسوسه ها بازدارد
و تجویز عقـل وارد   رأيوادیهاى خواطر و وساوس بدون دو قوه نمى توانند در 

وچون براى نفس چنین ملکه اى حاصل شد هـر گـاه آن دو بخواهنـد از    . شوند
انقیاد و اطاعت عقل سرباز زنند و به وادى وساوس گام نهند عاقله آنها را ضبط 
و مهار مى کند و چون این حفظ و ضبط تکرار شود حالـت انقیـاد بـراى آن دو    

پایدار و ثابت مى شود و به طورى که دیگر در آنها مطلقا خاطر و وسوسـه   قوه
بلکه جز خواطر خیر از گنجینه هاى غیب در آنها راه نمى یابد ، بد پدید نمى آید

و دراین موقع نفس به مقام اطمینان و آرامش مى رسد و درهاى شیطان به روى 
ل جایگاه و قرارگاه آنها مى و د، آن بسته و ابواب ملائکه در آن گشوده مى شود

گردد و نفس به تابش انوار قدسى از چراغـدان ربـوبى روشـن و مشـمول ایـن      
  :خطاب الهى مى شود

ک راضیۀ مرضیۀ«  تها النفس المطمئنه ارجعى إ لى رب27-28، فجر( »یا ای(  
   .»به سوى پروردگارت بازگرد خوشنود و پسندیده (85)اى نفس مطمئن «
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و مقابل آن نفس نگونسـار و  ، بهترین و شریفترین نفوس استو چنین نفسى 
است که آکنده از خبائث و پلیدیها و آلوده به انـواع رذائـل و   ) منکوسه(واژگون 

و این نفس است که درهاى شیطان در آن گشاده و ، صفات زشت و ناپسند است
ه و مفتوح درهاى ملائکه به روى آن بسته و مسدود اسـت و از آنهـا دودى تیـر   

سیاه برمى خیزد و اطراف دل را فرا مى گیرد و نور یقین را خاموش مى کنـد و  
تا آنجا که چراغ ایمان به کلـّى خـاموش مـى    ، قدرت ایمان را ضعیف مى سازد

و پیوسـته جایگـاه   ، شود و هرگز خیال و اندیشه خیـرى بـه آن راه نمـى یابـد    
و نشانه ایـن  ، نیست وساوس شیطانى است و امید بازگشت به خیر از چنین دلى

و اگر حق را بشـنود دیـده   ، دل آن است که نصیحت و موعظه در آن تاثیر نکند
و ، بصیرتش از درك و فهم آن کور و گـوش هوشـش از شـنیدن آن کـر باشـد     

  :خداى سبحان در آیات متعدد اشاره به چنین نفسى فرموده است 
  )43، فرقان( »اءراءیت من اتخّذ الهه هواه افاءنت تکون علیه وکیلا« 
مگر تـو کـارگزار   ، مگر کسى که هواى خویش را خداى خود گرفته ندیدى«
   .»اوئى
  )7، بقره( »ختم االله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصار هم غشاوة« 
   .»خداوند بر دلهاشان مهر زده و بر گوش و چشم هایشان پرده اى هست«
  )44، فرقان(» إ ن هم إ لا لاءنعام بل هم اءضلّ سبیلا« 
  ». آنها جز مانند حیوانات نیستند بلکه گمراه ترند«
  )10، یس( »و سواء علیهم اءاءنذرتهم اءم لم تنذرهم لا یؤ منون« 
ایمـان نخواهنـد   ، خواه بیمشان دهى یا بیمشان نـدهى ، بر آنها یکسان است«
   .»آورد
  )7، یس( »لقد حقّ القول على اکثرهم فهم لا یؤ منون« 
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ق شده و آنها ایمان نخواهند آورد) ذابع(گفتار «   ».خدا درباره اکثرشان محقّ
طى در سـعادت و شـقاوت هسـت    ، و بین این دو نفس و آن در ، نفس متوسـ

صاف به فضائل و رذائل برحسب کم و کیف و زمان مراتب مختلفى دارد و باز . اتّ
ه گـا . شدن درهاى فرشتگان و شیاطین در آن به جهات یاد شده مختلـف اسـت  
و گاه ، اندیشه هوى و هوس در آن پدید مى آید و او را به شر و بدى مى خواند

و مثـل آن معرکـه   . اندیشه ایمان در آن پیدا مى شود و را به خیر برمـى انگیـزد  
کشمکش و حمله متقابل سپاهیان شیاطین و ملائکه است که گـاهى فرشـته بـر    

ان حمله مى کند و بـر او  شیطان حمله مى برد و او را طرد مى کند و گاهى شیط
  . چیره مى شود

و نفس آدمى پیوسته در حال کشمکش و تنازع بین او دو حزب و دو لشـکر  
. است تا سرانجام به آنچه به حکم قضا و قدر براى آن آفریده شده اسـت برسـد  

د     و آن نفوس ، در نهایت کمیابى است) مطمئنهّ(اما نفس نخستین  مؤمنـان موحـ
و نفـس  . دوم بسیار زیاد است و آن نفوس همه کافران استو نفس . کامل است

کـه  ، که مراتب و درجات بیشمار و پهنه پهناورى دارد، سوم اکثر مسلمانان است
ل و طرف دیگر به نفس  صل است  یک طرف آن به نفس او   . دوم متّ

  مؤاخذه ندارد) سخن گفتن با خود(حدیث نفس : 11فصل 
هـا در پدیـد آوردن ظلمـت و تیرگـى      دانستى کـه همـه اقسـام و وسوسـه     

یعنى حدیث نفس یا اندیشه ها و خیالاتى که بـه دل  (اما مجردّ خواطر . مشترکند
مانند میل و هیجان ، و آنچه بدون اختیار از آن به وجود مى آید) خطور مى کند

مورد بازخواست و مواخذه نیست و به واسـطه آن گنـاهى نوشـته نمـى     ، رغبت
تیار انسان نیست و مواخذه بر آنچه از اختیـار خـارج اسـت    زیرا تحت اخ، شود

  . و نهى از آن تکلیفى است طاقت فرسا و نامقدور، ظلم است
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لکن اعتقاد و حکم قلب به اینکه چنان اندیشه و خیالى باید بـه فعـل برسـد    
جـز  ، و همچنین قصد و عزم به آن کـار . مورد مؤاخذه است زیرا اختیارى است

از خدا قصد انجام آن کار کند و بعد پشـیمان شـود بـراى او     اینکه اگر با خوف
ولى اگر بدون ترس از خـدا آن کـار را بـه سـبب     ، حسنه اى نوشته خواهد شد

که اگر آن مانع وجود نداشت فعـل از او صـادر   (مانعى که پیش آید انجام ندهد 
و  دلیل بر این بیـان کـه مجـردّ اندیشـه    . براى او گناهى نوشته مى شود) مى شد
مردى بـه محضـر   «: »اصول کافى«مؤاخذه ندارد روایتى است در ) خاطر(خیال 

  !هلاك شدم ! اى رسول خدا: آمد و گفت   پیامبر اکرم 
به دل تـو راه یافتـه و   ) شیطان(آیا چنین نیست که خبیث : فرمود  پیامبر 

: آنگـاه بـه تـو گفـت     . گفتى خداى تعالىگفته است چه کسى ترا آفریده ؟ و تو 
آرى سوگند به آن که ترا بـه حـق برانگیخـت    : خدا را که آفرید؟ آن مرد گفت 

به خدا سوگند که این حـال تـو ایمـان محـض     : فرمود   پیغمبر . چنین است
مـردى بـه خـدمت رسـول خـدا      : و نظیر آن این روایت دیگر است که . »است
الله صلى : حضرت فرمود. اى فرستاده خدا من منافق شدم: آمد و گفت    وآله عليه ا

به خدا منافق نشده اى و اگر منافق شده بودى نزد من نمى آمدى که مرا به آن «
چه چیز تو را به شک انداخته ؟ به گمانم آن دشمن حاضر به خاطرت ، آگاه کنى

پـس بـه   . دا مرا آفریدهچه کسى ترا خلق کرده ؟ تو گفتى خ: آمده و گفته است 
آرى سوگند به آن که ترا به حـق  : تو گفت خدا را چه کسى آفریده ؟ مرد گفت 

واداشـتن بـه   (شـیطان از راه اعمـال   : آنگاه پیامبر فرمود. فرستاد که همین است
نزد شما آمد و نتوانست بر شما چیـره  ) کارهاى بد و جلوگیرى از کارهاى نیک

هر گـاه چنـین حـالتى    ، غتان آمد تا شما را بلغزاندسپس از این راه به سرا، شود
و ) لا الـه الا اللـّه گویـد   (آمد هر یک از شما خدا را به یکتایى یاد کنیـد    پیش 
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نوشـت و از  ) (مردى بـه امـام بـاقر    : نزدیک به این روایت دیگر یاست که 
 حضـرت در . وسوسه ها و خواطرى که به دلش خطور مى کنـد شـکایت نمـود   

به   خداوند اگر بخواهد ترا ثابت قدم مى کند و براى ابلیس : ضمن پاسخ نوشت 
شـکایت بردنـد کـه وسوسـه هـا و         تو راهى قرار نمى دهد مردم به پیغمبر 

خواطر به دلشان مى افتد که اگر باد آنها را به جاى دورى اندازد یـا پـاره پـاره    
  . آن وسوسه ها را به زبان آورند شوند دوستتر دارند تا اینکه

: فرمـود . آره: آیا این حالت را در خود یافتید؟ گفتند: فرمود  رسول خدا 
پس هر گاه آن . سوگند به آن که جانم به دست اوست که این صریح ایمان است

و از  باللـّه آمناّ باالله و رسـوله و لا حـول و لاقـوة الاّ    : را یافتید بگویید) حالت(
: فرمـود ، از وسوسه ها اگر چه بسیار باشـد سـؤ ال شـد   ) (حضرت صادق 

یعنى این کلام آن وسوسه را از بین مى (چیزى در آن نیست بگویید لا اله الا االله 
اج روایت است که به حضرت صادق ) برد در دلم : گفتم ) (و از جمیل بن در

هر گـاه در  : جمیل گوید. لا اله الا االله: امام فرمود بگو. ودامر بزرگى واقع مى ش
  . لا اله الا االله و آن چیز از دلم بیرون مى رفت: دلم وسوسه اى مى آمد مى گفتم 

و دلیل بر عدم مواخذه بر آن و میل و هیجان رغبت در صورتى که به اختیار 
  :شد وقتى این قول خداى تعالى نازل: نباشد این روایت است که 

  )284، بقره( »و ان تبدوا ما فى انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللهّ« 
خداوند شـما را بـراى   ، و اگر آنچه در دل دارید آشکار سازید یا پنهان کنید«

  ». آن به حساب مى کشد
بر آنچه طاقت نداریم : آمدند و گفتند   گروهى از صحابه به خدمت پیامبر 

ف شدی اگر چیزى در دل هر یک از ما بگذرد که دوست نـدارد در دلـش   ، ممکلّ
گویا شما مى خواهید «: فرمود   بماند براى آن محاسبه مى شود؟ رسول خدا 
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: بگوییـد ، شـنیدیم و نافرمـانى کـردیم   : همان را بگویید که بنى اسـرائیل گفتنـد  
پس خداوند بعـد  . اعت مى کنیمشنیدیم و اط: گفتند، »شنیدیم و اطاعت مى کنیم
  :از یک سال با این قول خود

  )286، بقره(» لا یکلف اللهّ نفسا إ لا وسعها«  
ف نمى کند« ؛ بـراى آنهـا   »خدا هیچ کس را جز به اندازه توان و وسعش مکلّ

  . گشایشى پدید آورد
 ـ«  درباره آیه ) (و روایت دیگرى است از امیر مؤمنان  ا فـى  وان تبدوا م

این آیه به پیامبر و امتهاى پیشین «: که فرمود »انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللهّ
عرضه شـد بـه سـبب سـختى و سـنگینى اش آن را نپذیرفتنـد و رسـول اکـرم         

ت خود عرضه کـرد آنهـا نیـز پذیرفتنـد        و چـون خـداى   . پذیرفت و بر ام
ت آن را قب وجل دید که این ام ول کردند و حال آنکه تاب و توان آن را ندارند عزّ

ت و بزرگى اش پذیرفتى و : به پیامبر فرمود چون این آیه را با همه سختى و شد
ت تو نیز قبول کرد و حال آنکه بر امتهاى پیشین عرضه کردم و نپذیرفتنـد بـر    ام

ت تـو بـردارم و فرمـود   ) بار آن(من است که  سـا الاّ  لا یکلـّف اللـّه نف  «  : از ام
   .»وسعها

الخطـاء  : وضع عن امتى تبع خصال « : و نیز از پیامبر روایت شده که فرموده 
سیان و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه و ما استکرهوا علیه و  و النّ

   .»الطیّرة و الوسوسۀ فى التفّکر فى الخلق و الحمد ما لم یظهر بلسان او ید
ت من « آنچه ، فراموشى، خطا: نه خصلت برداشته شده ] خواست ازباز [از ام
آنچه به نـاخواه و زور بـر آن وادار   ، آنچه بدان ناچار شوند، آنچه نتوانند، ندانند
ر درباره آفرینش) فال بد(طیره ، شوند در ) ورشک بـردن (حسد ، وسوسه در تفکّ

   .»صورتى که به زبان یا دست آشکار نشود
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پرسیدند درباره مـردى کـه در   ) (حضرت صادق  و نیز روایت شده که از
ت غضب چیزى از او سر مى زند آیا بر این کار مواخذه الهى است ؟ فرمود شد :

و مـراد از  . »خداى تعالى کریمتر از آن است که درها را بـر بنـده خـود ببنـدد    «
  . غضب اینجا غضبى است که از انسان سلب اختیار کند

و میل و هیجان رغبـت کـه تحـت اختیـار نیسـت قطعـا        خواطر: و بالجمله 
زیرا نهى از آنها با اینکه از اختیار بیرون است تکلیـف  ، مؤاخذه و معصیتى ندارد
هر چند به هر حال از آنها در نفس آلودگى پدیـد مـى   ، به امر غیر نامقدور است

  . آید
مـانعى از انجـام   و اما دلیل اینکه براى اعتقاد و عزم و تصمیم به کار بدى که 

گناه وسیئه اى نوشته مى شود این اسـت کـه   ، آن جلوگیرى کند نه خوف از خدا
و در شریعت ثابت ، اعتقاد و قصد و عزم به معصیت از افعال اختیارى قلب است

، شده است که براى کار دل هر گاه اختیارى باشد ثواب و عقـاب مترتـّب اسـت   
السمع و البصر و الفواد کلّ اولئـک کـان   انّ « : چنانکه خداى سبحان مى فرماید

  )38، اسراء( »عنه مسئولا
  ». گوش و چشم و دل از همه اینها بازخواست مى شود«

  :و نیز مى فرماید
 »لا یؤ اخذکم اللهّ باللهّ فى ایمانکم و لکن یؤ اخـذکم بمـا کسـبت قلـوبکم    « 

  . )225، بقره(
نمى کند ولـى بـه آنچـه     خدا شما را به سوگندهاى لغو و بیهوده بازخواست«

انمّـا یحشـر   « :فرمـود    و رسول اکـرم  » . دلهایتان کرده بازخواست مى کند
  »الناس على نیاتهم

  ». مردم بر وفق نیات خود محشور خواهند شد«
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  »اذا التقى المسلمان بسیفهمافا القاتل و المقتول فى الناّر« : و فرمود
ى هـم شمشـیر بکشـند قاتـل و مقتـول هـر دو در       وقتى دو مسلمان به رو«

لانـّه اراد  «  : مقتول چرا؟ فرمود، قاتل بجا! اى رسول خدا: پرسیدند» . دوزخند
لکـل  « و فرمود » . زیرا او هم اراده کشتن رفیقش را داشته است« »قتل صاحبه

ت دارد« »امرى ء مانوى براى هر انسانى همان چیز است که در نی«.   
ب عقاب بر قصد و اهتمام بر معصـیت وارد شـده بسـیار    و روایاتى ک ه در ترتّ

است و اطلاق آنها در صورتى است که به واسطه ترس از خدا ترك نشده باشـد  
ولى اگر به وساطه ترس از خدا به عمل درنیاید براى تارك گناه حسـنه نوشـته   
مى شود و چگونه مى توان گفت که اعمال قلوب مورد بازخواسـت واقـع نمـى    
شود و حال آنکه مؤاخذه بر ملکات و صفات زشت و ناپسند مانند کبر و عجب 

بااینکه ، و ریا و نفاق و حسد و غیر اینها از طرف شرع قطعا ثابت و محرز است
اینها افعال قلبى است و در شریعت ثابت شده است که اگر کسى با زنـى بیگانـه   

  . است درآمیزد هر چند بعد معلوم شود همسرش بوده گناهکار
و اما دلیل اینکه اگر کسى بعد از قصد گناه به سبب ترس از خدا آن را تـرك  
کند و به عمل نیاورد براى او حسنه اى نوشته مى شود روایاتى است که رسـیده  

ملائکه مى گویند این بنده : روایت شده است که فرمود   از پیامبر اکرم . است
مراقبش باشید اگر عمل کرد مثـل  : خداوند مى فرماید، داردتوست که اراده گناه 

آن را بر اوبنویسید واگر ترك کرد حسنه اى برایش بنویسید زیرا به خـاطر مـن   
روایـت شـده   ]یا حضرت صادق علیه السلام[آن را ترك کرده و از حضرت باقر 

  :که 
انّ اللهّ تبارك و تعالى جعل لادم فى ذریته من هم بحسنه و لم یعملها کتبت « 

من هم بسیئۀ و لم یعلمهـا لـم   ، له حسنۀ و من هم بحسنۀ و علمها کتبت له عشرا
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خداى تبارك و تعالى « »تکتب علیه سیئۀ و من هم بها و علمها کتبت علیه سیئۀ
هر که آهنگ کار نیکى کنـد و آن کـار را   براى آدم در فرزندانش مقررّ داشته که 
و هرکه آهنگ کار نیکى کند و بکند بـراى  ، نکند براى او یک حسنه نوشته شود

و هر که آهنگ کار بد کند و آن را نکند بـر او گنـاهى   ، او ده حسنه نوشته شود
  ». و هر که آهنگ آن کند و انجام دهد یک گناه بر او نوشته شود، نوشته نشود

  
به این صورت حمل مى شود که » بر او گناهى نشود«که ) (مام و جمله ا

زیرا چنانکه قبلا گفتیم اگر به سـبب مـانعى   ، از ترس خدا آن گناه را ترك کرده
و از . غیر از ترس از خدا آن عمل را انجام نداده بـر او گنـاه نوشـته مـى شـود     

  :روایت شده که فرمود) (حضرت صادق 
من مؤمن الا و له ذنب یهجره زمانا ثم یلم بـه و ذلـک قولـه تعـالى الا      ما« 
  )32نجم ( »المم
هیچ مؤمنى نیست جز اینکه براى او گناهى است کـه مـدتى آن را از خـود    «

الا «سپس آهنگ و تمایل به آن کند و این است قول خداى تعـالى  ، دور ساخته
  »اللمّم

 ـ «: و فرمود اه کنـد و آنگـاه از آن اسـتغفار    لمم آن است که شخص قصـد گن
  . و به این مضمون اخبار بسیار وارد شده است» نماید

  نیک و تفکر) اندیشه(خاطر : پیوست 
اندیشه و خاطر ستوده اى است کـه شـرعا و عقـلا    ، دانستى که ضد وسوسه 

. نیکو و مستحسن باشد زیرا دل در آن واحد نمى تواند به دو چیز مشغول باشـد 
خاطر و اندیشه اى پسندیده مشـغول اسـت بـراى وسوسـه هـا و      پس وقتى به 

خواطر مذموم راهى نیست و چه بسا که غفلت که ضد نیت است در مقابـل هـر   
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زیرا بهنگام غفلت هـیچ یـک از آن   . یک از وسوسه ها و اندیشه نیک قرار گیرد
دو تحقق نمى کند جز اینکه خال ماندن دل از هر نیت و اندیشـه اى بسـیار بـه    

رت اتفاق مى افتد و ظاهرا مراد علماى اخلاق از غفلت خالى بـودن ذهـن از   ند
قصد و آهنگ محرك و برانگیزنده است هر چند به وسوسه هاى باطل و بیهـوده  

  . مشغول باشدو تحقیق این مطلب بعدا خواهد آمد
اما خاطر و اندیشه نیک و ستوده اگر با قصد و نیت فعل زیبا و معینـى باشـد   

وگرنه یا مربـوط اسـت بـه    . تعلق دارد که این فعل به آن وابسته است به قوه اى
یا به تدبر و تامل در علوم و معارف و تفکر در شگفتى ها و ) یاد خدا(ذکر قلبى 

عظمت صنع خداوند یا به اندیشیدن و تدبر اجمـالى کلـى در آنچـه بنـده را بـه      
اندیشه و خاطر نیک و  و غیر از اینها. خداى سبحان نزدیک یا از او دور مى کند

ستوده اى که متعلق به دین باشد یا اندیشه و خاطر نکوهیده اى که متعلق به دنیا 
  . باشد وجود ندارد

یکى از طـرق معالجـه   : و چون این مطلب را دانستى این نکته را نیز بدان که 
وسواس شناخت شرافت ضد آن یعنى اندیشه و خاطر نیک و سـتوده اسـت تـا    

و فضـیلت  . مواظبت بر آن موجب دفع و وسوسـه هاسـت برانگیـزد   آدمى را بر 
در باب نیت ذکر خواهد شد و بسا ) قصد اعمال حسنه(اندیشه ها و خواطر نیک 

از بیان فضیلت این افعال خود آنها نیز شناخته شود چنانکـه در بـاب نیـت یـاد     
  . خواهد شد و فضیلت ذکر قلبى در باب ذکر دانسته مى شود

ر و مسیر و مجراى آن از افعال خداى متعال و اشـاره بـه   اما بیان ش رافت تفکّ
چگونگى تفکر درباره آنها و در آنچه موجب قرب بنده بـه خـداى تعـالى و یـا     
دورى از او مى شود در اینجا باید اجمالا به آنها اشـاره کنـیم زیـرا ایـن تفکـر      

  :پس مى گوییم . متعلق به قوه نظرى است
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از معلومـات و بـه   (طنى از مبادى و مقدمات به مقاصد سیر درونى و با، تفکر
  است و مبادى عبارت است از آیات و نشـانه هـاى آفـاق و انفـس     ) مجهولات

رسیدن به معرفت موجد و مبدع آنها و علم به قـدرت  : و مقصد) جهان و انسان(
نقص به اوج   و هیچ کس نمى تواند از حضیض . غالب و عظمت فائق الهى است

منشـاء عبـرت   . سد مرگ از راه تفکر که کلید اسرار و چراغ انوار اسـت کمال بر
گرفتن و مبداء بصیرت یافتن و کمند صید معـارف حقیقـى و دسـتاویز دریافـت     

تفکر بالهاى نفس است براى پرواز به آشیان قدسـى خـود و   . حقایق یقینى است
مـت  و به وسـیله آن ظل   مرکب روح است براى مسافرت به وطن اصلى خویش 

جهل منکشف و پرده هاى نادانى برطرف مى شود و انوار علم و اسرار آن پرتـو  
مى افشاند و از این رو در آیات و اخبار از آن ستایش شده و بـه آن ترغیـب و   

اولم یتفکروا فـى انفسـهم مـا خلـق اللـّه      « : مانند این آیات . تشویق شده است
  )8، روم( »السموات و الارض و ما بینهما الا بالحق 

آیا در درون خویش نمى اندیشند که خدا آسمان ها و زمین را با آنچه میان «
  »آنهاست جز حق نیافرید؟

 »اولم ینظروا فـى ملکـوت السـموات و الارض و مـاخلق االله مـن شـى ء      « 
  )185، اعراف(

و نمـى  (آیا در ملکوت آسمان ها و زمین و آنچه خدا آفریده نمى نگرنـد؟  «
  (»اندیشند؟

  )2، حشر( »وا یا اولى الابصارفاعتبر« 
  ». عبرت بگیرید! پس اى صاحبان نظر و بصیرت «
  )20، عنکبوت( »قل سیروا فى الارض فانظورا کیف بدا الخلق« 
  ». بگو در زمین سیر کنید و بنگرید خدا خلق را پدید کرده«
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ان فى خلق السموات و الا رض و اختلاف اللیّـل و النهـار لایـات لاولـى     « 
  »الالباب
شـب و روز بـراى   ) یاتفاوت(همانا در خلقت آسمانها و زمین و آمد و شد «

  ». خردمندان نشانه هاست
-21، ذاریـات ( »و فى الارض آیات للموقنین و فى انفسکم افلا تبصـرون « 
20(  
، )نیـز (و در خـود شـما   . ست)و عبرتها(نشانه ها و در زمین براى اهل یقین «

  »آیا نمى بینید؟
الذین تذکرون اللهّ قیاما و قعودا و علـى جنـودبهم و یتفکـّرون فـى خلـق      « 

  )191، ال عمران( »السموات و الارض
یـاد مـى کننـد ودر    ) در بستر(کسانى که خدا را ایستاده و نشسته و به پهلو «

   .»ندخلقت آسمانها و زمین مى اندیش
 »التفکر حیاة قلـب البصـیر  «   حدیثى است از رسول اکرم : و از روایات 

ر حیات دل مرد بیناست« فکرة سـاعۀ خیـر   « : و نیز از آن حضرت است » تفکّ
و کسـى  . »یک ساعت فکر کردن از عبادت یکساله بهتر است«  »من عباده سنۀ

ر راه نمى یابد مگر آنک وجـلّ او را بـه نـور توحیـد و      به مرتبه تفکّ ه خـداى عزّ
 : و بـاز از آن حضـرت روایـت شـده اسـت کـه       . معرفت مخصوص کرده باشـد 

ر فى اللهّ و فـى قدرتـه  « بهتـرین عبـادت همـواره    «  .»افضل العبادة ادمان التفکّ
ر درباره » . اندیشیدن درباره خدا و قدرت اوست ر درباره خدا تفکّ و مراد از تفکّ

و آفـرینش او و دربـاره افعـال شـگفت انگیـز و مخلوقـات و        قدرت او و صنع
ر در ذات او، ابداعات اوست زیرا در اخبـار از تفکـر در ذات منـع شـده     . نه تفکّ
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ر موجب حیرت و سراسـیمگى و اضـطراب عقـل    ، است به این دلیل که این تفکّ
  :و روایت شده است که . خواهد شد

ر فى اللهّ ولکن إ ذا اردتم ان تنظروا إ لى عظمته فـانظروا الـى   «  ایاکم و التفکّ
  »عظیم خلقه

ر در ذات خدا پرهیز کنید« و اگر مى خواهید به عظمت او بنگرید بـه  ، از تفکّ
  و مشهور اسـت کـه پیغمبـر اکـرم     » عظمت آفرینش و مخلوقات او بنگرید

  :فرمود
کم لن تقدروا قدرهتفکرّوا ف«    »ى آلاء اللهّ و لا تفکرّوا فى اللهّ فإ نّ
در نعمت هاى خدا بیندیشید و دربـاره ذات خـدا فکـر نکنیـد کـه خـدا را       «

  ». چنانکه سزاوار شناختن اوست نتوانید شناخت
ر یدعو الى البرّ و العمل به« : مى فرماید) (و امیرالمؤمنین  تفکـّر  « »التفکّ

  ». به نیکویى و عمل به آن مى خواند آدمى را
ر قلبک« : و نیز مى فرماید و جاف عن اللیّل جنبـک و اتـّق اللـّه    ، نبه بالتفکّ

ک ر دل خود را آگاه کن«  .»رب و ، و بهنگام شب و سحر از بسـتر برخیـز  . با تفکّ
   .»از پروردگارت پروا کن

اى المعشـب  بإ جالۀ الفکر یسـت « : فرمود) (و حضرت باقر  بـا  «، »در الـرّ
روایـت   و از امـام صـادق   . »پرثمر حاصل مى شود رأيجولان دادن فکر 

  :شده است که 
و ضیاء للقلوب و فحسۀ للخلـق و  ، الفکر مسرآة الحسنات و کفاّرة السیئات« 

لاع على العواقب، اصابۀ فى صلاح المعاد و استزاده فى العلم و هى خصـلۀ  ، و اطّ
   .»عبد اللهّ بمثلهالا ی
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فکر آئینه حسنات و کفاّره سیئات و روشنى دلها و گشایش و فراخى بـراى  «
و بـه  ، و به وسیله آن آدمى به آنچه صلاح امر معاد است مـى رسـد  ، خلق است

لاع بر عواقب امور حاصل مى شود و ، و باعث فزونـى علـم اسـت   ، سبب آن اطّ
   .»خصلتى است که هیچ عبادتى مثل آن نیست

  :روایت شده است که  از حضرت رضا 
وجلّ«  وم انمّا العبادة التفّکر فى امر اللهّ عزّ لاه و الص لیس العباده کثره الص«.   
ر در امر خـداى  ، عبادت به نماز و روزه بسیار نیست« بلکه عبادت همانا تفکّ

وجلّ است    .»عزّ

  مجارى تفکر در مخلوقات: تکمله 
ر و جایگاه نظر و اندیشه اندهمه موجودات ر  زیرا هـر چـه   . اه و مجراى تفکّ

در عالم وجود هست همگى از تراوشها و آثـار فـیض وجـود واجـب الوجـود      
فلکى یـا  ، مجردّ یا مادى، و هر موجود و مخلوقى خواه جوهر یا عرض. اوست
ب، عنصرى و هـیچ ذره اى در جهـان   . فعل و صنع خداوند اسـت ، بسیط یا مرکّ
به طورى که ، گر آنکه در آن انواع شگفتیهاى حکمت و عظمت او هستنیست م

اگر خردمندان و دانشمندان سراسر گیتى در طول قرون و اعصـار بـراى دسـت    
ت بر میان بندند و آماده کار شوند عمرها به پایان مى رود  یافتن به آنها دامن هم

  . بى آنکه به صد یک آنها یا به اندکى از بسیار دست یابند
قسمى که اصل آنها شناخته نیست و براى ما امکان : مخلوقات بر دو قسم اند
ر درباره آنها وجود ندارد و قسم دیگر که اصل آن شناختنى است ولى نه به ، تفکّ

تفصیل و مى توانیم درباره تفاصیل آنها بیندیشیم واز این راه معرفـت و بصـیرت   
یکى آنچـه بـه حـس    : گونه است  قسم اخیر بر دو. ما به خالق آنها افزوده شود

نامیـده مـى شـود ماننـد     » ملکـوت «ظاهر و چشم سر ادراك شـدنى نیسـت و   
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فرشتگان و جنّ و شیاطین و عوالم عقول و نفـوس مجـردّ کـه اینهـا اجنـاس و      
و دیگـر آنچـه قابـل    . طبقاتى دارند که جز موجد آها احاطه به آنها نتواند کـرد 

یکى آسمانها و ستارگان ثابـت  : سه طبقه اند و اینها، ادراك به وسیله حس است
و سیار و گردش و طلوع و غروب آنها؛ دوم زمین و دریاها و کوهها و پسـتى و  
بلندیهاى آن و معادن و رودها و گیاهان و درختان و حیوانات و جمادات ؛ سوم 
عالم جو و هوا با آنچه در آن هست از ابر و باران و برف و رعد و برق و بادهـا  

و هر یک از این سه طبقه به انواعى و هر نوعى به اقسام و اصناف . و مانند اینها
نامتناهى تقسیم مى شود که در صفات و هیئتها و لوازم و آثار و خواص و معانى 

و هیچ چیز از اینها نیست مگر آنکـه خـداى سـبحان    . ظاهرى و باطنى مختلفند
از اینهـا حکمتهـا و    موجد آن است و در وجود و حرکـت و سـکون هـر یـک    

  . مصلحتهاى بى شمار نهفته است
ر براى تحصـیل معرفـت و بصـیرت بـه      ر و تدب همه اینها مجارى و طرق تفکّ

وم داناى آنهاست زیرا هر یـک از آنهـا شـاهد عـادل و     . خالق حکیم و موجد قی
ت و حکمت و کمال کبریائى و عظمت پروردگـار   دلیل روشن راستین بر وحدانی

ر که به قدم حقیقت در این راه گام بردارد و گرد سـراپاى عـالم بـه    پس ه. است
، وجود برآید و دیده بصیرت بگشاید و مملکت پروردگار مهربان را مشاهده کند

ات مخلوقات شگفتیهاى حکمت و آثار قدرت چنـان بـر او    ه اى از ذردر هر ذر
ردد و فهم او آشکار و هویدا مى شود که عقل و وهم او حیران و سرگردان مى گ

  . سرگشته و ناتوان مى ماند
ى نیست در اینکه جهان و عوالم منتظم آن بـه شایسـته تـرین روش و     و شکّ
ب شـده اسـت    م و مرتّ ر داناى آن منظّ نیکوترین طریق به امر موجد حکیم و مدب
که سر آغاز آنها در صدور از دیگران اشرف است و بـه همـین قیـاس در سـیر     
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ست ترین و فروترین عوالم که همان عالم زمینى و موجودات نزولى تا برسد به پ
پـس  ، و هر عالم پایین تر نسبت به مافوق خود قدر و ارزشى ندارد. خاکى است

براى زمین نسبت به عالم جو چندان قدرى نیست و نه براى عالم جو نسبت بـه  
بـه   و همه این عـوالم نسـبت  . عالم آسمانها و نه براى ملکوت نسبت به جبروت

ت که ما راهى به درك تفصیلى و اجمـالى آن نـداریم نـاچیز اسـت     عوالم الوهی .
چنانکه براى طبیعت شناسان و دانشـمندان نجـوم و هندسـه و بـراى صـاحبان      

  . مکاشفه و اهل عرفان و شهود آشکار و واضح است
و آنچـه   -یعنى زمـین   -اما پست ترین عوالمى که اکنون حال آن را دانستى 

حیوان و نبات و جماد که بر پشت دارد که نسبت به خـود آن چنـدان قـدرى    از 
ندارد مع ذلک براى هر یک از این اجناس سه گانه انواع و اقسام و اصنافى بـى  
نهایت هست و ضعیف ترین انواع حیوان پشـه و زنبـور اسـت و اشـرف آن هـا      

ا نهـاده شـده و   اینک ما به اندکى از حکمت ها و شگفتى هایى که در اینه. انسان
به کیفیت تفکر درباره آنها اشاره مى کنیم تا بقیه به قیاس به آنها اجمـالا دانسـته   

که البته بیان همه مجارى تفکر و پى بردن به آثار صـنع پروردگـار محـال    . شود
است و آنچه هم ممکن است خارج از حیطه ضبط و تدوین اسـت و از ایـن رو   

ر و شرح دیدگاه ها بـذل جهـد   بزرگان حکما و اعاظم عرفا در ب یان مجارى تفکّ
اصى نموده اند و کتابها  نموده اند و در دریاهاى افکار وانظار غوطه خورده و غو

و با وجوداین نسبت بـه آنچـه در واقـع هسـت     ، و دفترها ساخته و پرداخته اند
آنچه درکش براى ما ممکن اسـت    و اگر ما در اینجا متعرض . تهیدست مانده اند

حکمتها و عجایبى که در هر یک از آنها نهاده شـده اسـت بشـویم بـه سـبب       از
پـس اجمـالا و بـه    . درازى و فزونى شرح آن از وضع کتاب خارج مـى شـویم  



256 
 

تـا  ، اختصار به بعضى از حکمتها و شگفتیهائى که در آن هست اشاره مـى کنـیم  
ر در صنایع الهى دانسته شود ت تفکّ (86): بنابراین مى گوییم . کیفی  

بنگر که چگونه خداوند آن را با وجود خردى جثهّ به هیئت فیل  -) پشه(اما 
که بزرگترین حیوانات است آفرید و برایش خرطومى مانند خرطوم فیل قرار داد 

و اعضـاء آن را  ، و همه اعضایى که فیل دارد براى آن خلق کرد به علاوه دو بال
او رویانیـد و دسـتها و پاهـایش را    به ظاهرى و باطنى منقسم کرد و دو بال بـر  

کشیده ساخت و چشم و گوشش را شکافت و در باطن آن اعضاء غاذیـه قـرار   
داد و قوائى که براى حیوانات بزرگ جثهّ لازم است از غاذیه و جاذبه و دافعه و 

بـه آن عطـا    -چنانکه شرح آن در مورد انسان خواهد آمد  -ماسکه و هاضمه 
غذایى که خون انسان و دیگر حیوانـات اسـت راهنمـایى    آنگاه آن را به . فرمود

کرد و براى طلب غذا آلت پرواز به او داد و خرطوم درازى که با آن خون بکشد 
و خرطومش را با همه باریکى میان تهى ساخت تا خـون صـافى درآن جریـان    

واو را از دشـمنى  . یابد و به باطنش برساند و در دیگر اعضـایش پراکنـده شـود   
آموخت که چون انسان دست خود را حرکـت    آگاه ساخت و راه فرارش انسان 

دهد قصد او دارد و گوشش را چنان شنوا ساخت که حرکت خفیف دسـت را از  
و بـا وجـود   . دور مى شنود و مى گریزد و چون دست ساکن شد باز مى گـردد 

خردى چهره اش براى او دو حدقه آفرید که جاهاى غذاى خـود را ببینـد و بـه    
و چون حدقه اش کوچک بود و جاى پلـک و مـژه در آن   . ت آن پرواز کندسم

نبود که آن را از خاشاك و غبار محافظت کند براى پشه مگس و ماننـد آنهـا از   
مگـر  . حیوانات کوچک دو دست قرار تاداد تا خاشاك و غبار از حدقه بزداینـد 

و اما بـراى   پیوسته دو دست خود را بر حدقه خود مى کشد  نمى بینى که مگس 
دو حدقه چشم انسان و غیر از حیوانات بزرگ جثهّ پلکها آفرید تا بـر یکـدیگر   
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، و این شـرح . منطبق شوند و غبارى که در حدقه جمع شده به اطراف روانه کنند
و از عجایـب ظـاهرى و   . مقدار اندکى است از شگفتیهاى صـنع خداونـد در آن  

لین و آ خرین جمع شـوند از درك و احاطـه   باطنى چندان درآن هست که اگر او
  . به کنه همه شگفتیهاى عیان و نهان آن عاجز و ناتوان گردند

کرد تـا  ) الهام غریزى(بیندیش که چگونه خداى تعالى به او وحى ) زنبور(اما 
ک إ   « : در کوهها و درختان و بناها که مردم بالا مى برند خانه کند و اوحـى ربـ

حل ان اتخّذى من الج   )67، نحل( »بال بیوتا و من الشّجر و مما یعرشونلى النّ
و ) نـور شـمع  (کـه یکـى ضـیاء    ، و از آب دهان آن موم و عسل بیرون آورد

و در عجایب امر آن بنگر که از گلها و شکوفه ها غـذاى خـود   . دیگرى شفاست
را مى گیرد و از نجاست ها و کثافت ها اجتناب مـى کنـد و بـراى یکـى از آن     

و فکر کن که چگونه خداوند بـه  . آنهاست اطاعت و انقیاد قرار دادجمله که امیر 
امیر آنها آموخت که به عدل و انصاف در بین آن ها حکم کند تا آنجا که یکى را 

آنگـاه بنگـر کـه از    ! بر در خانه گمارد تا هر کدام نجس باشد راه ندهد و بکشد
یر یا مربع یا پنج موم خانه سازد و شکل شش گوشه را برگزیند و به شکل مستد

گوشه نسازد بلکه شش گوشه را براى خاصیتى که در آن هست اختیار کند زیرا 
با شکل نحل که مستدیر مستطیل است تناسب دارد و اگـر بـراى خانـه سـازى     
شکل مربع یا مستدیر را انتخاب مى کرد زوایا و مواضع خـارجى و داخلـى آن   

د به زنبور با خـردى جـرمش از   پس بیاندیش که چگونه خداون. ضایع مى ماند
. گـوارا و خـوش باشـد     روى لطف و عنایت چیزهـا آموخـت تـا زنـدگى اش     

و ما اندکى از عجایب حکمتى که در آن نهاده شـده یـاد   . فسبحانه ما اعظم شانه
ا   (87). و احاطه بر همه شگفتیهاى ظاهرى و باطنى آن ممکن نیسـت . کردیم و امـ

  (88)... )انسان(
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کمتها و شگفتیهائى که در عالم انسـانى بـه ودیعـت نهـاده شـده      و بالجمله ح
بیشتر آن است که به شمار درآید و آنچه بدان اشاره شده اندکى اسـت از بسـیار   

ر و  ت تفکّ در دیگـر مجـارى اندیشـه و نظـر      تأملولیکن اهل بصیرت را بر کیفی
  :ودروایت شده است که فرم) (از امام صادق . آگاه مى سازد

ۀ له على خلقه و هى الکتاب الّذى کتبه بیده و «  ۀ اکبر حج ورة الانسانیانّ الص
هى الهیکل الّذى جاء بحکمتۀ و هى مجموع صور العالمین و هى المختصـر مـن   
ۀ علـى کـلّ     وح المحفوظ و هى شاهد على کلّ غائب و هى الحجـ العلوم فى اللد

ریق المستقیم الى کلّ خیر  راط الممـدود بـین الجنـّۀ و    جاحد و هى الطّ و هى الص
  »الناّر
ت خدا بر خلق است و آن کتابى است که بـه  « صورت انسانى بزرگترین حج

، و بنائى است که به مقتضاى حکمت خود سـاخته ، دست قدرت خویش نگاشته
و نمونـه اى اسـت از   ، جمع است) از ملک و ملکوت(در آن صور همه عالمیان 

و گواه و شاهد است بر هر چـه پنهـان و   ، ثبت استعلومى که در لوح محفوظ 
ت است بر هر که منکر ، غائب است و راهى است راست بـه  ، است) خالق(و حج
  »و صراطى است کشیده بین بهشت و دوزخ، هر خیرى

و چون اندکى از عجائب نفس و بـدن خـود را شـناختى قیـاس کـن بـر آن       
پستیها و بلندیها و دشتها و کوههـا  عجائب زمین را که مسکن و جایگاه تست از 

و درختها و رودها و دریاها و صحراها و بیابانها و آبادیها و شـهرها و معـدنها و   
جمادات و نباتات و حیوانات که اگر هر یک را با چشم بصـیرت بنگـرى آن را   
مشتمل بر عجایب و غرائبى خواهى یافت که از حد و شمار بیرون است و آن را 

ت قاطع بر جلالت موجد  آیه و نشانه اى آشکار بر عظمت خالق مبدع آن و حج
  (89)... آن خواهى دید
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از خواب غفلت برآى و بنگـر کـه کـى ایـن اجـرام بـزرگ و       ! پس اى برادر
سنگین را به حرکت سریع و سبک درآورده و صورت آنها را با همه وسـعت در  

ه چنین اجسـامى  حدقه چشمى به این کوچکى جاى داده و تفکر کن که کیست ک
ر کرده و آسیاى آن را به گردش درآورده است و بگو   :را مسخّ

رفتـنش و ایسـتادنش بـه نـام     «) 41، هـود ( »بسم اللهّ مجریهـا و مرسـیها  « 
  ». خداست

و اگر با دیده بصیرت بنگرى خواهى دید که اینها همه بندگانى هستند مطیع و 
پروردگـار تـا قیامـت در    و به یـک اشـارت   ، خاضع و عشاّقى و اله و سرگشته

  (90). رقص اند و گرد کعبه جلال او مى گردند
ات عالم وجـود را مشـاهده کنـى    : و بالجمله  اگر چشم عبرت بگشایى و ذر

هیچ ذره اى نیابى مگر اینکه در آن شـگفتیهاى حکمـت آفریـدگار کـه بیـان از      
حـل   و اگر دل و گوش و هوش دارى از زبان. وصف آن الکن است را مى بینى

ات کائنات شواهد آشکار و نشانه هاى استوار بر عظمت پروردگار اعلى مـى   ذر
  ... شنوى

  تتمیم
ر سودمند محدود و محصور اسـت بـه تفکـّر دربـاره       اجمالا دانستى که تفکّ

ر درباره کارى که بنده را به ، صفات خداوند و کارهاى شگفت انگیز او و نیز تفکّ
آن را انجام دهد و دربـاره کـارى کـه او را از    خدا نزدیک مى سازد براى اینکه 

و افکارى غیر از اینها نه سودمند اسـت و  . خدا دور مى سازد تا آن را ترك کند
حال سالک الى اللهّ و طالب دیـدار او ماننـد حـال    : مثال این . نه مربوط به دین

ر وى منحصـر اسـت بـه تفکـّر دربـاره      ، عاشق دلباخته است همان گونه که تفکّ
ر درباره افعال خویشتن که وى معش وق و جمال او و صفات و افعال او و نیز تفکّ



260 
 

صف شود یا صفات  ت او مى سازد تا به آنها متّ را به معشوق نزدیک و مورد محب
و افعالى که وى را از او دور مى کند و از چشم مى اندازد تا از آنها دورى جوید 

همین طور دوستدار خالص ، استو اگر درباره غیر اینها بیندیشد عشقش ناقص 
خدا سزاوار است که فکر خود را درباره خدا صفات و افعال او و دربـاره آنچـه   

و اگر درباره غیر اینهـا  ، وى را به خدا نزدیک یا از او دور مى کند منحصر سازد
  . بیندیشد در ادعاى شوق و حب خود کاذب است

ر در ذات خدا و در . جـایز نیسـت  ، صـفات او  بلکه درباره بعضى از، اما تفکّ
زیـرا ذات او  ، شریعت حقهّ الهى و حکمت حقیقى متعالى از آن منع شـده اسـت  

ل از این است که با نردبان گامهاى افهام بتوان بدان رسید یا با تیرهاى اوهـام   اج
پس نظرپردازى دراین راه موجـب آشـفتگى و   . بتوان این اهداف را نشانه گرفت

و جولان اندیشه در آن سراسیمگى و اضطراب عقـل را  حیرت ذهن خواهد شد 
و اگر بعضى از صدیقانى که به مقام تجردّ رسیده اند دیـده  . در پى خواهد داشت

و اگر از ایـن لحظـه   ، دل بدان سو روانه کنند جز لحظه اى برق آسا نخواهد بود
ین بـاره  و حال صدیقان درا. تجاوز کنند از فروغ انوار وجه ذوالجلال او بسوزند
کـه اگـر دیـدار ادامـه یابـد      ، همچون حال انسان در نگریستن به خورشید است

بلکه این دو حال قابل مقایسـه و تشـبیه نیسـت و    ، بینائى سست و ضعیف گردد
زیرا تناسب میان نور خورشید و نـور چشـم تـا    . تنها براى تقریب و تفهیم است

 ـ  ، اندازه اى ثابت است ین نـور چشـم و نـور    و چه جاى مناسـبت و مشـابهت ب
و هیچ نورى نیست مگر آنکه جارى . لاءنوار که بر هر نورى احاطه و غلبه دارد
پس هر نورى در مرتبه نور او هـیچ  . و روان از نور او و تراویده از ظهور اوست

  . و هر ظهورى در جنب ظهور او نابود و باطل است، است
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ر در ذات خداى تعالى نکوهیده است ر سـتوده منحصـر   پس ، و چون تفکّ تفکّ
و  -که یاد کـردیم   -است در اندیشیدن درباره عجایب صنع و بدایع آفرینش او 

و دربـاره  ، درباره فضائل اخلاقى و طاعات که بنده را به خدا نزدیـک مـى کنـد   
و این خلـق و خویهـا و   . رذائل اخلاقى و معاصى که وى را از او دور مى سازد

دمى به منجیات و مهلکات و طاعات و سیئات افعال گذرگاهى است که از آنها آ
که دراین کتاب و در دیگر کتب اخلاق یاد شده است خواهـد رسـید و مـراد از    
ر در اینجا این است که آدمى در هر شبانه روز ساعتى به فکر اخلاق بـاطنى   تفکّ
. و افعال ظاهرى خود بیفتد و از حال دل و اعضا و اندام هاى خود جستجو کنـد 

دل خود را به راه راست و طریق عدالت و متصف به فضائل اخلاقـى و  پس اگر 
دور از رذائل درونـى یافـت اعضـاء و جـوارح خـویش را مشـغول طاعـات و        
عباداتى که به آن ها متعلق است و تارك گناهانى که به آنها مربـوط اسـت دیـد    

دید  و اگر در دل خود چیزى از رذائل. خدا را بر این توفیق عظیم سپاس گزارد
یا آن را تهى از بعضى از فضائل یافت درصدد علاج برآیـد و گـر برخـورد کـه     
گناهى از او سرزده یا طاعتى از او ترك شده با پشـیمانى و توبـه آن طاعـت را    

  . قضا و تدارك کند
و شکى نیست که این گونه تفکر مجالى وسـیع دارد و قـدر ضـرورى آن در    

زیـرا قـدر لازم   . ابرسى کامل نمى کنـد شبانه روز است و ماه و سال کفایت حس
براى هر کس این است که هر روز درباره هر یک از صفات مهلکه از بخل و کبر 
و خودبینى و ریا و کینه و حسد و جـبن و شـدت غضـب و حـرص و طمـع و      
شکمبارگى و آزمندى بر شهوت و مالدوستى و جاه طلبى و نفـاق و بـدگمانى و   

دیشد و به نور فکر و بصیرت زوایاى دل خویش را غفلت و غرور و غیر اینها بین
پس اگر چنین یافت که دل او از اینها خـالى  . بگردد و از این صفات تفحص کند
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است قلب خود را بیازماید و از علاماتى که یقینا دلالت بر پاکى دل مى کند گواه 
برائت مثلا اگر ادعاى : زیرا نفس گاهى امر را بر صاحبش مشتبه مى سازد. گیرد

از تکبر دارد سزاوار است که خود را امتحان کند به اینکه مشک آبـى بـر دوش   
و اگر دعوى برائت از غضب دارد خود . کشد یا پشته هیزمى از بازار به خانه برد

و همچنین درباره صفاتى غیـر از اینهـا بـا    ، را در معرض اهانت سفیهان درآورد
آزمـایش کنـد تـا    ، د را آزموده انـد امتحاناتى که نیکان و شایستگان پیشین خو

مطمئن شود که ریشه ها و شاخه هاى آنها از کشتزار دلش کنده شده اسـت و از  
آنها اثرى نیست و اگر با امتحان یا آشکارا چیزى از این صفات را در دل خـود  
یافت در چگونگى رهایى و خلاصى از آنها بیندیشد تا از طریق معالجه به ضـد  

یحت و سرزنش و ملامت یا مصاحبت صاحبان اخلاق فاضـله  یا با موعظه و نص
و همنشینى با اصلاب ورع و تقوى یا بوسیله ریاضت و مجاهده و غیر اینهـا آن  

پس اگر به آسانى زائل شود شـکر خـدا بـه جـا آورد     . صفت سلب و زائل شود
  . وگرنه معالجه را تکرار کند تا خداوند او را به مقتضاى وعده خود موفق سازد

سپس در هر یک از فضائل نجات بخش تفکر کند مانند یقین و توکل و صبر 
بر بلا و رضا به قضا و شکر بر نعمت ها و اعتدال خوف و رجـاء و شـجاعت و   
سخاوت و زهد و پارسایى و اخلاص در عمل و عیب پوشى و ندامت بر گناهان 

پـس اگـر   . و حسن خلق با خلق و حب خدا و خشوع نسبت به او و مانند اینها
خود را متصف به آنها یافت در صـدد آزمـایش برآیـد تـا از مکـر و پوشـاندن       

و اگر دل خود را از  -به طریقى که دانستى  -حقیقت و تزویر نفس مطمئن شود 
چنانکـه بـه    -یکى از آن ها خالى یافت باید در اندیشه طریق تحصیل آن باشد 

کند و در معاصى متعلق به  آنگاه به هر یک از اعضاى خود توجه. آن اشاره شد
آن ها بیندیشد مثلا به زبان خود بنگرد که آیا از آن غیبتى یا دروغى یا دشنام یا 
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سـپس  . لغوى یا سخن چینى یا خودستایى و مانند اینها از آن صادر شده اسـت 
آنگاه بـه شـکم کـه آیـا بـا      ، به گوش نظر کند که آیا چیزى از اینها شنیده است

ه شبهه یا پرخوررى که مانع صفاى نفس است و مانند اینهـا  خوردن حرام یا لقم
و همین طور درباره هریک از اعضاى خـود چنـین   . خدا را نافرمانى کرده است

  . کند
ق به هر یک از اعضا و درباره آنچه این عضو بـراى آن   آنگاه در طاعات متعلّ

ر کند  ـ. آفریده شده از واجبات و مستحبات تفکّ ص  پس اگر بعد از تفکّ   ر و تفحـ
دریافت که از آنها معصیتى سرنزده و همه طاعات را بجا آورده و مسـتحبات را  

ر انجام داده است خدا را بر این توفیق سپاس گزارد و اگر به صدور . به قدر میس
معصیتى یا ترك واجب و طاعتى برخورد نخست سبب و باعـث آن را از قبیـل   

ا همنشینى یاران با غیر اینها بجویـد و سـپس   اشتغال به امور زائد و بیهوده دنیا ی
در صدد قطع آن سبب برآید آنگاه با توبه و ندامت آن را تدارك کند تا فردایش 

ر در هر شبانه روز براى هـر دینـدارى کـه    . مانند امروز نباشد و این قدر از تفکّ
قیان گذشـته   معتقد به نشاءه آخرت است لازم است و این کار عادت نیکان و متّ

ایشان را دفترى بود که در آن  بلکه، ما در بامداد هر روز یا شامگاه هر شب بود
وس مهلکات و منجیات و صفات و افعال نیک و بد را مى نوشتند و هـر روز  رؤ

و چـون از زایـل شـدن    ، و شب صفات و اعمال خود را بر آن عرضه مى کردند
صاف به فضیلتى مطمئن مى شدند در نامه  آن را قلم مى کشیدند و رذیله اى یا اتّ

و بعضى . اندیشه آن را رها مى کردند و به بقیه مى پرداختند تا همه را قلم کشند
، که مرتبه ایشان از شایستگان و صالحان پایین تر بود بعضى از گناهـان آشـکار  

مانند حرام خوارى و رها کردن زبان به دروغ و غیبت و ستیزه و سخن چینى با 
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ترك امر به معـروف و نهـى از منکـر و امثـال اینهـا در آن       مسامحه با مردم در
  . جریده ثبت مى کردند و در خلاصى از هر یک مى کوشیدند

ر دسـت نمـى   : و بالجمله  برادران شایسته و صالح گذشته ما از این گونه تفکّ
پس واى بر ما که . کشیدند و آن را از لوازم ایمان به محاسبه قیامت مى شمردند

تا جایى کـه  . یشان دست برداشته و در گردابهاى غفلت غرق شده ایماز پیروى ا
اگر ایشان رفتار ما را مى دیدند به کفر و عدم ایمان ما به روز حساب حکم مى 
کردند و چگونه چنین نباشد و حال آنکه اعمال ما همانند اعمـال کسـى کـه بـه     

ز آن مى گریزد زیرا کسى که از چیزى بترسد ا. بهشت و دوزخ ایمان دارد نیست
عـاى تـرس    و کسى که به چیزى امید و شوق دارد در طلب آن برمى آید و ما اد
از دوزخ داریم و مى دانیم که فرار از آن به ترك معاصى است و با وجود این در 
معاصى فرورفته ایم و دعواى شوق به بهشت داریم و مى دانیم که رسیدن بـه آن  

  . ن کوتاهى و تقصیر مى کنیمبه کثرت طاعات است و مع ذلک در آ
ر صدیقان از ایـن   ر دانشمندان و صالحان است و اما تفکّ اما این گونه فکر تفکّ

و از ، والاتر است زیرا ایشان مستغرق در دریاى محبت و انس بـه پروردگارنـد  
بـه جـان و   ، همه بریده اند و باز آمده اند و رو به جانب قدس کبریائى آورده اند

ر جلال و جمـال آفریدگارنـد کـه از خـود و صـفات و احـوال       دل چنان در فک
حال ایشان همچون حـال عاشـقى اسـت کـه     . خویش یکسره فراموش کرده اند

ر . هنگام لقاى معشوق واله و حیران اوست بلکـه   -اما مپندار که حصول این تفکّ
ت بردن به یاد عظمت و جـلال خداونـد    بـدون   -پائین ترین مرتبه از مراتب لذّ

صاف به فضـائل نجـات بخـش    جدا ئى و انفکاك از همه رذائل هلاك کننده و اتّ
ر در جلال و عظمت خداوند با وجود اتصاف به اخلاق  ممکن است که حال متفکّ
بد و رذیله اى مانند حال عاشقى است که با محبوب خود خلوت کند و بخواهـد  
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باشد که پیوسـته او   از مشاهده جمال او التذاذ یابد و زیر پیراهن او مار و عقرب
ت مشاهده و انس باز دارند و ابتهاج او جزبه بیرون کردن آنهـا  . را بگزند و از لذّ

ى نیست که همه خویهاى زشت و ناپسند مانند  از جامه خویش تمام نباشد و شکّ
مارها و عقربها موذى و موجب تشویش اند و هر که کمترین معرفـت و تـوجهى   

درمى یابد ، رد و در جان وى چیزى از آن ها باشدبه مناجات پروردگار خود دا
اما فرورفتگان در . که چگونه باعث آشفتگى و تشویش او و مانع از ابتهاج است

و بعد از مفارقـت نفـس از   ، علائق طبیعت را گزیدن آنها آشکار و روشن نیست
بدن و بدرود این عالم در دوالم گزیدن آنها بـه مراتـب از درد گزیـدن مارهـا و     

  . عقربها بیشتر پدیدار مى شود

  نصیحت
پـیش از آنکـه   ، و امروز فکر فردا کـن ، از خواب غفلت برخیز! اى دوست  

چنگالهاى مرگ در کالبدت بند شود و چـاره قـوه عاقلـه ات از تفکـّر دربـاره      
صفات و احوالت از دست بیرون رود و به یقین بدان که هر فضیلت یا رذیلتى که 

ت یا معصیتى که از تـو سـر بزنـد در برابـر آن جـزا و      در جان تست و هر طاع
را    و گفتار سرور پیـامبران  . پاداشى در وقت رفتن از این سراى فانى هست

  :که فرمود -که اگر ترا دلى باشد براى بیدارى و آگاهى ات بس است  -بشنو 
ک مفارقه: إ نّ روح القدس نفث فى روعى «    و عـش  ، احبب ما احببت فإ نّ

ت ک می ک مجزى به، ما شئت فانّ   »و اعمل ما شئت فإ نّ
هر چه را خواهى دوست بدار که از آن جـدا  : جبرئیل در جان من دمید که «

رد، خواهى شد و هرچه خواهى بکـن  ، و هر چه خواهى زندگى کن که خواهى م
و به راستى اگر به مبدا و معاد اعتقاد داشته باشـى  . »آن را خواهى دیدکه سزاى 

. این سخن واعظ تو بس است و ترا از توجه التفات به دنیا و اهل آن بازمى دارد
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سزاوار است که مؤمن در هر شبانه روز سـاعتى از اوقـات خـود را    : و خلاصه 
ر درباره صفات و افعال خود کند و زمانى در  عجائب صـنع و قـدرت   صرف تفکّ

ه نفـس را      ه و عملیـ پروردگار بیندیشد و بر این کار مداومت ورزد تا قـوه عقلیـ
. و از وسوسه هاى شیطانى و خـواطر نفسـانى رهـائى یابـد    ، کمال حاصل شود

  . خداوند به فضل بزرگ خود ما را در رسیدن به این مقصود موفق سازد
  : -یعنى از رذائل قوه عاقله  -)و از جمله(

  مکر و حیله
مکـر و  . است براى رسیدن به مطلوبات و مقتضیات دو قوه خشم و شـهوت  

ت زیرکى و فطانـت   حیله و خدعه و دهاء الفاظ مترادفند و در لغت گاهى بر شد
اطلاق مى شود و صاحبنظران آن را بر استنباط بعضى از امور از مآخذ پنهـان و  

د قریحه راست و مستقیم است اطلاق مى کنند و از ایـن   دور آن که خارج از ح
رو آن را ضد هوشیارى و ذکاء و سرعت فهم مى دانند و در عـرف مـراد از آن   
ت رساندن به مردان و بسا در لغت نیز آن را  جستن راه هاى پنهان است براى اذی

و براى مکر و حیله . به این معنى تفسیر کنندو مراد ما در اینجا همین معنى است
  . و پنهانى مراتب بیشمار استاز حیث آشکارى 

بعضى از آنها چندان خفایى ندارد و کسى که اندك شعورى داشته باشد به آن 
. بعضى چنان پوشیده و پنهان است که زیرکان به آن برنمـى خورنـد  . پى مى برد

گاهى آدمى را برمى انگیزد که با دیگران اظهار دوستى و محبت کند و گاهى بـه  
ت و زمانى شخص را بـر آن مـى دارد کـه    . و مکروه رساند آن بیچاره غافل اذی

اظهار امانت و دیانت کند تا مردم اموال واشیاء گرانبهاى خـود را بـه امانـت او    
سپارند یا با او شرکت و داد و ستد کنند و آنگاه آنها را با مکر و حیله اى دیگـر  

لت کنـد تـا   و گاهى کسى را وا مى دارد که اظهار تقـوى و عـدا  . بگیرد و بدزدد
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مردم او را امام و پیشوا و رهبر خود قرار دهند و در باطن دین و دنیاى آنـان را  
  . و بر همین شیوه در مواردى دیگر و با مکر و حیله هاى دیگر. تباه کند

زیرا بارزترین صـفت شـیطان   ، و باید دانست که مکر از مهلکات بزرگ است
صف به آن بزرگ لشکر اوست، است ت رسـاندن   و معص. و متّ یت آن از گناه اذیـ

ت   لع شود که دیگرى درصدد اذیـ آشکارا به دیگرى بیشتر است زیرا کسى که مطّ
ت   اوست احتیاط مى نماید وخود را محافظت مى کند و بسا که از خود دفع اذیـ

و اما غافل بى خبر در مقام احتیاط نیست زیرا که این مکـّار حیلـه گـر را    . کند
و بدین گونه زیـان و نیرنـگ وى در لبـاس    ، مى پندارد دوست و خیرخواه خود

دوستى و صداقت به او مى رسد و کسى که خوراك مسمومى پیش دیگرى بنهـه  
تا او را به هلاك رساند گناهش سختر و شـدیدتر اسـت از کسـى کـه آشـکارا      

زیرا ایـن شـخص دوم بـاطن خـود را     . شمشیر روى کسى بکشد تا او را بکشد
ت و اراده خود آگاه ساخته است و این مى داند ظاهر کرده و آن دی گرى را به نی

که وى دشمن پیکار جوى اوست و متعرّض دفع ضرر او مى شود و چه بسا کـه  
ل ظاهرا در مقام نیکى و احسان اسـت و باطنـا در   . وى را دفع کند ا شخص اوام

ت رسانى سـت و  و غافل بیچاره از خبُث باطن وى بى خبـر ا . مقام دشمنى و اذی
گمان دارد که به او نیکى خواهد کرد و در مقاع دفع و احتیاط برنمى آیـد بلکـه   

ت است پس در حالى که وى را نیکوکار مى داند و از او . در مقام دوستى و محب
  . شرمسار و خجل است آن مکاّر او را مى کشد و به هلاك مى رساند

. و گناه آن شدیدتر است این رذیلت از همه رذائل زشتتر و پلیدتر: و بالجمه 
لـیس منـّا مـن مـاکر     « : فرمـود )صله اللهّ واله و سـلم (و از این رو رسول خدا 

 : فرمـود و امیرالمـؤمنین  » هر که با مسلمانى مکر کند از ما نیسـت « »مسلما
  »لو لا انّ المکر و الخدیعه فى الناّر لکنت امکر الناّس«
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خدعه آتش دوزخ است من از همـه مـردم    اگر نه این بود که عاقبت مکر و«
  :و مکررّ آن حضرت آهى بلند مى کشید و مى فرمود. »مکاّرتر بودم

ى بمکرهم عـالم و اعـرف مـنهم بوجـوه     ! واویلاه «  یمکرون بى و یعلمون انّ
ى اعلم اءنّ المکر و الخدیعۀ فى الناّر فاصبر على مکرهم و لا ارتکب ، المکر ولکنّ

  !»مثل ما ارتکبوا
با من مکر مى کنند و مى دانند که من مکر آنـان را مـى فهمـم و    ! ى واى ا«

ولـیکن چـون مـى دانـم کـه      ، راههاى مکر و حیله را از ایشان بهتر مى شناسـم 
سرانجام مکر و خدعه آتش دوزخ است بر مکر ایشان صـبر مـى کـنم و آنچـه     

   .»مرتکب مى شوند مرتکب نمى شوم
این است که در بـدى عاقبـت و    -آگاهى  بعد از بیدارى و -و راه علاج آن 

م با شیاطین  تأملو ، وخامت فرجام آن بیندیشد کند که صاحب آن در آتش جهنّ
ر شود که سرانجام بد و وبال هـر  . و بدکاران همنشین و قرین خواهد بود و متذکّ

چنانکه آیات و اخبار بـه آن گویـا و   ، مکرى در دنیا به صاحب آن باز مى گردد
آنگـاه فوایـد و خوبیهـاى ضـد مکـر یعنـى       . جربه بر آن گواه استمشاهده و ت

 -خیرخواهى مسلمین و یکرنگى در گفتار و کردار بـا ایشـان را بـه یـاد آورد     
و بعـد از ایـن اگـر عاقـل مشـفق بـر        -چنانکه در جاى خود بیان خواهد شد 

و خویشتن باشد از مکر و حیله یکسره اجتناب مى نماید و در هر کارى کـه از ا 
و اگـر گهگـاه کـارى کـه     . سر مى زند بررسى مى کند که در آن مکـرى نباشـد  

متضمن مکر است از او صادر شد در مقام عتاب با خود برآید و آن را ترك کند 
ى از زمـین دل او   تا به یارى و توفیق خدا ریشه این صفت زشت و نکوهیده بکلّ

  .کنده مى شود
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متعلق به قوه غضب است و راه علاج  در بیان رذائل و فضائلى که: مقام دوم 
  آن

خوف ستوده  -خوف مذموم و اقسام آن  -خوف  -تهور و جبن و شجاعت  
خـوف از خـدا برتـرین     -خوف چگونه پدید مى آیـد  -و اقسام و درجات آن 

طرق تحصیل  -خوف اگر از حد بگذرد نکوهیده و ناپسند است  -فضائل است 
و اطمینان   فرق بین آرامش  -و عوامل آن  خوف از سرانجام بد -خوف ستوده 

جاى خوف و جاى رجـاء   -باهم بودن خوف و رجاء -دل و ایمنى از مکر خدا
مـداوا   -عمل بر رجاء برتر است از عمـل برخـوف    -و ترجیح یکى بردیگرى 

ضـعف نفـس و    -کردن مردم به وسیله خوف و رجاء بـااختلاف بیماریهایشـان   
ت و  -ثبات و پایدارى  -ت آن بزرگى نفس و صلابت و مهاب پستى و دنائت هم

غیرت در دین و عـرض و نـاموس و    -غیرت و مردانگى و عدم آن  -علو آن 
ى و وقـار و آرامـش     -عجله و شـتابکارى   -فرزندان خود  -بـدگمانى   -تـاءنّ

نکـوهش   -افراط و تفریط و اعتدال در نیروى خشـم   -خشم  -خوش گمانى 
فضـیلت حلـم و فـرو     -ن غضـب و راه عـلاج آن   امکان برطرف کـرد  -خشم 

فضـیلت   -و رفق و نرمى ، غلظت و درشتخوئى -انتقام و عفو  -خوردن خشم 
لـق   -بدخلقى به معنى اخص  -مدارا  -رفق  سن خُ کینـه   -راههاى کسب ح- 

جـب    -زدن و دشنام و لعـن و طعـن    -عداوت آشکار  عـلاج   -خـودبینى و ع
جب  ر برخـدا و   -نکوهش آن  -کبر -سته نفسى شک -اجمالى و تفصیلى ع تکب

ت  -تواضع  -علاج آن از راه علم و عمل  -درجات کبر  -مردم   -افتخار  -ذلّ
ت  -تزکیه نفس  -ستم و تجاوز  انصـاف و   -پوشـیدن و کتمـان حـقّ     -عصبی

  . سنگدلى و قساوت -ایستادن برحق 
  :یکى ) افراط و تفریط آن(اما دو جنس رذائل قوه غضب 
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  تهور 
یعنى : است ) نسبت به شجاعت(و آن درطرف افراط ، چنانکه دانستى، است 

اقدام به کارى که نباید کرد و انداختن خود در مهلکه هائى که در عقـل و شـرع   
و دلیل بربدى و ناپسندى آن و در وجوب محافظت و نینـداختن  ، منع شده است

ن قدرکافى اسـت کـه خـداى    و همی. خود در مهلکه آیات و اخبار مربوطه است
  :تعالى مى فرماید

  )195، بقره( (91)»و لا تلقوا باءیدیکم الى التهّلکۀ« 
  ». و خویشتن را به هلاکت میفکنید«

حق این است که هرکه خود را از آنچه عقل به لزوم محافظت از آن حکم مى 
را و چگونه چنین کسـى  . کند نگاه ندارد از نوعى جنون و دیوانگى خالى نیست

مى توان عاقل نامید که خود را بى باکانه به خطر مى اندازد مثلا از کوههاى بلند 
یـا در گردابهـا   ، به زیر مى افکند و از شمشیرهاى آخته و برکشیده پروانمى کند
چنین شخصـى  . رودهاى غرق کننده فرو مى رود یا از درندگان احتراز نمى کند

شمار مى رود و خودکشى موجب  اگر هلاك شود به حکم شریعت قاتل خود به
  . هلاك ابدى و شقاوت همیشگى است

این است که  -بعد از به یاد آوردن مفاسد آن در دنیا و آخرت  -و علاج آن 
اگر عقـل و شـرع   ، و فکر کند تأملهرکارى که مى خواهد بکند ابتدا درباره آن 

و بسا هسـت  . و گرنه ازآن اجتناب نماید، آن را تجویز مى کنند بدان دست یازد
که در معالجه آن باید از بعضى کارها که احتراز ازآن لازم نیست احتراز کنـد تـا   
به سوى تفریط بیفتد؛ و چون به زوال تهور و بى باکى علم پیداکرد طرف تفـریط  

  . را رها کند و بر حد وسط که شجاعت است بایستد
  :دوم 
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  جبن
زاینکه در مواردى کـه مـثلا   در طرف تفریط و عبارت است ا) ترسوئى(جبن  

و غضب افـراط در ایـن حرکـت    . اءولى انتقام است هیچ جنبشى و حرکتى نکند
د تهـور . است د غضب است و به اعتبارى دیگر ضّ و . پس جبن به یک اعتبار ضّ

به هردو اعتبار درطرف تفریط و از مهلکات بزرگ است و آدمـى بـه سـبب آن    
ت و ناگوارى زندگى مـى شـود و   دچار صفات مذمومى مانند خوارى نف س و ذلّ

مردم در جان و مال او طمع مى کنند و در کارهـاى خـود بـى ثبـات و تنبـل و      
و از این رو از همه سعادتها بـاز مـى مانـد و سـتمکاران     . راحت طلب مى گردد

ل ، دست تجاوز براو مى گشایند و انواع رسوائیها رادرباره خود و اهل خود تحم
ا و تهمتهاى ناروا را مى شنود و نسبت به آنچه موجب ننگ و و دشنامه، مى کند

ل مى  رسوائى است بى مبالات مى شود و مقاصد و امور مهم خودرا مهمل و معطّ
فرمـوده     رسـول اکـرم   . و لذا در شریعت از آن نکوهش شده اسـت . گذارد
  :است 
   .»لا ینبغى للمؤمن اءن یکون بخیلا و لا جبانا« 
  :و نیز فرمود. »سزاوار نیست که مؤمن بخیل و ترسو باشد«
ى اعوذ بک من البخل«  بن ، اللهّم انّ و اعوذبـک اءن اءرد  ، و اعوذبک من الجـ

   .»الى ذل العمر
و از اینکـه بـه   ، و از جبن به تو پناه مى برم، خدایااز بخل به تو پناه مى برم«

   .»پناه مى برم فرتوتى و پست ترین دوران عمر برسم به تو
این است  -بعد از آگاه ساختن نفس برنقص و مهلک بودن آن  -و علاج آن 

. که انگیزه هاى غضب را در آنچه حبن به سبب آنها پدید مى آید تحریـک کنـد  
ولى در بعضى از افراد ضعف و نقـص  ، زیرا قوه غضب در هر کسى موجود است
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چون پى درپى برانگیخته شود فزونى  و. مى یابد و در آنها جبن پدیدار مى گردد
ت گیرد از . چنانکه آتش کم با تحریک پیاپى برافروخته و شعله ور گـردد ، و قو

حکما نقل شده است که خودرا در مخاطرات شدید و ترسناك مـى افکندنـد تـا    
و از چیزهائى که براى معالجه آن سودمند است این است ، این رذیله را دفع کنند

خودرا از شرّ و دشمنى او ایمن مى دانند وضع مخاصـمه بگیـرد    که با کسانى که
و چون در نفس او ملکه شجاعت حاصل شـد  ، تا نیروى غضب او تحریک شود

  . آنگاه خویشتن را از اینکه تجاوز کند و به طرف افراط بیفتد نگاه دارد

  )شجاعت: (پیوست 
ستودگى . ستا» شجاعت«) تهور و جبن(چنانکه دانستى ضد این دو جنس  

و شرافت آن را به یادآور و نفس خویش را بر آثار و لـوازم آن وادار کـن تابـه    
ى برطرف شود، صورت طبع و ملکه درآید د آن بکلّ و دانستى کـه  . و آثار دو ضّ

و فاقـد آن از  ، شجاعت از برترین کمالات و شریفترین ملکـات نفسـانى اسـت   
و خداونـد  ، ان است نه از مـردان مردانگى بى بهره است و درحقیقت از جمله زن

  :مى فرماید   در وصف نیکان اصحاب پیامبر 
اء على الکفاّر«  29، فتح( »اشد(  
   .»باکافران سخت و شدیدند«

  :و پیامبر خودرا به آن امر کرده است 
  )74، توبه( »و اغلظ علیهم« 
  ». سخت بگیر) کافران و منافقان(و برآنها «

و در اخبار تصریح . ختگیرى و خشونت از لوازم و آثار شجاعت استزیرا س
در وصـف مـؤمن فرمـوده    ) (امیر مؤمنـان  . شده است که مؤمن شجاع است
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لد« : است  دل مؤمن از سـنگ محکمتـر و سـخت تـر     «، »نفسه اءصلب من الص
  :فرمود) (و امام صادق » است
إ ذا الجبل یستفل منه و المؤمن لا یستفل مـن   المؤمن من اصلب من الجبل« 
   .»دینه
مؤمن از کوه استوارتر و محکمتر است زیرا کـه از کـوه مـى شـود چیـزى      «

   .»برگرفت و از دین مؤمن چیزى برگرفته نشود
ق است   ، و اما انواع صفات رذیله اى که به قوه غضب متعلّ

  :از جمله 

  خوف
م و ناراحتى به سبب انتظار نـاملایمى    است و آن عبارت است از رنج و تاءلّ

و اگر علم یا ظنّ به وقوع آن ناملایم داشـته  . که در آینده وقوع آن محتمل است
و رنـج و نـاراحتى آن   ، نامیده مـى شـود  » توقّع و انتظار مکروه و ناگوار«باشد 

بحـث مـى    -و توقّع مکـروه  خوف  -بیشتر از خوف خواهد بود و ما از هر دو 
و فرق بین خوف و جبن این است که جبن بى جنبشى و عدم تحرّك نفس . کنیم

است در جائى که عقلا و شرعا حرکت براى انتقام یا چیزى دیگـر مستحسـن و   
م و رنجـى کـه    . پسندیده است و این سکون و بى حرکتى گاه بدون حدوث تـاءلّ

ق مى یابد کسى که جراءت نمى کند در کشتى سوار  مثلا. لازمه خوف است تحقّ
شود یا در خانه تنها بخوابد یا متعرّض دفع کسى که به او ظلم مى کند بشود مى 
م و     صف به چنین سکون و بى جنبشى دانست در حـالى کـه متـاءلّ توان او را متّ

وکسى که ملکه حرکـت  . چنین شخصى جبن دارد و خوف ندارد. ناراحت نیست
ره از افعالى که شرع و عقل جایز مى شمرند دارد گاهى براى او براى انتقام و غی
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م از توقّع حدوث مکروه و ناگوار پیش مى آید مثل ناراحتى از اینکه ، رنج و تاءلّ
  . چنین فردى خوف دارد و جبن ندارد. سلطان به قتل او فرمان دهد

ل: (خوف دو نوع است  وفى و آن خ، خوفى که همه اقسام آن مذموم است) او
است که نه از خدا و صفات مقتضى و عظمت او ناشى شـده و نـه از گناهـان و    

بلکه ناشى از امورى غیر اینها باشد کـه تفصـیل آن خواهـد    . جنایات خود بنده
. و این نوع خوف از رذائل قوه غضب از طرف تفریط و از نتایج جبن است. آمد
خدا و از عظمت او و خوف ستوده و مستحسن و آن خوفى است که از ) دوم(و 

زیـرا قـوه   ، و آن از فضائل قوه غضبیه اسـت ، از خطا و گناه بنده برخاسته است
بنـابراین ایـن گونـه خـوف     . عاقله به آن فرمان مى دهد و آن را نیکو مى شمرد

و ما اینک گفتار خود را درباره اقسام هـر  . حاصل از انقیاد غضب از عقل است
ل و راه تحصـیل اقسـام   و علا، دو نوع تفصیل مى دهیم ج برطرف کردن اقسام او

  :دوم را بیان مى کنیم 

  خوف نکوهیده و اقسام آن: 1فصل 
  پـس  . نوع اول خوف اقسامى دارد که عقل همه را زشت و ناروا مى شمارد 

بیان این مطلب ایـن اسـت   . سزاوار نیست که عاقل آن را به دل خویش راه دهد
  :است بر چند قسم باشد انگیزه این گونه خوف ممکن، که

اینکه خوف از امرى ضرورى و لازم الوقوع باشد که دفع آن از قدرت  -اول 
ى نیست که خوف از چنین امرى نادانى و خطاى محـض  . بشر بیرون است و شکّ

است و غیر از رنج و عقوبتى زودرس و عاجل که آدمى را از تـدبیر در مصـالح   
ب نیست دنیا و آخرت بازدارد فایده اى بر آن و عاقل چنین چیـزى را بـه   . مترتّ

دل خود راه نمى دهد بلکه خود را دلدارى مى دهـد و بـه آنچـه شـدنى اسـت      
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راضى و خشنود مى سازد تا راحت این دنیا و سعادت آن جهان برایش حاصـل  
  . شود

آنکه خوف او از امرى ممکن باشد که وقوع و عدم وقوع آن قطعـى و   -دوم 
ى نیست کـه  . نشدن آن در دست این شخص نباشدحتمى نباشد و شدن و  و شکّ

، لازم است که آن را به دیده احتمال بنگرد و پدید آمـدن آن را حتمـى نشـمارد   
  :زیرا
  . )1، طلاق( »لعلّ اللهّ یحدث بعد ذلک امرا« 
   .»شاید خدا بعد از این چیزى پدید آورد«

ل در این امر شریک اس ـ ت کـه بـى سـبب    این گونه خوف با اینکه با قسم او
عقوبت را به شتاب و تعجیل طلب مى کند و حال آنکه وقوع حادثه محتمـل در  

پـس  . فرقش با آن این است که به وقوع آن یقین و حتم نـدارد ، اختیار او نیست
  . ]زیرا احتمال مى رود که آن امر وقوع نباید[به نترسیدن ازآن سزاوارتر است 

اعل آن خوداین شـخص و ناشـى از   آنکه خوف او ازکارى باشد که ف -سوم 
علاج آن این است که مرتکب آن کار نشود و به کارى که از . سوء اختیار اوست

زیرا این عمل با فى حد ذاته بدنیسـت ولـى   . سرانجام بدآن مى ترسد اقدام نکند
ى نیست که ارتکـاب چنـین عملـى    ، به آنچه زیان آوراست منجر مى شود وشکّ

، بعد از وقوع زیان آن ظاهر شد از قسم دوم خواهد بودو اگر ، خلاف عقل است
یا بذاته کارى زشت وناپسند است که اگر آشکار شود رسوائى و بازخواست بـه  

و این شخص به خیال اینکـه علنـى نخواهـد شـد آن را انجـام داده      ، دنبال دارد
زیرا هر فعلى کـه از هـر فـاعلى    ، بى شک این گمان ناشى از نادانى است. است
بزند هر چند پنهانى باشد ممکن است آشکار و علنى گردد و اگر علنـى شـد   سر

ت وطبیعـت     ممکن است رسوائى و بازخواست به بار آورد و عاقلى که بـه ماهیـ
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و باعث خـوف در شـقّ دوم   . امر ممکن علم دارد مرتکب چنین کارى نمى شود
را ممتنع و این است که حکم واجب را بر ممکن بارکرده ودراین حکم امر ممکن 

واگر این شخص به امـر ممکـن بـه مقتضـاى ذات آن     . واقع نشدنى شمرده است
ازهـردو نـوع   ) یعنى آن را محتمل مى دانست نه حتمى یا محـال (حکم مى کرد 

  . خوف ایمن مى بود
اینکه خوف او از چیزهائى باشـد کـه طبـع مـردم ازآن بـى سـبب        -چهارم 

مانند مـرده و جـنّ و امثـال    ، داردوحشت ) نفس الاءمرى(وجهت عقلى وواقعى 
بى شک این گونه خوف ناشى از کوتـاهى  . اینها مخصوصا درشب درحال تنهائى

ت آن از قوه واهمـه اسـت   پـس بایـد قـوه غضـب را     . و نارسائى عقل و مغلوبی
و چـه بسـا بـراى    . تحریک و تهییج کند تا بدین سبب عقل بر وهم چیـره شـود  

اى تاریک به تنهائى در جاهاى ترسـناك  چنین شخصى سودمند است که درشبه
  . درنگ کند تا این خوف بتدریج از او زائل گردد

بـه  ، و چون ترس از مرگ شدیدترین و عامترین اقسام این نوع خوف اسـت 
آنچه باعث ترس از مرگ است : علاج آن بخصوص اشاره مى کنیم و مى گوئیم 

  :چند چیز مى تواند باشد
ى  . نابود و فانى و معدوم صـرف مـى شـود   این تصور که به مرگ  -1 و شـکّ

زیـرا مـرگ چیـزى جـز قطـع      ، نیست که این گمان ناشى از جهل محض اسـت 
چنانکـه  ، و نفس براى همیشه باقى اسـت ، وابستگى و علاقه نفس از بدن نیست

و ظـواهر  ) مجاهدات و ریاضـتها و عبـادات  (براهین قاطع عقلى و شواهد ذوقى 
و شاید آنچه قبلا در این باره گفتیم . ود نفس دلالت دارددلائل نقلى بر بقاء و خل

کسـى کـه   : و صرف نظر از آن مـى گـوئیم   . براى اثبات این مطلوب کافى باشد
کمترین بصیرتى دارد چگونه براى او جایز است که همه بزرگان نـوع انسـان از   



277 
 

صاحبان وحى و الهام و استوانه هاى حکت و عرفان را به دروغ محض و باطل 
کند از ترس از مرگ رهائى مى  تأملبنابراین کسى که اندکى . صرف نسبت دهد

  . یابد
تصور اینکه مرگ موجب درد و اءلم جسمانى شـدید طاقـت فرسـا مـى      -2

و این نیز از خیالات باطـل  ، شود که شبیه آن را در همه عمر ادراك نکرده است
نى مادام که حیـات  زیرا درد و رنج فرع حیات است و درد جسما، و فاسد است

بعـد از زوال حیـات درد   ، هست شدیدتر از دردهاى سخت و قطع عضو نیسـت 
زیرا ادراك هر چه جسمانى است به واسطه حیات اسـت و  . وجود و معنى ندارد

  . پس از گسیختن رشته حیات ادراکى باقى نیست تا دردى احساس شود
این گمان نیـز  . رسدآنکه گمان کند که از مرگ کاستى و نقصان به او مى  -3

زیرا کسى که حقیقـت ایـن دو را   . به سبب غفلت از حقیقت مرگ و انسان است
ت و آثـار آن اسـت و       ت انسـانی شناخت مى داند که مرگ باعث کمـال و تمامیـ

انسـان  «: و از این رو حکماى نخستین گفته انـد . مردن جزء حد انسان مى باشد
موجـب کمـال آن اسـت نـه نقـص و      و حد هر چیزى . »حى ناطق میرنده است

ت حاصل مى شود نه نقصان. ناتمامى آن نشنیده اى «. پس با مرگ کمال و تمامی
، پس انسان کامل مشتاق مـرگ اسـت  . »شد) یعنى کامل(که هر که بمرد او تمام 

ت و کمـال او در خـروج از ظلمـت سـراى طبیعـت و        زیرا مرگ مقتضى تمامیـ
نشینى با اخیار و نیکان یعنى عقـول قدسـى و   همسایگى اشرار به عالم نور و هم

و کدام خردمند حیات عقلى و سرور و ابتهـاج حقیقـى را بـر    ، نفوس پاك است
حیات هراس انگیز وحشتناك مادى که آمیخته بـه انـواع دردهـا و رنـج هـا و      

  . مصیبت ها و بیماریها و سختیهاست ترجیح نمى دهد و برنمى گزیند
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و نصیحتم را کـه از  ، واب غفلت و مستى بردارسر از خ! پس اى دوست من 
شوقى را که در نهاد و جوهر ذات تو نسبت به جایگاه : تو به آن نیازمندترم شنو

و از پوست طبیعت مادى بـه درآى  ، حقیقى و وطن اصلى ات نهفته است برانگیز
و نقـس و بـال و   ، و روح قدسى خود را از آلودگیها و تیرگیهاى جسمانى بزداى

ت به آشیان قدسى نورانى را بر هم زنپر  جهـل و نقـص بـه      و از حضیض ، هم
ت و عرفان پرواز کن و خود را از تنگناى زندان ناسوت رها ساز و قدم ، اوج عزّ

چرا عهـد یـار و دیـار حقیقـى خـود را      . در فضاى دلگشاى عالم لاهوت گذار
بسته و خشنود  فراموش کرده اى و به مصاحبت این سراى ناپایدار و بى وفا دل

  !گشته اى ؟
  زدسحر طایر قدسم ز سر سدره صفیر

(92)که در این دامگه حادثه آرام مگیـر      
  

   
سختى و صعوبت دل کندن و قطع علاقه از فرزندان و دوسـتان و مـال و    -4
و معلوم است که این تـرس از مـرگ نیسـت بلکـه انـدوه جـدا وى از       . منصب

و علاج این خوف آن است که بیندیشد که . تاندوخته ها و زیورهاى ناپایدار اس
و چگونـه  . چیزهائى که فناپذیر است در خور آن نیست که عاقل به آن دل ببندد

عاقل آنچه را مایه پستى و زبونى است محبوب خود گیرد و به آن اطمینان پیـدا  
ت . کند با اینکه مى داند که بزودى از آنها جدا خواهد شد پس لازم است که محب

ا و اهل آن را از دل خود بیرون کند تا از این خـوف و درد و انـدوه رهـائى    دنی
  . یابد

و ایـن وسوسـه شـیطانى    . تصور شادى و خوشحالى دشمنان از مرگ او -5
م محض سرچشمه مى گیرد زیرا شادى و شماتت ایشان به دین ، است که از توه

. او پدید نمـى آورد و ایمان او زیانى نمى رساند و درد و رنجى در جسم و جان 
زیرا دشمن بـر هـر   . وانگهى این گونه شادى و شماتت اختصاص به مرگ ندارد
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مصیبت و بلا و رنجى که در حال حیات بـه انسـان وارد مـى شـود شـماتت و      
و اگر کسى این را نمـى پسـندد و از آن ناراحـت اسـت بایـد      ، شادمانى مى کند

اى کینه و حسد بیان خواهد شد از بکوشد تا عداوتها را از طریق معالجاتى که بر
  . میان ببرد

تصور اینکه بعد از مرگ او فرزندان و همسرش خوار و پایمـال شـوند و    -6
و این گمـان نیـز از وسوسـه هـاى شـیطانى و      . دوستان و یارانش هلاك گردند

زیرا کسى که چنین خیالى کنـد خـود را منشـاء اثـرى در     . خیالهاى فاسد است
ت و استکمال د ت و ثـروت   عزّ تى در قـویگران مى داند و براى خویشتن مدخلی

و این خیال باطل ناشى از جهل به خداوند و قضا و قدر اوسـت  . آنها مى پندارد
ات عـالم را بـه مقـام     ه ى از ذرزیرا مقتضاى فیض اقدس او این است که هر ذر

ییـر و  و هیچ کـس را یـاراى تغ  . لایق خود که براى آن آفریده شده است برساند
و از این رو به چشم خود مى بینى کـه بسـیارى از افاضـل در    . تبدیل آن نیست

ق و پیروز نمـى   تربیت اولاد خود مى کوشند ولى در این کوشش خود هرگز موفّ
و یا ثروتمندانى که براى فرزندان خود اموال بیحد به جا مى گذارند و بـه  ، شوند

  . اندك مدتى از دست آنان بیرون مى رود
نیز مى بینى که بسى یتیمان که نه دست تربیت پدر بر سر آنـان بـوده و نـه    و 

ى ازلى به مدارج کمال رسیده اند مالى داشته اند و مع ذلک به واسطه تربیت مرب ،
و غالبـا یتیمـانى کـه پـدر خـود را در      . یا اموال بیحد و حصر فراهم آورده انـد 

ى آنان در دنیا و  آخرت بیش از اطفالى بـوده اسـت   کودکى از دست داده اند ترقّ
تجربه گواه است که کسانى که بـه جهـت   . که در آغوش پدران پرورش یافته اند

مالى که از براى فرزندان خود گذاشته اند خاطر جمع شده اند یا به شخصى کـه  
اولاد خود را به او سپرده اند مطمئن بوده اند فرزندانشان به فقر و تهى دسـتى و  
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ت و چه بسا کـه همـین سـبب هـلاك آنـان و      ، گرفتار گشته اند به خوارى و ذلّ
و هر که کـار اولاد و بازمانـدگان خـود را بـه رب     . نابودى اموالشان شده است

ت و مال و ثروتشان فزونتـر   ت و قو الاءرباب و خالق بندگان سپرد بعد از او عزّ
زدیکـان  پس کسى که عاقل و خیرخواه اهل خود باشد باید کار فرزندان و ن. شد

و یاران خود را به آفریدگار و پروردگـار آنـان واگـذارد و آنـان را بـه موجـد       
و آشکار اسـت کـه   . که او نیکو مولى و نیکو تکیه گاهى است، مولایشان بسپرد

  . ترس از مرگ براى انگیزه هاى یاد شده بیمورد است
 پس از آن شایسته است که خردمند در این بیندیشد کـه هـر پدیـد آمـده اى    

و خـود او از  . چنانکه در حکمت ثابـت شـده اسـت    -سرانجام از میان مى رود
. است و تباهى و فناى او نیز ضرورى خواهد بود) کائنات(موجودات پدید آمده 

ب از عناصر است بخواهد در واقع فسـادى   بنابراین کسى که وجود تن را که مرکّ
زنـدگى از خیـالات   پـس آرزوى دوام  . را که همراه آن است نیز خواسته اسـت 

. و عاقل گرد محالات نمى گردد و آرزوى آن را در دل نمى پـرورد . ممتنع است
بلکه به یقین مى داند که آنچـه در نظـام کلـّى عـالم یافـت مـى شـود بهتـرین         

و در ، وکاملترین نظام است و تغییر آن منافى حکمت و مصـلحت و خیـر اسـت   
دهد بدون نـاراحتى و کـدورت مـى    نتیجه آنچه را که براى او و دیگران رخ مى 

  . پذیرد و به آن راضى است
ات   به علاوه کسى که آرزوى عمر دراز دارد اگر مقصودش برخوردارى از لـذّ

باید بداند که چون پیرى فرارسد اعضاء بدن ضـعیف و  ، جسمانى و دوام آنهاست
ات است  سست مى شود وقواى تن مختل مى گردد وتندرستى که پایه واساس لذّ

ى بهـره  . میان مى رود از ات حس و بنابراین دیگر از خوردن و آمیزش و سایر لذّ
بلکه هیچگاه از بیمارى و درد خـالى نیسـت و همـه حـالات جـوانى      ، نمى برد
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ت و خوارى دارد   نیرومندیش رو به ضعف و عزتّش ، دگرگون مى شود رو به ذلّ
  :ه شده است چنانکه در کتاب الهى به آن اشار، و همچنین دیگر حالاتش

سه فى الخلق«    )68، یس( »ومن نعمره ننکّ
  ». و هر که را عمر دراز دهیم خلقت وى دگرگون کنیم«

و بااین همه هیچ روزى ازمفارقت وهجران دوست یاخویشـاوند نزدیـک یـا    
وچه بسیار که به انـواع مصـیبتها دچـار شـود     . رفیق شفیقى آسوده نخواهد ماند
وخواستار عمردراز درواقع طالب ایـن  ، روى آورد وفقر وتنگدستى ونکبت به او

واگر مقصود او ازعمر دراز کسب فضائل علمى وعملى . رنجها وناملایمات است
ى نیست که تحصیل کمالات دردوران پیرى بسى دشوار وسخت است ، است شکّ

وکسى که فضائل اخلاقى را تازمان پیرى تحصیل نکرده باشد وخویهـا وصـفات   
چگونه مى تواند در پیـرى  ، هل و غیره در او استوار شده باشدهلاك کننده از ج

زیرا برطرف کـردن آنچـه   . آنها را برطرف کند و پا به ملکات ضد دگرگون سازد
ل ریاضـت      در نفس ریشه کرده و استوار شده در دوران پیرى کـه نیـروى تحمـ

اسـت   و لذا در آثار وارد شده. ومجاهده سستى و ناتوانى گرفته غیر ممکن است
مرد چون به سنّ چهل رسید و به خیر بازنگشت شیطان پیش آید ودسـت  «: که 

   .»پدرم فداى این رخسارى که دیگر رستگار نخواهد شد، بررویش کشد وگوید
ت برتحصیل سعادت مقصـور دارد  باوجود این طالب سعادت همواره باید هم .

یر الهـى از  وازجمله شرایط کسب سعادت دفع آرزوى دراز وخشـنودى بـه تقـد   
وسعى وکوشش او همیشه باید در تحصیل کمالات به . درازى وکوتاهى عمراست

قدر امکان و رهائى از قید زمان و مکان باشد و رشته علاقه خـود را از دنیـا و   
و . زیورهاى ناپایدار آن بگسلد و به زندگانى و لذتّهاى باقى و پایدار پیوند دهد

صال کامل به درگاه قدس الهـى اهتمـام ورزد   در کسب ابتهاج و سرور عقلى و اتّ
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و بـراى او مـرگ   ، تا از زندان طبیعت آزاد شود و به سوى عالم حقیقت بالارود
چنانکه معلـّم اشـراق گفتـه    ، ارادى که منشاء زندگانى طبیعى است حاصل گردد

بـدین گونـه   . »به مرگ ارادى بمیر تا بـه حیـات طبیعـى زنـده شـوى     «: است 
شه است که به جایگاه پسندیده که قرارگاه صدیقان است انتقال سعادتمند در اندی

و در این موقع مشتاق مرگ مى شـود و  ، یابد و به جوار پروردگار جهانها برسد
از تقدیم و تاءخیر آن پروا ندارد و به ظلمات برزخ که منزلگاه اشقیا و بـدکاران  

رگـز آرزوى  و ه، و مسکن شیطان و اشرار است تمایـل و علاقـه نشـان ندهـد    
  :و به زبان حال چنین گوید، زندگى زودگذر ننماید

  خرمّ آن روز کزین منزل ویران بروم

  راحت جان طلبم وز پى جانـان بـروم       

   
  به هواى لب اوذره صفت رقص کنان

(93)تالب چشمه خورشیددرخشان بروم      
  

   
ب تصور عذاب جسمى و روحى که بر اعمال نکوهیده و افعال زشت  -7 مترتّ
ى نیست که این گونه خوف ستوده اسـت و از اقسـام نـوع دوم بـه     . است و شکّ

جز اینکه باقیماندن بر این ترس و درصـدد دفـع و عـلاج آن از    ، شمار مى رود
زیـرا ایـن   ، طریق ترك خطاها و کسب طاعات برنیامدن جهـل و بطالـت اسـت   

و اوصیاء ایشـان  و خداوند رسولان ، خوف ناشى از سوء اختیار و اعمال بداست
علاج آن ترك گناهان   پس . را براى رهائى بخشیدن مردم از آن برانگیخته است

و معلوم است که انسانى که از عذاب مـى  . و تحصیل اخلاق شریف و عالى است
ترسد و در عین حال در گرداب گناهان فرورفته کسى را مانـد کـه بـا تـرس از     

و بـى شـک   . آتش پر شعله بیفکنـد غرق شدن و سوختن خود را در دریا و در 
پس باید معاصى را ترك کند و در کسـب  ، ازاله این ترس به اختیار خود اوست

و اهتمـام بزرگـان دیـن از    . طاعات و عمل به وظایف بکوشد تا خلاصـى یابـد  
پیامبران و حکما و صدیقان در اداى وظایف و طاعات و صبرشـان بـر عبـادات    
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ت آور و پیکارشان با لشکر شیطان همانا براى دفع این گونه ترس از نفوس  مشقّ
این گونه خوف ناشى از خـود تـو و از سـوء اختیـار     ، بنابراین. خود بوده است

و گاهى این خـوف  . پس آن را با اعمال شایسته و افعال فاضله کاهش ده. تست
مع هذا اگـر بـه حـد افـراط     . تازیانه خدا و براى برانگیختن آدمى بر عمل است

و اگر در حد اعتدال است باید در وجـود  . ید به وسیله رجاء معالجه شودباشد با
ت در وجود تو  تو بماند تا انگیزه عمل باشد با این همه هر چند گناه بزرگ و هم

با این همه هر چند گناه بـزرگ و همـت از جبـران و    . بماند تا انگیزه عمل باشد
زیـرا امیـد آن   . ناامید گـردد تدارك آن ناتوان باشد نباید از لطف و رحمت خدا 

  . هست که رحمت گسترده الهى که بر غضب او پیشى دارد او را دریابد

  خوف پسندیده و اقسام و درجات آن: 2فصل 
ل: (نوع دوم خوف نیز اقسامى دارد  آنکه از خـداى سـبحان و عظمـت و    ) او

) تـرس (کبریاى او باشد و این خوف در اصطلاح صاحبدلان خشـیت و رهبـت   
آنکه از هـر دو بـا   ) سوم(. آنکه از گناهان و معاصى باشد) دوم(. یده مى شودنام

  . هم باشد
  و هر قدر معرفت انسان به جلال و عظمت او و به عیوب و گناهان خـویش  

ت   . بیشتر شود خوف افزون گردد زیرا ادراك قدرت غالب و عظمت فـائق و قـو
ت شدید موجب اضطراب و سراسـیمگى اسـت   ى نیسـت کـه     و. قوى و عزّ شـکّ

ت       ت و قـو عظمت و قدرت خداوند و دیگر صـفات جـلال و جمـال او در شـد
نامتناهى است و بر هر انسانى به اندازه طاقت و استعداد او ظاهر و پدیـدار مـى   

کـه  ، براى هیچ کس احاطه به صفات او و ادراك کند آنهـا ممکـن نیسـت   . شود
بعضى از ادراکات عـالى  ، بلى. وسائل ادراك از درك نامتناهى کوتاه و نارساست

اجمالا مى تواند به مفهومى از آن راه یابد ولیکن آنچه براى خردمندان از صفات 
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ى مى شود حقیقت صفات نیست بلکه نهایت آنچه عقول آنان در  او ظاهر و متجلّ
و اگـر ذره  . مى یابد و کمال مى انگارد به قدر طاقت و استعداد ادراك آنهاسـت 

عضى از صفات او براى نیرومندترین عقلهـا و عـالیترین ادراکهـا    اى از حقیقت ب
ى کند از فروغ انوار وجه ذوالجلال او بسوزند و تار و پـود هسـتى    ظهور و تجلّ

و اگر گوشه اى از پرده جمال کنار رود اجزاء وجودشـان از  ، شان از هم بگسلد
  . هم پاشیده شود

  عالى و عقـول و نفـوس   پس آخرین درجه معرفتى که براى صاحبان ادراك 
ت و      ر است این است که نامتناهى بـودن صـفات خداونـد را در شـد قدسى میس
ت دریابند و همین قدر بفهمند که دست اندیشه از درك کمال و بهاء صفات او  قو

و فهمیدن ایـن مرتبـه   . کوتاه است و پاى تصور را در ساحت قدسش راه نیست
هرکه عقل و ادراکش قویتر   پس . مختلف استنیزبه اختلاف عقول و علو ادراك 

و کاملتر باشد به پروردگارش شناساتر است و هر که شناخت او افزونتـر باشـد   
  :و از این رو خداى تعالى فرمود. خوفش بیشتر است

  . )28، فاطر( »انمّا یخشى اللهّ من عباده العلماء« 
  ». فقط دانایان از او بیم دارند، از بندگان خدا«

من ازهمـه شـما از خـدا    « »اءنا اءخوفکم من اللهّ« : و سرور رسولان فرمود
   .»ترسانترم

و حتما حکایات خوف گروه پیامبران و پس از ایشان خوف دسته هاى اولیـا  
  . را شنیده اى) (و غشهاى پى درپى امیر مؤمنان ، و عارفان به گوشت رسیده

. ت که موجب خوف شـدید مـى شـود   و این حالت مقتضاى کمال معرفت اس
زیرا کمال معرفت در دل اثر مى کند و آن را به سوزش مى آورد و اثر این آتش 

خوف از قلب به بدن مى رسد و تن را نزار و لاغـر و چهـره را زرد و دیـده را      
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گریان مى سازد و به اعضاء و جوارح سرایت مى کند و آنها را از گناهان باز مى 
د مى سازددارد و به طاعا و کسى که در ترك معاصى و کسـب طاعـات   . ت مقی

خـائف کسـى   : نکوشد دل او از خوف خدا خالى است و از این جهت گفته انـد 
نیست که بگرید و چشم خود بمالد بلکه کسى است که کارهائى را که عـذاب و  

هر که از چیزى ترس و بیم «: و حکیمى گفته است . عقاب درپى دارد ترك کند
و . »و کسى که از خدا بترسد به سوى او مى گریزد، باشد از آن مى گریزدداشته 

و . »بنده هنگامى از خدا مى ترسد به سوى او مـى گریـزد  «: عارفى گفته است 
بنده هنگامى از خدا مى ترسد که از گناه بپرهیـزد همچـون   «: عارفى گفته است 

و . »مـى کنـد   بیمارى که از خوف طول بیمـارى از غـذاهاى ناسـازگار پرهیـز    
ات را     همچنین به صفات و احوال سرایت مى کند و شهوات را ریشـه کـن و لـذّ

، و طعم معاصى شیرین در کام طبعش تلخ و ناپسند مـى گـردد  ، ناگوار مى سازد
و در این هنگام . چنانکه عمل نزد کسى که مى داند مسموم است ناگوار مى شود

ب مـى شـود و در دل     شهوات به سبب خوف مى سوزد و اعضاء و جوارح مـؤد
افسردگى و خضوع و خشوع پدید مى آید و صفات مذموم از او دور مى گـردد؛  

و براى . و تمام هم او متوجه خوف از معاصى و در اندیشه خطر عاقبت کاراست
یـک دم را  . او شغلى جز مجاهده و محاسبه اءعمال و مراقبت احوال نمـى مانـد  

  را بیهـوده از دسـت نمـى دهـد؛ و از نفـس      براى خود غنیمت مى شمارد و آن 
درباره خیالات و سخنان و کلمات بازخواست مى کند؛ و ظاهر و باطن خـود را  

هماننـد  ، به آنچه از آن مى ترسد مشغول مى سازد و به چیز دیگرى نمى اندیشد
کسى که در چنگال شیرى درنده گرفتار آمده وتمام هم او به آن مشغول اسـت و  

این است حال کسى که از خوف خدا براو چیره و . دیگر نمى پردازدبه هیچ چیز 
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همچنانکه حال گروهى از صحابه و تابعین و پیروان آنان و سـلف  ، مستولى شود
  . صالح چنین بوده است

ت خوفى اسـت کـه سـبب     پس نیروى مجاهده و مقدار محاسبه برحست شد
به جلال و عظمـت   و آن بستگى دارد به مقدار معرفت، آتش و سوزش دل است

خدا و دیگر صفات و افعال او و نیز به عیوب نفس و خطرهاى هول انگیزى کـه  
  . در پیش دارد

و کمترین درجه خوف که اثرش دراعمال ظاهر مـى شـود ایـن اسـت کـه از      
رمات دست بازدارد و این کف نفس از آنهـا   پارسـائى (» ورع«ممنوعات و مح (

آن این است که شبُهه ها خودرا نگاه دارد و ایـن را  و بیشتر و بالاتر از ، نام دارد
زیرا تقوى این است که ازآنچه مشکوك وشبهه آمیز است پرهیـز  ، نامند» تقوى«
ى کند خودرا یکسـره  . و صدق درتقوى همین است. کند واگر ازاین مرتبه نیز ترقّ

 ـ کنى واقام ت به خدمت پروردگار بگمارد و از آنان شود که خانه اى که درآن س
وبه دنیایى که علم به فراق و ، نخواهد کرد نسازد و آنچه را نیم خورد گرد نیاورد

نام » صدیق«است و صاحبش » صدق«این مقام ، جدائى از آن دارد التفات نکند
و عفـّت در ورع داخـل اسـت کـه آن     ، و ورع در تقوا، پس تقوا در صدق. دارد

  . عبارت است از خوددارى از مقتضاى شهوات
مى کند و او را از اقدام به  تأثیرپس دراین هنگام خوف در اعضاء و جوارح 

مات و معاصى باز مى دارد و به عمل به طاعات وا مى دارد   . محرّ

  )خوف چگونه و از چه پدید مى آید: (3فصل 
بدان که خوف پدید نمى آیـد مگـر از نگرانـى و انتظـار رسـیدن نـاملایم و        

دوزخ   ملایم یا ذاتا مکروه و ناگوار است مانند آتش و این مکروه و نا. مکروهى
یا ازاین جهت که به مکروه و ناگوار ذاتى مى انجامد مانند گناهانى که به مکروه 
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و هر شخص خائف و ترسانى ناچار یکى از ایـن  . ذاتى درآخرت منجر مى شود
م مى گردد ل و مجس ت و انتظار آن در دلش قو، دو قسم مکروه در خاطرش ممثّ

م و دردنـاك مـى شـود    و حـالات  ، مى گیرد تا آنکه دل به سبب درك آن متاءلّ
  :ى که مکروهات بر دلشان دارد مختلف است تأثیرخائفان نسبت به اندازه 

یا خوفشـان از سـکرات   ، کسانى که خوف مکروه ذاتى بر دلشان غالب است
ت آن و سؤ ال نکیر و منکر و درشـتى و خشـو  ) بیهوشیهاى( نت آن مرگ و شد

یا از تصور ایستادن در پیشـگاه پروردگـار و هیبـت آن و شرمسـارى از     ، است
یـا از حسـاب و دقـّت آن و صـراط و     ، کشف و آشکار شدن نهان و ضمیرشان

م و  ، باریکى و تیزى آن یا از آتش دوزخ و هول و هراس عذابهاى دردناك جهـنّ
ورى از وصـال  یا از محروحى از سراى پـر نعمـت بهشـت و د   ، غل و زنجیر آن

لک جاودان و مملکت بى پایان ین و محـروم  ، مّیا از نقصان درجات در مقام علی
بان یا خوف از خداى سبحان یعنى از جلال و عظمت او و از ، ماندن از جوار مقرّ

و آن خوف صـاحبدلان  ، دورى و فراق او و این خوف برترین مرتبه خوف است
ت و خوف است و خوف عالمـان بـه   عارف است از صفات الهى که در خور هیب

ت وصال و رنج دورى و فراق و آگاهان از سرّ گفتار الهى    :لذّ
  . )28، آل عمران(» و یحذرّکم اللهّ نفسه« 
   .»خود مى ترساند) نافرمانى(خدا شما را از «

  :و همچنین 
  . )102، آل عمران( »اتقواللهّ حقّ تقاته« 
   .»بترسیداز خدا چنانکه شایسته ترس از اوست «

هاد و همه اهل عمل است اد و زبو گفته اند که این خوف ع .  
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یـا ترسشـان از   ، و اما کسانى که خوف مکروه غیر ذاتى بر دلشان غلبه کـرده 
یا از سستى و تقصیر در وفاء به حقوق ، مردن پیش از توبه است با شکستن توبه

کرد و در میان بندگان مایه  یا عارى ماندن از حسناتى که بتوان بر آن تکیه، الهى
ت است با پیروى از شهواتى که به سبب عـادت بـه   . یا انحراف از راه راست، عزّ

ت قلب بـه قسـاوت و سـنگدلى   ، آنها الفت پیدا شده یـا از  ، یا تبدیل نرمى و رقّ
یـا پیشـامدهاى   ، عواقب بد خیانت و دشمنى با مردمى یا از اشتغال به غیر خـدا 

یـا از سرکشـى هنگـام روآوردن نعمتهـا و غافلگیرشـدن و      ، ناگوار در بقیه عمر
هنگام برخوردارى از نعمتهاى پى ) به سبب ارتکاب معاصى(رسیدن عذاب الهى 

یـا فریفتـه   ، یا انکشاف و آشکار شدن طاعتهاى بد و فاسـد و ریاکارانـه  ، در پى
جیـل  یا زود رسیدن و تع، شدن به دنیا و زیورهاى فانى و آرایشهاى ناپایدار آن

یـا  ، یا از سوء خاتمه و سرانجام بد هنگام مرگ، عقوبت در دنیا و رسوائى علنى
  . اینها همه از موارد خوف عارفان است. از آنچه در ازل براى او مقدر شده است

و هر یک از آنها فایده اى مخصوص دارد و آن عبـارت اسـت از احتـراز از    
قب بد عـدم رعایـت حقـوق    پس کسى که از عوا. آنچه به خوف منتهى مى شود

و خـائف از  ، مردم مى ترسد سعى مى کند که ذمه خـود را از آنهـا بـرى سـازد    
و خـائف از اطـّلاع   ، استیلاء عادت مواظب است که خود را از آن کنـار بکشـد  

و بـه  ، خداوند بر باطن و ضمیر او به پاکسازى دل خود از وسوسه ها مى پردازد
  . همین نحو درباره دیگر اقسام

قین غالب است خوف سـوء خاتمـه اسـت و ایـن      و بیشتر خوفى که بر دل متّ
زیرا سرانجام بد سخت خطرناك است . است که دل عارفان از آن پاره پاره است

اما بالاترین این اقسام که بیش از همه دلالت بـر  . چنانکه بیان آن خواهد آمد -
زیـرا خاتمـه   ، )اشدکه خوف از روز ازل ب(، کمال معرفت دارد خوف سابقه است
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فرع بر سابقه است و خاتمه با به میان آمدن و سپرى شـدن اسـباب بسـیار بـر     
ب است : و لذا عارف مشهور خواجه عبداللهّ انصارى گفته است کـه  . سابقه مترتّ

ل« و خاتمه کار همان را آشـکار  . »مردم از روز آخر مى ترسند و من از روز او
به آن پیشى گرفته ) لوح محفوظ و علم الهى(ب مى کند که قضاء الهى درام الکتا

دسـت خـود را   : بر سر منبر به آن اشاره فرموده است   و پیامبر اکرم . است
آیا مى دانید دردسـت مـن   ! اى مردم «: در حالى که بسته بود بلند کرد و فرمود

ت و نامهـاى  نامهاى اهـل بهش ـ «: فرمود. گفتند خدا و رسول داناترند» چیست ؟
: آنگاه دست چپ را بالا برد و فرمـود » . پدران و قبیله هاى آنان تا روز قیامت

، خـدا و رسـول داناترنـد   : باز گفتند» آیا مى دانید در دست چپ من چیست ؟«
م و نامهاى پدران و قبایل آنهـا تـا روز قیامـت   «: پس فرمود . »نامهاى اهل جهنّ
  ». ل استحکم خداست و حکم خدا عد«: سپس فرمود

عیر«  ۀ و فریق فى الس   )7، شورى( »فریق فى الجنّ
   .»گروهى در بهشتند و گروهى در دوزخ«

عید فى طریق الاشـقیاء حتـّى یقـول النـّاس     « : و نیز فرمود مـا  : یسلک بالس
عادة، اءشبهه بهم بل هو منهم تتدارکه الس سـلک بالشـّقى فـى طریـق      . ثم و قـد ی

ى یقول الناّس عداء حتّ قاء، بل هومنهم، ما اءشبهه بهم:  الس إ نّ مـن  . ثمیتدارکه الشّ
عادة  نیا الا فواق ناقۀ ختم له بالس (94)»کتبه اللهّ سعیدا وإ ن لم یبق من الد.   

گاهى سعید را در راه اشقیا ببرند تا آنجا که مردم بگویند که چه مشابه اهـل  «
و در گروه سعادتمندان (شقاوت است بلکه از آنهاست ناگاه سعادت او را دریابد 

؛ و گاهى شقى را در راه سعادتمندان ببرند تا مردمان گویند کـه چـه   )داخل شود
هان شقاوت او را دریابـد؛ آن را  مشابه اهل سعادت است بلکه از ایشان است ناگ
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سعادتمند نوشته است پایان کارش به سعادت انجامـد  ) در لوح محفوظ(که خدا 
   .»اگرچه از دنیا فقط به اندازه دوشیدن ماده شترى باقى مانده باشد

  )خوف از خدا برترین فضیلت است: (4فصل 
قین و افضل خوف از خدا مرتبه اى از مراتب دین و مقامى از مقامات اهل ی 

زیرا فضیلت هر صفتى به قدر کمکى است که بـه سـعادت   . فضائل نفسانى است
و این سـعادت  ، و هیچ سعادتى مانند سعادت لقاء خدا و قرب او نیست، مى کند

ت و انس با خدا ت و انس به خـدا  ، حاصل نمى شود مگر به تحصیل محب و محب
، ى گردد مگر به ادامه فکـر و معرفت حاصل نم، به دست نمى آید مگر با معرفت

ت و تداوم ذکر ق نمى شود مگر به محب و مواظبت بـر فکـر و ذکـر    . و انس متحقّ
ر نشود مگر به ریشه کن کردن دنیا دوستى از قلب ت دنیا ریشه کـن  ، میس و محب

و نیرومندترین وسیله براى سرکوبى . نگردد مگر با سرکوب کردن لذتّها و شهوتها
در ایـن  . و این خوف آتش سوزنده شهوات است، استشهوت آتش خوف الهى 

صورت فضیلت آن به قدرى است که شهوات را بسوزاند و انسان را از معاصـى  
و این امر با اختلاف درجات خوف مختلـف مـى   ، باز دارد و بر طاعت برانگیزد

  . چنانکه گذشت -شود 
مقام رضا  و به، کسى که به خدا انس دارد و حق مالک دل اوست: و گفته اند
بلکـه  ، براى او خوفى بـاقى نمـى مانـد   : و بیننده جمال حقّ است ، رسیده است

ل مى شود چنانکه قول خداى سبحان بر آن دلالت دارد، خوفش به امن مبد:  
  )82، انعام( »اولئک لهم الاءمن وهم مهتدون« 
  ». ایمنى خاص ایشان است وآنان هدایت یافتگانند«

ه و   و از مکروهـى ناراحـت نیسـت و بـه     ، التفـاتى نـدارد  زیرا به آینده توجـ
برتر   بلکه حالش ، محبوبى میل و رغبت نشان نمى دهد؛ پس بیم و امیدى ندارد
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یعنى ترس از خدا و از عظمت و  -وى از خشیت ، بلى. از این دو خواهد گردید
زیرا خشیت از لوازم کثرت اسـت کـه آن هـم از    . خالى نخواهد ماند -هیبت او 

و . »خـوف پـرده اى اسـت بـین خـدا و بنـده      «: و از اینرو گفته انـد . رفته میان
ى کند دیگـر جـائى در   «: همچنین گفته اند اگر حقّ بر دلها و درونها ظهور و تجلّ

محب عاشق اگـر دلـش   «. و نیز گفته اند. »آن براى خوف و رجاء نخواهد ماند
او نقصـى اسـت در   بهنگام دیدار محبوب به خوف فراق مشغول باشد این بـراى  

  ». که بالاترین مقام است، دوام شهود
پس به مقصـد خودمـان کـه    ، و تو آگاهى که ما را به این اقوال التفاتى نیست

ى کـه بـر آن   اخبارآیات و : بیان فضیلت خوف است با مى گردیم و مى گوئیم 
و خداوند براى اهل خوف علم و هـدایت و رضـوان و   ، دلالت دارد بسیار است

 :را که مجمع مقامات بهشتیان است جمع کرده و فرموده رحمت 
  )28، فاطر( »انمّا یخشى اللهّ من عباده العلماء« 
  ». از بندگان خدا فقط دانایان از او بیم دارند«

  :و نیز فرمود
دین هم لربهم یرهبون«    )154، اعراف( »هدى و رحمۀ للّ
  ». سندهدایت ورحمت براى کسانى که از پروردگار خود مى تر«

  :و فرمود
  )8، بینه( »رضى اللهّ عنهم و رضوا عنه ذلک لمن خشى ربه« 
خدا از ایشان خشنود است و آنها از خدا خشنودند و این مرتبه خاص کسى «

  ». است که از پروردگار خود ترسان است
ماننـد ایـن   ، و بسیارى از آیات تصریح مى کند که خوف از لوازم ایمان است

  : قول خداى تعالى
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  )2، انفال( »انمّا المؤمنون الّذین إ ذا ذکر اللهّ و جلت قلوبهم« 
مؤمنان تنها آن کسانند که چون خـدا یـاد شـود دلهاشـان ترسـان و لـرزان       «
  ».گردد

  :و مى فرماید
  )175، آل عمران( »و خافون إ ن کنتم مؤمنین« 
  ». اگر واقعا مؤمنید از من بترسید«

  :ستایش فرموده است و اهل خوف را در این قول خود 
ر من یخشى«    )10، اءعلى( »سیذکّّ
  ». کسى که خداترس باشد پند خواهد پذیرفت«

  :و به آنان وعده بهشت داده و فرمود
ۀ هـى المـاءوى  «   »و اما من خاف مقام ربه و نهى النفّس عن الهوى فانّ الجنّ

  )41و40، نازعات(
پروردگارش ترسید ) و عظمتایستادن در پیشگاه یااز جلال (و اما هرکه از «

بهشـت  ) یا نفس را از خواهشهایش منـع کـرد  (و خویشتن را از هوس بازداشت 
  ». جایگاه اوست
  :و نیز فرمود

  )46، الرحمن(» و لمن خاف مقام ربه جنتّان« 
  ». و براى کسى که از مقام پروردگار خویش بترسد دو بهشت است«

  :و در خبر قدسى وارد شده است که 
فـإ ذا اءمننـى   ، تى لا اءجمع على عبدى خوفین و لا اءجمع له اءمنینو عزّ« 

نیا اءخفته یوم القیامۀ نیا اءمنته یوم القیامۀ ، فى الد و اذا خافنى فى الد«.   
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به عزتّم سوگند که بر بنده خودم دو ترس جمع نمى کنم و براى او دو امـن  «
روز قیامـت او را خـواهم   پس اگر در دنیا از من ایمن باشـد در  . قرار نمى دهم

  ». ترسانید و اگر در دنیا از من بترسد در روز قیامت او را ایمن خواهم ساخت
اسـاس حکمـت   «، »راءس الحکمۀ مخافـۀ اللـّه  « : فرمود   و پیامبر اکرم 
  :و نیز فرمود. »ترس از خداست

اللهّ اءخافه اللهّ من و من لم یخف ، من خاف اللهّ اءخاف اللهّ منه کلّ شى ء« 
  (95)»کلّ شى ء

و هر که از خدا نترسـد  ، هر که از خدا بترسد خدا همه چیز را از او بترساند«
اگر مـى خـواهى مـرا    «: و به ابن مسعود فرمود. »خدا او را از همه چیز بترساند

و نیـز  » بیشـتر کـن  ) از خـدا (ملاقات کنى بعد از من خوف خـود را  ) درقیامت(
کم عقلا اءشدکم للهّ خوفااء« : فرمود کاملترین شما در عقل کسى است که «. »تم

  ». خوفش از خدا بیشتر باشد
از مردى از انصار شـنیدم کـه   «: و از لیث بن اءبى سلیم منقول است که گفت 

روزى بسیار گرم در خدمت رسـول خـدا در سـایه درختـى نشسـته      : مى گفت 
و خود را بر شنهاى تفتیده افکنـد و   بودیم که مردى آمد و جامه از تن خود کند

گاهى پشت و گاهى شکم و گاهى چهره خود را بـر آن ریگهـا مـى    ، مى غلطید
اى نفس بچش که عذاب خدا از آنچه بـا تـو کـردم شـدیدتر     : مالید و مى گفت 

پیـامبر  ، آنگاه چون جامه خود را پوشید. و رسول خدا به او مى نگریست، است
کـارى از  ! اى بنده خدا: با دست به وى اشاره کرد و اورا فراخواند وفرمود   

چه چیز ترا بر این کار واداشت ؟ عـرض  ، تو دیدم که ازهیچ یک از مردم ندیدم
از خدا چنانکه باید ترسیدى و پروردگارت : فرمود   پیامبر ، خوف خدا: کرد

نزدیک ! اى حاضران : آنگاه به اصحاب فرمود .بااهل آسمان به تو مباهات نمود
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: نزدیک شدند و وى همه را دعا کرد و گفت . این مرد روید تا براى شما دعاکند
و بهشـت را  ، و تقـوى را ره توشـه مـاکن   ، هـدایت را فـرا راه مـا دار   ! خداوندا

  ». سرانجام ما قرار ده
  :فرمود   و پیامبر اکرم 

باب من خشیۀ ، ن یخرج من عینیه دمعۀما من مؤم«  و إ ن کانت مثل راس الذّ
وجهه، اللهّ م یصیب شیئا من حرّ مه اللهّ على الناّر، ثّ   »الاّ حرّ
هیچ مؤمنى نیست که از چشم او از خوف خدا اشکى بیرون آید و به گونـه  «

مگر آنکه خدا آن چهـره را بـر   ، اگرچه به قدر سر مگسى باشد، چهره اش برسد
   .»دوزخ حرام کندآتش 

ت عنـه خطایـاه کمـا    « : و فرمود إ ذا اقشعرّ قلب المؤمن من خشیۀ اللهّ تحاتّ
جر ورقها   ». یتحات من الشّ

. چون دل مؤمن ازترس خدا بلرزد خطاهاى او مانند برگ درخت فرو ریزد«
  :و نیز فرمود» 

رع«  ى یعود اللبّن فى الضّ   ». لا یلج الناّر احد بکى من خشیۀ اللهّ حتّ
م نمى شود مگر اینکه شیر دوشـیده  « کسى که از خوف خدا بگرید داخل جهنّ

  ». به پستان بازگردد
سبحانک عجبا لمن عرفـک  « : در دعائى چنین مى گوید) (و امام سجاد 
هى تو اى خدا«  .»کیف لا یخافک شگفتا از کسى که ترا مى شناسد چگونه ! منزّ
نماز صـبح را  ) (امیرالمؤمنین «: فرمود) (باقر و امام » . از تو نمى ترسد

در عراق با مردم گزارد و بعد از نماز آنها را موعظه فرمود و گریست و مـردم را  
به خدا سوگند که در زمان دوسـتم رسـول   : فرمود  از خوف خدا گریانید سپس 

ح را شام مى کردند در حالى که ژولیده مو و گروهى را مى دیدم که صب   اللهّ 
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غبارآلود و گرسنه بودند و پیشانیشان چون زانوى شتر پینه بسته شبها را در قیام 
گاهى بر پا ایسـتاده و زمـانى بـه    ، و سجود براى پروردگارشان به سر مى بردند

با پروردگار خویش براى رهائى از آتش دوزخ مناجـات مـى   ، سجده مى رفتند
و در ، »کردند؛ به خدا قسم که با این همه مى دیدم کـه خـائف و ترسـان بودنـد    

م در گوشهاشان بود«: روایت دیگر و چون نام ، گویا صداى شعله هاى آتش جهنّ
خدا در نزدشان یاد مى شد مانند شاخه هاى درخت مى لرزیدند که گویا شب را 

دیگر کسى آن حضرت را «: فرمود )(سپس امام باقر . »به غفلت گذرانده اند
  :فرمود) (و امام صادق » . تا هنگام مفارقت از دنیا خندان ندید

نیا، من عرف اللهّ«  و من خاف اللهّ سخت نفسه عن الد .«  
. و هر که از خدا بترسد دل از دنیا برکنـد ، هر که خدا را شناسد از او بترسد«

  :و فرمود» 
 »انمّا یخشى اللـّه مـن   «: یقول اللهّ ، ة الخوف من اللهّ تعالىانّ من العبادة شد

  :و قال ) 44، مائده(» فلا تخشو الناّس واخشون«: و قال  »عباده العلماء
ق ا للهّ یجعل له مخرجا«    )2، طلاق( »و من یتّ
فقـط  : خدا مى فرمایـد ، همانا قسمتى از عبادت ترس از خداى تعالى است«

و هر : و فرمود. مردم نترسید و از من بترسید: و فرمود. نددانایان از خدا مى ترس
  ». که از خدا بترسد برایش راه نجاتى قرار دهد

رف والذکّر لا یکونـان فـى قلـب الخـائف     « : و همان امام فرمود انّ حب الشّ
اهب   ». الرّ
 :و نیـز فرمـود  . »جاه طلبى و شهرت دوستى دردل بیمناك و ترسان نباشـد «
و عمر قد بقى لا ، ذنب قد مضى ما یدرى ما صنع اللهّ فیه: افتین المؤمن بین مخ«
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فهـو لا یصـبح الا خائفـا ولا یصـلحه إ لاّ     ، یدرى ما یکتسب فیه مـن المهالـک  
  ». الخوف
گناهى که کرده و نمى دانـد خـدا دربـاره او    : مؤمن میان دو ترس قرار دارد«

گناهانى که مایه هلاك (ا عمرباقى مانده که نمى داند از مهلکه ه، چه خواهد کرد
پس همیشـه ترسـان اسـت و همـین تـرس او را      . چه مرتکب خواهد شد) است

  :و فرمود» . اصلاح مى کند
ک تراه«  وان کنت تـرى انـّه لا   ، و إ ن کنت لا تراه فإ نهّ یراك، خف اللهّ کاءنّ

من و إ ن کنت تعلم اءنهّ یراك ثم برزت له بالمعصیۀ فقد جعلته ، یراك فقد کفرت
  ». اءهون الناّظرین الیک

و اگر تو او را نمى بینـى او تـرا   ، از خدا چنان بترس که گویا او را مى بینى«
و اگر بدانى کـه او تـرا مـى    ، و اگر معتقد باشى که او ترا نمیبیند کافرى، مى بیند

بیند و آنگاه نافرمانى او آشکار کنى پس او را کمترین بیننـدگان خـود پنداشـته    
   .»اى

ى یکون خائفا راجیا«  : رمودو ف و لایکون خائفـا  ، لا یکون المؤمن مؤمنا حتّ
ى یکون عاملا لما یخاف و یرجوا   ». راجیا حتّ

و ترسـان و امیـدوار   ، مؤمن مؤمن نباشد مگر آنکه ترسان و امیـدوار باشـد  «
  ». نباشد مگر آنکه براى آنچه مى ترسد و امیدوار است عمل کند

إ نّ لکـم  ! ایها الناّس : انهّ قال    ظ من خطب النبّى مما حف« : و نیز فرمود
اءلا إ نّ المؤمن ، و إ نّ لکم نهایۀ فانتهوا إ لى نهایتکم، معالم فانتهوا إ لى معالمکم

وبـین اءجـل   ، بین اءجل قد مضى لا یدرى مالللهّ صانع فیه: یعمل بمن مخافتین 
فلیاءخذ العبد المؤمن مـن نفسـه لنفسـه و مـن     ، یهقد بقى لا یدرى مااللهّ قاض ف
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فـو الـّذى نفـس    ، و فیا الحیاة قبل الممات، وفى الشبّیبۀ قبل الکبر، دنیاه لآخرته
ۀ اءو الناّر نیا من مستعتب و ما بعدها من دار إ لاّ الجنّ د بیده مابعد الد محم .«  

شما ! اى مردم : است که فرمودکه حفظ شده این    از خطبه هاى پیامبر «
ت(را نشانه هائى است  به آنها برسید و شما را پایانى است بـه آن  ) از قرآن و سنّ

بین مدتى که از عمرش گذشته و : همانا مؤمن بین دو ترس عمل مى کند. برسید
نمى داند خدا با او چه خواهد کرد و بین زمانى که از عمرش باقى مانده و نمـى  

خـود بـراى   ) عمر(بنده مؤمن باید از   پس . اره او چه حکم مى کندداند خدا درب
خود و از دنیا براى آخرت خود و در جوانى پیش از پیرى و در زندگى قبـل از  

سوگند به آن که جـان محمـد در دسـت اوسـت بعـد از دنیـا       . مرگ توشه گیرد
  ». عذرخواهى و توبه ممکن نیست و خانه اى جز بهشت و دوزخ نخواهد بود

ى که در برترى و ستایش علم و تقوى و ورع و گریـه و رجـاء وارد   اخبارو 
ب و اثر . شده دلالت بر فضیلت خوف دارد زیرا همه اینها یا سبب خوفند یا مسب

تقوى و ورع حاصل و نتیجه خوفند و گریه ثمره و لازمه آن است و رجاء ، آنند
شته باشد از فقدان و گذشـتن  زیرا تا کسى امید به محبوبى ندا، ملازم و همراه آن
. و اگر از فوت و فقدان آن نمى ترسید آن را دوست نمى داشت، آن ترسى ندارد

اگر چه ممکن اسـت یکـى بـر دیگـرى     ، پس بیم و امید از یکدیگر جدا نیستند
چـون  ، زیرا شرط آن دو این است که به چیز مشکوك تعلـّق گیرنـد  . غالب شود

محبوبى کـه مـورد شـک اسـت فـرض و      . نیستامر معلوم مورد خوف و رجاء 
تقدیر وجودش به دل نشاط مى دهد و امید همین است و فرض و تقدیر عدمش 

، بلـى . و این دو تقدیر دو امر متقابلند. دل را ناراحت مى کند و ترس همین است
و ایـن  ، گاهى یکى از دو طرف شک به سبب بعضى چیزها رجحان پیدا مى کند

اگر به وجود محبوب ظـنّ بـرود امیـد      پس . ل آن وهم استرا ظنّ نامند و مقاب
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ت مى گیرد و ترس و بیم نسبت به آن ضعیف مى شود و همچنین بالعکس و . قو
  :و از این رو خداى سبحان مى فرماید، به هر حال این دو همراه و متلازمند

  )90، انبیاء( »و یدعوننا رغبا و رهبا« 
  ». دو با امید و بیم ما را مى خوانن«

  :و نیز مى فرماید
  )16، سجده( »یدعون ربهم خوفا وطمعا« 
  ». پروردگار خود را یا بیم و امید مى خوانند«

، گریـه ، ورع، تقوى، علم -و آشکار است که آنچه بر فضیلت این پنج صفت 
و همچنـین آنچـه در   . دلالت دارد بر فضیلت خوف نیز دلالت مـى کنـد   -امید 

زیـرا  . ارد شده است دلالت بـر سـتایش خـوف دارد   نکوهش امن از مکر خدا و
و از آنچه دلالت بر . خوف ضد آن است و نکوهش چیزى ستایش ضد آن است

متواترى است که از کثرت خـوف ملائکـه و انبیـاء و     اخبارفضیلت خوف دارد 
مانند خوف جبرائیـل و میکائیـل و اسـرافیل و    ، رسیده است) (اءئمه هداى 

و مانند خوف پیامبر مـا و ابـراهیم و موسـى و    ، عرش و دیگر فرشتگان حاملان
عیسى و داود و یحیى و دیگر خوف هر یـک از ایشـان در کتـب اهـل حـدیث      

و از خدا مى خواهیم ، مذکور و مسطور است و هر که بخواهد به آنها مراجعه کند
ر و کـردار  که ما را از خطا و لغزش نگه دارد و توفیق راستى و درستى در گفتـا 

  . عطا فرماید

  )خوف اگر از حد بگذرد مضموم است: (5فصل 
آنچه در مدح و ستایش خوف گفته شد در وقتى است که از حد تجاوز نکند  

خـوف از  : و اگر از حد بگذرد مذموم و ناپسند است و بیان مطلب این است که 
ل مى راند تا به خدا حکم تازیانه اى دارد که بندگان را به مواظبت بر علم و عم
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ت و انس به او نائل شوند ت محب و همـان  . وسیله این دو به رتبه قرب الهى و لذّ
گونه که تازیانه اى که چارپایان را به آن مى رانند و کودك را به آن تاءدیب مى 

کـه کمتـر از انـدازه در رانـدن و     ، کنند حدى دارد و نباید از اعتدال بیـرون رود 
و بیش از اندازه به هلاك مرکب و کودك مـى انجامـد و   تاءدیب سودمند نیست 

مذموم و ناپسند است همچنین خوف که تازیانه خدا براى کشاندن بندگان اسـت  
پس اگـر  ، حدى در اعتدال دارد و آن قدرى است که آدمى را به مطلوب برساند

از آن حد کمتر باشد کم فایده یا بى فایده است و ماننـد چـوب بسـیار بـاریکى     
ل ایـن  . ت که به مرکب نیرومندى بزنند و بنابراین او را به مقصد نمى رانداس و مثَ

ت و نرم دلى زنان بهنگـام شـنیدن سـخن انـدوهبارى اسـت کـه        خوف مانند رقّ
ل خود برمـى گردنـد   موجب گریه آنان مى شود و تا سخن قطع شد به حالت او .

اسـت کـه بـه محـض     یا مثل خوف بعضى از مردم بهنگام مشاهده چیز هولناکى 
و این خوف کم فایده . اینکه از حس و نظر غایب شد دل به غفلت باز مى گردد

نکند بـه اینکـه    تأثیرخوفى که در اعضا و جوارح انسان . و بلکه بى فایده است
د سازد در حکم حدیث نفس و خیال  آنها را از معاصى باز دارد و به طاعات مقی

و اگر مفرط و زیـاده از حـد باشـد    . و خاطرى است که سزاوار نام خوف نیست
  :بسا که منجر به ناامیدى از رحمت خدا شود و این گمراهى است 

ون«    . )56، حجر( »و من یقنط من رحمۀ ربه الاّ الضاّلّ
  »جز گمراهان چه کسى از رحمت پروردگار خود نومید مى شود؟«

  :یا به یاءس مى انجامد که یاءس از لطف و رحمت خدا کفر است 
  . )87، یوسف( »لایباءس من روح اللهّ الاّ القوم الکافرون« 
  ». از رحمت خدا جز گروه کافران نومید نمى شوند«
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ى نیست که خوفى که به یاءس و  ناامیدى برسد آدمى را عمل بـاز مـى   و شکّ
دارد زیرا نشاط خاطر را که انگیزه عمل است ازمیان مى بـرد و کسـالت را کـه    

و چنین خوفى محض فسـاد و نقـص و عـین    . مانع از عمل است پدید مى آورد
زیـرا  . و در نظر عقل و شرع مطلقا هیچ رجحـانى نـدارد  . قصور و رخسان است

، ن ناشى از عجز و ناتوانى و بیچارگى اسـت هرخوفى در حقیقت نقص است چو
و به علاوه . از آن رو که متعرّض محذورى است که دفع آن براى او ممکن نیست

که اگر علم داشت ترسان ، با جهل همراه است زیرا از سرانجام کار بى خبر است
پس . در مورد چیزى است که مشکوك باشد -چنانکه گفته شد  -نبود و خوف 
و بـه  . رد خوف کمال است در حالى که در موارد بیشتر نقص اسـت بعضى از موا

اعتبار اینکه از معاصى باز مى دارد و به ورع و تقوى و مجاهده و ذکر و عبادت 
و دیگر اسباب قرب و انس به خدا رهنمون مى شود کمال است ولى اگر به آنها 

نفسـه آن  زیرا کمال حقیقـى و فـى   ، رهنمون نشود فى نفسه نقص است نه کمال
، است که خداى تعالى را بتوان به آن وصف کرد مانند علم و قدرت و امثال اینها

و ممکن اسـت بـه طـور    . و آنچه وصف او به آن روا نباشد فى ذاته کمال نیست
بنابراین هر خوفى که این فوائد . نسبى و نظر به بعضى از فواید آن پسندیده باشد

ب نشود به سبب آنکه افر و چـه بسـا   ، اط است مـذموم خواهـد بـود   بر آن مترتّ
و ایـن ماننـد آن اسـت کـه بـراى      ، موجب مرگ یا بیمارى یا اختلال عقل گردد

تاءدیب کودکى را چنان بزنند که بمیرد یا چارپائى را هلاك کنند یـا عضـوى از   
  . آن را بشکنند

ف شده اند  و در شرع رجا و امید مورد ستایش قرار گرفته و مردم به آن مکلّ
به وسیله آن خود را از صدمه خوف که منجر به یاءس و ناامیدى یـا یکـى از    تا

پس خوف پسندیده آن است که آدمى را بـا  . زیانهاى مذکور مى شود نگاه دارند



301 
 

د   . حفظ حیات و تندرستى و سلامت عقل به عمـل رهنمـون شـود    و اگـر از حـ
بـه مریـدان    یکى از مشـایخ عرفـا  . بگذرد مرضى است که باید آن را علاج کرد

عقل خـود را حفـظ   «: ریاضت کش خود که روزهائى گرسنه مانده بودند گفت 
و معناى این گفتـار کـه   . »که خداى تعالى را ولى ناقص العقل نخواهد بود، کنید

این است کـه مـرگ او اگـر بـه     ) هر که از خوف خداى تعالى بمیرد شهید است(
 ـ، وسیله خوف باشد برتر است از مرگ بدون خوف ه اینکـه از حیـاتى کـه در    ن
زیرا کسى کـه در درجـات   . طاعت خدا و تحصیل معارف صرف شود بهتر است

ى و تکامل است در هر لحظـه ثـواب شـهید دارد    . معارف و طاعات در حال ترقّ
و هر چه به عمر یا ، پس برترین سعادت عمر دراز در تحصیل علم و عمل است

  . است عقل یا سلامت آسیب برساند خسران و نقصان

  )راههاى تحصیل خوف ستوده: (6فصل 
  :براى به دست آوردن خوف پسندیده راههائى هست 

ل( یعنى ایمان قوى به خـدا و آخـرت و بهشـت و    ، اینکه در تحصیل یقین) او
و بدون تردید این یقین انگیزه تـرس از دوزخ  . بکوشد، دوزخ و حساب و عقاب
، رجاء به صبر بر ناملایمات و سـختیها خوف و ، به علاوه. و امید به بهشت است

و دوام ذکر بـه انـس   ، و صبر به مجاهده و یاد خداى تعالى و فکر دائم درباره او
ت رهنمـون   ، و دوام فکر به کمال معرفت، به خدا و انس و کمال معرفت به محبـ
ل و دیگر مقامات به دنبال مى آید، مى شود و ایـن همـان ترتیـب    . و رضا و توکّ

و بعد از اصل یقین مقامى جز خـوف و رجـا و بعـد از    . ل دین استسلوك مناز
این دو مقامى جز صبر و بعد از صبر جز مجاهـده و تجـردّ و خلـوص ظـاهر و     
باطن براى خدا و بعد از آن جز هدایت و معرفت و بعد از ایـن دو جـز انـس و    

ت وجود ندارد ت خشنودى به فعل محبوب و اطمینا. محب ن و لازمه ضرورى محب
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ل همین است، به عنایت اوست پس یقـین سـبب خـوف اسـت و     . و حقیقت توکّ
  . نخست باید سبب را به دست آورد تا مسبب حاصل شود

اینکه همواره در احوال قیامت و انواع عذابهاى آخرت بیندیشـد و بـه   ) دوم(
مواعظ هشداردهنده گوش فرا دهد و در حالات خائفان بنگرد وبا آنان معاشرت 

اینهاست که دل را به سوى خوف . گذشت و داستانهاى ایشان را بشنودکند و سر
و این خوف عامه مردم است که بـه مجـردّ ایمـان بـه     . از عذاب الهى مى کشاند

و . بهشت و دوزخ به عنوان پاداش و سزاى طاعت و معصیت حاصل مـى شـود  
 اما خوف به سبب غفلت یا ضعف ایمان سست و ضعیف مى گردد و این غفلت و

و اما خوف از . ضعف به وسیله آنچه گفته شد از میان مى رود و معالجه مى شود
خدا بـه معنـاى تـرس از دورى و حجـاب و امیـد بـه قـرب و وصـال خـوف          
صاحبدلان است که صفات الهى را که مقتضاى خوف و هیبت است مى شناسـند  

  :و بر راز این گفتار خداى متعال آگاهند
  . )28، ل عمرانآ( »و یحذرّکم اللهّ نفسه«
  . »خدا شمارا از خود مى ترساند«

قواللهّ حقّ تقاته«: و همچنین    )102، آل عمران( »اتّ
  ». از خدا چنانکه شایسته ترسیدن از اوست بترسید«

زیرا ایـن  ، پس راه تحصیل این خوف همانا ارتقا به قلهّ و تارك معرفت است
و کسـى کـه یـاراى    ، خوف ثمره معرفت به خدا و صفات جلال و جمال اوسـت 

و آثـار خائفـان و مطالعـه احـوال      اخباررسیدن به این مقام ندارد لااقل شنیدن 
را تـرك  ) مثل انبیا و اولیـا و عارفـان راسـتین   (ایشان از هیبت و جلال خداوند 

  . نیست تأثیرنکند که خالى از 
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اینکه بداند که آگاهى و وقوف بر کنه صفات خدا محال است واحاطـه  ) سوم(
ت الهى ارتباط دارد ، کنه امور نیز در قدرت بشر نیست به زیرا این مطلب به مشی

و کسى که ایـن نکتـه را بـه تحقیـق     . که از حد معقول و ماءلوف ما خارج ست
ى به حدس و قیاس نـاممکن   بشناسد مى داند که حکم بر امرى از امور آینده حتّ

که خوفش شدید مى شود و در این موقع است . است تا چه رسد به قطع و یقین
هر چند همه کارهاى نیک را انجـام داده و دل از دنیـا بکلـّى بریـده و سراسـر      

زیرا خطر سرانجام کار و سختى ثبات و پایدارى . وجودش به حقّ روآوده باشد
و چگونه مى توان بر دگرگونى حال خود مطمئن بـود  ، بر حق دفع شدنى نیست

و زیـر و رو شـدن دل از   ، )96(ان خداسـت  که دل مؤمن بین دو انگشت از انگشت
  :که دگرگون کننده دلها مى فرماید، دیگ جوشان شدیدتر است

  )28، معارج(» انّ عذاب ربهم غیر ماءمون«
  ». از عذاب خدا ایمن نتوان بود«

پس مردم را چه جاى اطمینان خاطر است که خداونـد آنهـا را بـه پرهیـز و     
اگر بین من و کسى که «: رو عارفى گفته است و از این . ناایمنى هشدار مى دهد

همین قـدر کـه پشـت آن    (او را پنجاه سال به توحید بشناختم ستونى حایل شود
و مرگ او فرارسد به توحید او قطع و یقین نتوانم کرد کـه حـال دل   ) ستون رود

  )97(. دگرگون شدنى است و من نمى دانم چه دگرگونى پدید آید

  )مه و اسباب آنترس از سوء خات: (7فصل 
پیش از این اشاره شد که بالاترین ترس ها ترس از سوء خاتمه است و ایـن  

  :ترس اسباب گوناگونى دارد که مرجع همه آنها سه چیز است 
که از همه بزرگتر و بدتر است این است که وقتـى سـکرات و هـول و    ) اول(

انکار بعضى اضطراب مرگ نمایان گردد در عقاید آدمى خل پدید آید و شک یا 
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از حقایق بر دل عارض شود و با همین حال قبض روح شـود و ایـن انکـار یـا     
شک پرده اى بین او و خداى تعالى گردد کـه باعـث دورى دائـم از خداونـد و     

ت و خسران ابدى و عذاب جاودان خواهد بود محرومی .  
ید و اما این انکار یا شک یا مربوط است به بعضى از عقاید اصولى مانند توح

و هر یـک از اینهـا در هـلاك و سـقوط     ، علم و دیگر صفات کمال خداى تعالى
ق است به همه آنها خواه در اصل و یـا  ، نفس در بیدینى و کفر کافى است یا متعلّ

و مراد از سرایت این است که آدمى ممکن اسـت دربـاره ذات و   . به نحو سرایت
و  رأيخواه بـه  ، اشته باشدصفات و افعال خداوند اعتقادى خلاف حقّ و واقع د

عقل خود یا به تقلید؛ و چون مرگ فرارسـد و سـکرات آن ظـاهر گـردد و دل     
چه بسـا بطـلان آنچـه از روى    ، نسبت به معتقدات خود مضطرب و متزلزل شود

و  -زیرا حال مرگ حال کنار رفتن پرده اسـت   -جهل معتقد بود منکشف شود 
هـر چنـد مطـابق    ، او یا شک در آنها راهمین امر ممکن است بطلان بقیه عقاید 

زیرا در نزد او فرقى بین این اعتقـاد فاسـدى کـه بـه     . به دنبال آورد، واقع باشد
و چـون خطـاى   ، بطلان و فسادش پى برده و دیگر عقاید صحیح او وجود ندارد

ه آنهـا بـرایش     خویش را در بعضى از عقایدش دریافت یقین و اطمینانى در بقیـ
از سـبب گریـه او   ، چنانکه گویند فخر رازى روزى مى گریست .باقى نمى ماند
، اینک هفتاد سال است در مسئله اى بـه نحـوى اعتقـاد داشـتم    «:پرسیدند گفت 

و » از کجا که دیگر عقایـد مـن چنـین نباشـد    ، امروز بطلان آن بر من معلوم شد
یمـان  اگر کسى هنگام مرگ به این خطر بیفتد و پیش از آنکه به اصل ا: بالجمله 

کـه از ایـن   ، بازگردد از دنیا برود روحش با حال شرك و کفر بیرون رفته اسـت 
سوء خاتمه به خدا پناه مى بریم و از او مى خواهیم که ما را بر اعتقاد حقّ ثابت 

  :خداى تعالى در این دو آیه سرانجام بد آنان را یاد مى کند. قدم نگه دارد
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  )47، زمر( »سبونو بدا لهم من اللهّ ما لم یکونوا یحت«
  . »از خدا چیزها براى آنان آشکار شد که گمان نمى کردند«
نیا و هم ، قل هل ننبئکم بالاءخسرین اءعمالا« الّذین ضلّ سعیهم فى الحیاة الد

  )103-104، کهف( »یحسبون انهّم یحسنون صنعا
کسانى که کوشش آنان در ، خبر دهم) مردم(بگو آیا شما را به زیانکارترین «

  ». شده و با این حال پندارند که کار نیک مى کنند) و نابود(زندگى دنیا گم 
یعنى کسانى که به خدا و رسول او و آخرت ایمان اجمـالى و  ، و ساده لوحان

اکثـر  «: راسخ دارند از این خطر برکنارند و از این رو در حدیث آمده است کـه  
ۀ البله و از بحـث و نظـر و فـرو    » نـد بیشتر اهل بهشت ساده دلان« )98(»اهل الجنّ

و دستور آمده که ظـاهر شـرع را بگیرنـد و     )99(رفتن در مسائل کلامى منع شده 
صف به صفات کمال در بالاترین حد نهایى  معتقد باشد که خدا منزه از نقص و متّ

و سرّ مطلب این است که ساده لوحان وقتى آنچه را کـه از شـرع رسـیده    . است
وند بر آن ثابت و استوار مى مانند و ذهنشان را از درك بگیرند و به آن معتقد ش

شبهات قاصر است و به تشکیک عادت ندارند و بنابراین شک و شبهه اى حتـى  
  . هنگام مرگ به خاطرشان خطور نمى کند

و اما کسانى که در ژرفاى بحث هاى نظرى فرو مى روند و عقاید خـود را از  
کنند بر عقایـد خـود ثابـت و پایـدارى     عقول قاصر و نارساى خویش اخذ مى 

زیرا عقلها از درك صفات خدا و دیگر عقاید اصولى آن طور که هسـت  ، ندارند
و درهاى شک ، و ادلهّ اى که ترتیب مى دهند مضطرب و متعارض است، قاصرند

بنابراین اذهـان آنـان دائمـا    . و شبهه به سبب فرو رفتن در بحث گشوده مى شود
و چه بسا با ملاحظه بعضـى از  . عقاید و شکوك استجاى کشمکش و تعارض 

سپس شک عارض آنها ، دلائل عقیده اى پیدا مى کنند و به آن مطمئن مى شوند
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مى شود و جاى اطمینان را مى گیرد یـا آن را ضـعیف مـى کنـد و پیوسـته در      
اگـر در ایـن حـال      پـس  . گردابهاى سرگردانى و اضطراب غوطه مـى خورنـد  

ا دریابد چه استبعاد دارد که در بعضى از عقاید خود شـک  سکرات مرگ آنان ر
ل اینان مانند کسى است که در کشتى شکسته نشسته باشد و کشـتى در   کنند و مثَ
گرداب افتاده و دستخوش امواج خروشان دریا گشته که مـوجى او را بـه مـوج    

 و سرنوشت چنین کسى غالبا مرگ و هلاك است و به ندرت اتفاق، دیگر اندازد
کـه از بزرگـان    -و از نصـیرالدین حلـّى   . افتد که موجى او را به ساحل برساند

هفتاد سال در علوم عقلـى فکـر کـردم و    «: نقل شده که گفت  -متکلمین است 
کتابهاى بیشمارى درباره آنها نوشتم بیش از این نیـافتم کـه ایـن مصـنوعات را     

شان از من بیشتر و بالاتر و مع ذلک در این عقیده پیرزنان قوم یقین، صانعى است
  ». است

پس طریق صواب این است که آدمى اصل ایمان و عقاید را از صاحب وحى 
و به همراه آن باطن خود را از اخلاق پلیـد و خبیـث پـاك سـازد و بـه      ، بگیرد

طاعات و اعمال شایسته اشتغال ورزد و متعـرض تفکـر در آنچـه از طاقـت او     
داوند او را به نیروى قدسى و قریحه مستقیم مگر کسى که خ. بیرون است نگردد

تایید فرموده و نور حکمت را در دلش تابانده و مشـمول الطـاف خفیـه سـاخته     
امـا دیگـران   . که چنین کسى مى تواند در دریـاى علـوم غوطـه ور شـود    ، است

سزاوار است که اصول عقاید خود را که از شرع رسیده از او بگیرند و به خدمت 
که کسى که از شرکت ، د تا برکات انفاس وى شامل حالشان شوداو مشغول باشن

در صف رزمندگان و مجاهدان عاجز و ناتوان است شایسته است که در خـدمت  
آنان به فراهم ساختن آب و غذا و نگه داشت وسائل و مرکبشان مشغول باشد تا 

  . در روز قیامت با آنان محشور شود اگر چه فاقد مقام و درجه آنان باشد
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سستى و ضعف ایمـان اسـت و هـر چـه ایمـان      ، از اسباب سوء خاتمه) دوم(
ضعیفتر باشد دوستى دنیا بر دوستى خدا غالب شود تا حدى که در قلـب جـائى   

و این مقدار نمى توانـد اثـرى   ، براى دوستى خدا نماند مگر به طور حدیث نفس
و رفـتن آدمـى در   و نتیجه آن فر. در مخالفت با نفس اماره و شیطان داشته باشد

پیروى از شهوات خواهد بود تا جایى که دل تاریک و سیاه و تاریکى گناهان بر 
و چـون هنگـام بیهوشـى و    . آن انباشته شود و نور ایمان بکلى خـاموش گـردد  

ب خدا در دل ضعیفتر شـود و چـه بسـا بکلـى نـابود       سکرات مرگ فرا رسد ح
نیا که بر دلش غالـب اسـت ناچـار    زیرا درمى یابد که از محبوبش یعنى د، گردد

پس در ضمیر خود نسبت به آنچـه خـدا   . جدا مى شود و این را از خدا مى داند
نفرت و انکار پیدا مى کند و چـه بسـا در انـدرونش بـه     ، مقدر کرده یعنى مرگ

ب خدابغض او پدید آید چنانکه هرگاه کسى فرزند خود را کمى دوست . جاى ح
باشد که در نـزد او از آن فرزنـد عزیزتـر اسـت و آن      داشته باشد و مالى داشته

پـس  . فرزند مال را تلف کند آن دوستى اندك به کینه و دشمنى مبدل مـى شـود  
از . اگر در این حال لحظه مرگ فرارسد عمرش به سوءخاتمه پایان یافتـه اسـت  

  . چنین سرانجام بد و عاقبت نکبت بار به خدا پناه مى بریم
رانجام بد غالب گشتن دنیا دوسـتى بـر دل همـراه بـا     و معلوم شد که سبب س

پس هر که دوستى خدا . ضعف ایمان است که موجب ضعف خدادوستى مى شود
در دلش بر دوستى دنیا غالب است از این خطر دورتر است اگر چه دنیـا را نیـز   

و هر که در دلش عکس این حالت است بـه خطـر نزدیـک    ، دوست داشته باشد
زیرا خـدا را دوسـت نمـى    . وستى خدا کمى معرفت اوستو علت کمى د. است

و به این گونه سوء خاتمه در کتـاب الهـى اشـاره    . دارد مگر آن که او را بشناسد
  :شده است 
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خوانکم و اءزواجکم و عشیرتکم و اموال « قل إ ن کان آباؤ کم و اءبناؤ کم و ا
 الیکم مـن اللـّه و   اقترفتموها و تجارة تخشون کسادها و مساکن ترضونها اءحب

ى یاءتى اللهّ بامره وا حتّ 24، توبه(» رسوله و جهاد فى سبیله فتر بص(  
بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و خویشاوندان شما و اموالى «

که به دست آورده اید و تجارتى که از کساد آن بیم دارید و خانه هایى که بـدان  
بر او و جهاد در راه خدا محبـوبتر اسـت منتظـر    دلخوشید نزد شما از خدا و پیام

عذابش را بر شـما نـازل کنـد یـا بیهوشـى      (. باشید تا خدا فرمان خویش بیاورد
  )»مرگ شما را فرا گیرد

ناخشنود است و براى  -مرگ  -پس هر که روحش در حالى که از کار خدا 
ا بغـض و  اینکه بین او و مال و دیگر محبوبهایش جدائى مى افکند نسبت به خد

مرگش ورود به مغبوض و فراق از محبوب است و در نتیجه بر خدا ، نفرت دارد
وارد مى شود مانند بنده فرارى و آکنده از بغض که او را دستگیر کرده و بـه زور  

. و خوارى و عذابى که سزاى اوست پنهـان نیسـت  ، به سوى مولایش مى آورند
میرد ورودش بنده نیکوکار مشتاق اما آن که با دوستى خدا و خوشنودى فعل او ب

  . مولاى خویش است و شادى و سرورى که به او مى رسد پوشیده نیست
هـر چنـد   ، از اسباب سوءخاتمه کثرت معاصى و غلبه شـهوات اسـت  ) سوم(

بیان مطلب این است که سبب ارتکاب گناهان غلبه شـهوات و  . ایمان قوى باشد
و هر چـه  . فت و عادت به آنهاسترسوخ آنها در دل است و سبب آن بسیارى ال

آدمى به آن الفت گرفته و عادت کرده باشد بهنگام مرگ یاد آن به دلـش برمـى   
پس اگر میل او بیشتر به طاعات بود در وقت مردن همان به خاطرش مى . گردد

رسد و اگر شغل و سرگرمى او بیشتر مسخرگى و استهزاء بوده در دم مـرگ بـه   
نین در همه اشتغالات و اءعمالى که در مـدت عمـر   و همچ. آن مشغول مى گردد
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و بسا هست کـه بهنگـام   . متوجه آنها بوده در وقت مردن بر دلش غالب مى شود
قبض روح یکى از شهوات دنیا و یکى از گناهان بر دل او غالب باشد و دلش به 

و مـراد از  . آن معتقد شود و در این حالت از خداى تعالى دور و محجوب گردد
پس کسى که معاصى و شهوات بر او غالب است و دلش به . بد همین است پایان

و کسى کـه  . این خطر به او نزدیک است، گناهان بیشتر مایل است تا به طاعات
طاعات بر او غالب است و به ندرت مرتکب معاصى مى شود امید نجات درباره 

طاعـات و   و کسى که هیچ یک از. اگر چه امکان خطر نیز هست، او بیشتر است
معاصى بر دیگرى غلبه ندارد امر او در این خطر با خداست و ما را نرسد که در 

  . حق او به نزدیکى و دورى حکم و داورى کنیم
و همـان  ، سرّ مطلب این است که بیهوشى پیش از مرگ شـبیه خـواب اسـت   

طور که انسان در خواب احوالى را مى بیند که در طـول عمـر بـه آنهـا الفـت و      
حتى در خواب جز چیزهـایى کـه شـبیه مشـاهدات وى در     ، داشته استعادت 

چنانکه کسى که تازه به حد بلوغ رسیده و محـتلم شـود   ، بیدارى است نمى بیند
همین طور است حال او بهنگـام سـکرات   ، صورت آمیزش را به خواب نمى بیند

. که شبیه خواب است اگر چـه بـالاتر از آن اسـت   ، مرگ و بیهوشى پیش از آن
چه بسـیار کـه   . پس مقتضاى این حالت آن است که ماءلوفات به یاد او بازگردد

به واسطه غلبه الفت صورت فاحشه اى در نظر او نمودار شود و دلش بدان میـل  
اگـر چـه   ، کند و روحش در این حال قبض شود و به سوء خاتمه از دنیـا بـرود  

ید رهـائى و نجـات   اصل ایمان باقى است به طورى که به فضل و عنایت الهى ام
و همان طور که در بیدارى چیزها به خاطر او مى گـذرد  . او از آن حالت هست

که سبب آن را جز خدا نمى داند همین طور آنچه در بعضى از خوابها دیـده مـى   
مى آید اسبابى دارد که ما بعضـى    شود و آنچه هنگام بیهوشى مرگ به خاطرش 
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ما مـى دانـیم   : به این بیان ، را مى شناسیمرا نمى شناسیم و گاهى بعضى از آنها 
تداعى (که خاطر از چیزى به چیز دیگرى که با آن مناسب است منتقل مى شود 

یا به سبب مشابهت مثل اینکه صورت زیبایى مى بیند و به یـاد صـورت   ) معانى
زیباى دیگرى مى افتد و یا به واسطه تضاد مثل اینکه از دیدار زیبا به یاد زشـت  

د و یا به مقارنت و مجاورت به اینکه مثلا اسبى را قبلا با انسانى دیـده و  مى افت
و گاهى خاطر از چیزى به چیز دیگر منتقل مى شود . آن انسان به یاد او مى آید

و همین طور است انتقـال خـاطرات در   . و سبب و وجه مناسبت آن را نمى داند
شناسـیم و بعضـى را بـه     خواب و بهنگام مرگ که اسبابى دارد که بعضى را نمى

  . نحو مذکور مى شناسیم
و کسى که مى خواهد خاطرش بـه هنگـام مـرگ از اشـتغال بـه معاصـى و       
شهوات مصون و محفوظ باشد و به فکر آنها نیفتد باید در طول عمر بکوشـد تـا   

و این مقدارى ، نفس خود را از معصیت بازدارد و شهوت را از دل ریشه کن کند
و کوشش دائم و مواظبت بر علم و پاکسازى درون از ، اوست است که در اختیار

سرگرمیهاى دنیوى و توجه و حب و انس به خدا توشه و ذخیره اى براى حالت 
زیرا هر کس بر حالتى که زیسته مى میرد و بر حـالتى کـه   ، سکرات مرگ است

  )100(. چنانکه در خبر وارد شده است، مرده محشور مى شود
افکار و خیالات به طور کلى تحـت اختیـار و بـر طبـق      خلجان: و بالجمله 
اگر چه چیزهائى که در خواب ظاهر مى شود با آنچه در بیـدارى  ، ضابطه نیست

و از اینجا مى توان دانست که آدمـى اگـر   . بیشتر مورد توجه است مناسبت دارد
در دم آخر که روح از تن بیرون مى رود سرانجام نیک و سالم نداشته باشد همه 

و سلامت و عاقبت خیـر بـا اضـطراب امـواج     . اعمالش ضایع و تباه خواهد شد
  :فرمود   و به این جهت رسول خدا . خاطرات دشوار است
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ۀ خمسین سنۀ حتـّى لایبقـى بینـه و بـین     « إ نّ الرجّل لیعمل بعمل اءهل الجنّ
ۀ الاّ فواق ناقۀ   »فیختم له بما سبق به الکتاب، الجنّ

مردى پنجاه سال عمل اهل بهشت را مى کند تا اینکه میان او و بهشـت بـه   «
قدر دوشیدن شترى باقى نمى ماند ولى سرانجام به آنچـه بـراى او مقـدر شـده     

ت کوتـاه دوشـیدن شـترى وقـت اءعمـالى      » پایان مى یابد و معلوم است که مد
ون برق در بلکه این خواطر و افکار بد است که چ، نیست که باعث شقاوت شود

، تعجب نمى کنم از کسـانى کـه هـلاك شـدند    « )101(:و از این رو گفته اند. گذرند
و در » ولیکن تعجب مى کنم از کسانى که نجات یافتند که چگونه نجات یافتنـد 

وقتى ملائکه روح بنده مومنى را که برخیر و اسلام مرده بالا «: آمده  )102(روایت 
ب مى کنند و مى گ چگونه از دنیائى که نیکان ما در آنجا تبـاه  : ویندمى برند تعج

کسى که کشتى او بـر دریـا مـى    « )103(:و از این رو گفته اند. »شدند نجات یافت
رود و بادها و طوفانها و امواج سهمگین بر او هجوم کرده است احتمـال نجـات   

و اضطراب دل مؤمن از اضطراب کشتى . درباره اش کمتر از احتمال هلاك است
شتر و امواج خیالات و خواطر از امواج دریا سـهمگین تـر و آسـیب رسـانتر     بی

ب القلوب همانا خداست، است ر این گفتار روشن مـى شـود   . و مقلّ و از اینجا س
الناّس کلهّم هلکى إ لاّ العالمون و العـالمون کلهّـم هلکـى إ لاّ العـاملون و     «: که 

  )105(. »المخلصون على خطر عظیمو  )104(العاملون کلهّم هلکى إ لاّ المخلصون 
مردم همه اهل هلاکند مگر علما و علما همه اهل هلاکند مگر عمل کنندگان «

و ، و عمــل کننــدگان همــه اهــل هلاکنــد مگــر اخلاصــمندان) بــه علــم خــود(
و براى همین خطر عظـیم اسـت کـه شـهادت     » . اخلاصمندان بر خطر عظیم اند

ا چه بسیار که مرگ مفاجات در وقتـى  مطلوب و مرگ ناگهانى ناگوار است زیر
  . اتفاق افتد که خاطر سوء و اندیشه بد بر دل آدمى چیره و غالب باشد
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اما شهادت در راه خدا این است که قبض روح در حالتى مى شود کـه در دل  
، و حب دنیا و مال و فرزند از دل بیرون رفته اسـت ، جز محبت خدا باقى نمانده
و رسول به میدان کارزار مـى رود و بـر صـف دشـمن      زیرا کسى که به امر خدا

دنیـا را بـه   ، هجوم مى برد مرگ را براى رضاى خدا و حب او استقبال مى کنـد 
آخرت مى فروشد و به این معامله کـه خـدا خریـدار آن اسـت خشـنود اسـت       

  :چنانکه مى فرماید
ۀ«   )111، توبه( .»انّ اللهّ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم باءنَّ لهم الجنّ
بهشـت از آنـان   ) در برابـرش (خدا از مؤمنان جانها و اموالشان را خرید که «
  ». باشد

از اینجا معلوم مى شود که کشته شدنى که به سبب شهادتى که ذکر شد نباشد 
باعث اطمینان از این خطر نیست اگر چه به ظلم کشته شده باشد یـا بـه صـحنه    

ه سوى خدا و رسـول نباشـد بلکـه بـراى بـه      جهاد رفته باشد اما این هجرتش ب
  . باشد) ... ، زن، مال، مقام(دست آوردن دنیا 

سوءخاتمه با اسباب مختلفى کـه دارد بـه   : از آنچه گفته شد آشکار است که 
احوال دل برمى گردد و حالت دل یا اندیشه نیک است یا اندیشـه بـد یااندیشـه    

  . مباح
ندیشه مباح از دنیا برود نمى تـوان  پس کسى که روحش در حال اشتغال به ا
اگرچه احتمال ، بلکه کارش باخداست، حکم کرد که سرانجامش نیک است یا بد

و کسـى کـه   . نجاتش بعد از غلبه اعمال شایسته بر اعمال ناشایسته بیشتر اسـت 
  :روحش با اندیشه بد بیرون رود

  )116-119، نساء( »خسر خسرانا مبینا«و» فقد ضلّ ضلالا بعیدا«
  . »زیانى آشکار کرده است«و » . ضلالتى دور، به ضلالت افتاده است«
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و کسى که روحش با اندیشه و خاطر نیک از بدن جدا شود و دل او متوجـه  
خدا و آکنده از حب و انس او باشد به رستگارى جاوید فایز شده اسـت و ایـن   

ت  موقوف است بر مجاهده بسیار تا نفس را از شهوات حیـوانى بـازدارد    و محبـ
دنیا را یکسره از دل بیرون کند و از ارتکاب معاصى و از مشاهده آنهـا و تفکـّر   

بلکه ، درباره آنها و از همنشینى با اهل گناه و شنیدن حکایات آنان احتراز نماید
ى کناره گیرد و درون خود را از ما سـوى اللـّه پـاك     از مباحات دنیا به طور کلّ

یزى را ببرد و با تمامى وجود و سراسـر هسـتى   سازد و رشته دلبستگى به هر چ
تـا  ، خویش به خدا بپیوندد و محبت هر چیزى را جز محبت او از دل بیرون کند

دوستى و یاد خداى سبحان و انس به او ملکه راسخ شود و بر قلـب بـه هنگـام    
و بدون این مجاهده نمى تـوان بـه خاتمـه خیـر و     . مرگ غالب و مستولى باشد

و چگونه مى توان مطمئن شد و حال آنکه دانستى که بیهوشى . نجات مطمئن شد
پیش از مرگ شبیه خواب است و در بیشتر خوابهایى که مى بینى در آن حالـت  
ت و انس و توجه به خدا را نمى بینى بلکـه بـه خـاطرت نمـى      در دل خود محب

 بلکـه در خـواب غالبـا   ، گذرد که تو را پروردگارى است آراسته به صفات کمال
پس اگـر  . امور باطل و خیالهاى فاسد که به آنها انس و الفت گرفته اى مى بینى

به هنگام قبض روح دل تو مشغول یکى از امور دنیا باشد و متوجـه بـه خـدا و    
ملتفت معرفت او و مبتهج به حب و انس او نباشد همیشه و بـراى ابـد بـر ایـن     

  . همین استو شقاوت و زیانکارى بزرگ ، حالت باقى خواهى ماند
و ، سر از خواب غفلت بردار و از مستى طبیعت هشیار شـو ! پس اى دوست 

دوستى دنیا را از دل بیرون کن و با همه هستى به آستان پروردگـار خـود روى   
و از دنیا به قدر ضرورت قناعت کـن و بـیش از مقـدار حاجـت مجـو و از      ، آر

وردن آدمـى را از  خوراك به آن قدر بس کن که حفظ حیات شود که زیـاده خ ـ 
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و از جامه به اندازه کـه تـن را بپوشـاند خرسـند     . قرب پروردگار دور مى سازد
باش و از مسکن به مقدارى که از چشمها و از گرما و سـرما و بـاران محفـوظ    

که اگر از این بیشتر بخواهى غم و اندوهت بسیار مى شـود و دل  ، باشى اکتفا کن
ى گردد و رنج و محنت هر دم ترا فرو مى هر لحظه به فکرى مشغول و گرفتار م

  . گیرد و خیرات و برکات عمرت تباه و ضایع مى شود
  و بعد از آنکه امور دنیوى را از خود دور کردى همواره متوجه دل خود باش 

ت خـدا      و لحظه اى از آن غافل مشو و پیوسته سعى کن جز بـه معرفـت و محبـ
زیرا خردمنـد  ، ترین مرتبه همت تو باشدو باید قرب و انس به خدا بالا، نپردازد

به آنچه شریفتر و کاملتر است میل و اشتیاق دارد و به آنچه نیکوتر و سودمندتر 
و شکى نیست که اشرف و اکمل موجودات خـداى سـبحان   . است شاد مى شود

بلکه موجود و کمال حقیقى تنها اوست و موجودات و کمالات دیگر همـه  ، است
و علو و کمال و بهاء و جلال او فوق آن . د و فضل اوینداز فیض و تراوش وجو
و معرفت و حب او بهترین و نـافعترین چیزهـا بـراى    . است که بتوان تصور کرد

و سزاوار نیست که ، آدمى است زیرا که باعث سعادت ابدى و بهجت دائمى است
اسـت کـه   عاقل براى اشتغال به لذایذ بى ارزش دنیا آن را رها کند بلکه شایسته 

افکند و نفس شـریف خـویش را از چنگـال آن نجـات       زمام دنیا را به گردنش 
بخشد و با همه وجود به خدا متوجه شود و شادى و ابتهاج او جـز بـه حـب و    

  . انس خدانباشد

  )فرق بین آرامش دل و ایمنى از مکر خدا: (8فصل 
و شـکى نیسـت کـه ایـن     . اطمینان و آرامـش دل اسـت  ، مذموم، ضد خوف

اطمینان فضیلت و کمال است زیرا آرامش و بى تشویشى دل نسبت به چیزهائى 
که عقل به عدم احتراز از آنها حکم مى کند صفت کمال است و نقیض آن نقـص  
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و آن از مهلکـات  ، و اما ضد خوف ستوده ایمنى از مکر خداست. و رذیلت است
چنانکه خداى سـبحان مـى   ، ه استاست و در آیات و اخبار از آن نکوهش شد

  :فرماید
  )99، اعراف( »فلا یامن مکر اللهّ إ لاّ القوم الخاسرون« 
  ». جز گروه زیانکار از مکر خدا ایمن ننشینند«

و به تواتر رسیده است که ملائکه و انبیاء از مکـر خـدا در خـوف بـوده انـد      
جبرئیل و میکائیل بـه  چنانکه در روایت آمده که وقتى شقاوت ابلیس ظاهر شد 

از ! خداونـدا : خدواند به آنها وحى کرد که از چه مى گریید؟ گفتند. گریه افتادند
چنین باشید و از مکر من ایمن و آسوده : و خداوند فرموده ، مکر تو ایمن نیستیم

و جبرئیـل از خـوف خـداى       پیغمبر اکـرم  «: نمانید و روایت شده است که 
خدا به آنان وحى کرد که چرا مى گریید که شما را در امـان  . ى مى گریستندتعال

خدایا چه کسى مى تواند از مکر تو ایمن باشد؟ گویا پیغمبر : گفتند» قرار دادم ؟
براى » شما را در امان قرار دادم«و جبرئیل آسوده خاطر نبودند که قول خدا که 

ا آرام گیرد و آشکار شود کـه از مکـر   تا اینکه خوف آنه، نباشد  ابتلا و آزمایش 
. وفـا نکـرده باشـند   ) که از مکر خدا ایمن نیسـتیم (خدا ایمن اند و به قول خود 

و . خدا مرا کافى است: را در منجنیق نهادند گفت ) 3علیه (چنانکه وقتى ابراهیم 
پس امتحان شد و جبرئیل در هـوا خـود را بـه    . این سخن از دعاوى بزرگ بود

و این پاسخ . به تو نه: آیا حاجتى دارى ؟ ابراهیم گفت : د و گفت وى عرضه کر
  :و خداى تعالى از این وفاى او خبر مى دهد، وفا به قولش بود

ى«    )37، نجم( »و إ براهیم الّذى وفّ
  ». و ابراهیم وفا کرد«
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چنانکه ملائکـه و انبیـا   ، مؤمن را نسزد که از مکر خدا ایمن باشد:و بالجمله 
  . و چون از مکر خدا ایمن نبود پیوسته از او خائف خواهد بود، ندایمن نیست

  )خوف و رجاء ملازم یکدیگرند: (تتمیم 
رجاء و امیدوارى عبارت اسـت از انبسـاط و سـرور در دل بـه سـبب امـر        

عبـارت   -چنانکـه دانسـتى    -زیرا خـوف  . و آن همراه با خوف است، محبوبى
و البتـّه  . رسیدن پیشامد مکـروه و نـاگوار  است از ناراحتى و اضطراب در انتظار 

آنچه حصولش ممکن است عدم حصولش نیز ممکن است و آنچه پدید آمـدنش  
پس همان گونـه کـه توقـّع و انتظـار     . مکروه است پدید نیامدنش محبوب است

. اسـت   حصولش رنج آور است توقّع و انتظـار عـدم حصـولش شـادى بخـش      
ارى به نبود آن چیز و خوف از عدم چیـزى  بنابراین خوف از بود چیزى با امیدو
هر چنـد  ، پس خوف و رجاء ملازم یکدیگرند. با رجاء به وجود آن همراه است

ولـى  . ممکن است یکى بر دیگرى از جهت بسیارى حصول اسباب آن غلبه کند
اگر به جاى احتمال حصول یا عدم حصول چیزى یقین به یکى از آن دو حاصل 

جود ندارد بلکه انتظار مکـروه یـا انتظـار محبـوب     شود دیگر خوف و رجائى و
  . نامیده مى شود

قات قوه غضب است و نوع  سپس باید دانست که همان طور که خوف از متعلّ
به دلیل اینکه مقتضاى عقل و شرع و باعث بـر عمـل بـه    ، پسندیده و ستوده آن
لـّق  همین طور رجاء متع. از فضائل آن به شمار مى رود، سبب بیم و ترس است

زیرا به مقتضاى عقل و شـرع و باعـث بـر عمـل از     . به آن و از فضائل آن است
و تفاوت این است که خوف چون پى آمد ضعف دل است بـه  . حیث رغبت است

طرف تفریط نزدیکتر است و رجاء چون نتیجه قوت قلب است به طـرف افـراط   
است که براى  نکته دیگر این. اگرچه هر دو ممدوح و پسندیده اند. نزدیکتر است
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اینکه نام رجاء بر انتظار کسى صدق کند ناگزیر باید اکثر اسباب حصول محبوب 
مانند توقّع درو و برداشت محصول از کسى که بذر خوبى در زمـین  ، فراهم باشد

و اما انتظار چیـزى کـه هـیچ یـک از     . پاك و سالمى کاشته و آبیارى کرده است
رجاء نگویند بلکه غرور و حماقـت نامنـد    اسباب آن را آماده نکرده باشد آن را

و انتظـار آنچـه   . مانند کسى که تخم را در زمین شوره زار بى آبى کاشـته باشـد  
ى و آرزو نامند  اسبابش  مثل آنکه تخـم را در زمـین قـابلى    ، مشکوك است تمنّ

  . بیفشانند اما آب ندهند
زمـین و   دنیا کشتزار آخرت است و دل آدمـى بـه منزلـه   : تفصیل این مطلب 
و طاعات حکم آبى دارد که زمـین را بـدان آبیـارى مـى     ، ایمان مانند بذر است

و پاك ساختن قلب از گناهان و اخلاق ناپسند به منزلـه اصـلاح زمـین از    ، کنند
و روز قیامت هنگام درو ، خار و خاشاك و سنگ و کلوخ و علفهاى هرزه است

وارى بنده مومن را به مغفرت با این بیان مى توان امید. و برداشت محصول است
الهى به امید کشاورز براى برداشت محصول خوب و فراوان تشبیه کـرد و همـان   
طور که کسى که تخم را به زمین پاك افکنده و آن را بـه موقـع آبیـارى کنـد و     
کشتزار را از سنگ و خار و علف هرزه پاك سازد و آنگاه به انتظار لطف و کرم 

امید داشته باشد که مثلا از یک تخـم صـد تخـم برگیـرد     خداوند باشد بنشیند و 
همین طور بنده اى که زمـین  ، انتظار او رجاء پسندیده و ممدوح نامیده مى شود

دل را از خار و خس اخلاق زشت و پست پاك سازد و بذر ایمان در آن افشاند 
ام و با آب طاعات آبیارى کند و آنگاه به لطف و فضل خدا امیدوار باشد که هنگ

مرگ او را ثابت قدم نگه دارد و سرانجام نیک و آمـرزش نصـیب او کنـد ایـن     
  . امیدوارى او رجاء حقیقى و پسندیده است
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و همچنانکه کسى که از کشت غفلت کند و همه سال خود را به راحت طلبـى  
به سربرد یا تخم در زمین شوره که آب به آن نمى نشیند بیفشـاند و در اصـلاح   

تباه کننده کشت نکوشد و آنگاه بنشیند و منتظر روئیدن کشت و  زمین از گیاهان
همچنین کسى که بذر ایمان ، درو کردن آن باشد انتظارش را حمق و غرور نامند

در زمین دل خود نیفکند یا بیفکند ولى خانه دلش آکنده از رذائل و اخلاق بد و 
ات پست غوطه ور باشد و آن را به آب  طـاعتى سـیراب   در دریاى شهوات و لذّ

  . نکند و با این همه انتظار مغفرت داشته باشد انتظار وى حمق و غرور است
و همان طور که کسى که بذر را در زمین خوب و پاك ولى بى آب بیفشاند و 
بنشیند و به انتظار باران باشد در صورتى که بـاران در آنجـا معمـولا فـراوان و     

، تظار او تمنى و آرزو نامیـده مـى شـود   کافى نمى بارد اگرچه ممتنع هم نباشد ان
همین طور کسى که بذر ایمان در زمین دل بیفکند ولیکن با آب طاعت سـیرابش  
نکند و به انتظار بنشیند که لطف و فضـل الهـى او را مـورد مغفـرت قـرار دهـد       

ى و آرزوست   . انتظارش تمنّ
نتظـار  بدین سان امیدوارى و رجاء در وقتى صدق مى کند که آدمى توقـع و ا 

محبوبى را داشته باشد که اسبابى را که در اختیار اوسـت فـراهم کـرده باشـد و     
و این همان فضل خداى ، دیگر چیزى نمانده باشد مگر آنچه در اختیار او نیست

احادیثى کـه در    پس . تعالى است در برطرف کردن موانع براى رسیدن به مقصود
رحمت و مغفـرت او وارد شـده   ترغیب امیدوارى و در وسعت عفو پروردگار و 

مخصوص کسانى است که رحمت و غفران را با عمل خاصى که زمینه و وسـیله  
آن را فراهم مى کند و ترك گناهانى که آن زمینه و وسیله را از میـان مـى بـرد    

  . تواءم و همراه کرده باشند
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طاعـات و  (پس اى برادر بهوش باش که شیطان ترا فریب ندهد که از عمـل  
و نظرى به حال . بازدارد و تو را به امید و آرزوى صرف دلخوش سازد) عبادات

انبیاء و اولیاء بیفکن و کوشش آنان را در طاعات و صرف شب و روز عمرشـان  
مگر آنان به عفو و رحمت پروردگار امیدوار نبودند؟ چرا به . را در عبادات بنگر

ز تو و هـرکس بـه آن   ایشان به وسعت رحمت خدا داناتر بودند و ا! خدا سوگند
ولیکن مى دانستند که امید به رحمـت بـدون عمـل غـرور محـض و      . امیدوارتر

پس عمر خویش در عبادت گذراندند و شب و روزشان را . سفاهت صرف است
  . در طاعات به سربردند

ما نخست به بعضى از آیات و اخبارى که درباره امیدوارى و رجاست اشـاره  
ه رجاء بدون عمل را بى معنى مى داند مى آوریم تا سپس به اخبارى ک. مى کنیم

ل همـان حکـم دسـته دوم را دارد    دانسته شود که اطلاق آیات و اخبار دسته او .
آیات و اخبار مربوط به رجاء بى شمار اسـت و آنهـا بـر چنـد     : پس مى گوییم 

  :قسم است 
ل( مانند آیات و اخبارى که در آنها از یاءس و ناامیدى نهى شده است) او:  
  )53، زمر( »یا عبادى الّذین اسرفوا على انفسهم لاتقنطوا من رحمۀ اللهّ« 
از رحمـت خـدا ناامیـد    ، اى بندگان من که بر خود ستم و اسراف کرده ایـد «
  ». نشوید

به مردى که به سبب ترس از بسیارى گناه به ناامیـدى کشـانده   ) (و على 
تو از رحمت خدا از گناهان تو بزرگتر و بـدتر  یاءس ! اى مرد«: شده بود فرمود

اگر آنچه را من مـى  «: روایت شده است که فرمود   و از پیغمبر اکرم » .است
دانم شما هم مى دانستید کمتر مى خندیدید و بسیار مى گریستید و سر به کوه و 

» . ه مـى بردیـد  بیابان مى نهادید و بر سینه هاى خود مى زدیـد و بـه خـدا پنـا    
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پـس  . پروردگارت مى فرماید بندگانم را ناامید مکن: جبرئیل فرود آمد و گفت 
مردى از بنى «: پیغمبر آنان را به امید و شوق و آورد و نیز روایت شده است که 

اسرائیل مردم را از رحمت خدا ناامید مى کرد و بر آنها سخت مى گرفت و آنهـا  
امـروز مـن تـو را از    : امت به وى خواهـد گفـت   خداوند در قی. را مى ترسانید

  ». رحمت خود ماءیوس مى کنم همچنان که بندگان مرا از من ناامید ساختى
آنچه در ترغیب بر رجاء و اینکه امیدوارى سبب نجات است وارد شده ) دوم(

خداوند به او وحى کرد مى دانى چرا «: چنانکه در اخبار مربوط به یعقوب آمده 
  :یوسف جدایى انداختم ؟ براى آنکه گفت بین تو و 

  )13، یوسف( »و اءخاف انّ یاکله الذئّب و انتم عنه غافلون« 
  ». مى ترسم از او غافل شوید و گرگش بخورد«

  چرا از گرگ بیم داشتى و به من امیدوار نبودى ؟ چرا بـه غفلـت بـرادرانش    
به مـردى  ) ( و سخن امیر مؤمنان» توجه کردى و به حفظ من نظر نداشتى ؟

مـن از گناهـانم مـى ترسـم و بـه رحمـت       : که در حال جـان دادن مـى گفـت    
در دل هیچ بنده اى دراین وقت این ترس و امیـد جمـع   «: پروردگارم امیدوارم 

نمى شود مگر آنکه خدا به او آنچه را امید دارد مى دهـد و او را از آنچـه مـى    
در روز : ت رسول روایت شـده کـه فرمـود   و از حضر « .(106)ترسد ایمن مى کند

چه چیز تو را مانع شد از اینکـه منکـر را   : قیات خداى تعالى به بنده مى فرماید
دیدى و از آن نهى نکردى ؟ اگر چنین عذر آورد که پروردگار بـه تـو امیـدوار    

و نیـز از آن  . این گناه ترا آمرزیـدم : خدا مى فرماید، بودم و از مردم مى ترسیدم
مردى را داخل دوزخ کنند و او هزار سال آنجـا  «: منقول است که    حضرت 

) اى بخشـاینده و اى منـّت نهنـده   (مى ماند و فریاد مى کند که یا حناّن یا منـّان  
جبرئیـل او را بـه پیشـگاه    ، برو و بنده مرا بیـاور : خداوند به جبرئیل مى فرماید
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جاى خود را چگونه یافتى ؟ : مى رسد که  پس خطاب الهى. پروردگار مى آورد
خطـاب رسـد کـه او را بـه جـائى کـه داشـت        . بد مکـانى بـود  : عرض مى کند

گیرد و روانه شود در حـالى کـه مرتـب بـه       آن بنده راه جهنم پیش . بازگردانید
وجل فرماید. پشت نگرد به چه چیز نظر مى کنى ؟ عرض مى کند که : خداى عزّ

خـداى  . ا از جهنم بیرون آوردى دیگر به آنجا برنگردانـى امید داشتم که چون مر
  ». او رابه بهشت برید: تعالى مى فرماید

کـل  : قـال اللـّه تبـارك و تعـالى     « : مى فرمایـد   و نیز پیغمبر اکرم  لایتّ
-فـانهّم لواجتهـدوا و اتبعواءنفسـهم    ، العاملون على اعمالهم التّى یعملونها لثوابى

فى عبادتى کادو مقصرین غیر بالغین فى عبادتهم کنه عبـادتى فیمـا    -رهم اءعما
عیم فى جناّتى و رفیع الدرجات العلى فى جـوارى   یطلبون عندى من کرامتى و النّ

فـإ نّ  ، ولکن برحتمى فلیثقوا و الى حسن الظنّ بى فلیطمئنـوا و فضـلى فلیرجـوا   
غهم رضوانى ى یبلّ ى ، مغفرتى تلبسهم عفوى و، رحمتى عند ذلک تدرکهم و منّ فإ نّ

  ». اءنا اللهّ الرحّمن الرحّیم و بذلک تسمیت
آنها که به امید ثواب من اعمـالى انجـام مـى    : خداى تبارك و تعالى فرماید«

زیرا هر چند بکوشند و تمامى عمر خود را ، دهند نباید به اعمال خود تکیه کنند
رن د و در عبادت خود حـقّ عبـادت   در راه عبادتم به زحمت اندازند باز هم مقص

مرا به جا نتوانند آورد نسبت بـه آنچـه از مـن از کرامـت و نعمتهـاى بهشـت و       
درجات عالى در جوارم طلب مى کنند ولیکن باید به رحمت من اعتماد کننـد و  

که هـر  ، به حسن ظنّ خود نسبت به من اطمینان نمایند و به فضلم امیدوار باشند
ن آنان را درمى یابد و رضـوانم بـه آنهـا مـى رسـد و      گاه چنین باشند رحمت م

لباس عفو خود را به ایشان مى پوشانم زیرا من خداى رحمان و رحیمم و خـود  
  ». را به این نام نامیده ام
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  :روایت شده که فرمود و از امام باقر 
» قـال و هـو علـى منبـره       اءنّ رسول اللهّ  وجدنا فى کتاب على- 

نیا والاخرة الاّ بحسن ظنهّ بااللهّ و  والّذى لااله الاّ هو ما اءعطى مؤمن قط خیرالد
و الـّذى لاالـه اءلاّ هـو لا    ، رجائه له و حسن خلقه و الکف عن اغتیاب المؤمنین

وبۀ و الا ستغفار إ لاّ بسوء ظنهّ بااللهّ و تقصیره من ب اللهّ مؤمنا بعد التّ رجائه  یعذّ
و سوء خلقه و اغتیابه للمومنین و الّذى لاإ له إ لاّ هو لایحسن ظنّ عبـد مـؤمن   
باللهّ إ لاّ کان اللهّ عند ظنّ عبده المؤمن لاءناّللهّ کریم بیده الخیـرات یسـتحیى ان   

فاءحسـنوا بااللـّه   ، یکون عبده المؤمن قد احسن به الظنّّ ثم یخلف ظنهّ و رجاءه
  ». لیهالظنّّ و ارغبوا إ 

: بالاى منبر خود فرمـود کـه     یافتیم که رسول خدا  در کتاب على «
قسم به خدائى که به غیر از او خدائى نیست که به هیچ مؤمنى هیچ گاه خبر دنیا 

بـه او    و آخرت داده نشده مگر به سبب خوش گمانیش به خـدا و امیـدواریش   
و قسـم بـه خـدائى کـه غیـر از او      ، ز غیبت مؤمنینحسن خلقش و خوددارى ا

خدائى نیست هیچ بنده اى به خدا گمان نیکو نمى برد مگر اینکه خدا مطابق ظنّ 
زیرا خدا کریم است و همه خیرات به دست اوست و شرم . او با او رفتار مى کند

ه دارد ازاینکه بنده مؤمنش به او گمان نیک برد و او برخلاف گمـان و امیـد بنـد   
  ». پس گمان خود را به خدا نیکو کنید و به سوى او رغبت نمائید. رفتار کند

از چیزهایى که باعث امیدوارى است این است که در آیات و احادیث ) سوم(
تصریح شده که ملائکه و انبیاء براى مؤمنین طلب مغفـرت مـى کننـد و از خـدا     

  :مانند این آیه ، آمرزش ایشان را مى طلبند
حون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فى الاءرضو الملا«  5، شورى( »ئکۀ یسب(  
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فرشتگان پروردگار خود را تسبیح و ستایش مى کنند و براى کسانى کـه در  «
  ». زمینند آمرزش مى طلبند

ا حیـاتى   ، حیاتى خیرلکم و مـوتى خیـرلکم  « : فرمود  و پیامبر اکرم  امـ
رائع و اءما موتى فإ نّ اعمالکم تعرّض علىفاءسنّ لکم السنن و اءشر ، ع لکم الشّ

فما راءیت منها حسنا حمدت اللهّ علیه و ما راءیت منهـا سـیئا إ سـتغفرت اللـّه     
   .»لکم
اما در حیاتم براى شـما احکـام و   . زندگى و مرگ من براى شما خیر است«

ما بعـد از مـرگ   و ا، سنن شریعت را مى آورم و قوانین و شرایع را بیان مى کنم
آنچه را که دید نیک است خدا را سـپاس  ، من اعمال شما به من عرضه مى شود

  ». مى کنم  مى گویم و آنچه را که دیدم بد است براى شما از خدا طلب آمرزش 
آنکه رسیده است که به بنده گناهکار مدتى مهلت داده مى شـود تـا   ) چهارم(

ل من غـدوة  «  : مثل قول امام باقر ، استغفار کند إ نّ العبد إ ذا اذنب ذنبا اج
   .(107)»فإ ن استغفراللهّ لم یکتب علیه، الى اللیّل
اگـر آمـرزش خواسـت    ، بنده وقتى گناهى کند از بامداد تا شب مهلت دارد«

  ». گناهش بر او نوشته نخواهد شد
ل فیها سبع ساعات من النهّار فإ «  : و قول امام صادق  ئۀ اجمن عمل سی

ات: نّ قال  وم ثلاث مرّ ى القی لم تکتب علیه، استغفراللهّ الّذى لااله إ لاّ هو الح«  
هر کس گناهى کند هفت ساعت از روز به او مهلت دهند پس اگر سـه بـار   «

  ». او نوشته نشود آن گناه بر» استغفراللهّ الذى لااله الا هوالحى القیوم«: گفت 
  :وارد شده مثل قول خداى تعالى   آنچه درباره شفاعت پیغمبر ) پنجم(
ک فترضى«  5، ضحى( »ولسوف یعطیک رب(  
  ». پروردگارت در آینده به تو بخششى خواهد کرد تا خشنود شوى«
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اضى نخواهـد شـد   ر  و در تفسیر این آیه رسیده است که حضرت محمد 
ت او در جهنم باشد خـرت  « :کـه    و قول رسول اکـرم  ، که یک نفر از ام إ د

من شفاعت خود را بـراى مـرتکبین گناهـان    « »شفاعتى لاءهل الکبائر من امتى
  ». کبیره از امت خود ذخیره کرده ام

مخلـّد در  بشارت و مژده هایى است که براى شیعیان وارد شـده کـه   ) ششم(
ایشان را هرچه  یعنى ائمه( و عترت او   جهنم نخواهند بود و دوستى پیغمبر 

  . کرده باشند از عذاب نجات خواهد داد
آیاتى که دلالت مى کند که خداوند دوزخ را براى دشمنان کافر خـود  ) هفتم(

  :آماده کرده و دوستان خود را فقط به آن مى ترساند
ل من الناّر و من تحتهم ظلللهم «   »ذلک یخوف اللهّ به عبـاده ، من فوقهم ظلّ

  )16، زمر(
ایـن اسـت   ، بالاى سرشان سایبانهاى آتش است و زیرشان نیز سایبانهاست«

  ». که خدا بندگان خویش را بدان مى ترساند
ت للکافرین« :  و نیز قوالناّرالتّى اءعد   )131، آل عمران( »واتّ
  ». براى کافران آماده شده بترسید و از آن آتش که«

  :و نیز
ى  ب و تولّ   )15-16، لیل( لایصلاها إ لاّ الاءشقى الّذى کذّ
روى بگردانید وارد ) از حقّ(همان که تکذیب کرد و ، جز بدبخت ترین مردم«
  ». نشود) آتش(آن 
آنچه درباره وسعت عفو و مغفرت خداوند و فراوانى راءفت و رحمت ) هشتم(

  :چنانکه مى فرماید، استاو رسیده 
ک لذو مغفرة للناّس على ظلمهم  6، رعد( و إ نّ رب(  
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) گناهـانى کـه کـرده انـد    (درباره ستم کردنشان ، همانا پروردگارت به مردم«
  ». صاحب مغفرت و آمرزش است

  :و در تفسیر این قول خداى تعالى 
  )8، تحریم( »یوم لایخزى اللهّ النبّى و الّذین آمنوا معه«  
  ». و در آن روز خدا پیامبر و کسانى را که به او ایمان آورده ند خوار نکند«

خداوند به پیغمبر خود وحى فرستاد کـه مـن محاسـبه    «روایت شده است که 
ت تو را به تو وامى گذارم پروردگارا تو براى آنـان از  : پیغمبر عرض کرد که . ام

خـوار  ) دربـاره شـفاعت  (پس تـرا در میـان ایشـان    : خداوند فرمود. من بهترى
یـا کـریم   : گفت   پیغمبر : در روایت دیگرى رسیده است که » . نخواهم کرد

مى دانى تفسیر یـا کـریم العفـو چیسـت ؟ یعنـى بـدیهاى       : جبرئیل گفت » العفو
بندگان را به رحمت خود عفو مى کند و آنگاه آنها را به کرم خـود بـه حسـنات    

ل مى سازد هرگاه بنده اى گناهى کنـد و اسـتغفار   : روایت شده است که  و» مبد
و دانست ، ببینید بنده مرا که گناه از او سرزد: نماید خداوند به ملائکه مى فرماید

که او را پروردگارى است که هم گناهان را مى آمرزد و هم به گناه بازخواسـت  
  . شما را گواه مى گیرم که او را آمرزیدم، مى کند

انمّا خلقت الخلق لیربحـوا علـى و لـم    « : یث قدسى آمده است که و در حد
  »اخلقهم لاءربح علیهم

و  «(108)من خلق را آفریدم تا آنها سودى برند نه آنکه من از آنها سـود بـرم   «
اگر مردم گناه نمى کردند خـداى تعـالى خلقـى را مـى     «: روایت شده است که 

والـّذى نفسـى   « : و حضرت رسول فرمود» آفرید که گناه کنند تا آنها را بیامرزد
  »بیده اللهّ ارحم بعبده المؤمن من الوالدة الشفیقۀ بولدها
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ر اسـت  به آن خدایى که جان من در دست اوست که خدا به بندگان مهربـانت «
خـداى سـبحان در   «و در حدیث آمده است کـه  » از مادر مهربان به فرزند خود

روز قیامت چندان آمرزش و مغفرت کند که به خاطر هیچ کـس خطـور نکـرده    
آیات و » باشد تا اینکه ابلیس هم به طمع افتد که مغفرت خدا شامل او نیز بشود

  . ستاخبارى که در این معنى رسیده فراتر از حد تواتر ا
اخبارى که دلالت دارد که هر بلا و ناخوشى و مرضى کـه در دنیـا بـه    ) نهم(

ى مـن    : مانند سخن حضرت رسول ، مؤمن مى رسد کفاّره گناه اوست الحمـ
م و هى حظّ المؤمن من الناّر م است و همـین اسـت   « قبح جهنّ تب از پلشتى جهنّ

  »نصیب مؤمن از آتش دوزخ
ى است که در این خصوص وارد شده که با وجـود ایمـان هـیچ    راخبا) دهم(

و ، همچنان که با وجود کفر هیچ عملى سود نمى بخشـد ، کارى زیان نمى رساند
اینکه گاهى خداوند بنده اى را به واسطه مقدار ذره اى از ایمـان بـا یـک عمـل     

  . جزئى از اعمال شایسته مى آمرزد و به بهشت مى برد
که در ترغیب بر خوش گمانى به خدا رسـیده اسـت ماننـد    ى اخبار) یازدهم(

  »لایموتنّ احدکم إ لاّ و هو یحسن الظنّّ باللهّ« :  قول نبى اکرم 
و نیز از قول » هرکس از شما که مى میرد باید به خداوند خوش گمان باشد«

  :که   او 
خـداى تعـالى   « »عبدى بى فلیظنّ بى ما شاء انا عند ظنّ: یقول اللهّ تعالى « 

پس هر چه مى خواهد به مـن گمـان   ، من نزد گمان بنده خود هستم: مى فرماید
  :و قول حضرت رضا » . برد

وجلّ یقول ، احسن الظنّّ باللهّ«  إ ن ، اءنا عنـد ظـنّ عبـدى لـى    : فإ نّ اللهّ عزّ
وجـلّ    ، وش گمان باشبه خدا خ«. »اخیرا فخیر و إ نّ شرّ افشرّ زیـرا خـداى عزّ
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رفتـار مـن   ، اگـر گمـان او خوبسـت   ، من نزد گمان بنده خود هستم: مى فرماید
و سـخن حضـرت صـادق    » رفتار من هم بـد باشـد  ، خوب است و اگر بد است

:  
  »اءن لاترجو إ لاّ اللهّ و لا تخاف إ لاّ ذنبک، حسن الظنّّ باللهّ« 
ست که به غیر خدا امیدوار نباشى و جز از گناه خود حسن ظنّ به خدا این ا«
و در اینکـه حسـن ظـنّ    . و اخبار دیگرى در این معنى قبلا ذکـر شـد  . »نترسى

ى وجود ندارد   . موجب امیدوارى است شکّ
احادیثى که دلالت دارد بر اینکه در روز قیامت کـافران و ناصـبان   ) دوازدهم(

چنانکه از رسـول اکـرم   . شیعیان خواهند شدفداى مؤمنان و ) دشمنان اهل بیت(
امت من مورد رحمت خداست و در آخـرت  «: روایت شده است که فرمود  

و آنچه از عقاب باید به آنهـا برسـد در دنیـا بـا     ، براى ایشان عذابى نخواهد بود
ت، زلزله ها و رنجها مى رسد مـن   و چون روز قیامت آید در برابر هر یک از ام

و از اهـل  » . مردى از اهل کتاب فدا شود و گویند این فداى تو اسـت از آتـش  
ناصبان و دشمنان ما را به سبب بدى و ظلمـى کـه   «: رسیده است که   بیت 

روایـت   و از امام صادق » . به شیعیان ما کرده اند فداى ایشان خواهند کرد
ت یکى از شیعیان ما را که در اعمال خود تقصـیر کـرده   در قیام«: شده است که 

اما در ولایت و تقیه و حقوق برادران خود محافظت کرده باشد مى آورنـد و در  
مقابل او بین صد تا صدهزار از دشمنان را نگه مى دارند و مى گویند اینها فداى 

 ـ    ، توست از آتش دوزخ ه پس آن مؤمنان به بهشت مـى رونـد و ایـن ناصـبان ب
  :و این است معنى و مقصود قول خداى تعالى ، جهنم
  )2، حجر( »ربما یود الّذین کفرو لو کانوا مسلمین« 

  ». بسا باشد که کافران آرزو کنند کاش مسلمان بودند
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یعنى کاش در دنیا مطیع و منقاد امامت بودند تا مخالفانشان عـوض آنـان بـه    
  . آتش مى رفتند

و اخبارى که دلالت دارد بر اینکـه امیـدوارى بـه     یعنى آیات -:) دوم (و اما 
بیشـمار   -باشـد  ) طاعـت و عبـادت  (مغفرت و عفو و رحمت باید بعد از عمل 

  :مثل قول خداى تعالى . است
انّ الّذین آمنوا و الّذین هاجروا و جاهدوا فى سـبیل اللـّه اولئـک یرجـون     «  

  )218بقره ( »رحمۀ اللهّ
نى که هجرت کـرده و در راه خـدا بـه جهـاد     کسانى که ایمان آورده و کسا«

  و نیز» . پرداخته اند آنها به رحمت خدا امیدوارند
فخلف من بعدهم خلف ورثو الکتاب یاءخذون عرض هدا الادنى و یقولون « 

  )169، اعراف(» سیغفرلنا
) آسمانى توراة(جانشینانى بجا ماندند که کتاب ) امتهاى گذشته(از پس آنها «

   .»ما را خواهند بخشید: بردند و متاع این دنیا را گیرند و گویندرا به میراث 
و ، الکیس من دان نفسه و عمـل لمـا بعـد المـوت    « :  و قول پیامبر اکرم 

ۀ ى على اللهّ الجنّ   »الاحمق من اتبّع نفسه هواها و تمنّ
از  زیرك و هوشیار آن است که بر نفس خویش مسلطّ است تو بـراى بعـد  «

مرگ عمل کند و احمق آن است که از هواى و هـوس پیـروى کننـد و از خـدا     
که شخصى بـه ایشـان    و روایتى است از امام صادق » . آرزوى بهشت دارد

و ) به رحمـت خـدا  (مردمى گناه مى کنند و مى گویند ما امیدواریم : عرض کرد
  :فرمود، پیوسته چنین اند تا مرگشان فرامى رسد

حون فى الاءمانى کذبوا لیسوا براجین«  إ نّ مـن رجـا شـیئا    ، هولاء قوم یترج
  »و من خاف من شى هرب منه، طلبه
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، دروغ مى گویند کـه امیدوارنـد  ، اینها مردمى هستند که به آرزوها دلخوشند«
و هر که از چیـزى بترسـد از   ، هر که به چیزى امیدوار باشد آن را طلب مى کند

گروهـى از  : عـرض کـردم    ردى گویند به امام صـادق  و م. »آن مى گریزد
  :فرمود، دوستان شما مرتکب گناهان مى شوند و مى گویند ما امیدواریم

حت بهم الامانى، لیسوا لنا بموال، کذبوا« من رجاء شیئا عمل ، اولئک قوم ترج
  »و من خاف شیئا هرب منه، له

مردمى هستند که بـه آرزوهـا مـى    آنها ، دوست ما نیستند، دروغ مى گویند«
هر که به چیزى امیدوار باشد براى رسیدن به آن کار مى کند و هـر کـه   ، گذرانند

  :و نیز از آن امام روایت شده است که فرمود» از چیزى بترسد از آن مى گریزد
ى یکون خائفا راجیا«  و لایکـون خائفـا راجیـا    ، و لایکون المومن مؤمنا حتّ

ى یکون عاملا ل   »مایخاف و یرجوحتّ
و ترسـان و امیـدوار   ، مؤمن نباشد تا اینکه ترسـان و امیـدوار باشـد   ، مومن«

  ». نباشد تا براى آنچه مى ترسد و امیدوار است عمل کند

  )مواقع خوف و رجاء و ترجیح یکى بر دیگرى: (9فصل 
دانستى که خوف و رجاء دو صفت از صفات ستوده و پسندیده اند از آن رو  

بنابراین فضیلت هـر یـک از   . آدمى بر عملند و داروى بیماریهاى دلند که انگیزه
و ایـن نسـبت بـه    . آنها بر حسب فایده عملى و معالجه بیمارى دل رنجور است

کسى که ترس و خوف او را بیشتر به کار وا مى دارد : اشخاص مختلف مى شود
. ز امید و رجاءپس خوف و بیم براى او شایسته تر و بهتر است ا، تا امید و رجاء

و کسـى کـه   . اسـت   شخص دیگرى که برعکس این است حکمش نیز برعکس 
خوف براى او به صـلاح  ، گرفتار بیمارى امن از مکر و عذاب خدا و غرور باشد

و کسى که یاءس و ناامیدى بر او غلبـه دارد رجـاء و امیـدوارى    . نزدیکتر است
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رو رفته بیشتر در خور خوف و کسى که در گناهان ف، براى او اصلح و بهتر است
و کسى که گناهان آشکار و پنهان را ترك کرده شایسته و اصلح این . و بیم است

دلیل این آن است که هـر  . است که ترس و امید او مساوى و بر حد اعتدال باشد
کدام که آدمى را بیشتر به مقصود برساند برترى آن نسـبت بـه حصـول مقصـود     

ز این رو اگر بـیم و امیـد در بـرانگیختن بـر عمـل      ا، است نه نسبت به خود آن
به یکـى   چنانکه امیر مؤمنان ، یکسان باشد اصلح اعتدال و تساوى آنهاست

چنان از خدا بترس که اگر همـه حسـنات   ! پسرم «: از فرزندان خود مى فرماید
مردم زمین را داشته باشى از تو قبول نخواهد کرد و چنان به خدا امیـدوار بـاش   

  ». که اگر گناهان همه اهل زمین را کرده باشى تو را خواهد آمرزید
نـور  : من إ لاّ و فـى قلبـه دوران   لیس من عبد مـؤ « : فرمود و امام باقر 

و قد جمع اللهّ سبحانه بینهما فى ، لو وزن هذا لم یزد على هذا، خیفه و نور رجاء
یدعوننا رغبا و : و قال ، یدعون ربهم خوفا و طمعا: فقال ، وصف من اثنى علیهم

  »رهبا
نور خوف و نـور  : هیچ بنده مؤمنى نیست مگر آنکه در دلش دو نور هست «

و خداونـد ایـن دو را در وصـف    ، که اگر این وزن شود از آن بیش نباشـد رجاء 
پروردگار خود را با خوف و بـیم  : کسانى که آنها را ستوده جمع کرده و فرموده 

و حـارث  » ما را با رغبت و بیم مى خوانند: و طمع و امید مى خوانند و فرموده 
م در وصـیت لقمـان چـه    عرض کرد به حضرت صادق : بن مغیره مى گوید

  :فرمود، بود
خـف اللـّه   : کان فیها الاءعاجیب و کان اءعجب ما کان فیها اءن قال لابنـه  « 

قلـین   بک و ارج اللهّ رجاء لو جئته بذنوب الثّ قلین لعذّ ر الثّ وجلّ خیفه لوجئته بب عزّ
   .»لرحمتک
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 :در آن مطالب شگفتى بود و شگفت تر از همه این بود که به پسرش گفـت  «
وجلّ چنان بترس که اگر نیکى جنّ و انس را بیاورى تـو را عـذاب    از خداى عزّ
کند و به خدا چنان امیدوار باش که اگر گناه جنّ و انس را بیاورى به تـو رحـم   

  :سپس فرمود، خواهد کرد
إ نهّ لیس من عبد مؤمن إ لاّ و فى قلبـه نـوران نـور    : یقول  کان اءبى « 

  »و لو وزن هذا لم یزد على هذا، لو وزن هذا لم یزد على هذا، ءخیفۀ و نور رجا
: مگر آنکه در دلش دو نور هست ، هیچ بنده مؤمنى نیست: پدرم مى فرمود«

نور ترس و نور امید که اگر این وزن شود از آن بیش نباشد و اگر آن وزن شـود  
هـر  ، نفـس  ترس مراقب دل است و امید شفیع: و نیز فرمود» از این فزون نباشد

که خدا را بشناسد از او ترسان و به او امیدوار خواهد بود و اینها دو بال ایماننـد  
که بنده اى که آنها را دارد با آنها به رضوان خدا پرمى گشاید و خـوف و رجـاء   
دو دیده عقلند که با آنها وعده و وعید خدا را مى بیند و بیم طلیعه و پیشـاهنگ  

و امید خواننده فضل خداست و دل را زنـده  ، اوست عدل خدا و خیردهنده وعید
بر میزان بیم و امید خـدا    و هرکس ... را مى میراند) اماره(مى کند و خوف نفس 

و چگونـه بنـده خـدا    ، را بندگى کند گمراه نمى شود و به آرزوى خود مى رسد
و . ترسان نباشد و حال آنکه به پایان سرنوشت و سرانجام کار خود ناآگاه اسـت 

ل شود و قدرتى ندارد و راه گریزى  عملى ندارد که از روى استحقاق به آن متوس
و چگونه امیدوار نباشد در صورتى که ناتوانى خود را مى شناسد ، برایش نیست

و در دریاى نعمتهاى بیشمار خدا غرق است و دوستدار خدا پروردگـارش را بـا   
. خدا را از بیم عبادت مـى کنـد   امید به دیدار و با چشم بیدار مى پرستد و زاهد

(109)  
) یکى: (رجاء در مورد اصلح و افضل است : از آنچه گفته شد معلوم است که 

در حقّ کسى که نسبت به مستحبات سست و بى رغبت است و فقط به واجبات 
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. رجاء در مورد چنین کسى انگیزه اى است براى نشاط در طاعات. اکتفا مى کند
گونه اشخاص به نعمتهاى خداى تعالى و آنچه خداونـد بـه   سزاوار است که این 

صالحان در درجات علیّین وعده فرموده امیدوار باشند تا شوق و نشاط عبـادت  
در حقّ گناهکـارى کـه در معاصـى    ) دیگرى(. در آنان برانگیخته و تقویت شود

غوطه ور شده که هرگاه پشیمانى و توبـه بـه خـاطر او بگـذرد شـیطان او را از      
توبه چون توئى کجا پذیرفتـه مـى   : و به او مى گوید، حمت خدا ناامید مى کندر

شود؟ در این حال بر او واجب است که ریشـه یـاس و ناامیـدى را بـا رجـاء و      
مثـل قـول   ، امیدوارى برکند و آنچه را که دراین باره رسیده اسـت بـه یـاد آورد   

  :خداى تعالى 
   .»از رحمت خدا ناامید مشوید«) 54، زمر( »لاتقنطوا من رحمۀ اللهّ« 
ى الغفاّر لمن تاب«    )82، طۀ( »و إ نّ
  ». و من آمرزگار آن کسانم که توبه آورند«

زیـرا  ، منتظر و متوقّع مغفرت الهى باشد -نه بدون آن  -و توبه کند و با توبه 
ل  . اگر با ادامه گناه توقّع آمرزش داشته باشـد مغـرور و فریفتـه اسـت     رجـاء او

که مانع نشاط و دلگرمى و عزم است ریشه کن مى کنـد و رجـاء دوم    سستى را
  . ناامیدى را که مانع توبه است از میان مى برد

  ترس  عمل و طاعت به امید برتر است از عمل و طاعت از: 10فصل 
زیـرا نزدیـک تـرین    . عمل حاصل از امید برتر است از عمل حاصل از بـیم  

بیشتر دوست داشته باشد و دوستى امید را در بندگان به خدا کسى است که او را 
و خوف و رجاء را به دو فردى تشبیه کرده انـد کـه یکـى از    . دل افزون مى کند

ازاین جهت خداوند مردمى ، ترس و عقاب و دیگرى به امید عطا خدمت مى کند
  :فرموده است ، را که به خدا بدگمانند سرزنش کرده
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ک«  کم الّذى ظننتم برب   )23، فصلت( »م ارداکمو ذلکم ظنّ
  ». این گمان شما که به پروردگار خود مى بردید شما را هلاك کرد«

  )12فتح ( »و ضننتم ظنّ السوء و کنتم قوما بورا« : و نیز فرمود
  ». گمان بد کردید و گروهى هلاك زده شدید«

و چنانکه گفته شد روایاتى درباره امید و خوش گمـانى رسـیده اسـت و در    
مـرا و دوسـتدار مـرا    : خداى تعالى به داوود وحى فرستاد کـه  «: ه خبر است ک

خداونـدا چگونـه مـردم را    : عـرض کـرد  . دوست دار و مردم را دوست من کن
و نعمتهـا و احسـان   ، مرا به نیکوئى و بخشندگى یاد کن: دوست تو کنم ؟ فرمود
 -ان را و یکى از بزرگ ـ» که آنان جز خوبى از من نشناسند، مرا به یادشان بیاور

در خـواب   -که راههاى امیدوارى به خدا را براى مردم بسیار یـاد مـى کردنـد    
چـه تـو را واداشـت کـه     : فرمود، مرا در پیشگاه خدا به پاداشتند«: گفت ، دیدند

خداونـد  . خواستم دوستى تو را در دل آفریدگانت جاى دهم: چنین کنى ؟ گفتم 
  ». تو را آمرزیدم: فرمود

اء براى بنده از نظر سرچشمه و خاستگاه از صفت خـوف  صفت رج، به علاوه
زیرا آبخور رجاء از دریاى رحمت است و آبخـور خـوف از دریـاى    ، برتر است

و کسى که ملاحظه صفات مقتضى لطف و رحمت را بنماید محبـت  . غضب است
ت الهى برتر نیست. در او بیشتر مى شود ا خـوف بـه سـبب     . و مقامى از محب امـ

و از آن محبتى چندان که ، التفاف به صفاتى است که مقتضى غضب استتوجه و 
چون معاصى و غرور بر مردم غالب ، بلى. با رجاء آمیخته است حاصل نمى شود

بخصوص بر مردم این زمان شایسته تر است که خوف بر آنان غلبه داشته ، است
ه ایشـان را بـه   بلک ـ، به شرط آنکه آنان را به ناامیدى و قطع عمل نکشاند، باشد

عمل وادارد و شهوات را بر آنها تلخ و ناگوار سازد و دلهاشان را از میل و علاقه 
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پس با وجـود  . و آنان را به کناره گیرى از دنیا فراخواند، به خانه غرور بگسلاند
ى نیست که خوف شایسته تر اسـت  مخصوصـا کـه   ، غلبه معاصى بر طاعات شکّ

و جز اینها از اخلاق پلیـد در اکثـر   ، و ریا، فاقو ن، از شرك خفى: آفات پنهانى 
ومحبت شهوات و اندك مال فناپـذیر دنیـوى در اندرونشـان    ، مردم موجود است

و هـول و هـراس سـکرات مـرگ و تزلـزل و      ، جاى گرفته و ریشه کرده اسـت 
     اضطراب عقاید در آن لحظه امکان پـذیر اسـت و سـختگیریهاى حسـاب و رد

پس کسى که حقایق ایـن  ، لائل پنهان و نهاد محتمل استاعمال شایسته آنها به د
اگر ضعیف القلب و جبان باشد خوف او بیش از امیدش خواهد ، امور را بشناسد

و اگر قویدل و داراى معرفت کامل باشد بیم و امیـدش برابـر اسـت و اگـر     ، بود
چنانکـه در بیشـتر    -امیدواریش غلبه کند به سبب غرور و کوتاه اندیشى اسـت  

البته پیش از ، و براى این مردم غلبه خوف اصلح است -ردم مشاهده مى شود م
و اما در وقت مردن اصلح به حـال آنهـا ایـن    ، آنکه مشرف بر مرگ شده باشند

زیرا خوف تازیانه عمـل اسـت و در   ، است که رجاء و خوش گمانى غالب باشد
 ـ ل موجبات خوف را ن زیـرا  ، داردآن هنگام وقت عمل سرآمده است و تاب تحم

و اما نسیم امیـد قلـب   . خوف بند دل را مى گسلد و مرگ را زودرس مى سازد
وى را نیرو مى بخشد و دوستى خدا را که به او امیدوار است در دلش افزون مى 

، و باید هر کسى با دوستى خدا از دنیا بیرون برود تا دوستدار لقاى او باشد. کند
، باشد خداوند نیز دوستدار لقاء او خواهد بودو کسى که شوق لقاء خدا را داشته 

کسى که خدا و لقاء او را دوست داشته باشد و بداند که خداونـد نیـز لقـاء او را    
زیـرا  ، مشتاق خداى تعالى است و شاد و فرحناك از دنیا مـى رود ، دوست دارد

کسى که ، کسى که نزد محبوب خود مى رود شادیش بقدر دوستیش بزرگ است
ت مى گیرداز محبوب  پس اگر بـه هنگـام   ، خود مفارقت کند رنج و عذابش شد
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مرگ دوستى اهل و فرزند و مال بر دلش غالب و چیره باشد همه محبوبهـاى او  
زیرا که بهشت جائى است که همه . در دنیا خواهد بود و بهشت او همین دنیاست

نزله خروج و در نتیجه مرگ براى او به م، آنچه آدمى دوست دارد در آنجا باشد
و این نخستین مصیبتى . از بهشت و حائل بین او مشتهیات و خواسته هاى اوست

علاوه بر آنچه بعد از مرگ به او خواهـد  ، است که دوستدار دنیا با آن روبروست
رسید و عذابها و خواریها و غل و زنجیرهایى که خداوند بـراى او آمـاده کـرده    

ت و انـس او محبـوبى نداشـته     و اما اگر غیر از خدا و جز معرف. است ت و محبـ
باشد و دنیا و علائق آن را موجب دل مشغولى و مانع از محبوب بداند دنیا براى 

زیرا زندان جـائى اسـت کـه مـانع از رسـیدن بـه       . او حکم زندان خواهد داشت
و . و مرگ او رهائى از زندان و رسیدن به محبـوب خواهـد بـود   . محبوب است

آزاد شده و بـین او و محبـوبش جـدائى نیسـت آشـکار      حال کسى که از زندان 
و این نخستین شادمانى و بهجتى است که به دوسـتار خـدا مـى رسـد تـا      ، است

نوبت رسد به نعمتهایى که خداوند براى او ذخیره کرده که هـیچ چشـم ندیـده و    
  . هیچ گوش نشنیده و به دل بشرى خطور نکرده است

  اختلاف بیماریهاى آنهاجاء برحسب معالجه مردم با خوف یا ر
دانستى که کسى نیازمند تحصیل داروى رجاء است که یـاءس بـر او چیـره     

یا خوف چنان بر او غالب شـده کـه بـه حـد     ، گشته و عبادت را رها کرده باشد
و اما کسانى که در . اسراف رسیده و به خود و خانواده اش زیان وارد کرده است

مانند اکثر مردم زمان  -مفاسد دچار گشته اند طغیان گناهان غوطه ور شده و به 
زیرا گوش دادن اینها به امید جز افزایش ، دواى براى آنان زهر کشنده است -ما 

پـس واعـظ مـردم بایـد     . طغیان و فساد و گناهشان اثر و ثمرى نخواهد داشـت 
و هر علتّى را بـه ضـد   ، بیماریهاى آنها را بشناسد و در علل آن بیماریها نظر کند



336 
 

بنابراین در مثل این زمان شایسته . آن علاج کند نه به چیزى که آن را مى افزاید
، بلکه در ذکر اسباب خوف مبالغـه نمایـد  ، است که انگیزه هاى رجاء را یاد نکند

ى به هلاك و نابودى کشانده نشوند و قصدش از موعظه به دسـت آوردن  ، تا بکلّ
به طورى که بـر ترغیـب بـر رجـاء     ، ستایش از مردم نباشد دلها و انتظار مدح و

ت بخـش تـر اسـت     و ، تکیه کند به این دلیل که بر دلها آسانتر و به کام مردم لـذّ
  . بدین سان مردم و خود رابه هلاك و گمراهى بیفکند

آیـات  : راه به دست آوردن رجاء براى نیازمند به آن این است که ، و بالجمله
را که درباره رجاء و رحمت واسعه و راءفت و عفو فراوان الهى و اخبار متواترى 

آنگاه در نعمتهاى شـگفت  . به یاد آورد -که قسمتى از آنها ذکر شد  -وارد شده 
ل و تفکـّر کنـد   کـه چگونـه   ، آور او که در این دنیا نصیب بندگان خود کرده تام

بلکه هیچ ، ساختهخداوند آنچه را که براى ادامه زندگى آنها ضرورى است آماده 
ماننـد زیـور و    -چیز جزئى را که گاه گاه بدان محتاجند و بودن آن بهتر اسـت  

پس وقتى عنایت الهى چیـزى از بنـدگانش در همـه    . رها نکرده است -زیبائى 
آنچه براى آنها نیکو و پسندیده است از روى لطف و احسان در زندگى دنیا کـم  

خانه رنج و سختى است نه سراى نعمـت و  و حال آنکه دنیا  -و کوتاه نگذاشته 
ى چیزى از مزایاى زندگى مثلا در مورد زیـور و   -راحت  و راضى نشده که حتّ

چگونه راضى خواهد شد که در آخرت که سراى جود و فیض ، زیباى فوت شود
بااینکه خود او فرموده ، است آنان را به عذاب جاودان و هلاك ابدى دچار سازد

و بـالاترین چیـزى کـه باعـث     ! پـیش جسـته اسـت ؟   که رحمتش بر غضـبش  
امیدوارى بندگان است این است که خداى تعالى خیر محض است و هیچ شـرىّ  

و خلق را آفریـده تـا برایشـان    ، و فیاض على الاطلاق است، در او وجود ندارد
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پس البته بر آنها رحـم خواهـد کـرد و آنـان را در زجـر و      . جود و احسان کند
  . واهد گذاشتعذاب دائم وانخ

ــد  ــر محــض جــز نکــوئى نای   از خی

  خوش باش که عاقبت نکوخواهد شد     

   
  کوچکى و ضعف نفس: و از آنهاست : 11فصل 

ل     ضعف نفس و خودکم بینى صفتى است که موجب عجز و نـاتوانى از تحمـ
. و این صفت از نتایج جبن و از صفات خبیثه به شمار مى رود. حوادث مى شود
ت و خوارى و کناره جسـتن از کارهـاى بـزرگ و عـالى     و ملازم است با و ، ذلّ

و اضطراب و تزلزل به اندك چیزى که ، مسامحه در امر به معروف و نهى از منکر
ت نفس برى  از بلاها و امور ترس آور و در اخبار وارد شده است که مؤمن از ذلّ

وجلّ فوض إ لى المؤمن ام« : امام صادق فرمود. است وره کلهّـا و لـم   انّ اللهّ عزّ
و للـّه العـزّة و لرسـوله و    : اما تسمع اللهّ تعالى یقـول  : یفوض الیه ان یکون ذلیلا

وجلّ بنده مؤمن را در هر کـارى اختیـار داد   «) 8منافقون ( »للمؤمنین خداى عزّ
آیا نشنیده اى که خـداى  : ولى به او اختیار نداد که خویشتن را ذلیل و بیقدر کند

  »ت براى خدا و پیغمبر و مؤمنان است ؟عزّ: تعالى فرماید
الجبـل  ، انّ المومن اعزّ من الجبـل ، فالمؤمن یکون و عزیزا و لایکون ذلیلا«  

  »یستقلّ منه و المؤمن لایستقلّ من دینه شى
مـؤمن از کـوه   ، پس مؤمن باید خود را عزیز بـدارد و تـن بـه ذلـّت ندهـد     «

ولى از دین مؤمن ، چیزى برگرفتمى توان ) به تیشه(زیرا از کوه ، محکمتر است
  ». برگرفته نشود
   .»انّ اللهّ فوض الى المومن کلّ شى ء الاّ اذا لال نفسه« : و نیز فرمود
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و » خداوند هرچیزى را به مومن واگذار کرده جـز ذلیـل کـردن خـویش را    «
و علاج آن به همان نحو است کـه در  . اخبار دیگرى به این مضمون رسیده است

  . ن گفته شدمعالجه جب

  )بزرگى و صلابت نفس: (پیوست 
و از ضـعف  ، ضد کوچکى و ضعف نفس بزرگى و نفس و محکمى دل اسـت  

نفس دانستى که بزرگى و صلابت نفس این است که آنچه بـر او وارد مـى شـود    
ل کند ت و مهابت اسـت . تحم . و اخبار دلالت دارد که مؤمن داراى صلابت و عزّ

المومن اصـلب مـن   « : فرمود امام باقر . نفس استو همه اینها فرع بزرگى 
  »مومن از کوه محکمتر است« »الجبل

نیا   : انّ اللهّ تعالى اعطى المومن من ثلاث خصال « : و نیز فرمود العزّ فـى الـد
نیا و الاخـره ، والآخرة نیا و الاخرة و الفلح فى الد و المهابـه فـى   ، و الفلح فى الد

  »صدور الظاّلمین
ت در دنیـا و آخـرت   : خدا به مـومن سـه خصـلت کرامـت فرمـود     « و ، عـزّ

و صـاحب ایـن ملکـه    . »و مهابـت در دل سـتمگران  ، رستگارى دنیا و آخـرت 
ت در نظر او یکسان و تهیدستى و ثروت در نزد او مسـاوى  بلکـه  ، خوارى و عزّ

صحت و بیمارى و ستایش و نکوهش براى او برابر اسـت و از دگرگـون شـدن    
این خوى ملکه شریفى است که آبشخور هر بـى  . نمى پذیرد تأثیراحوال  امور و

. سروپایى نیست و جزء یکهّ سواران میدان مردانگى یـاراى جـولان آن ندارنـد   
بلکه جز یگانه هاى نامدار از حکماء یا تیزهوشان شیردل از عرفا نمى توانند در 

ایـن   -شـرافت آن  بعد از یـادآورى   -و طریق تحصیل این صفت . آن گام نهند
است که در مواظبت بر آثار و لوازم آن و اجتناب از امور منافى آن بکوشد تا به 

  . تدریج آن را به دست آورد
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  )ثبات و پایدارى اخص از بزرگى نفس است: (تتمیم 
ل در   ، ثبات و پایدارى اخص از بزرگى نفس است  و آن ملکه اقـدام و تحمـ

بـه طـورى کـه    ، رابر سختى ها و رنجهاسـت کارهاى هول انگیز و مقاومت در ب
و ، هر چند مشکلات سخت و زیاد باشد، انکسار و شکستگى در آدمى راه نیابد

ثبـات  ، و از نمونه هاى ثبـات . ضد آن اضطراب به هنگام سختیها و شداید است
و آن اطمینان و آرامش نفس در عقاید است به نحوى که شبهات ، در ایمان است
  :خداى تعالى مى فرماید، متزلزل نشود

نیا و فى الاخرة«  ت اللهّ الّذین آمنو بالقول الثاّبت فى الحیوة الد ابـراهیم  ( »یثب
27(  
استوار بـر جـاى و   ) و اعتقاد(خداوند کسانى را که ایمان آورده اند به گفتار «

و ایـن اطمینـان و   » . هم در زندگانى دنیا و هـم در آخـرت  ، ثابت قدم مى دارد
زیرا تا نفـس بـر معتقـدات    . شرایط کسب کمال و اعمال فاضله است آرامش از

خود درباره مبداء و معاد بر جاى و مستقر نباشد عزمى که او را به تحصیل نتایج 
پس کسى که چنین پایدارى و ثباتى ندارد او . آنها مى رساند حاصل نخواهد شد

  :او بلکه، را بر هیچ یک از اعمال فاضله ثابت قدم نخواهى یافت
  )71انعام ( »کالّذى استهوته الشیّاطین فى الارض حیران« 
که شـیطانها او را در زمـین از راه بیـرون بـرده انـد و      ) است(همچون کسى «

صف باشد همواره بدون سستى بـر  » سرگردان مانده و کسى که به چنین صفتى متّ
ت و یا آنها مواظبت خواهد نمود و عدم این ثبات و استقامت به سبب عدم بصیر

ت نفس . ضعف نفس است حاصل خواهـد شـد و     پس وجودش با معرفت و قو
و عدم آن از رذائل یکى از آن دو یا . آن از فضائل قوه عاقله و قوه غضب است

  . هردوى آنهاست



340 
 

  . و از آنهاست

  )دون همتى(دنائت همت 
ت از طلب کارهاى بزرگ و عالى و قناعـت    و آن عبارت است از قصور هم

و . به امور پست و ناچیز و این صفت نتیجه ضعف نفس و کم دلـى اسـت   نمودن
ت و طبع است و آن عبارت است از سعى و کوشش  هم در تحصیل   ضد آن علو

بدون درنظر گرفتن سود و ، سعادت و کمال و طلب کردن کارهاى بزرگ و عالى
شـود و از  به طورى که به سبب دست یافتن به منافع دنیوى شـادمان ن ، زیان دنیا

بلکه در طریق طلب از مرگ و کشته شـدن و ماننـد   . فقدان آن اندوهگین نگردد
، و صاحب این ملکه همانا مؤمن حقیقى شائق مرگ است. آنها باك نداشته باشد

، و مردن براى او به منزله تحفه است و برترین شادى و سـرور بـه او مـى رسـد    
  :یدو هموست که مى گو. چنانکه در اخبار آمده است

ــد   ــیم آی ــدمم ب ــز ع م ک ــی ــرد ن   آن م

  کان بیم مرا خوشتر از ایـن بـیم آیـد        

   
  جانى است مرا به عاریـت داده خـدا  

  تسـلیم کــنم چــو وقــت تســلیم آیــد      

   
  :و مى گوید

  مرگ اگر مرد است گو نـزد مـن آى  

  تا در آغوشـش بگیـرم تنـگ تنـگ         

   
ــاودان  ــتانم ج ــرى س ــن از آن عم   م

ــگاو زمــن دلقــى ســتاند       ــگ رن   رن

   
  :و مى گوید

  این جان عاریت که به حافظ سـپرده دوسـت  

  روزى رخـــش ببیـــنم و تســـلیم وى کـــنم     

   
و این صفت از نتایج بزرگ و شجاعت نفس است و بزرگترین فضائل نفسانى 

کـه  ، زیرا هر که به مراتب بلند و ارجمند رسید به واسطه این صفت اسـت . است
و براى تحصیل مراتب عالى و امـور  ، شود صاحب آن به مرتبه پست راضى نمى
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ت به کمر مى بندد و در جوهر انسان و طبیعت او این هست کـه   متعالى دامن هم
  :در طلب هر چه بکوشد بدان دست یابد

  )69عنکبوت ( »والذیّن جاهدوا فینا لنهدینهّم سبلنا« 
راههـاى خـویش را بـه ایشـان مـى      ، کسانى که در راه ما کوشش کرده اند«
  »ائیمنم

و از نمونـه  . هر که در طلب چیزى برآمد و کوشش کرد البته آن را مـى یابـد  
ت شهامت است و آن عبارت است از حریص بودن آدمى بر . هاى نتایج علو هم

دست یافتن به کارهاى بزرگ و به انجام رسانیدن آنها به امید نام و یاد نیک کـه  
  . با گذشت روزگار باقى بماند

  :و از آنهاست 

  ى غیرتى و بى حمیتىب
و آن عبارت است از کوتاهى و اهمال در محافظت آنچـه نگهبـانى آن لازم    
و آن از نتایج کـوچکى  . و اولاد و اموال) ناموس و آبرو(از دین و عرض ، است

وثى و    . و ضعف نفس است و از مهلکات بزرگ به شمار مـى رود  و گـاه بـه دیـ
الله صلىرسول خدا . قیادت منجر مى شود اذا لم یغر الرجّـل  « : فرمود  وآله عليه ا
یعنى بـرخلاف خـوى   (» دل مرد بى غیرت سرنگون است« »فهو منکوس القلب

اگر مردى درباره همسر خود چیزى منـافى غیـرت   «: و نیز فرمود) انسانى است
ببیند و به غیرت نیاید خداوند مرغى را مى فرستد که آن را قندر گویند و چهـل  

مى نشیند و بانگ برمـى آورد کـه خـدا غیـور اسـت و هـر        روز بر در خانه او
اگر آن مرد به غیرت آمد و آنچه منـافى غیـرت   . صاحب غیرت را دوست دارد

است از خود دور کرد که خوب وگرنه پرواز مى کند و بر سـر او مـى نشـیند و    
و بعد از ایـن  . فریاد مى کند و پرهاى خود را بر چشم هاى او مى زند و مى پرد
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وث مـى نامنـد     روح  و نیـز  » ایمان از آن مرد جدا مى شـود و ملائکـه او را دیـ
ابراهیم غیور بود و من از او غیورترم و خداوند بینـى کسـى را کـه بـر     «: فرمود

هنگـامى  ( و امیرالمؤمنین » مؤمنین و مسلمین غیرت نورزد قطع خواهد کرد
ام که زنـان شـما در راههـا بـا     شنیده ! اى اهل عراق «: فرمود) که در عراق بود

و در جاى شلوغ به یکـدیگر شـانه مـى زننـد کـه راه      (مردان برخورد مى کنند 
شرم نمى کنید و به غیرت نمـى آییـد   «: و باز فرمود» آیا شرم نمى کنید؟) بدهند

با مردهاى کفار شـانه بهـم   ) و در محل ازدحام(که زنان شما به بازارها مى روند 
  »!بند؟مى زنند که راه بیا

  )غیرت و حمیت: (پیوست 
ت است  آن غیرت و حمی و آن عبارت اسـت از سـعى در محافظـت    ، و ضد

و آن نتیجه شجاعت و بزرگـى و قـوت نفـس و از    ، آنچه نگهبانى آن لازم است
ملکات شریف است و مردانگى به آن تحقق مى یابـد و فاقـد آن از مـردان بـه     

سعد غیور است و من از سعد غیورترم «: فرمود  پیغمبر اکرم . شمار نمى رود
خداونـد غیـور اسـت و از جهـت     «: و نیـز فرمـود  » و خدا از من غیورتر است

  :و فرمود» غیرتش کارهاى زشت را حرام کرد
و المؤمن یغار و غیرة اللهّ ان یاتى الرجّل المؤمن ما حرم اللـّه  ، انّ اللهّ یغار« 
  »علیه
غیرتمند است و مؤمن غیرتمند است و غیرت خـدا ایـن اسـت کـه      خداوند«

  :فرمود و امام صادق » . مؤمن مرتکب کارى شود که خدا حرام کرده است
  »انّ اللهّ تعالى غیور و یحب الغیرة و لغیرته حرمّ الفواحش ظاهرها و باطنها« 
 ـ  «   ت غیـرتش  خداى تعالى غیرتمند است و غیـرت را دوسـت دارد و از جه

  ». کارهاى زشت را چه آشکار و چه نهان حرام کرده است
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  )غیرت در دین و همسر و اولاد: (12فصل 
ت در دیـن ایـن اسـت کـه در حفـظ آن از بـدعتهاى        مقتضاى غیرت و حمی

و کسـانى را کـه از دیـن برگردنـد     ، بدعتگذاران و ادعاى باطل کنندگان بکوشد
بک شمردن دین و شبهات منکران را دفـع و  و اهانت و س، قصاص کند) مرتدین(

و در تببـین  ، رد نماید و در ترویج و نشر احکام دین جد و جهد کافى به کار برد
حلال و حرام آن سعى بلیغ مبذول دارد و در امر معروف و نهى از منکر مسامحه 

مات و موجبـات   » حرم و ناموس«و مقتضاى غیرت در . نکند این است که مقـد
و اهل خود را از مردان بیگانه محافظت ، هل و ناموس خود غافل نشودانحراف ا

به حضـرت فاطمـه     رسول خدا . کند و آنان را از رفتن به بازارها منع نماید
اینکه مردى را نبیند و مردى : کرد  چه چیز براى زن بهتر است ؟ عرض «: فرمود

ه اى کـه بعـض آن از    : سباند و فرمودپس او را به سینه خود چ، او را نبیند ذریـ
سوراخها و پنجره هـاى خانـه را مـى      و اصحاب پیامبر » بعض دیگر است

هرکه از زن خـود اطاعـت   «: فرمود  بستند که زنان مردان را نبینند و پیامبر 
ز آن حضـــرت و اینکـــه ا «(110)کنـــد خـــدا او را بـــه رو بـــه دوزخ انـــدازد

روایت شده که به زنان اجازه فرمود در مسـاجد حاضـر شـوند و فرمـوده       
ظاهرا این مخصوص زنان آن عصر بوده » زنان را از مساجد منع مکنید«: است 

که آن حضرت مى دانست که فسادى بر حضور آنـان در مسـاجد مترتـّب نمـى     
ن از حضور در مساجد و جماعـات منـع   اما امروز صواب این است که زنا. شود

شوند مگر پیرزنان زیرا از بیرون رفتن و معاشرت زنان در این زمان قطعا فسـاد  
دربـاره بیـرون رفـتن زنـان در      و از امام صادق  (111). و معصیت برمى خیزد

و ! نه بیرون نروند مگـر پیرزنـان   : فرمود، پرسیدند) فطر واضحى(عیدین ) نماز(
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روایتى دیگر اسـت کـه از آن حضـرت از بیـرون رفـتن زنـان در عیـدین و         در
  !نه مگر زن سالخورده : جماعت پرسیدند فرمود

هر که از احوال زنان این عصر و امثال آن با خبر و آگاه باشد مـى  : بالجمله 
داند که مقتضاى غیرت این است که آنان را از همه آنچه به فتنه و فساد کشـانده  

حافظت کند خواه چیزهایى باشد که فى نفسه حرام است مثـل نگـاه   مى شوند م
کردن به مردان اجنبى و نامحرم و شنیدن سخنانشان بـدون ضـرورت شـرعى و    

یا فى نفسه حرام نباشد مانند بیـرون  ) مثلا ساز و آواز و غنا(ارتکاب لهو و لعب 
ارى رفتن بدون ضرورت شرعى ولو به مساجد و مشاهد مشرفه و مجالس عـزاد 

زیرا این هرچند فى نفسه نیکو و راجح است اما  مولانا ابى عبداللهّ الحسین 
ت جدا نیست  چنانکه در زمانه مـا مشـاهده مـى     -غالبا از منافى غیرت و حمی

و حداقل این است که خالى از نظر به مـردان نـامحرم و شـنیدن سـخن      -شود 
و این امـر خـروج و   ، دن صدایشان نیستایشان و بلکه نظر مردان به آنان و شنی
با اینکه قطعا مى دانیم کـه بیـرون رفـتن    ، انحراف دو طرف از قانون عفت است

بیشتر آنان خالى از غرضى فاسد یا بیهوده نیست و کم است که فقط براى قـرب  
از این رو صواب آن است که در مثل این زمـان از بیـرون   . به خدا و ثواب باشد

یـا رفـتن بـه خانـه     ، جلوگیرى شود مگر براى سفر واجب مانند حجرفتن آنان 
هرگـاه مـردان آنهـا نتواننـد ایـن نیـاز را       ، عالمى عادل براى یاد گرفتن مسـائل 

زیارتگـاه  (اگر فرض شود که بیرون رفتن آنها به یکى از مشـاهده  ، بلى. برآورند
بـه نحـوى    عزادارى و مجمـع عروسـى    یا مجالس ویژه زنان مانند مجالس ) ها

است که یقین حاصل شود که آنجاها از فساد و گناه خالى است و آنچـه منـافى   
غیرت است رخ نخواهد داد ظاهر آن است کـه اذن دادن ایشـان جـایز باشـد و     
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اما بیرون رفـتن  ، و این همه در مورد زنان جوان است. بلکه رجحان داشته باشد
  . پیرزنان به جاهاى مذکور مانعى ندارد

اى غیرت این است که زنان را از شـنیدن حکایـات شـهوت انگیـز و     و مقتض
سخنان عشرت آمیز منع کنند و از مصاحبت پیرزنانى که در مجالس مردان آمـد  

زیـرا در زنـان   ، و شد دارند و داستانهاى آنان را نقل مى کنند جلوگیرى نماینـد 
یدنیها و آنگونـه شـن  ، عقل و ایمان ضعیفتر و غریزه شهوت سخت نیرومند اسـت 
و چون عقـل و ایمـان   ، موجب سربرآوردن شهوت و هیجان آن در آنها مى شود
و از ایـن رو در اخبـار   ، چندان قوى نیست چه بسا که به فسادى بزرگ بکشاند

ه ممکـن     آمده است که به زنان سوره یوسف نیاموزند زیرا شنیدن امثـال آن قصـ
ت منجر شود سـوره  : فرمـود  مؤمنان امیر . است به انحراف آنان از طریق عفّ

، یوسف را به زنان خود تعلیم مکنید و برایشان مخوانید کـه در آن فتنـه هاسـت   
  ». و سوره نور را به آنان یاد دهید که مشتمل بر مواعظ و نصایح است (112)

زنان را بر زین سوار مکنید که میل به گناه در آنان بـه هیجـان   «: و نیز فرمود
یم سوره نور و مشاغل خانگى همچون ریسندگى به زنان از پیامبر و در تعل» آید

  . نیز روایت است  اکرم 
  این است که مرد همسر و ناموس ) روایات( مقتضاى عقل و نقل : و بالجمله 

خود را از آنچه در آن احتمال فساد و بدگمانى است بازدارد و از چیزهـایى کـه   
و . انگیز و شرآمیز آن مى ترسد از همان آغاز جلوگیرى کند از پى آمدهاى فتنه

مرد غیرتمند را سزاوار آن است که خود را در نظر زن باصلابت و مهابت بـدارد  
و باید همواره او را به کارى . تا از او بترسد و پیروى از هوى و هوس خود نکند

کسـبها مشـغول    از کارها مانند تدبیر منزل و صلاح امر معیشت یا بـه کسـبى از  
زیرا بهنگام بیکارى است که شیطان او رابـه  ، سازد و هیچگاه بیکار و فارغ نماند
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فکرهاى باطل مى اندازد و میل به خود آرائـى و خودنمـائى و بیـرون رفـتن و     
تفرّج و دیدن مردان اجنبى و لهو و لعب و بازى و خنده با زنـان را در او برمـى   

و همچنین مرد غیرتمنـد بایـد   . تباهى مى کشد انگیزد و سرانجام کارش به فساد
همه احتیاجات همسر خود از خوراك و پوشاك و دیگـر ضـروریات را فـراهم    
سازد تا زن مجبور نشود آنها را از غیرشوهر خود بگیرد و از این طریـق احیانـا   

لکن با اینکه صفت غیرت خوب است . حرکات و کارهاى ناشایسته از او سرزند
افراط برسد و مرد را نسبت به اهل خود بدگمان سازد به طورى کـه   نباید به حد

. بر او سخت و تنگ بگیرد و در صدد تجسس در مسائل نهانى و درونـى برآیـد  
ت رسانیدن «  رسول خدا  از پى گیرى مسائل پنهانى زنان و سختگیرى و اذی

  :است که نهى فرموده است و در خبرى مشهور آمده » به آنان
لع«    »فدعه تستمع به على عوج، إ ن اردت ان تقیمه کسرته، إ نّ المراة کالضّ
بـه  ، اگر بخواهى راستش بکنى مى شکند، زن مانند استخوان کج دنده است«

  ». حال خودش بگذار و با همین کجى از او بهره بگیر
من الغیرة غیرة ببغضها اللهّ و رسوله و هى غیرة الرجّـل علـى   « : و نیز فرمود

بعضى از انواع غیرت است که خدا و رسولش آن را دشمن « »اهله من غیر ریبۀ
  ». مى دارند و آن این است که مرد بى جهت و نابجا براهل خود غیرت نماید

بدگمانى تو قرار  غیرت زیاد بر زن منما که هدف«: فرمود و امیر مؤمنان 
بپرهیز از اظهار غیرت : فرمود و نیز در نامه خود به حضرت حسن » . گیرد
ولیکن کارشان را اسـتوار   (113). زیرا این کار زنان را به نادرستى مى کشاند. نابجا

کن و اگر عیب و کار ناشایسته اى از آنها دیدى هر چه زودتر آن را بر کوچـک  
به اینکه پاکى و برائتشان را پى گیرى کنـى و گنـاه   ، ناروا شمار و بزرگ منکر و

مبالغه در تفحص و تفتیش : و بالجمله » را بزرگ بدانى و عیب را خوار شمارى
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سزاوار نیست زیرا این کار از بدگمانى که از آن نهى شده ایم خالى نخواهد بـود  
  . و بعضى از گمانها گناه است

به اولاد آن است که از آغاز مراقب احوال هریک و اما مقتضاى غیرت نسبت 
از آنان باشى و براى پرستارى و پرورش و شیردادن او توسـط زنـى شایسـته و    

ت نمائى زیرا کودکى که اعضاء او از شـیرى  . صالح که غذاى وى حلال باشد دقّ
که از غذاى حرام به او رسیده باشد رشد کند طبع او به پلیدیها و ناپاکیها تمایـل  

  . که از آن که طینت او از آلودگى سرشته شده است. دارد
و چـون اول  ، و چون به سرحد تمیز رسد بایـد او را آداب نیکـان بیـاموزى   

بنابراین باید آداب خوردن را به ، صفتى که بر کودك غلبه دارد تمایل به غذاست
بسـم  (وى آموخت به این نحو که با دست راست غذا بخورد و در آغاز خوردن 

بگوید و از جلوى خود بخورد و پیش از دیگران دست به طعام نبـرد و بـه   ) اللهّ
و با شتاب غذا نخـورد و لقمـه   ، طعام و به کسانى که غذا مى خورند خیره ننگرد

و پرخـورى را  ، را نیک بجود و دست و جامه را به آنچه مى خورد آلوده نسازد
کنـد و او را همچـون     زشت و بدشمارد به طورى که شکم پرسـت را نکـوهش   

و کودکى را که پرخورى نمى کند بستاید و ایثار را در طعـام و  ، چهارپایان بداند
و به هر غذائى که فـراهم شـود و بـه    ، کم اعتنائى به آن در نظرش محبوب باشد

  . دست آید قناعت کند
  سپس به تاءدیب کودك در امر لباس مبادرت نماید به طـورى کـه از روش   

لباس ساده و پنبه اى و سـفید را  : سایان بیرون نرود بدین ترتیب که نیکان و پار
او را از لباسهاى ابریشـمى و رنگارنـگ برحـذر دارد و بـه او     ، محبوب او سازد

و او را ، بفهماند که این گونه لباسها در شاءن زنان است و مردان از آن عار دارند
و خوشـگذرانى و زینـت   از معاشرت و همنشینى با طفلانى که در نـاز و نعمـت   
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آنگاه به تربیت اخلاق و افعال کودك . پرورش یافته و خو کرده اند محافظت کند
اً بکوشد زیرا کودك اگر در آغاز زندگى و عنفوان رشد . بپردازد و در این راه جد

مهمل رها شود و تحت تربیت صـحیح قـرار نگیـرد غالبـا بـا اخـلاق پسـت و        
، ستیزنده و گمـراه ، لجوج، حسود، نتیجه دروغگو و در، کردارهاى بد بار مى آید

بى شرم و فضول و احیانا منحرف جنسى و مایل به فسـق و فجـور   ، خائن، دزد
کودك را باید از کودکان بى تربیت و بداخلاق دور نگه داشت که اصل . مى شود

و باید او را به معلمّى دیندار و صالح سپرد که قرآن و . ادب و تربیت همین است
ت شایسـتگان در دلـش     سخ نان نیکان و داستان راستان به وى بیاموزد تـا محبـ

جاى گیرد و او را از شنیدن اشعارى که در آنها از فسق و فجور و اهـل آن یـاد   
و بایـد در مقابـل   . شده بازداشت که اینها تخم فساد را در زمین دلش مى افشاند
م و جور استاد به صبر و سکوت عادت کند و فریاد و فغان نکنـد   سختگیرى معلّ

ل مشـقتها     ل نشود کـه تحمـ شـیوه  ) در راه تعلـّم و تکامـل  (و به این و آن متوس
و سزاوار است که چون از درس و کلاس فارغ شد به او . شجاعان و مردان است

  . اجازه بازى و تفرّج داده شود تا دل او نمیرد و پژمرده نگردد
ید اخلاق نیک و کردار پسندیده بـه  و چون اندکى رشد و تمیز او بیشتر شد با

او آموخت واو را از صفات و کارهاى زشت و ناپسـند بازداشـت تـا از حـدود     
دشمنى و ترسوئى و بخل ورزى و کبر و خـودبینى برحـذر باشـد و از دزدى و    
حرامخوارى و دروغ و غیبت و خیانت و دشـنام و بـدزبانى و بیهـوده گـوئى و     

ردبـارى و سپاسـگزارى و توکـّل و خشـنودى و     مانند اینها پرهیـز کنـد و بـه ب   
شجاعت و سخاوت و راسـتگوئى و خیرخـواهى و دیگـر خوبیهـاى اخـلاق و      

ت و  . فضائل راغب شود و در نزد او باید نیکان را ستود و بدان و اشرار را مـذم
  . نکوهش کرد تا نیکى نزد او محبوب و شر مبغوض گردد
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و در ، را به طهارت و نمـاز واداشـت  و چون کودك به سنّ تمیز رسید باید او 
و اصول و عقاید و حدود . بعضى از روزهاى ماه رمضان به روزه داشتن امر کرد

و چون خلق نیک با کار پسندیده اى از او سرزند . و آداب شرع را به او یاد داد
او را آفرین گفت و پاداش داد و در برابر مردم تحسین کرد و اگر کار زشـتى از  

و وانمود کرد که . بار اول بهتر است نادیده انگاشت و به روى او نیاورداو سرزند 
کسى جراءت نمى کند که چنین کارى بکند خصوصا اگر خـود طفـل در پنهـان    
داشتن آن کوشش دارد زیرا به رخ و کشیدن ممکن است وى را جرى سازد بـه  

اگـر  طورى که بعد از این آشکارا مرتکب آن شود و بـاکى نداشـته باشـد پـس     
دوباره آن کار از او سرزد باید در خفا او را عتاب و سرزنش کـرد و زشـتى ان   

لـع نشـود   : کار را بزرگ نمود و به او گفت  مواظب باش که کسى بر این کار مطّ
که در نزد مردم رسوا شوى ولى در سرزنش و عتاب نباید زیـاده روى کـرد کـه    

  . اهمیت کلام و اثر سرزنش از دلش برود
ر باید هیبت خود را در گفتـار و در حرکـات نگـه دارد و مـادر بایـد      اما پد

و سزاوار است که از هر کارى که پنهـانى مـى کنـد     (114)کودك را از پدر بترساند
. منع شود زیرا آن را پنهان نمى دارد مگر اینکه معتقد است که کارى زشت است

فـتن و دیگـر   پس اگر رها شود به کار زشت عـادت مـى کنـد و بایـد در راه ر    
حرکات و افعال به وقار و خوددارى و آرامـش عـادت کنـد و بـا همنشـینان و      
معاشران خود تواضع و فروتنى نماید و آنهـا را گرامـى دارد و گشـاده رویـى و     
ى و بزرگتر  م و مرب خوش کلامى را شعار خود سازد و اطاعت پدر و مارد و معلّ

و بایـد او  . ر حضور ایشان بازى نکندرا بیاموزد و تعظیم ایشان را بجا آورد و د
را از فخرفروشى بر همسالان به چیزى که خود یا پدرش مالـک آن اسـت منـع    
کند و او را از اینکه از اطفال یا مردان چیزى بگیرد برحذر دارند و به او بفهمانند 
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ت است و این خـوى   که بزرگى در عطا و بخشش است و درگرفتن خوارى و ذلّ
انتظار لقمه اى دم خود را مى جنبانند و چاپلوسى مى کننـد و   سگان است که به

ت زر و سیم را در نظـر او زشـت نماینـد و او را از آن دو بـیش از مـار و       محب
عقرب برحذر دارند زیرا آفت دوستى آن دو بیش زا آفت زهر کشـنده اسـت و   

  . بسیارى از مردم بدین سبب هلاك شدند
دیگران آب دهان نیفکند و انگشت به بینى و او را عادت دهند که در حضور 

و به دیگران پشت نکند و پا بر روى پا نیفکند و دست ، نکند و آب بینى نیاندازد
که این دلیل کسالت است و طریقه نشستن و برخاستن و راه ، بر زیر زنخدان ننهد

ش رفتن را یاد بگیرد و او را از خواب در روز منع کنند و از ناز پروردگى در فر
و لباس و طعام بازدارند بلکه به جامه و خوراك درشت معتاد سازند تا اعضاء و 
اندامش قوى و محکم شود و به او یاد دهند که خلقت او براى دفع زیـان و درد  
ت و خوردنى ها همچون داروهایى اسـت بـراى برطـرف     است نه براى کسب لذّ

دنیا بى ریشه و ناپایدار  کردن گرسنگى و نیرو دادن به انسان براى عبادت خدا و
است و نعمتهاى آن را مرگ از میان مى برد و دنیا سراى عبور اسـت نـه خانـه    

ت است   . اقامت و آخرت سراى بقا و جاى راحت و لذّ
و باید او را از پرگویى و دروغ و قسم خوردن اگر چه راست باشد و از لهـو  

ردن منع کرد و باید عـادت  و لعب و استهزاء و زیاد مزاح کردن و ابتدا به سخن ک
کند که جز به اندازه اى که مى پرسند سخن نگوید و مادام که بزرگتر سخن مـى  
گوید گوش فرا دهد و از پیش پاى بزرگتر خود برخیزد و به او جاى دهـد و در  

  . پیش روى او بنشیند
ت شـود ایـن اخـلاق و     ب و تربی پس اگر کودك در خردى به این آداب مود

از بلوغ در او راسخ و ریشه دار خواهد شد و انسانى نیک و شایسته ملکات بعد 
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تا آنجـا کـه بـا لهـو و لعـب و      ، خواهد گشت و اگر برخلاف این نشو و نما کند
فحش و بى شرمى و شکم پرستى و خودآرائى و فخر فروشى انس و الفت گیرد 

که باعث و معتاد شود خبیث النفس مى گردد و وبال پدر و مادر خواهد شد و بل
پس بر هر پدرى لازم است کـه در تاءدیـب و تربیـت    . رسوائى و ننگ مى شود

و دل کودك جوهرى است ، فرزند مسامحه نکند که این امانت خداست در نزد او
و ایـن  ، پاك و صاف و خالى از هر نقش و صورت و پـذیراى هـر نیـک و بـد    

اگـر او را بـه راه خیـر     والدین هستند که او را به یکى از این دو راه مى برند که
ببرند به همان روش نشو و نما مى کند و در دنیا و آخرت سعادتمند مى شـود و  
والدین و معلم و مربى او در ثواب او شریک خواهند بود و اگر او را به راه شـر  
ببرند و تربیت او را مهمل گذارند شقى و هلاك خواهد شد و وزر و زیـانش بـر   

  . او خواهد بودگردن پدر یا قیم و ولى 
و دختر را نیز باید مانند پسر تربیت کرد مگر در چیزهایى که میـان دختـر و   

پس باید او را پرده نشینى و حجاب و وقار و عفت و حیـا و  . پسر تفاوت هست
  . دیگر خصال شایسته زنان آموخت

آنگاه باید جستجو و بررسى کرد که کودك استعداد کـدام علـم و صـنعت را    
را به آموختن آن گماشت و نگذاشت که مشغول کارى شود که استعداد دارد و او 

آن را ندارد و تا عمر او ضایع نگردد و فایده اى به دست نیاید زیـرا هـر کسـى    
مستعد همه علوم و صناعات نیست و گرنه همه مردم به شـریفترین شـغل هـا و    

حکمت الهـى  ، و اختلاف و تفاوت مردم در این استعداد. صنعت ها مى پرداختند
  . است و براى حفظ و قوام زندگى و نوع انسان و انتظام امور عالم

را گمان مبر که پسندیده نیست به ایـن تصـور کـه مـال     » مال«اما غیرت در 
زیرا مادام کـه انسـان در دار   . فناپذیر است و بزرگان و نیکان به آن اعتنا ندارند
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آن متوقف است زیرا کسب دنیاست به مال محتاج است و تحصیل آخرت نیز به 
پـس  . علم و عمل بستگى به بقاء بدن دارد و آن وابسته است بـه قـوت و غـذا   

عاقل باید مال را بعد از آنکه از راه حلال و صحیح و کسب پسندیده بـه دسـت   
آورد مورد اعتنا قرار دهد و در حفظ و ضبط آن بکوشد و مقتضاى حفظ مال و 

لى تعبیر کردیم این است که در موردى کـه  سعى در نگهدارى آن که به غیرت ما
مانند انفاق ریایى و مهمـانى  ، فایده دنیوى یا اخروى ندارد مصرف و خرج نکند

یا بخشش آن به غیر مستحقّ بدون انگیزه دینـى  ، براى خودنمایى و فخر فروشى
یا دنیوى یا عرفى یا بى مبالاتى در حفظ آن منجر به تمکین از ظـالم و دزدان و  

یا هدر دادن آن بدون اینکه بـه کسـى نفعـى    ، بشود  یانت در بردن مالش اهل خ
یا مصارفى کـه عقـلا یـا شـرعا رجحـانى      ، یا اسراف در بذل و خرج آن، برسد

  . نداشته باشد و عوضى در دنیا و آخرت براى آن نیست
بلکه مقتضاى غیرت در مال این است که اموال خود را در زمـان حیـات در   

ف برساند که فایده آن به خودش عاید شـود و چیـزى بـه ارث    راههایى به مصر
نگذارد مگر براى فرزندان نیک و صالح خود که بقاء آنها بـه منزلـه بقـاء خـود     

یاد و نام نیک و ثواب  -که حال و زندگى نیک دارند  -اوست و بر وجود آنان 
ب باشد  و چگونه صاحب غیرت خود را راضـى مـى  . بعد از مرگ براى او مترتّ

کند که مالى را که با رنج و زحمت بدست آورده و عمر خود را در جمع آن تلف 
کرده بود و در قیامت باید از عهده حساب آن برآید براى شوهر زن خود بگذارد 
و همچنین است گذاشتن اموال براى سایر ورثه که نه حقوق او را مى شناسـند و  

ح و شوهران دختران و دیگـر  نه اهل خیر و صلاح و وفا هستند از پسران ناصال
که اینها اگر چه مانند شوهر زن نیسـتند  ... خویشاوندان از برادران و خواهران و
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اما اگر اهل خیر و صلاح نباشند گذاشـتن مـال بـراى آنهـا جـز وزر و وبـال و       
  . چنانکه در این زمان مشاهده مى کنیم، بدنامى و فحش و دشنام ثمرى ندارد

  :و از آنهاست 

  شتابکارى عجله و
رد خطور امـرى در ذهـن بـى درنـگ و       عجله حالتى است در دل که به مج

ى پیرامون آن به آن اقدام کند و این حالت از لوازم ضعف و کـوچکى  تأملبدون 
نفس و از درهاى بزرگ شیطان به دل آدمى است که بسیارى از مردم را از ایـن  

  :فرمود  پیامبر اکرم . راه به هلاکت افکنده است
ى من اللهّ«    »العجله من الشیّطان و التاّءنّ
ى در کارها از جانب خداوند است«   »شتابکارى از جانب شیطان است و تاءنّ

  :و خداى تعالى به پیامبرش مى فرماید
  )114طه ( »و لاتعجل بالقرآن من قبل اءن یقضى الیک وحیه« 

  »به تو برسد به شتاب مخوانقرآن را پیش از آنکه وحى آن « 
د شد همه شیاطین به پیش ابلیس : و روایت است که  آمدند   چون عیسى متولّ

البتـّه حادثـه اى واقـع    : ابلیس گفت . امروز همه بتها سرنگون گشته اند: و گفتند
شده است بایستید تا جستجو کنیم پس بـه پـرواز آمـد و همـه جـاى زمـین را       

دیـد  . متولـّد شـده بـود    سید به جایى که عیسى درنوردید چیزى نیافت تا ر
دیشب پیغمبرى : ملائکه دور او را گرفته اند به نزد لشکر خود بازگشت و گفت 

به دنیا آمده است تا کنون هیچ زنى آبستن نشده و نزائیده مگر اینکه من نـزد او  
بتهـا پرسـتیده   پس امید برگیرید از اینکه بعد از این . حاضر بودم جز این شخص

  »شوند ولکن راه فرزندان آدم را به شتابکارى و سبکسارى بزنید
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و به همین جهـت بعضـى   ، واخبار در نکوهش عجله از حد شمار افزون است
از علماء عامه به منع از شتاب کردن براى نماز جمعـه در مـورد کسـى کـه مـى      

ت شـده    ترسد به آن نرسد فتوى داده اند و سر اینکه ازاین صفت این اندازه مـذم
کارها باید از روى بصیرت و معرفت باشد اینها بستگى دارنـد بـه   : این است که 

ل است و کسى که در کـارى عجلـه مـى کنـد      ى و شتابکارى مانع تام ل و تانّ تام
و . شیطان مکر و شرّ خود را به طورى که آدم شتابزده نفهمـد بـر او مـى افکنـد    

ل و با شتابزدگى از آدمـى سـرزده موجـب     تجربه گواه است هر کارى که بى تام
ى و درنـگ انجـام     ل و تـانّ پشیمانى و زیان و خسران بوده و هرچه از روى تام
گرفته پشیمانى به دنبال نیاورده بلکه همـواره مـورد رضـایت واقـع شـده و در      
نکوهش این صفت همین بس است که هر عجول سبکى در چشم مردمان خـوار  

ل مى کند مى دانـد کـه    و در دلها بى وقع و اعتبار است و کسى که در کارها تام
باعث و سبب بزرگ در فروختن و معاوضه کردن آخـرت و حیـات جاویـد بـه     

  . مزخرفات پست دنیا عجله و شتابکارى است
ات براى نفس انسان غلبه و برترى و : بیان مطلب  شکى نیست که بالاترین لذّ

است و طبعا براى نفوس مجـردّ مطلـوب    که این از صفات پروردگار، استیلاست
اسـت و در    و سرّ این آن است که هر معلولى از سنخ علـّت خـودش    (115)است 

ت او آن اسـت کـه       صفات و آثار با آن متناسب است و بـالاترین ابتهـاج و لـذّ
ت خود گردد و از این رو گفته اند صف به کمالات علّ هر چیز کـه از چیـزى   : متّ

یست که از هر جهت عین او باشد و هـم از جهـت او نباشـد    دیگر برآید ممکن ن
  ». بلکه از جهتى اوست و از جهتى او نیست

  (116)»هرممکنى زوج ترکیبى است«و این است معنى کلام حکماى پیشنى که 
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ى نیست که همه موجودات معلول واجـب سـبحانه و صـادر از وجـود      و شکّ
یـت همـه و همـه بـه سـوى      محض و تراویده از فیض وجود او هسـتند و او غا 

جز اینکه هر کسى کـه در سلسـله موجـودات    . کمالات او در تکاپو و در طلبند
، صادر از او به او نزدیک تر اسـت و واسـطه بـین او و مبـداء اول کمتـر اسـت      

مناسبتش با او تمامتر و شوقش به کمـال او شـدیدتر اسـت و بـى شـک ذوات      
چراغدان نور او و در سلسه صـدور در   مجردّه نوریه که از عالم امر و مقتبس از

صاف به صفتى از کمال او شوق شدید دارند، نهایت قرب او هستند و نفـس  . به اتّ
  :چنانکه خداى تعالى مى فرماید، انسانى که از آنها و از عالم امر است

وح من امر ربى«    )85اسراء ( »قال الرّ
  »بگو روح از امر پروردگار من است« 

صاف به صفات سبحا، در قرب او نه و تعالى مانند آنهاست و به غایت شائق اتّ
و کمالات اوست که از جمله غلبه و برترى و تسلطّ است و این طلب ناپسـند و  

زیرا براى هر بنده اى شایسته است که ملک و سلطنت بـى پایـان   ، مذموم نیست
ت و ا ت خالى از ذلّ من بدون بخواهد و سعادت دائمى زوال ناپذیر بدون فنا و عزّ

خوف و غناء بى فقر کمال بى نقصان بجوید و اینها همه از صفات خدایى است و 
ت و کمال است   . خواستار آنها ناگزیر طالب علو و عزّ

اما آن ریاست و استیلا که مذموم است به سبب اشتباه و غلطى است که براى 
نفس بر اثر فریب شیطان رانده شده از عالم امر پیش آمده زیـرا شـیطان چـون    
انسان را از عالم امر دید حسد او را برداشت که در صـدد اغـواى انسـان از راه    

ى را که آلوده بـه انـواع   عجله و شتابکارى برآید و در نظر او ملک و ریاست فان
اسـت جلـوه و   ) عاجل(دردها و رنجهاست به این وسوسه که نزدیک و زودرس 
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زینت داد و او را از ملک جاوید دائم که هیچ کدورتى به آن نیامیخته و از زوال 
  . است بازداشت) آجل(و فنا برکنار است به این بهانه که نسیه و در آینده 

  ه عجول و شتابکار خلق شده بـه نقـد و زودرس   بیچاره فرزند آدم از آنجا ک
راغب است و وقتى شیطان مطرود از عالم امر نزد او آمد به عجله کـه مقتضـاى   

ل شد و او را به وسیله آنچه نقد و زودیاب  اسـت  ) عاجل(طبع آدمى است متوس
  . برگرداند) آجل(فریب داد و دلش را از جهان آینده و دیریاب 

و با وعده غرور و آرزوى بیجا نسبت ، چشمش آراست و دنیاى حاضر را در
و انسان بیچاره به وعده غرورآمیز او به طلب زیورهـاى  . به آخرت او را فریفت
و سـرورى و پادشـاهى ابـدى آخـرت را رهـا کـرد و       ، فناپذیر دنیا مشغول شد

مسکین بخت برگشته فکر نکرد که ملک و ریاست دنیا برترى و سرورى حقیقى 
ست بلکه نقص است و انسان را از کمال حقیقى و ریاست معنوى بـاز  و کمال نی
  . مى دارد

ت صفت کمال است ولکن  مثال این مطلب این است که بى شک عشق و محب
وقتى که بجا واقع شود یعنى به محبوب شریف که در ذات و صفات کامل اسـت  

ق گیرد حـب   بنابراین حب خداى سبحان شریفترین صـفات کمـال اسـت و   . تعلّ
هـر کـه از حقـایق      پس . جمادات و حیوانات پست بدترین رذائل نفسانى است

امور ناآگاه باشد به واسطه غرور خود فریب مى خورد و ملک عاجل فانى را بر 
انى بـا    سلطنت آجل باقى مى گزیند و اما کسى که از باطن کار آگاه و توفیق ربـ

رود و از عاجـل روى مـى    اوست به ریسمان شیطان و غرور خود به چاه نمـى 
  . گرداند و آجل را اختیار مى کند
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و چون ملعون دام مکر را در راه همـه خـلاق گسـترد خداونـد پیغمبـران را      
فرستاد تا مردم را از این خانه و ملک مجازى که ریشه و دوامى ندارد به ملـک  

  : و مملکت حقیقى که زوال ناپذیر است بخوانند و در میان آنها ندا کنند که
یا ایها الّذین آمنوا ما لکم إ ذا قیل لکم انفروا فى سبیل اللهّ اثـاقلمتم إ لـى   « 

نیا فـى الاخـرة الاّ     ینا من الاخرة فما متاع الحیاة الـدالارض اءرضیتم بالحیاة الد
  )38توبه ( »قلیل
شما را چه رسیده که وقتى به شما گوینـد در  ! اى کسانى که ایمان آورده اید«

یرون شوید به زمین سنگینى مى کنید مگر بـه زنـدگى دنیـا بـه جـاى      راه خدا ب
آخرت دل خوش کرده اید و حال آنکه متاع دنیا در قبال آخـرت بسـیار انـدك    

  »است
و کسانى را که دنیاى نقد فانى را بر آخرت جاوید برگزیده اند مورد سرزنش 

  :چنانکه خداى سبحان مى فرماید، و نکوهش قرار دادند
ون العاجله و یذرون وراءهم یوما ثقیلاإ نّ هو«  27دهر (» لاء یحب(  

را دوست دارند و از پس خود روز سخت و گـران را  ) دنیا(اینان زودرس « 
  »وامى گذارند

ون العاجله« : و نیز مى فرماید 21قیامـت  ( »و تذرون الاخـره ، کلاّ بل تحب-
20(  

  »را فرومى گذارید و آخرت، شتافته را دوست دارید) این جهان(اصلا شما « 
پس غرض از فرستادن و برانگیختن انبیاء جز براى دعوت مـردم بـه جهـان    
جاوید نیست تا به سبب قرب به خداى تعالى تاج پادشاهى و سرورى برسرنهند 

ت در پى اش  نیسـت و    و به زندگى باقى که فنا ندارد فایز گردند و عزتّى که ذلّ
ولـى  . ى از آن آگاه نیسـت نائـل شـود   به شادى و سرورى که پنهان است و کس
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شیطان آنان را به شتاب مى اندازد و ایشان را به سرورى دنیاى فانى مى خوانـد  
چون مى داند که آنچه سرورى دنیا مى نامند از هم و غم و نزاع و کـدورت کـه   

زیرا دنیـا ؤ آخـرت دو هـوو    . آدمى را از یاد آخرت غافل مى کند خالى نیست
زهد و سبکبارى که پادشاهى نقد است باز مى مانـد زیـرا زهـد    بلکه از . هستند

و این دو به فرمان دین و اشـاره ایمـان   . یعنى مالک شهوت و غضب خود بودن
منقاد مى شوند و پادشاهى حقیقى همین است و بدان وسیله آدمى آزاد مرد مـى  

د و ولى با استیلاء شهوت بنده شکم و غریزه و دیگر اعضاء خود مى گـرد . باشد
ر مى شود و مملوکى که زمام شهوت او را بـه هـر جـا کـه     ، چون چارپایى مسخّ

  . بخواهد مى برد
چه مغرور است انسانى که با این بردگـى پنـدارد کـه پادشـاه اسـت و بنـده       

آیا چنین کسى در دنیا جز نگـون  . خواهش نفس باشد و گمان کند خداوند است
صیبى خواهـد داشـت ؟ بـدین    بختى و در آخرت جز نکبت زدگى و سرنگونى ن

سان از آنچه گفته شد معلوم شد که منشاء خسـران در دنیـا و آخـرت عجلـه و     
  . شتابکارى است

آدمى فساد و سوءعاقبت آن را بـه یـاد آورد و   : و راه علاج آن این است که 
سبکى و خوارى و ندامت و خسران آن را متذکّر شود و آنگاه شـرافت ضـد آن   

پس با خـود قـرار   . وى پیامبران و نیکان است به خاطر آوردیعنى وقار را که خ
ل و مهلت نکند و آرامش و سکون درونـى و بیرونـى را    دهد که کارى جز با تام

وچون مدتى بدین شیوه علـم  . در همه احوال و حرکات و سکات از دست ندهد
ف -کرد  این حالت عادى وى خواهد شـد و صـفت عجلـه از وى     -ولو به تکلّ
  . خواهد گشت و وقار و آرامش پدید خواهد آمد زایل
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  درنگ و تاءنّى و وقار و آرامش: پیوست 
ى است  و آن حالتى است در دل که باعـث احتیـاط و   . ضد عجله وقار و تانّ

ى در گفتار و کردار است ل در امور و درنگ و تانّ تام .  
ى نزدیک است و فرق بین آنها ایـن اسـت کـه    ) درنگ(توقف  توقـف  به تاءنّ

ى سکون و آرامش بعد از اقدام بـه عمـل    سکون قبل از شروع به کار است و تانّ
  . است به طورى که حق هر جزء کار ادا شود

ى هر دو است و آن نتیجه آرامش و سـکون نفـس در    وقار شامل تقوف و تانّ
گفتار و کردار و حرکات پیش از اقدام و بعد از اقـدام بـه آنهاسـت و آن نتیجـه     

ت و ب زرگى نفس است و در میان فضائل نفسانى کم صفتى است که به شرافت قو
آن باشد و از این رو انبیاء و اصفیاء به آن مدح شده اند و در اخبار آمـده اسـت   

صف به صفت وقار است«که  و طمانینه در افعال و حرکات پـیش  » مؤمن البته متّ
نه خوانده مى شود از آنکه ملکه شود وقار نامیده مى شود و چون ملکه شد سکی

  و از آنهاست. زیرا سکینه آرامش باطن است و وقار آرامش ظاهر

  سوءظن به خالق و مخلوق
سوءظنّ و بد دلى از نتایج جبن و ضعف نفس است زیرا هر جا جبان ضعیف  

النفّسى هر فکر فاسدى را به خاطرش مى گذرد و به واهمه اش درآید مى پذیرد 
گاهى موجب بیم و اندوه مـى شـود و از مهلکـات    و پى آن مى رود و بدگمانى 

  :بزرگ است و خداى سبحان مى فرماید
حجـرات  (» یا ایها الّذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظنّّ إ نّ بعض الظـّنّ إ ثـم  « 
12(  

از بسیارى گمانها بپرهیزید که بعضـى از گمانهـا   ، اى کسانى که ایمان دارید« 
  ». گناه است
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  :و نیز فرمود
کم ارادکمو ذ«  کم الّذى ظننتم برب   )23فصلت ( »لکم ظنّّ

  :و فرمود» این گمان شما که به خداى خود بردید شما را هلاك کرد« 
  )12فتح ( »و ظننتم ظنّّ السوء و کنتم قوما بورا« 
  »و گمان بد بردید و گروهى هلاك زده شدید«

نه حتـّى یاتیـک   ضع اءمر اءخیک علـى احس ـ « : فرمود و امیرالمؤمنان 
و لاتظنّنّّ بکلمه خرجت من اءخیک سوعا و اءنت تجـد لهـا فـى    ، مایغلبک منه
  »الخیر محملا

کار برادر دینى خود رابه بهترین وجه و محمل توجیـه و حمـل کـن تـا بـه      «
) دهـان (براى تو پیدا شـود و از سـخنى کـه از    ) از بدى او(قدرى که ظنّ غالب 

مى توانى محمل خوبى براى آن بیا بى گمـان بـد   برادرت بیرون آید تا وقتى که 
  »مبر

و بى شک کسى که با گمان بد نسبت به دیگرى حکم مى کنـد شـیطان او را   
وامى دارد که از او غیبت کند یا در بزرگداشت و احترام او بى اعتنایى و سسـتى  
نماید و در اداى حقوق او کوتاهى کند یا به دیده حقارت به او بنگرد و خـود را  

به علاوه بـدگمانى بـه مـردم از لـوازم     . از او بهتر بداند واین همه مهلکات است
و چنانکه خـوش گمـانى از نشـانه هـاى سـلامت و      ، پلیدى و خبث باطن است

طهارت دل به شمار مى رود پس هر که نسبت به مردم سوءظنّ داشـته باشـد و   
و هر که به مردم عیوب و لغزشهاى آنان را بجوید خبیث النفّس و بیمار دل است 

. گمان نیک داشته باشد و عیوب آنان را بپوشاند پاکـدل و خـوش بـاطن اسـت    
بدین گونه مؤمن خوبیهاى برادر مؤمن خود را آشکار مى سازد و منافق بدیهاى 

  . مسلمان را افشاء مى کند و از کوزه همان برون تراود که در اوست
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طان است و در شرع از آن و سراینکه بدگمانى علامت خباثت و از اغواى شی
  اسرار قلوب را جز علامّ الغیوب نمى داند و هـیچ کـس   : نهى شده این است که 

حق ندارد نسبت به دیگرى اعتقاد بد داشته باشد مگـر اینکـه بـدیش بـه نحـو      
به خیر نباشد معلوم شود زیرا در این صورت نمى تواند به  تأویلآشکار که قابل 

و اما چیزى را که ندیـده و نشـنیده   . دیده معتقد نباشدعلم خود و آنچه به عیان 
فقط از راهى که نمى داند به دلـش افتـاده پـس شـیطان آن گمـان را بـه دل او       
انداخته و باید آن را تکذیب کند زیرا شیطان از هر فاسـقى فاسـق تـر اسـت و     

  :خداوند مى فرماید
  »الۀإ ن جاء کم فاسق بنباء فتبینوا اءن تصیبوا قوما بجه« 

اگر فاسقى شما را خبرى آورد بررسى و تحقیق کنیـد مبـادا گروهـى را از    « 
  »روى جهالت آسیب زنید

بنابراین براى اهل ایمان جایز نیست که شیطان لعین را در خبرى کـه بـه دل   
اگر چه بعضى قـرائن  ، افکنده چنانچه قابل تاویل به خلاف آن باشد تصدیق کنند

اگر عالمى را در خانه امیر ظالمى ببینى گمان مبر کـه  مثلا . فساد همراه آن باشد
ل است که رفتنش براى دادرسى و کمـک   به طمع مال حرام آجا رفته زیرا محتم
به مظلومى باشد و اگر از دهان مسلمانى بوى شراب یا بى جزم نکنى که شـراب  
حرام آشامیده و حسد بر او واجب شده زیرا ممکن است آن را مضمضه کـرده و  

خته باشد یا به جبر و قهر به کامش ریخته باشند به هر حـال سـوءظنّ مبـاح    ری
نیست مگر آن گونه که در مورد اموال مسلمین مباح است و آن مشاهده صـریح  

  . و شهود است) دلیل روشن(و یا قیام بینه 
و اگر یک عادل به بدى مسلمانى خبر دهد واجب اسـت در خیـر او درنـگ    
کنى و تصدیق کنى و نه تکذیب زیرا تکذیب عادل خیانت به اوست یعنى گمـان  
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دروغ گفتن او خود سوءظنّ است و همچنین اگر ظنّ عداوت و حسد بـرى کـه   
مایى بـه  و اگر او را تصدیق ن. این گمان خود تهمت و به منزله رد شهادت اوست

مسلمانى که از او خبر داده شده خیانت کرده اى زیرا به او گمان بد بـرده اى بـا   
اینکه احتمال مى رود که آن عادل سهو کرده یا امر بر او مشتبه شـده باشـد بـه    

: و بالجملـه  . طورى که در خبر خلاف واقع خود گناهکار و فاسـق هـم نباشـد   
گرى سوءظنّ داشته باشى و بنابراین سزاوار نیست که به یکى حسن ظنّ و به دی

باید کسى را که به بدى یاد شده به همان حال سابق بنگرى و خبر بد را در پرده 
نگه دارى و زیرا دلیلى قطعى یا حجتى شرعى که قبولش واحب باشد بـر سـوء   
حال او نیافته اى و خبر شخص عادل را باید بر امکان سهو و اشتباه که در خبـر  

  . ت پیش آید حمل کنىدادن ممکن اس
اما مراد از سوءظنّ این است که گمان بد را به دل راه دهى و نفـس را بـه آن   
. مایل کنى لکن مجردّ گذشتن چیزى به خاطر بلکه شک کردن ظـّن بـد نیسـت   

وظنّ طرف راجـح اسـت   . زیرا آنچه در آیات و اخبار از آن نهى شده ظنّ است
که موجب میل نفس به آن مى شود و نشانه هاى تمایز سوءظنّ از مجردّ خطـور  
ت بـه    امرى به دل این است که به واسطه سوءظنّ تغییرى در دل از الفت و محبـ
کراهت و نفرت پیدا مى شود و یا رفتار و معاشرت نسبت به گذشته تفاوت مـى  

  :است که فرمود  اکرم  کند و دلیل این بیان گفتار پیامبر
فمخرجه من سوء الظنـّّاءلاّ  ، ثلاث فى المؤمن لاتستحسن و له منهنّ مخرج« 
قه   ». یحقّ
سه چیز است که براى مؤمن پسندیده نیست مادام که براى او راه گریزى از «

  »آنها هست راه گریز از سوءظنّ این است که آن را به عمل نیاورد
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ل به گمان خود معتقد نشود و به معرض عمل درنیاورد نه در قلـب  یعنى در د
  . و نه در جوارح

مطلب دیگر این است که چون سوءظنّ از مهلکات است شارع مقدس بـراى  
  اینکه نفوس مردم از سوءظنّ مصون بماند از اینکـه کسـى خـود را در معـرض     

  :تهمت قرار دهد نهى کرده و فرموده است 
قوا مواقع «    ». ازمواضع و جاهاى تهمت بپرهیزد« «(117)التهّم اتّ

  :فرمود و امیر المؤمنان 
  »من عرّض نفسه التهّمه فلا یلومن منّ اساء به الظنّّ« 

کسى که خود را در معرض تهمت قرار دهد ملامت نکند کسى را که بـه او  « 
  »بدگمان شود

در (حیـى بـن اخطـب     و روایت شده است پیغمبر با همسر خود صفیه دختـر 
مردى از انصار بر حضرت گذشت و رسول خدا او ، سخن مى گفت) بیرون خانه

یـا  : کـرد   وى عرض ! این همسر من صفیه است ! اى فلان : را صدا زد و فرمود
شیطان همچون خون : مگر ما به تو جز گمان نیک مى بریم ؟ فرمود! رسول اللهّ 

  ». تو نیز داخل شودترسیدم که در ، در آدمى جریان دارد
بر دین او شفقت دارد و آن را پاس مى دارد   بنگر که چگونه رسول خدا 

ى عـالم   ت خود طریق احتراز ازتهمت را مى آموزد تا آنجا که حتّ و چگونه به ام
پارساى معروف به تقوى و دیندارى نپندارد که مردم گمان نیک به او نمى برند و 

خودستایى و غرور او نشود زیرا آنچه درباره سـرور و اشـرف انبیـاء    این باعث 
امکان دارد درباره دیگرى چگونه امکان ناپذیر است هرچند به درجه بالاى علم 

  . و ورع رسیده باشد
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آدمى هر چند پارسا و عالم باشـد مـردم همـه او را    : سر مطلب این است که 
ى او را به دیده رضا و احترام مـى  یکسان و به یک نظر نمى بینند بلکه اگر بعض

  :نگرند بعضى دیگر با چشم دشمنى و نفرت نگاه مى کنند
  و عین الرّضا عـن کـلّ عیـب کلیلـه    

خط تبـدى المسـاویا           و لکنّ عین السـ

   
  چشم رضا و دوستى از دیدن هر عیبى ضعیف و ناتوان است

  . واما چشم نفرت و دشمنى بدیها را ظاهر مى کند
خوبیها را مى پوشـاند و  . حسودى جز باچشم دشمنى نمى نگردو هر دشمن 

بدیها را جستجو مى کند و هر آدم بدى به دیگران جز گمان بد نمـى بـرد و هـر    
معیوب رسوایى دیگران را عیب ناك و رسوا مى خواهد و عیوبشان را در میـان  

  . مردم ظاهر مى کند
ت و یکى اینکه بلا و مصیبت وقتى شایع و ع: به دو جهت  مومى شد بى اهمی

پس بر هر مـؤمنى  . عادى مى گردد و دیگر اینکه زبان مردم از او کوتاه مى شود
لازم است که خود را از موضع تهمت دور نگه دارد تا مردم به او گمان بد نبرنـد  
که در این صورت شریک گناه آنان خواهد بود زیرا هر که سبب معصیت دیگرى 

  :ریک خواهد بود از این رو خداى تعالى فرمودشود او هم درگناه با او ش
وا اللهّ عـدوا بغیـر علـم   «  وا الّذین یدعون من دون اللهّ فیسب انعـام  ( »و لاتسب
108(  
کسانى را که غیر خدا را مى خوانند دشنام مدهید کـه از   ]بتها و معبودهاى[« 

  ». دشمنى و نادانى خدا را دشنام دهند
چگونه مى بینید کسى را که پدر و مـادر خـود را   : فرمود  و رسول خدا 
آیا ممکن است کسى پـدر و مـادر خـود را دشـنام گویـد؟      : دشنام گوید؟ گفتند
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آرى پدر و مادر دیگرى را دشنام دهد تا او هم پدر و مارد او را دشـنام  : فرمود
  »دهد

شـرافت   این است که بعد از ملاحظـه فسـاد آن و تـذکّر   : راه علاج سوءظنّ 
باید مواظب باشى که هر گمان بدى که از مسـلمانى  ، ضدش که گمان نیک است

به خاطر تو بگذرد آن را دنبال نکنى و دل خود را به آن شـخص بـد نسـازى و    
رفتار خود را با او تغییر ندهى و همان دلجویى و گرامیداشت و اعتماد پیشین را 

او بیافزایى و براى او دعـاى خیـر    کم نکنى و بلکه در مراعات و اکرام و احترام
و دیگر گمان بـد را  . کنى که این کار شیطان را ماءیوس مى کند و از تو مى راند

. به خاطر تو نیفکند که مباد براى دفع آن به دعا و گرامى داشت بیشتر بپـردازى 
و اگر خطا و لغزشى از مسلمانى دیدى باید او رادرخلوت نصیحت کنى نه اینکه 

و بدگویى او بپردازى و بهنگام نصـیحت و موعظـه او شـاد و مسـرور     به غیبت 
مباش که از عیب وى آگاهى که به او به دیده حقارت بنگرى یا اینکه او ترا بـه  
چشم تعظیم مى نگرد بلکه باید قصد تو نجات او از گناه باشد و باید از لغـز ش  

و باید بیشـتر  او محزون باشى چنانکه به عیب و نقص خود اندوهگین مى شوى 
و . دوست داشته باشى که بدون نصیحت تو آن عیب را ترك کند تا با نصیحت تو

اجر نصـیحت و پـاداش   ، هرگاه چنین کردى بین دو اجر و پاداش جمع کرده اى
  . اندوه بر مصیبت او اجر کمک به آخرت او

  حسن ظن: پیوست 
هاست و چـون  به آن) حسن ظنّ(دانستى که ضد بدگمانى به خالق و مخلوق  

ت و    سوء ظنّ از لوازم ضعف و کوچکى نفس است پس حسن ظنّ از نتـایج قـو
و اخبارى که در . ثبات نفس مى باشد و فوائد بدگمانى از حد شمار بیرون است

  . مدح و فضیلت آن وارد شده قبلا ذکر گردید



366 
 

پس شایسته است که هیچ مؤمنى از لطف خدا ماءیوس نباشد و نپنـدارد کـه   
رحم نخواهد کرد و حتما از عذاب و عقاب او رهایى ندارد و گمان نکند  خدا به

و عقوبـت اسـت     بلکـه  . که بلاها و مصیبت هایى که در دنیا به او مى رسـد شـرّ
سزاوار است که خدا را مهربانتر از پدر و مـادر بدانـد و معتقـد باشـد کـه او را      

در سراى آخرت بر و بنابراین . آفریده تا وجود و فیض خود برخوردارش سازد
او ترحم خواهد کرد و اورا از عـذاب ابـدى نجـات خواهـد داد و بـه نعمتهـاى       
سرمدى بهشت خواهد رساند و مصیبتها و بلاهایى که در دنیا به او وارد مى شود 

  خیر و صلاح او و ذخیره اى براى آخرت او خواهدبود
ایشان را مادام کـه  و همچنین نباید به مسلمانان گمان بد برد و گفتار و کردار 

بلکه باید هر عملى که از . مى توان به وجه صحیحى کرد نباید بر بدى حمل کند
آنها مى بیند و هر سخنى که مى شنود به بهترین وجوه حمل کن و خیال و وهـم  
خود را تکذیب و تخطئه نماید و خویشتن را بر این روش مکلف سازد تا حسن 

ى از خاطر او مرتفع گرددظنّ به تدریج ملکه او شود و سوءظّ بلى حمـل  . ن بکلّ
یعنـى اگـر گمـان بـد     (بر وجه صحیح با این فرض که اگر با واقع مطابق نباشـد  

باعث ضرر مالى یا فسـاد دینـى یـا از میـان رفـتن      ) راست و مطابق واقع باشد
عرض و آبرو مى شود لازم است که حزم و احتیاط را رعایت کند و امور دین و 

به او وانگذارد تـا خسـران و ضـرر بـر او وارد نشـود و ننـگ و        دنیاى خود را
  . رسوایى دامنش را نگیرد

  :و از آن هاست 

  غضب
و آن کیفیتى نفسانى است که باعث حرکت روح از درون به بیرون براى غلبه  

غضب طرف افراط . و پیروزى مى شود و مبدا و سرچشمه آن انتقام جویى است
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ب حرکت شدید مى شود که بـه سـبب آن حرکـت    است و اگر شدید باشد موج
حرارتى در مغز و اعصاب پدید مى آید و همچون رودى تیره نـور عقـل را مـى    
پوشاند و کار و اثر آن را ضعیف مى کند و از این رو پند و اندرز در خشـمگین  

ت آن مى افزاید. اثر نمى بخشد یکـى از علمـاى اخـلاق    . بلکه بر درشتى و شد
شعله اى است که آتشى که خدا برافروخته جز اینکـه فقـط از    خشم: گفته است 

دلها برآید و در لابه لاى دلها پنهان است همچون آتـش زیـر خاکسـتر و آن را    
ت جاهلى و کبر و خودخـواهى   غیرت و حمیت دنیى از دلهاى مؤمنان و یا حمی

 ارند بیـرون مـى آورد کـه شـیطان    از دل هاى جباران که رگى از شیطان لعین د
  :گفت
  )12اعراف ( »خلقتنى من نار و خلقته من طین« 

  »مرا از آتش آفریده اى و او را از گل آفریدى« 
و حرکت . شاءن گل سکون و وقار است و کار آتش شعله ورى و افروختگى

ت و ضررى است که هنوز واقع نشده و محتمل الوقوع  ه یابراى دفع اذیه غضبیقو
ى و انتقام  بنابراین میل به آن و لـذتّى کـه   . اگر واقع شده باشداست یا براى تشفّ

در آن است به یکى از این دو بستگى دارد و جز با یکـى از ایـن دو آرام نمـى    
پس اگر غضب نسبت به کسى باشد کـه مـى تـوان از او انتقـام گرفـت و      . گیرد

خـون منبسـط مـى شـود و از     ، شخص خشمگین خود را بر انتقام توانا مى بیند
به ظاهر میل مى ماند و رنگ او سرخ مى شود و این خشـم حقیقـى    درون بدن

است و اگر نسبت به کسى باشد که قوى تـر اسـت و خـود را از انتقـام گـرفتن      
و انـدوهگین  . ناتوان مى داند خون منقبض مى شودو به درون بدن میل مى کنـد 

خون  مى شود و اگر در مورد کسى باشد که در انتقام او شک وجود داشته باشد
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گاهى منبسط و گاهى منقبض مى شود و چهره گاه سرخ و گاه زرد مى گـردد و  
  . حالت اضطراب پدید مى آید

  افراط و تفریط و اعتدال در قوه غضب: 13فصل 
افراط . در اعتدال، در تفریط، در افراط: مردم درباره قوه غضب بر سه قسمند 

د که از اطاعت عقـل و  در خشم این است که این صفت چنان بر آدمى چیره شو
و تفریط این است کـه ایـن   . شرع بیرون رود و فکر و بصیرتى برایش باقى نماند

قوه را فاقد باشد یا به قدرى در او ضعیف شود که در مواردى که شرعا و عقـلا  
غضب لازم است هیچ غضب نکند و اعتدال این است که غضـب او بـه موقـع و    

بلکه در غضب و عـدم  . و عقل بیرون نرود بجا باشد و به طورى که از حد شرع
ى  . آن تابع شرع و عقل باشد و خشم و انتقامش به فرمان ایـن دو باشـد   و شـکّ

نیست که حد اعتدال آن مذموم نیست و در حقیقت از غضب به شمار نمـى آیـد   
و به طرف تفریط آن مذموم و جبن و خوارى . بلکه از شجاعت به شمار مى رود

غضب بدتر است زیرا کسى که فاقد این قوه است غیرت و  است و بسا هست که
ت ندارد و واقعا ناقص است و از آثار آن بى غیرتـى نیسـت بـه نـاموس و      حمی
ل خوارى از مردم پست و سازشـکارى و مداهنـه در امـر     کوچکى نفس و تحم

کسى که در مـورد  «: معروف و نهى از منکر و فحشاء است و از این رو گفته اند
و خداوند در وصف نیکـان صـحابه رسـول     (118)»ه غضب نیاید خر استغضب ب

  :فرموده است 
اء على الکفاّر«  29، فتح( »اشد(  
  »بر کافران سخت گیرند«

  )73، توبه( »واغلظ علیهم« : خطاب مى کند که   و به پیغمبر خود 
  ». سخت بگیر -کافران و منافقان  -بر آنها «
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و بنابراین از دست دادن ایـن  ، و غلظت از آثار قوه غضب استو سختگیرى 
قوه به طور کامل یا ضعف آن مذموم است و آشکار است که خشمى که از رذائل 
محسوب مى شود حد افراط است که آدمى را از مقتضاى عقل و دین خارج مى 

 و حد تفریط هر چند رذیله اى است اما غضب نیسـت بلکـه ضـد آن و از   . کند
است و حد اعتدال فضیلت و ضد آن است و از شجاعت شمرده ) ترسویى(جبن 

ل. مى شود پس غضب منحصر است به قسم او .  
در حدوث و زوال ، اما مردم همان طور که در اصل قوه غضب با هم مختلفند

به این معنى که بعضى از مـردم زود بـه   . آن از لحاظ سرعت وکندى نیز متفاوتند
و بعضى زود خشمگین مى شوند و . و بعضى دیگر دیر و به کندىخشم مى آیند 

ط  . و بعضى به عکس. دیر از خشم بازمى آیند و در بعضى از این دو حال متوسـ
به هرحال هریک از اینها اگر بـه اشـاره عقـل باشـد     . بین سرعت و کندى است

ــى رود و در    ــمار م ــه ش ــجاعت ب ــاف ش ــندیده اســت و از اوص ــتوده و پس س
  . غیراینصورت مذموم و ناپسند است و از آثار غضب یا جبن محسوب مى شود

  غضب: 14فصل 
ماننـد  ، غضب از مهلکات بزرگ است و چه بسا که به شقاوت ابدى انجامـد  

غضـب جنـونى اسـت کـه دفعـۀ      «: قتل نفس و قطع عضو و از این رو گفته انـد 
  ». عارض مى شود

فـان لـم   ، لا نّ صاحبها ینـدم ، الحدة ضرب من الجنون« : امیرالمؤمنین فرمود
  »یندم فجنونه مستحکم

و اگر ، خشم شدید نوعى دیوانگى است زیرا صاحب آن پشیمان خواهد شد«
  »پشیمان نشود دیوانگیش ریشه دار و استوار است
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و چه بسیار که فشار خون و حـرارت بـدن بـالا مـى رود و موجـب مـرگ       
کشتیى که به گرداب افتاده و گرفتـار  «: حکما گفته است یکى از . ناگهانى گردد

طوفانهاى شدید و وحشتناك و امواج هـول انگیـز شـده بـه خـلاص و نجـات       
  »نزدیک تر است از کسى که شعله غضبش برافروخته گشته است

ت شـده اسـت      رسـول خـدا   . و در اخبار و آثار از غضـب نکـوهش و مـذم
  :فرمود  
  ». یفسد الایمان کما یفسد الخلّ العسل الغضب« 
  »غضب ایمان را فاسد مى کند چنانکه سرکه عسل را«

انّ هذا الغضب جمرة من الشیّطان توقد فى قلب ابن « : فرمود و امام باقر 
ت عیناه و انتفخت اوداجه و دخـل الشـّیطان    آدم و إ نّ اءحدکم إ ذا غضب احمرّ

رجز الشـّیطان لیـذهب   ، ذلک من نفسه فلیلزم الارضفیه فإ ذا خاف اءحدکم  فإ نّ
  ». عند ذلک

این غضب آتش پاره اى است از شیطان که در دل آدمیزاد برافروختـه مـى   « 
شود و چون کسـى از شـما خشـمگین شـود چشـمهاى او سـرخ مـى گـردد و         

پس هرگاه یکـى از  . رگهایش ورم مى کند و شیطان در درون او داخل مى شود
ین حالت خویش بترسد به زمین بنشـیند کـه در ایـن هنگـام پلیـدى و      شما از ا

  ». وسوسه شیطان از وجود او بیرون رود
اى شى ء اشد من الغضب : یقول  و کان ابى « : فرمود و امام صادق 

  »؟ انّ الرجّل یغضب فیقتل النفّس التّى حرمّ اللهّ و یقذف المحصنۀ
خت تر از غضب چه چیز اسـت ؟ مـرد غضـب مـى کنـد و      س: پدرم فرمود«

م مى سازد. مرتکب قتل نفس که خدا حرام کرده مى شود زن پاکدامن را مته .«  
ى یدخل الناّر«  (119):و فرمود   ». انّ الرجّل لیغضب فما یرضى اءبدا حتّ
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  (120)»همان مرد غضب مى کند و تا داخل دوزخ نشود هرگز راضى نگردد«
غضب کلیـد هـر بـدى    « »الغضب مفتاح کلّ شرّ« : فرمود و امام صادق 

  »است
کسى که مالـک غضـب   « »من لم یملک غضبه لم یملک عقله« : و نیز فرمود

  ». خود نیست مالک عقل خود نیست
اما علاوه براینکه غضب یکى از مهلکات بزرگ است لوازم و آثـار زشـت و   

ن به فحش و دشـنام و آشـکار سـاختن    زیان آورى نیز دارد مانند رها شدن زبا
بدى مسلمین و شماتت ایشان و فاش کردن اسرار و پرده درى و استهزاء آنان و 

قلا از آنها شرم دارند غیر اینها از سخنان زشتى که ع .  
و ، و نیز پریدن به مردم و کتک زدن و مجـروح سـاختن و دریـدن و کشـتن    

و همچنین از لوازم . شمنى و نفرتناراحتى و رنج دل به واسطه کینه و حسد و د
و شـماتت دشـمنان و   ، و دشمنى دوسـتان ، آن پشیمانى بعد از فرونشستن خشم

م روح و بیمارى تن و مکافـات  ، استهزاء اراذل و اوباش و دگرگونى مزاج و تاءلّ
  . دنیوى و عقوبت اخروى است

ت غضـب از مردانگـى اسـت    بـا  . و عجب است از کسانى که پندارند که شد
ینکه حرکاتى که از خشمگین سرمى زند کارهاى کودکانه و دیوانگان اسـت نـه   ا

چنانکه از غضبناك حرکات نامنظم و زشت و ناشایسـته  . کردار عاقلان و مردان
از قبیل دشنام و هرزه گویى و سخنهاى رکیک به ماه و خورشـید و  . سر مى زند

که کاسه و کوزه خود را ابر و باد و باران و درخت و حیوان و جماد و چه بسیار 
بر زمین مى زند و حیوان و جماد را چنان که گویى با عقـلا سـخن مـى گویـد     

ى نیابد. مخاطب قرار مى دهد جامه خویش مـى درد و بـه صـورت    ، و اگر تشفّ
ر به هر سو مـى دود و  . خود سیلى مى زند و گاهى چون مستان مدهوش و متحی
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د و نمى تواند برخیزد و چگونه چنـین  بسا که بیهوش مى شود و به زمین مى افت
  :فرموده است   کارهاى زشتى نشانه مردى است و حال آنکه رسول خدا 

جاع من یملک نفسه عند غضبه«    ». الشّ
   .»شجاع کسى است که بهنگام غضب خود را تواند نگاه داشت« 

  طرق معالجه غضب: 15فصل 
ى از میـان  علماى اخلاق در این اختلاف دا  رند که آیا مى توان غضب را بکلّ

ریشه کن کردن غضب از دل غیـر ممکـن اسـت زیـرا     : بعضى گفته اند. برد یا نه
ت آن و . غضب مقتضاى طبع آدمى است ت و حد آنچه ممکن است شکستن شد

تخفیف و تضعیف آن است به طورى که دستخوش هیجـان شـدید نشـود و مـى     
ن لازم است غضب افراطى و مذموم ماست زیـرا  دانى که غضبى که زایل کردن آ

غیر آن که به فرمان عقل و شرع باشد غضبى نیست که اینک مورد بحث ماسـت  
صاف به آن لازم اسـت گرچـه احیانـا بـه نحـو       بلکه از آثار شجاعت است و اتّ

روایت شـده   چنانکه از امیر مؤمنان . حقیقت یا مجاز غضب نامیده مى شود
نیا  کان النبى « : است که فرمود و اذا اءغضبه الحقّ لم یصـرفه  ، لایغضب للد

ى لاینتصر له   ». اءحد و لم یقم لغضبه شى ء حتّ
اما هر گاه براى حق غضبناك مى ، پیامبر براى دنیا هرگز خشمگین مى شد« 

چیـز در برابـر چشـم او     شد هیچ کس نمى توانست او را منصرف کنـد و هـیچ  
  ». پایدارى نمى کرد تا حق را یارى کند

ى نیست که غضبى که براى رسول خـدا   پدیـد مـى آیـد غضـب       و شکّ
مذموم نیست بلکه غضب ممدوح و مقتضى مقام نبوت و توجیه شـجاعت نبـوى   

مى آمـد   اما غضب مذمون را مى توان زائل کرد و اگر امکان نداشت لازم. است
عا باطل است ا  . که در انبیاء و اوصیاء هم وجود داشته باشد و بى شک این اد امـ
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معالجه غضب متوقف است به چند امر و ممکن است بـه بعضـى از آنهـا عـلاج     
  :شود
ل( زایل ساختن اسباب و عواملى که باعث هیجان غضب مـى شـود زیـرا    ) او

انگیزه هاى غضب عبارتنـد از  علاج هر بیمارى ریشه کن کردن ماده آن است و 
خودبینى و فخر و کبر و مکر و لجاج و مراء و مزاح و استهزا و عیـب جـویى و   
ت حرص نسبت به مال و جاه دنیاى فانى و اینها همـه   سرزنش و مخامصه و شد
اخلاق پست و هلاك کننده است و بـا وجـود آنهـا خلاصـى از غضـب ممکـن       

  . رد یا ازاله غضب آسان شودپس ابتدا باید آنها را زائل ک. نیست
ت آن   ) دوم( اینکه زشتى و سرانجام بد غضب و آنچه را که در شـرع در مـذم

  . وارد شده به یا آورد
اخبارى و آثارى را که در ستایش و پاداش دفع غضب رسیده متـذکّر  ) سوم(

  :شود و فوائد خشم نکردن را به نظر آورد مانند اینها
  :فرمود  پیغمبر اکرم 

  ». من کف غضبه عن الناّس کف اللهّ تبارك و تعالى عنه عذاب یوم القیامۀ« 
هر که غضب خود را از مردم بازدارد خداى تعالى در روز قیامـت عـذاب   « 

  ». خود را از باز مى دارد
وراة« : فرمود و امام باقر  : بـه موسـى   فیمـا نـاجى اللـّه    ، مکتوب فى التّ

ف عنک غضبى کتک علیه اکّ   . امسک غضبک عمن ملّ
خشم خود را از : در تورات در ضمن مناجات خدا با موسى آمده است که « 

  . کسى که ترا بر او مسلطّ ساخته ام بازگیر تا خشم خود را از تو بازگیرم
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 ـ: اوحى اللهّ تعالى الى بعـض انبیائـه   « : فرمود و امام صادق  ! ابن آدم ی
اذکرنى فى غضبک اذکرك فى غضـبى و لاامحقـک فـیمن امحـق و اذا ظلمـت      

  ». بمظلمه فارض بانتصارى لک فإ نّ انتصارى لک خیر من انتصارك لنفسک
در حـال  ! اى پسـر آدم  : خداى تعالى به یکى از پیغمبرانش وحـى فرسـتاد  «

ابودشان مى کـنم  خشمت مرا یاد کن تا در حال خشمم ترا یاد کنم و با آنها که ن
زیـرا  . نابودت نکنم و هرگاه به تو ستمى رسد به انتقام گرفتن مـن راضـى بـاش   

  ». گرفتن من براى تو بهتر است از انتقام گیرى تو براى خودت
مـردى از اهـل بادیـه بـه خـدمت پیـامبر       : از پدرم شنیدم که «: و نیز فرمود
: فرمـود . ن هستم مرا سخنى جامع یاد بدهمن مردى بادیه نشی: آمد و گفت   

و آن اعرابى سه بار خواسته خود را تکرار کرد و . ترا امر مى کنم که غضب مکن
بعد از این چیزى پرسش : همان پاسخ را شنید تا اینکه مرد به خود آمد و گفت 

مردى : و فرمود. مرا جز به خیر فرمان نداده است  رسول خدا . نخواهم کرد
مرا پندى بیاموز تـا از آن پنـد   ! یا رسول اللهّ : آمد و گفت   نزد رسول خدا 

سپس بازگشت و همـین جملـه را سـه بـار     . برو خشمگین مباش«: گیرم فرمود
  »شنید

هرکه غضـب خـود را نگـه    « »من کف غضبه ستر اللهّ عورته« : و نیز فرمود
و اخبـار دیگـرى نیـز در ایـن خصـوص      . »را مى پوشاند دارد خداوند عیب او

  . رسیده است
آنکه فوائد ضد غضب یعنى حلم و فروخوردن غیظ و اخبارى را که ) چهارم(

ملاحظه کند و خود را خواهى  -چنانکه خواهد آمد  -در ستایش آن وارد شده 
ظـاهر  نخواهى بر آن بدارد و حلم و بردبارى را برخود ببندد و خشـم خـود را   
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که اگر مدتى چنین کند حلم به تدریج عادت و بر نفس گوارا مى شود و ، نسازد
  . غضب ریشه کن مى گردد

اینکه فکر را بر هر کردار و گفتارى که از او سرمى زند مقـدم دارد و  ) پنجم(
  . خود را از صدر غضب محافظت کند

غالـب   احتراز از مصاحبت و معاشرت با کسانى که غضـب بـر آنـان   ) ششم(
ى غیظ خود و پیروى از خشم خویش مى باشـند و ایـن را    است و در صدد تشفّ

ما بر فلان امر و فلان امر صبر نداریم و : مردى و شجاعت مى نامند ومى گویند
از هیچ کس چیزى را تحمل نمى کنیم و مجالست با اهل حلم و کسانى که خشم 

  . خود را فرومى خورند و عفو و گذشت دارند
اینکه بداند که هرچه واقع مى شود به قضا و قدر خداوند است و همه  )هفتم(

و . هر چه در عالم وجود هست یکسره از اوست. چیز مسخر قبضه قدرت اوست
و بسـاکه  . خدا هر چه براى بنده مقدر کرده است خیر و صلاح بنده در آن است

باشد و چون ایـن  مصلحت او در گرسنگى یا بیمارى یا فقر یا قتل یا امثال اینها 
خشم نخواهد گرفـت    را دانست توحید بر وجودش غلبه مى کن و بر هیچ کس 

و نسبت به آنچه براو وارد مى شود غیظ نخواهد نمود زیرا در ایـن هنگـام مـى    
پـس  . همچون قلم به دسـت نویسـنده  ، داند که هر چیزى در قبضه قدرت اوست

، داده بر قلم خشـم نمـى گیـرد   همان طور که کسى که پادشاهى به قتل او فرمان 
ى بر وقف حکمـت   همین طور کسى که خدا را شناخت و دانست که این نظام کلّ
و مصلحت از او صادر شده است و اگر ذره اى از آن که هست دگرگون شود از 

  . اصلح بودن بیرون مى رود بر هیچ کس خشم نخواهد گرفت
میاب اسـت و توفیـق دسـت    اما غلبه توحید به این وجه مانند کبریت احمر ک

و اگر بـراى بعضـى از کسـانى کـه از     . یافتن به آن از جانب خداى بزرگ است
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لباس تن مجردّ شده اند حاصل شود همچون بـرق رباینـده اسـت و طبیعتـا دل     
دوباره به توجه و التفات به وسائط برمى گردد و اگر دوام این حال بـراى کسـى   

هد کرد با اینکه التفات فى الجمله ایشان هم تصور شود در مورد انبیاء صدق خوا
  . به وسائط انکار ناپذیراست

آنکه متذکّر باشد که غضب از بیمارى دل و نقصان عقل است و باعث ) هشتم(
ت نفـس  و لـذا دیوانـه زودتـر از    . آن ضعف و نقص نفس است نه شجاعت و قو

و پیر زودتر عاقل خشمگین مى شود و مریض زودتر از سالم از جا در مى رود 
از جوان و مرد زودتر از زن غضبناك مى شود و صـاحب اخـلاق بـد و رذائـل     

چنانکه کسى که پست و رذل . زشت زودتر از شخص با فضیلت به خشم مى آید
است به از دست دادن یک لقمه خشمگین مـى شـود و بخیـل بـه سـبب تنـگ       

عزیـزان  حتـّى بـر   ، چشمى وقتى حبه اى از مالش از کف برود غضب مـى کنـد  
اما نفس نیرومند و با فضیلت شانش از این والاتر است که براى . وفرزندان خود

ر و مضطرب گردد بلکه همچون کوهى بلند است که طوفانهـا  . چنین امورى متغی
د انبیا  فرمود  تکانش مى دهد و از این روست که سی:  

رعه«  دید بالص دید الّ، لیس الشّ   »ذى یملک نفسه عند الغضبانمّا الشّ
نیرومنـد کسـى اسـت کـه هنگـام خشـم       ، نیرومندى به کشتى گرفتن نیست«

  »خویشتن دار است
. و اگر در آنچه گفتیم شک دارى دیده بگشا و به احوال طبقـات مـردم بنگـر   

آنگاه کتابهاى سرگذشت و تاریخ را مطالعه کن و به داستانهاى گذشتگان گـوش  
م و عفو و فروخوردن خشم خوى انبیاء و حکماء و بزرگان فرا ده تابدانى که حل

  . و بخردان بوده و غضب خصلت جاهلان و بى خردان
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آنکه به یاد آورد که تسلطّ و قدرت خدا بر او بیشتر و شدیدتر است از ) نهم(
ت قاهره خداونـد   قدرت وى بر این ضعیفى که بر او غلبه کرده و او در جنب قو

  . از این ضعیف ناتوان بى نهایت ضعیفتر است
پس باید بترسدو حذر کند از اینکه چون غضب خود را بـر او جـارى سـازد    

و روایت شده است که . خداوند غضب خود را در دنیا و آخرت بر او جارى کند
کـه  . هیچ پادشاهى در بنى اسرائیل نبود مگر اینکه حکیمى دانشـند بـا او بـود   : 

بـر  : وى مـى داد کـه بـر آن نوشـته بـود      وقتى غضبناك مى شد نوشته اى را به
زیردستان رحم کن و از مرگ بترس و به یاد آخرت بـاش و چـون آن پادشـاه    
خشمگین مى شد آن را مى خواند و غضب او فـرو مـى نشسـت و در یکـى از     

هنگام خشـمت مـرا یـاد کـن تـا      ! اى فرزند آدم «: کتابهاى آسمانى آمده است 
  (121)». ا آنها که نابودشان مى کن نابود نکنمهنگام خشمم ترا یاد کنم و ترا ب

اینکه متذکّر باشد که ممکن است آن ضعیفى کـه مـورد خشـم اوسـت     ) دهم(
روزى قوى شود و درصدد انتقام برآید و زبان سرزنش و شماتت بگشـاید و بـه   

رض وى آسیب رساند جان و مال و اهل و ع .  
را به غیظ و غضب مى خوانـد  اینکه درباره سبب و انگیزه اى که او ا) یازدهم
ت و خوارى و موصوف شـدن بـه عجـز و    . بیندیشد پس اگر آن انگیزه بیم از ذلّ

بایـد متوجـه باشـد کـه بردبـارى و      . ناتوانى و کوچکى نفس در نزد مردم است
ت و خوارى نیست و از ضعف و  فروخوردن خشم و دفع غضب از نفس نشانه ذلّ

ت نفس و شجاعت انسان استکوچکى نفس ناشى نمى شود بلکه از آث و . ار قو
  . اضداد آن از نقص و ضعف و ناتوانى نفس پدید مى آید

بنابراین دفع خشم از خود در واقع او را از بزرگى نفس خارج نمى کند و بـر  
فرض اینکه در نظر جاهلان مردم چنین باشد نباید به آن اعتنا کند و به یـادآورد  
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ت و کوچکى بعضى صاف به ذلّ از اراذل و نابخردان بهتر است از خوارى در  که اتّ
  . روز قیامت و رسوائى بزرگ در پیشگاه خداى بزرگ

ترس از این است که چیز محبوبى از دستش برود باید بداند ، و اگر انگیزه آن
که آنچه از بیم فقدانش خشمگین مى شود یا براى هر کسى ضرورى است مانند 

 ـ   ه ایـن هـا همـان اسـت کـه پیـامبر       خوراك و پوشاك و مسـکن و تندرسـى ک
  :در باره آنها فرموده  
رت له ، و له قوت یومه، معافى فى بدنه، من اصبح آمنا فى سربه«  فکاءنمّا خی

نیا بحذافیرها الد«.   
ت روز   «  ت و تن سـالم و قـو هرگاه صبحگاه برخیزد در حالى که داراى امنی

  »ز آن اوستخویش باید گویى سراسر دنیا ا
یا براى . یا براى هر کسى غیر ضرورى است مانند جاه و منصب و اموال زائد

بعضى ضرورى است نه براى همه مانند کتاب براى عالم و ابزار صـناعات بـراى   
ى نیست که آنچه که در زنـدگى کنـونى بـدان محتـاج نیسـت      . صنعتگران و شکّ

را دوسـت بـدارد و از   ناگزیر در آینده از دست مى دهـد پـس چـرا عاقـل آن     
فقدانش خشمگین شود که اگر این را مى دانست البتـّه بـراى فقـدان ایـن گونـه      

  چیزها غضب نمى کرد
اما آنچه براى همه یا براى بعضى ضـرورى اسـت اگرچـه خشـم و انـدوه از      
ت احتیاج به آنهاست اما عاقل وقتـى   فقدان آنها مقتضاى طبع آدمى از جهت شد

بد که اگر به دست آوردن چیزهاى ضرورى که از دسـت داده  کند در مى یا تأمل
ممکن باشد بدون غیظ و غضب هم امکان دارد واگر ممکن نیست با غضب هـم  

مى فهمد که غضب جز رنـج و ناخوشـى    تأملامکان ندارد و به هر حال بعد از 
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دنیایى و عقوبت اخروى ثمرى نخواهد داشت و با درك این مطلب دیگر غضـب  
  . د و اگر خشمى برایش پیش آید به آسانى آن را از خود مى راندنخواهد کر

اینکه بداند خدا دوست دارد که بنده خشم نکند و حبیب آنچـه را  ) دوازدهم(
ت  که محبوب مى خواهد البته اختیار مى کند پس اگر بنده دوستدار خداست شد

  . دوستى او به خدا باید آتش خشم وى را فرونشاند
زشتى صورت و حرکات خود هنگام غضب را به نظـر آورده   اینکه) سیزدهم(

  . از این راه که چهره و حرکات دیگران را در حال غضب یادآور شود

  تتمیم
باید دانست که بعضى از معالجات یاد شده مى تواند انگیزهاى غضب را قطع  

به طورى که دگـر خشـم بـه هیجـان نیایـد و      ، کند و مواد آن را ریشه کن سازد
ت آن مى کاهد یا به موقع صـدور و هیجـان آن را فـرو مـى     بعضى  دیگر از شد
  . نشاند

از جمله معالجات غضب این است که هنگام هیجان آن از شرّ شیطان به خدا 
پناه ببرد و اگر ایستاده است بنشیند و اگر نشسته اسـت بخوابـد و بـا آب سـرد     

دیگر قرابـت رحـم   وضو بگیرد یا غسل کند و اگر خشم او بر کسى باشد که یک ـ
. دارد دست به بدن او بگذارد که خشم آرام مى گیرد چنانکه در اخبار آمده است

(122)  
  فضیلت بردبارى و فرو بردن خشم: پیوست 

دانستى که حلم آرامش نفس است به طورى که غضب بـه آسـانى آدمـى را     
حرکت نمى دهد و ناملایمات او را بزودى آشفته و مضطرب نمى سـازد و حلـم   

فـرو  (ضد حقیقتى غضب است زیرا مانع از پدید آمدن هیجان است و کظم غیظ 
و ما  نیز غضب را ضعیف و دفع مى کند و از این جهت ضد آن است) بردن خشم
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اکنون به فضیلت و شرافت حلم و سپس به منافع کظم غیظ اشـاره مـى کـنم تـا     
صاف به حلم جلوى خشم خود را  کسى که در پى از میان بردن غضب است با اتّ

صاف به کظم غیظ هیجان آن را دفع کند   . بگیرد و با اتّ
 بلکه علم بـدون آن سـود  ، اشراف کمالات نفسانى بعداز علم است -اما حلم 

نمى بخشد و از این روست که هرگها از ستایش علم سخن مى رود حلم نیـز بـا   
  :فرمود  پیغمبر اکرم . آن ذکر مى شود

ى بالحلم«     »اللهّم اءغننى بالعلم و زینّ
  »خداوندا مرا به سبب علم بى نیاز کن و با حلم زینت بخش«

و حلم را یکى از آنها برشمرد » پنج چز از روش مرسلین است«: و نیز فرمود
  :و فرمود

فعۀ عند اللهّ«   ؟ چیست: پرسیدند، مرتبه بلند را نزد خدا بجویید«  »إ بتغو الرّ
  :فرمود

  »و تحلم عمن جهل علیک، و تعطى من حرمک، تصل من قطعات« 
هر که دوستى ترا قطع کند با او پیوند کن و هر که از نیکى خود ترا محروم « 

  »نیکى کن و هر که به نادانى با تو رفتار کند حلم بورز سازد بااو
  »إ نّ الرجّل المسلم لیدرك بالحلم درجۀ الصائم القائم«  : و فرمود

مرد مسلمان به واسطه حلم به مرتبه کسى مى رسد که روزها روزه گیرد و « 
  »شبها را به عبادت بسر برد

   »بغض الفاحش البذىو ی، إ نّ اللهّ یحب الحیى الحلیم« : و فرمود
خداوند بنده با حیاى بردبار را دوسـت دارد و فحـش گـوى بـى شـرم را      « 

  »دشمن دارد
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وا بشـى مـن عملـه      « : و فرمود ثلاث من لم تکن فیه واحدة مـنهنّ فلاتعتـد :
فیه ، تقوى تحجزه عن معاصى اللهّ و خلـق تعـیش بـه فـى     ، و حلم یکف به السـ

   .»الناّس
که یکى از آنها را نداشته باشد هیچ عملى او را فایـده  سه چیز است که هر « 

تقوایى که وى را ازگناه باز دارد و حلمى که با سبکى سبکسـران را  : نمى بخشند
  ». کوتاه کند و اخلاقى که با آن در میان مردم زندگى کند

چون خلایق در روز قیامت گرد آیند منادى ندا کند که اهل فضـل  «: و فرمود
ملائکـه بـه ایشـان    ، ى برخیزند و به سـوى بهشـت شـتاب کننـد    کجایند؟ گروه

مـا اهـل   : چرا به شتاب به سوى بهشـت مـى رویـد؟ گوینـد    : برخورند و گویند
وقتى به مـا ظلمـى رسـید    : فضیلت شما چیست ؟ گویند: پرسند. فضیلت هستیم

صبر کردیم و چون به ما بدى کردند عفو کردیم و اگر به ما سبکسرى شـد حلـم   
   .»به بهشت در آئید که پاداش اهل عمل چه نیک است: فرشتگان گویند. نمودیم

   »ما اعزّ اللهّ بجهل قطّ و لا اءذلّ بحلم قطّ« : و نیز فرمود
هر گز خدا به نادانى کسى را عزیز نکرد و هرگـز بـا حلـم کسـى را ذلیـل      «

  ». نساخت
و لکـنّ  ، لیس الخیر اءن کیثـر مالـک و ولـدك   « : فرمود و امیرالمؤمنان 

   .»الخیر ان یکثر علمک و یعظم حلمک
خوبى آن نیست که مال و اولاد تو بسیار باشد بلکه خیر آن است کـه علـم   «

انـّه لیعجبنـى   « : فرمود و على بن الحسین » تو بسیار و حلم تو عظیم باشد
   »الرجّل اءن یدر که حلمه عنده غضبه

  »مردى که به هنگام خشم حلمش او را دریابد مرا به شگفت مى آورد «
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حلم براى نصرت و یـاورى  « »کفى بالحلم ناصرا« : فرمود و امام صادق 
م  « : و فرمود» هر کسى کافى است و اگـر حلـم   «  »و إ ذا لم تکن حلیما فـتحلّ

  ». ندارى خوا رابه حلم وادار کن
ان دو نفر نزاعى واقع شود دو فرشته فرود مى آینـد و  وقتى می«: و نیز فرمود

گفتى و گفتى و خود بـه آنچـه گفتـى سـزاوارى و     : به سبکسر آن دو مى گویند
صـبر کـردى و حلـم    : جزاى تو به تو خواهد رسید و به آن که حلم ورزد گویند
 . ورزیدى و اگر آن رابه انجام رسانى خدا ترا خواهد آمرزید

او اگر حلیم جواب سـفیه را بازگویـد آن   : ادامه داد و حضرت سخن را چنین
  ». دو فرشته بالا روند

غلام دیر کـرد بـه دنبـال او    ، روزى آن حضرت غلامى را براى کارى فرستاد
بر بالین ا و نشست و او را باد زد تا . او را در میان راه خوابیده یافت. بیرون شد
اختیـار نـدارى کـه شـب و روز     ایـن قـدر و   ! اى فلان : به او فرمود. بیدار شد
  !شب از تو و روزت از ماست ، بخوابى

ى یکون حلیما« : فرمودو امام رضا    »لایکون الرجّل عابدا حتّ
   .»مرد عابد نخواهد بود مگر آنکه حلیم باشد« 

اگر چه فضیلت و شرافت آن به مرتبه حلـم نمـى رسـد زیـرا     ) کظم غیظ(اما 
م یعنى خود رابه حلم بستن و تظاهر به حلم است ولکـن  کظم غیظ در واقع تحلّ

اگر کسى بر آن مداومت کن تا عادت نماید صفت حلم طبیعى براى او پدید مـى  
به نحوى که غیظ هیجان نمى یابد تا به فروخوردن آن نیاز باشـد و از ایـن   . آید

  :فرمود  رو رسول خدا 
م«  حلّ م و الحلم بالتّ علّ م « »انمّا العلم بالتّ  -فراگرفتن و آمـوختن   -علم به تعلّ

م حاصل مى شود و کسى که طبعا حلیم و بردبار نباشـد نـاگزیر   » و حلم به تحلّ
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باید در فرو بردن خشم نابهنگام هیجان آن بکوشد تا صفت حلم بـراى او پدیـد   
را در کتاب کـریم خـود   ) ن غیظکاظمی(آدید و خداى سبحان فروبرندگان خشم 

  . ستوده و اخبار در شرافت آن و بزرگى اجر و ثواب آن متواتر است
مـلا اللـّه   ، منّ کظم غیظا ولو شاء ان یمضیه امضاه« : فرمود  رسول خدا 

هر که خشمى را فرو برد کـه اگـر بخواهـد مـى     «  «(123)قلبه یوم القیامه رضا
  »ال کند خدا روز قیامت دلش را از خوشنودى و رضا پر مى کندتواند آن را اعم
ما جرع عبد جرعۀ اءعظم اجرا من جرعه غیظ کظمهـا ابتغـاء   « : و نیز فرمود
   .»وجه اللهّ تعلاى

هیچ بنده اى جرعه اى نیاشامید که اجر آن بیشتر باشد از جرعه غیظى کـه  « 
  :و فرمود» براى خداى تعالى فرو برده است

من شفى غیظه بمعصیه اللهّ تعالىانّ ل«  م بابا لایدخله إ لاّ   »جهنّ
جهنم را درى است که فقط کسانى که خشـم خـود را بـه گنـاه خـدا فـرو       « 

  »نشانده باشند از آن داخل مى شوند
هر که خشم خویش فرو برد در حالى که مى تواند آن را به اجـرا  «: و فرمود

ئق او را بخواند تا هر حـور بهشـتى   درآورد خداوند در روز قیامت در برابر خلا
  ». که خواهد برگزیند

هـا بحلـم  : من اءحب السبیل الى اللهّ جرعتان « : و فرمود و ، جرعۀ غیظ یرد
ها بصیر جرعۀ مصیبه یرد«  

جرعـه  : محبوب ترین راه به سوى خدا تعـالى نوشـیدن دو جرعـه اسـت     « 
  »صبرش پائین کشدخشمى که با بردبارى فرویش برد و جرعه مصیبتى که با 
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د الساجدین  مـن     « : فرمود حضرت سی إ لـى عت جرعـۀ احـب و ماتجرّ
هیچ جرعه اى از جرعه خشمى که طـرف  «  »جرعۀ غیظ لا اءکافى بها صاحبها

  »را بدان کیفر ندهم ننوشیده ام
 ـ ، من کظم غیظا و هو یقدر على امضـائه « : فرمود و امام باقر  ه حشـا اللّ

هر که خشمى را فرو خورد که بتـوان آن  «  »تعالى قلبه اءمنا و ایمانا یوم القیامۀ
  ». خداى تعالى روز قیامت دلش را از ایمنى و ایمان پر کند، را اعمال کند

ما من شى ء اءقر لعین اءبیک ! یابنى «   (124):و به یکى از فرزندان خود فرمود
ن لى بذلّمن جرعۀ غیظ عاقبتها صبر و ما یسرّ عم (125)ى اءنّ    .»نفسى حمر النّ

پسرم چیزى مانند جرعه خشمى که به صـبر پایـان یابـد چشـم پـدرت را      «
شـتران  ) یا مدارایم(روشن نخواهد کرد و شاد نخواهم شد که در برابر فروتنى ام 

   .»سرخ مو داشته باشم
فـإ نّ عظـیم   ، نعم الجرعه الغیظ لمن صبر علیهـا « : فرمود و امام صادق 

   .»و ما اءحب اللهّ قوما الاّ ابتلاهم، الاءجر لمن عظیم البلاء
نیکو جرعه اى است خشم براى کسى که بر آن صبر کند که پاداش بـزرگ  « 

. در برابر بلاى بزرگ است و خدا مردمى را که دوست دارد مبتلاشان مى سـازد 
  :و نیز فرمود» 

نیا و الاخـره  ما من عبد کظم غیظا إ لاّ زاده اللّ  و جلّ عزا فى الـد و قـد  ، ه عزّ
و جلّ  »الکاظمین الغیظ و العافین عن الناّس و اللهّ یحـب المحسـنین  : قال اللهّ عزّ

   .»و اثابه اللهّ مکان غیظه ذلک) 134آل عمران (
ت او را در  « و جلّ عـزّ هیچ بنده اى خشمى فرو نخورد مگر اینکه خداى عزّ

و جلّ مـى فرمایـد  دنیا و آخرت بیفزاید و خدا و آنهـا کـه خشـم فـرو     «: ى عزّ
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خوردند و از مردم دنیا درگذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد و خدا او را به 
  »جاى فرو خوردن خشمش این پاداش دهد

  :فرمود و امام موسى بن جعفر 
عم«  ک لن تکافى من عصى اللهّ فیک باءفضـل مـن   ، إ صبر على اعداء النّ فانّ

   .»اءن تطیع اللهّ فیه
که کسى که درباره تـو خـدا را   ، صبر کن) یعنى حسودان(بر دشمنان نعمتها « 

   .»نافرمانى کرده هرگز نمى توانى بهتر از اطاعت خدا درباره او تلافى کنى
  :و از آنهاست 

  انتقام
انتقام این است که اگر کسى با دیگرى بدى کند او هم درصـدد بـدى کـردن     

زیـرا هـر انتقـامى    . اگر چه حرام باشد -مثل آنچه او کرده یا بیشتر از آن برآید 
جایز نیست چنانکه نباید غیبت را به غیبت و فحش را به فحش و بهتـان را بـه   

مات را مکافات بـه  و دی... بهتان و سخن چیزى نزد ظلمه را به مانند آن گر محرّ
عیره بما فیه« : فرمود  رسول خدا . مثل کرد رك بما فیک فلا تُ ان امرؤ عی«  
اگر مردى ترا به عیبى که در تو هست سرزنش کند تو را به آنچه در اوست «

  ». سرزنش مکن
یگر ناسزا مـى  دو نفر که به یکد« »المستبان شیطانان یتهاتران« : و نیز فرمود

  ». گویند دو شیطان اند که هم را تکذیب مى کنند
به ابوبکر دشـنام داد و    و روایت شده است که شخصى در محضر پیغمبر 

برخاسـت و بـه او     پیغمبر . او ساکت بود و چون ابوبکر به تلافى آغاز کرد
فرشته از جانب تو به او جواب مى دهد و چـون بـه سـخن آمـد     «: خطاب کرد

  ». فرشته رفت و شیطان آمد و در مجلسى که شیطان در آن است من نمى نشینم
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پس هر گفتار یا کردارى که از روى ظلم از شخصى نسبت به دیگرى صـادر  
به همان اکتفـا کنـد و از    شود اگر در شرع قصاص و غرامتى براى آن معین شده

آن تجاوز نکن اگر چه باز عفو برتر و بهتر و به ورع و تقوى نزدیک تر اسـت و  
ى به مقدارى  اگر در شرع جزائى معین براى آن نرسیده است باید در انتقام و تشفّ

مثل اینکه در مقابل کسى که دشنام دهد . که در آن حرام و دروغ نباشد بس کند
کند و مانند آن که در شرع مکافاتى براى آن معین نشـده همـین   یااز او بدگویى 

و مانند اینها اگـر  ... اى بى آبرو! اى بداخلاق ! اى بى شرم : اندازه که بگوید که 
  . این صفات را داشته باشد

کـه مـن   (تو کیسـتى  : یا! خدا جزاى تو را دهد و از تو انتقام بگیرد: یا بگوید
و این دروغ نیسـت زیـرا هـیچ    ! اى احمق ! جاهل  اى: و یا) جواب تو بگویم ؟

اما جهل که معلوم است و اما حمق بـه دلیـل   . کس از جهل و حمق خالى نیست
  . آنچه وارد شده که مردم همه در شناختن ذات خدا احمقند

: اسـت کـه فرمـود     و دلیل بر جواز از این مقدار از انتقام گفتار نبى اکرم 
» دو ناسزا گو بر کسى است که آغاز کرده بشرط آنکه مظلوم تجاوز نکنـد  گناه«

آغاز کننـده بـه   «: و سخن امام کاظم درباره دو مردى که یکدیگر را دشنام دهند
دشنام ستمکارتر است و گناه خود و گناه رفیقش به گردن اوست در صورتى که 

لـت دارد بـر اینکـه    این دو حدیث دلا» آن کس که به او ستم شده از حد بگذرد
کسى که ناسزا و دشنام را آغاز کرده مى تواند مقابله به مثـل کنـد بـدون اینکـه     
مرتکب گناه و تعدى شود و معلوم است که مـراد از دشـنام در ایـن دو حـدیث     

  . نمونه کلماتى است که یاد شد نه فحش و سخنان دروغ
ى نیست که نگاه داشتن خود و اقتصار بر مجردّ آنچـه   بعـد از شـروع در   شکّ

جواب جائز شناخته شده مشکل است و شاید سکوت از جواب و حواله انتقـام  
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البته تا حدى که به بى غیرتى و بى حمیتـى  . به رب الارباب آسانتر و برتر است
زیرا بیشتر مردم در وقت غضب از ضبط خود عاجزنـد و حـال آنهـا در    . نکشد

  . حدوث و زوال غضب مختلف است
بعضى دیر به : بنى آدم بر طبقات گوناگون آفریده شده اند: فرمود  پیغمبر 

و بعضى زود بـه خشـم مـى    ) آرام مى گیرند(غضب مى آیند و زودبرمى گردند 
آیند و زود برمى گردند و و گروهى زود به غضب مى آیند و دیر آرام مى گیرند 

ترین اینها کسانى هستند که دیر و به. و بعضى دیر خشمگین و دیر آرام مى شوند
و بدترین آنها کسانى اند که زود به خشم مى آیند ، غضبناك و زود راضى مشوند
مـؤمن سـریع   «: و در خبر دیگر آمده است کـه  . »و دیر راضى و آرام مى شوند
   .»و این به جاى آن، الغضب و سریع الرّضاست

ى عاقبـت آن در دنیـا و   در بـد : اما راه علاج در ترك انتقام ایـن اسـت کـه    
و بدانـد کـه واگذاشـتن آن بـه     ، آخرت بیندیشد و فوائد ترك آن را به یاد آورد

آنگاه در فوائد . که انتقام او شدیدتر و قویتر است، منتقم حقیقى بهتر و برتر است
  عفو و فضیلت

  :چنانکه بیان آن اکنون مى آید، کند تأملآن 

  )عفو: (پیوست 
و عفو صرف نظر کردن از حقّ قصاص یا . بخشش استو » عفو«ضد انتقام  

و آیـات و اخبـار در   . و فرق آن با حلم و کظم غیظ روشن اسـت . غرامت است
  :خداى تعالى مى فرماید. مدح و حسن آن بیش از حد شمار است

عفو را فرا گیر و بـه نیکـى امـر    «) 199، اعراف( »خذ العفو و اءمر بالعرف« 
   .»کن

  )22، حنو( »لیعفوا و لیصفحوا و« : و نیز فرمود
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   .»باید عفو و گذشت داشته باشند و چشم بپوشند«
قوى« : و فرمود   )237، بقره(» و اءن تعفوا اءقرب للتّ

   .»و گذشت کردن شما به تقوى نزدیکتر است«
ثلاث والّذى نفسى بیده إ ن کنت حالفـا لحلفـت   « : فرمود  و پیغمبر اکرم 

قوا :علیهنّ و لا عفا رجل مـن مظلمـۀ یبتغـى بهـا     ، مانقصت صدقۀ من مال فتصد
ا یوم القیامۀ و لا فتح رجل على نفسه باب مساءلۀ ، وجه اللهّ إ لا زاده اللهّ بها عزّ

 ». الاّ فتح اللهّ علیه باب فقر
سه چیز است که به خدائى که جان من در قبضه قدرت اوست اگر بخـواهم  «

صدقه مـال را هـیچ کـم    : کنم درباره آنها قسم مى خورم  درباره چیزى قسم یاد
و هیچ کس براى خشنودى خدا ستمى را که بر او رفتـه  ، نکند پس صدقه بدهید

ت او را خواهد افزود و هیچ کس ، است نبخشد مگر آنکه خداوند روز قیامت عزّ
را بر خـود نگشـاید مگـر آنکـه     ) نیاز به دیگران بردن و گدائى(درى از سؤ ال 

   .»داوند درى از فقر بر او مى گشایدخ
ا« : و فرمود کم اللهّ، العفو لا یزید العبد إ لاّ عزّ   ». فاعفوا یعزّ

ت بنده را نیفزاید«   ». گذشت کنید تا خدا شما را عزیز کند، گذشت جز عزّ
نیا و الا خـرة    :و فرمود تصـل مـن   : اءلا اءخبرك باءفضل اءخلاق اءهـل الـد

  ». تعفو عمن ظلماتقطعک و تعطى من حرمک و 
با آن کس : مى خواهى بهترین اخلاق اهل دنیا و آخرت را به تو نشان دهم «

که از تو بریده پیوند کنى و به کسى که محرومت ساخته ببخشى و از کسـى کـه     
  ». به تو ستم کرده در گذرى

کدام یک از بندگان تو نزد تو عزیزترند؟ ! پروردگارا: موسى گفت «: و فرمود
   .»آن که در وقت قدرت عفو کند: فرمود
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لین و الآخـرین فـى   :فرمود امام سجاد  اذا کان یوم القیامۀ جمع اللهّ الاءو
  فیقـوم عنـق مـن النـّاس     : این اءهل الفضل ؟ قـال  : ثم ینادى مناد، صعید واحد

و نعطى من ، و ما فضلکم فیقولون کناّ نصل من قطعنا: فیقولون ، فتلقاّهم الملائکۀ
ۀ، صدقتم: فیقال لهم : قال ، و نعفو عمن ظلمنا، حرمنا   ». ادخلوا الجنّ
چون روز قیامت شود خداى تعالى پیشینیان و پسینیان را در یک سـرزمین  «

اهل فضل کجایند؟ گروهى از مردم بـر  : آنگاه یک منادى ندا مى کند، گرد آورد
گویند که فضل شـما چـه بـوده ؟    مى خیزند و فرشتگان آنان را مى بینند و مى 

ما به کسى که از ما مى برید مى پیوستیم و به آن که ما را محروم مى کرد : گویند
پـس بـه آنهـا    ، مى بخشیدیم و از کسى که به ما ستم مى نمود گذشت مى کردیم

  ». داخل بهشت شوید، راست گفتید: گویند
دامۀ على العفو«: فرمود و امام باقر  دامـۀ علـى    النّ اءفضل و اءیسر من النّ

  ». العقوبۀ
   .»پشیمانى از عفو بهتر و آسانتر است تا پشیمانى از کیفر«

نیا و الا خـرة  « : فرمود و امام صادق  ن   : ثلاث من مکارم الد تعفـو عمـ
  ». و تحلم اذا جهل علیک، و تصل من قطعک، ظلمک
گذشت از کسى کـه بـه تـو سـتم     : سه چیز از خوبیهاى دنیا و آخرت است «

  ». کرده و پیوند با آن که از تو بریده و خویشتن دارى وقتى با تو نادانى کنند
مسا التقت فئتان قطّ إ لاّ قصر اءعظمهما « : فرمود و امام موسى بن جعفر 

  ». عفوا
هیچ دو گروه متخاصمى با هم برنخوردند مگر آن که گذشـتش بیشـتر بـود    «

  . افت و پیروز شدنصرت ی
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براى فضیلت و شرافت عفو همین بس که جمیل ترین صفات الهى است و در 
ل در  حضـرت سـجاد   . خدا را به این صفت مى سـتایند ، مقام خضوع و تذلّ

  :مناجات خود مى گوید
  ». فاعف عنى، اءنت الّذى سمیت نفسک بالعفو« 
  ». پس از من در گذر، ادىتو آنى که خود را به عفو و گذشت نام نه«

  ». على من عقابه، اءنت الّذى عفوه« : و نیز گفت 
  ». تو آنى که عفوت بیش از عقاب است«

  :و از آنهاست 

  )درشتى و سختگیرى: (عنف 
ایـن صـفت از نتـایج قـوه     . عنف یعنى غلظت و درشتى در گفتار یا حرکات 

ى  . حلـم اسـت  غضب است و ضد آن رفق است یعنى نرمى و آن از نتـایج   شـکّ
نیست که غلظت و درشتى در گفتار و کردار باعث نفرت مردم از آدمى مى گردد 

و از این رو خداى سبحان در مقام ارشاد ، و امر معاش و معاد را مختل مى سازد
  :پیامبر خود را از آن نهى مى کند و مى فرماید

وا من حولک«    )159، آل عمران( ». و لو کنت فظاّ غلیظ القلب لا نفضّ
  ». اگر درشتخو و سختدل بودى از دور تو پراکنده مى شدند«

هر گـاه خـدا بخواهـد بنـده اى را     «: و از سلمان روایت شده است که گفت 
  ، هلاك کند حیا را از او مى گیرد

و چون حیا از او گرفته شد جز خیانتکـار و خیانـت شـده خـدا را ملاقـات      
وقتى امانـت از او رخـت   ، او مى رود و چون خائن باشد امانت از، نخواهد کرد

و چون چنین باشد بند ایمـان از  ، بربست جز بدخوى سختدل خدا را دیدار نکند
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دور از (گردنش جدا مى شود و چون بند ایمان از او گسست جز شیطانى ملعون 
   .»به ملاقات خدا نرود) رحمت خدا

. یطان استاز این سخن بر مى آید که اهل غلظت و درشتخوئى در حقیقت ش
پس بر هر عاقلى واجب است که کاملا از آن احتراز جوید و در هـر کـارى کـه    

تا خود را از ، مى خواهد بکند و هر سخنى که مى خواهد بگوید در آن بیندیشد
و خود را ولو ، و فضیلت مدارا و رفق را به یاد آورد، غلظت و بدخوئى نگه دارد

ف بر آن بدارد تا ملکه او گردد ى از او زایل شود به تکلّ   . و آثار عنف بکلّ

  )فضیلت رفق و نرمى: (پیوست 
و ما در اینجا به قسـمتى از  ، اخبار درباره فضیلت رفق و مدارا بیشمار است 

  :فرمود  پیغمبر اکرم ، آنها اشاره مى کنیم
فق خلقا یرى«     .»ما کان فیما خلق اللهّ شى ء اءحسن منه، لو کان الرّ
در میـان مخلوقـات خـدا از او    ، اگر رفق مخلوقى مى بود که دیده مى شـد «

  ». نیکوتر نبود
فق« : و نیز فرمود فق مـالایعطى علـى   ، انّ اللهّ رفیق یحب الرّ و یعطى على الرّ

   .«(126)العنف 
خدا مهربان و صاحب رفق است و کسى را که چنین باشـد دوسـت دارد و   «

  ». دهد بر عنف و درشتى نمى دهد پاداشى که بر رفق و نرمى مى
ما اصطحب اثنان إ لاّ کان اءعظمهما اءجرا و اءحبهمـا إ لـى اللـّه    « : و فرمود

   .»تعالى ارفقهما بصاحبه
هیچ دو نفرى با هم مصاحبت و همدمى نداشته اند مگر اینکه مدارا کننده تر «

  ». آن دو پاداشش نزد خداى تعالى بزرگتر و محبوبیتش بیشتر است
فق یمن و الخرق شؤ م« : و فرمود    .»الرّ
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  ». رفق و ملایمت میمنت دارد و خشونت و درشتى شوم است«
   .»من کان رفیقا فى امره نال ما یریده من الناّس« : و فرمود

  ». هر که در کار خود رفق داشته باشد به آنچه از مردم بخواهد مى رسد«
فقإ ذا احب اللهّ اءهل بیت اءدخ« : و فرمود    .»ل علیهم الرّ

  ». خدا اگر خانواده اى را دوست بدارد رفق و نرمى به آنان مى دهد«
هر که را رفق و نرمى دادند خیر دنیا و آخرت را به او دادند و هر «: و فرمود

و » . که را از رفق محروم ساختند او را از خیر دنیـا و آخـرت محـروم کردنـد    
و کسى ، دارد رفق و مدارا به او مى دهدخداوند اگر بنده اى را دوست «: فرمود

مى دانید چـه  «: و فرمود» . که از رفق محروم باشد از همه خیرات محروم است
  ». نزدیک) به دلها(. کسى بر آتش دوزخ حرام است ؟ هر نرمخوى آسانگیر

نرمى و مدارا نصف زنـدگى  « »الرفق نصف العیش« : فرمود و امام کاظم 
با یکـى  (به کسى که بین او و مردى از آن قوم سخن در گرفته بود  و نیز. »است

  :فرمود) از مخالفان نزاع مى کرد
و لا خیـر فـیمن کـان کفـره فـى      ، فإ نّ کفر اءحدکم فـى غضـبه  ، ارفق بهم« 
  ».غضبه
و خیـرى نیسـت   ، زیرا کفر هر یک از شما در خشم اوست، با آنها نرمى کن«

  ». در کسى که کفرش در خشمش باشد
به تجربه رسیده است که انجام امور و نیـل بـه مقاصـد بسـتگى بـه مـدارا و       

ت خـود مهربـان و نـرم     . نرمخوئى با مردم دارد هر پادشاهى که به لشکر و رعیـ
و اگر درشتخوى و سـختگیر  ، است امر مملکتش منتظم و سلطنتش با دوام است

د و سـلطنتش بـه   باشد امرش مختل مى گردد و مردم از دور او پراکنده مى شون
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و همچنـین دیگـر طبقـات مـردم از علمـا و امـرا و       . اندك مدتى برباد مى رود
  . صاحبان مناصب و معاملات و صنایع و پیشه ها

  )مدارا: (تکمله 
زیرا مدارا نرمـى و ملایمـت و   ، از حیث معنى نزدیک به رفق است» مدارا« 

ل ناگوارى و آزار آنهاسـت  گـاهى بـین رفـق و    . حسن معاشرت با مردم و تحم
ل آزار مردم هست  مدارا مى توان تفاوتى قائل شد به این اعتبار که در مدارا تحم

درباره ستایش و فوائد دنیوى و اخروى مدارا اخبـار بسـیارى   . و در رفق نیست
مدار یـک نیمـه   « »المدارة نصف الا یمان« :  رسیده است مانند قول پیغمبر 

  ». ایمان است
ورع : ثلاث من لم یکـنّ فیـه لـم یـتم عملـه      « :  و نیز قول آن حضرت 
  ». و حلم یرد به جهل الجاهل، و خلق یدارى به الناّس، یحجزه عن معاصى اللهّ

تقـوائى کـه وى را از   : سه چیز است که در هر که نیست کارش انجام نگیرد«
سازد و مدارا کند و حلمى که بـا آن سـبکى   گناه باز دارد و اخلاقى که با مردم ب

  ». نادان سبکسر را دفع کند
ى بمـداراة النـّاس کمـا امرنـى بـاءداء      :  و نیز گفتار آن حضرت  امرنى رب

  ». الفرائض
پروردگارم مرا به مدارا و سازش بـا مـردم امـر فرمـود چنانکـه بـه انجـام        «

  ». واجبات امر فرمود
وجـلّ بـه     -در توراة نوشته است «: اقر و قول امام ب در آنچه خـداى عزّ

پوشیده   راز پنهان مرا در باطن خویش ! اى موسى : که  -موسى فرمود این بود 
تـا  (» ... و در ظاهر خود مدارا با دشمنان من و دشمنان خود را آشکار کـن ، دار

: آمـد و گفـت     جبرئیل نزد پیغمبر «: و قول امام صادق . )آخر حدیث
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د و ». با مخلوقم مـدارا کـن  : پروردگارت سلام مى رساند و مى فرماید! اى محم
گروهى از قریش با مردم کم سـازگارى کردنـد و از   «: نیز قول آن حضرت 
، عیبى نبـود  )ازنظر خانوادگى(به خدا قسم در حسبهاى آنها . قریش رانده شدند

و گروهى از غیر قریش با مردم مدارا و خوشرفتارى نمودند و به دودمان عـالى  
هر که دست خود را از مردم نگه دارد یک دست : سپس فرمود... و بلند پیوستند

  ». از آنان نگه داشته و دستهاى بسیار از او باز داشته مى شود
  :و از آنهاست 

  )به معنى اخص: (بدخلقى 
ق یا بدخوئى همان تنگدلى و ترشروئى و بد زبانى و امثال اینهاست سوء خل 

 -یعنى حسن خلق بـه معنـى اخـص     -چنانکه ضد آن ، و از نتایج غضب است
و بیشـتر آنچـه در   . نرمخوئى و خوش سخنى و گشاده روئى از نتایج حلم است
 . اخبار از سوء خلق سخن به میان آمده مراد همین معنى است

ى نیست  و ، که بدخوئى و کج خلقى انسان را از خدا و خلق دور مى کندشکّ
ر است و هر بد اخلاقى همواره  تجربه گواه است به اینکه طبع مردم از بدخو متنفّ

و از این رو امام ، و لحظه اى از اندوه و رنج خالى نیست، مسخره مردم مى باشد
ب نفسه« : فرمود صادق  کـه بدخوسـت خـود را    هـر  « »من ساء خلقه عذّ

و علاوه بر اینها به سوء . و گاه زیانهاى بزرگ به او مى رسد» . شکنجه مى دهد
ت  ، عاقبت در آخرت و عذاب ابدى گرفتار مى شود و لذا در شریعت مورد مـذم

، چون خداونـد ایمـان را آفریـد   «: فرمود رسول خدا . شدید واقع شده است
، خدا او را به حسن خلق و سخاوت نیرو بخشید، مرا نیرو ده خدایا: ایمان گفت 

خداوند او را به سوء خلق و ، خدایا مرا نیرو ده: کفر گفت ، و چون کفر را آفرید
فـلان زن  «: گفتنـد   و روایت شده است که به آن حضـرت  » . بخل نیرو داد
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ازد ولى بدخوست و با زبانش روزها روزه مى گیرد و شبها را به عبادت مى پرد
و او از دوزخیـان  ! هـیچ خیـرى در او نیسـت    : فرمود. همسایگان را مى آزارد

  ». است
سوء الخلق یفسد العمل کما یفسـد الخـّل   « : است   و نیز از آن حضرت 

  ». العسل
  ». بدخوئى عمل را تباه سازد چنانکه سرکه عسل را فاسد کند«

بنده با بدخوئى خود به پائین ترین درکات «: است   و نیز از آن حضرت 
  :است   و از او » . دوزخ مى رود

وبۀ«  فکیف ذاك یـا رسـول اللـّه ؟    : قیل ، ابى اللهّ لصاحب الخلق السیىء بالتّ
  ». لا نهّ اذا تاب من ذنب وقع فى ذنب اءعظم منه: قال 
اى رسـول خـدا ایـن    : گفتنـد . خداوند قبول توبه بدخلق را منع کرده اسـت «

به جهت آنکه هر گاه از گناهى توبه کند در گنـاه بزرگتـر   : چگونه باشد؟ فرمود
  ». مى افتد

بدخوئى گناهى است کـه آمرزیـده   » «سوء الخلق ذنب لا یغفر«: و نیز فرمود
  ». نمى شود

گر خداوند بنده اى را در اصل خلقت کافر آفریـده  ا«: فرمود امام صادق 
و در نتیجـه بـه آن   ، باشد آن بنده نمیرد تا اینکه خدا بدى را محبـوب او سـازد  

و سـنگدل و  ، پس او را به کبر و نخـوت مبـتلا کنـد   ، نزدیک شود و دست یازد
را   و خداونـد رازش  ، و فحش او ظاهر و حیاء او کم شود، بدخو و ترشرو گردد

مات دست باز ندارد، سازدفاش  آنگاه معاصى خدا را مرتکب شـود و  ، و از محرّ
و پیوسـته بـر مـردم بتـازد و از     ، نسبت به طاعـت او بیـزارى و دشـمنى نمایـد    

از خدا باشید و آن را ) ازاین بیماریها(پس خواستار عافیت . خصومتها سیر نشود
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سـق خـوش خلقـى    اگـر بـا فا  «: یکى از بزرگان گفته اسـت  . »از او طلب کنید
   .»مصاحبت کنم دوست تر دارم تا با عابد بدخو و کج خلقى همنشین شوم

معالجه و ازاله این صفت ناپسند این است که ابتدا مفاسد دنیوى و اخروى آن 
ر شود ، و در نظر بگیرد که این صفت خدا و خلق را با او دشمن مى کند، را متذکّ

آنگـاه بـراى هـر حرکتـى و هـر      . زدپس خود را آماده کند که آن را برطرف سا
ف از  سخنى بیندیشد که بدخوئى و کج خلقى از او سر نزند و خود را ولو به تکلّ

و آنچه را که در ستایش حسن خلق کـه ضـد آن اسـت وارد    ، آن محافظت کند
و چندان مواظبت کند تا بتدریج آثـار آن  ، به یاد آورد -چنانکه مى آید  -شده 

ى از میان برود    .بکلّ

  )راههاى اکتساب خوش خوئى: (پیوست 
و یکـى از  . اسـت ) بـه معنـى اخـص   (حسن خلق ، دانستى که ضد سوءخلق 

راههاى علاج بدخوئى این است که آدمى بر ضد آن یعنى خوش خوئى مواظبت 
ى برطرف شود و نیرومندترین انگیزه بـر کسـب آن و   . کند تا آثار کج خلقى بکلّ

ر شرافت و ستودگى آن در نـزد عقـل و شـرع    مواظبت بر آن این است که  متذکّ
  :باشد

  . اما حکم عقل بر ستودگى آن چنان آشکار است که نیازى به بیان ندارد
و ما ، اخبارى که در این باره رسیده از حد شمار بیرون است، و اما دلیل نقلى

کر مى بخشى از آنها را به عنوان پند و یادآورى براى کسانى که پند مى پذیرند ذ
  :کنیم 

فضـل مـن   ، ما یوضع فى میزان امرء یـوم القیامـۀ  « : فرمود  رسول خدا 
  ». حس الخلق
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در ترازوى اعمال آدمى در روز قیامت چیزى بهتر از حسن خلـق گذاشـته   «
  :و فرمود» . نمى شود

لب «  کم لن تسـعوا النـّاس بـاءموالکم   ! یا بنى عبد المطّ قـۀ  فـالقوهم بطلا ، انّ
  ». و حسن البشر، الوجه
لب « شما نمى توانید با اموال خود به همه مردم گشایش !اى فرزندان عبدالمطّ

  ». دهید پس با آنها با گشاده روئى و خوشروئى برخورد کنید
و لا یصلح لدینکم إ لاّ السخاء ، انّ اللهّ استخلص هذا الدین لنفسه« : و فرمود

  ». کم بهمااءلا فزینوا دین، و حسن الخلق
بـا دیـن شـما جـز سـخاوت و      ، خداوند این دین را خاص خود کرده است«

  ». دین خود را به این دو صفت آرایش دهید، خوش خلقى سازگار نیست
نیکخوئى خلق بزرگ خداونـد  « »حسن الخلق خلق اللهّ الاءعظم« : و فرمود

   .»است
 :تـرین ایمـان را دارد؟ فرمـود   کـدام مـؤمن بر  : پرسیدند  از آن حضرت 

   .»خوشخوترین آنها« »احسنهم خلقا«
کم الى و اقربکم منى مجلسا یوم القیامۀ اءحسنکم خلقا« : و فرمود انّ احب .«  

  ». محبوبترین و نزدیکترین شما به من در روز قیامت خوشخوترین شماست«
: ثلاث من لم تکن فیه واحدة منهنّ فلا یعتـد بشـى ء مـن علمـه     « : و فرمود

یئۀ  ، تقوى تحجزه عن محارم اللهّ و خلـق یعـیش بـه فـى     ، و حلم یکف بـه السـ
   .»الناّس
سه چیز است که در هر که یکى از آنها نیست چیزى از علم او قابل توجه و «

مات خدا ب: اعتماد نیست  و حلمـى کـه بـا آن    ، اشدتقوایى که جلوگیر او از محرّ
  ». و اخلاقى که به وسیله آن با مردم زندگى کند، بدى را از خود باز دارد
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حسن خلق گناه را مـى گـدازد همچنانکـه خورشـید یـخ را مـى       «: و فرمود
بنده به وسیله خوش خلقى بـه درجـات بـزرگ آخـرت و     «: و فرمود» . گدازد

آدم خوش «: فرمود) همسر خود(ه و به ام حبیب» ... برترین مراتب نائل مى شود
بعد از آنکه پرسـید  ، و به او. »خلق خوبى دنیا و آخرت را به دست آورده است

اگر زنى در دنیا دوشوى کرده باشد و در آخرت هر دو شوهر به بهشـت برونـد   
   .»او از آن خوش خلق تر است«: این زن از آن کدام یک است ؟ فرمود

  (127)». غ بصاحبه درجۀ الصائم القائمانّ حسن الخلق یبل« : و فرمود
  ». تقواى خدا و حسن خلق است، بیشتر چیزى که امتم را به بهشت مى برد«

ۀ تقوى اللهّ و حسن الخلق« : و نیز فرمود   ». اکثر ما یلج به امتى الجنّ
  ». تقواى خدا و حسن خلق است، بیشتر چیزى که امتم را به بهشت مى برد«

الموطؤّ ن اءکنافا الّذین یـاءلفون  ، اءفاضلکم اءحسنکم اءخلاقا« : و نیز فرمود
  ». و یؤ لفون

مـردم دور آنهـا   ، بهترین و برترین شما کسانى اند که اخلاقشان نیکوتر است«
آنها با مردم انس مى گیرند و مردم با آنها انس ، جمع و به آنها نزدیک مى شوند

  ». مى گیرند
و لا خیر فیمن لایـاءلف و لا یـؤ   ، المؤمن ماءلوف« : ودفرم امیر مؤمنان 

  »لف
مؤمن الفت گیر است و کسى که الفت نگیرد و بسا با او الفت نگیرند خیـرى  «
ر است» . ندارد ى نیست که طبع مردم از بدخو متنفّ و بنـابراین بـاوى الفـت    ، شکّ

  ». انّ اءکمل المؤمنین ایمانا اءحسنهم خلقا«: فرمود امام باقر . نمى گیرند
مـردى بـه   «: و فرمـود ». کاملترین مردم از لحاظ ایمان خوشخوترین آنانند«

حضـرت او را  ، مرا وصیتى کـن ! یا رسول اللهّ : خدمت رسول خدا آمد و گفت 
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ت فرمود و از جمله آنها این بود که  خـود بـا روى   ) مـؤمن (با برادر : چند وصی
  ». گشاده ملاقات کن
وجلّ  -ما یقدم المؤمن على اللهّ « : فرمود و امام صادق  بعمل بعـد   -عزّ

  ». الفرائض اءحب الى اللهّ تعالى من اءن یسع الناّس بخلقه
عملى محبوبتر از این به پیشگاه خدا تقدیم نمى دارد ، مؤمن پس از واجبات«

  ». هدکه مردم را به وسیله خلقش گشایش د
  »البرّ و حسن الخلق یعمر ان الدیار و یزیدان فى الا عمار« : و فرمود

  ». نیکوکارى و حسن خلق خانه ها را آباد و عمرها را دراز مى کند«
واب على حسن الخلق کما : و فرمود انّ اللهّ تبارك و تعالى لیعطى العبد من الثّ

  ». یعطى المجاهد فى سبیل اللهّ یغدو علیه و یروح
خداى تبارك و تعالى بنده را به حسن خلق ثواب کسى مـى دهـد کـه هـر     «

  ». صبح و شام در راه خدا جهاد کند
ۀ « : و فرمود الانفاق من : ثلاث من اءتى اللهّ بواحدة منهنّ اءوجب اللهّ له الجنّ

  ». و الانصاف من نفسه، والبشر لجمیع العالم، إ قتار
خدا بهشـت را  ، ا به پیشگاه خدا آوردسه چیز است که هر که یکى از آنها ر«

انفـاق در تنگدسـتى و خوشـروئى بـراى همـه مـردم و       : براى او واجب مى کند
   .(»به اینکه حق را بگوید اگرچه به زیانش باشد(انصاف دادن از خود 

ۀ و یـدخلان الجنـّۀ  « : و فرمود صنایع المعروف و حسن البشر یکسبان المحب ،
د ان من اللهّ و یدخلان الناّروالبخل و عبوس الوجه یبع .«  

ت مى کنند و آدمى را به بهشت در مى « کارهاى نیک و خوشروئى جلب محب
  ». و بخل و ترشروئى از خدا دور مى کنند و به دوزخ در مى آورند، آورند
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و ، هر که در این اخبار بیندیشد و به وجدان خویش و به تجربه مراجعه کنـد 
در مـى یابـد کـه    ، مورد مطالعه قرار مـى دهـد   احوال مردم بدخو و خوشخو را

و مـردم او را دشـمن دارنـد و از او    ، بداخلاق از خـدا و رحمـت او دور اسـت   
ند و هر خوش خلقى نـزد  . و بنابر این از نیکى و پیوند با آنها محروم است، متنفرّ

و چون ، و پیوسته مردم رحمت و فیوضات الهى است، خدا و خلق محبوب است
منتفع مى شوند و خیرش به آنها مى رسد مرجع ایشان است و مقاصد  مردم از او

و از این رو خـداى سـبحان هـیچ    . و خواسته هاى آنان از او بر آورده مى شود
بلکه خوش ، پیغمبرى را برنینگیخت مگر اینکه این فضیلت در او تام و کامل بود
و از این جهـت   ،خلقى برترین صفات پیغمبران و شریفترین اعمال صدیقان است

خداى تعالى در مقام مدح و ثناى حبیب خود و یـادآورى نعمـت خـویش مـى     
  :فرماید

ک لعلى خلق عظیم«    )4، قلم( »و انّ
  ». و تو خلقى عظیم دارى«

به آخرین درجه   و به سبب بزرگى شرافت این صفت فاضله رسول خدا 
: تا آنجـا کـه روایـت شـده اسـت      ، و به اوج و نهایت آن رسید، آن دست یافت

در مسجد نشسته بود که کنیز یکى از انصار داخل شـد    روزى رسول خدا «
کنیز خود را به آن حضرت رسانید و گوشه جامـه او  . و انصارى هم ایستاده بود

لع شـد    پیغمبر ، را گرفت از جـاى  ) بـه گمـان اینکـه کـارى دارد    (چون مطّ
برخاست ولى او سخنى نگفت و حضرت نیز با او چیزى نفرمود تا سه بـار ایـن   

آنگاه کنیز رشته اى ، بود  بار چهارم برخاست و کنیز پشت سرش ، کار تکرار شد
خـدا تـرا چنـین و    : مردم به او گفتنـد . از جامه حضرت را بر گرفت و بازگشت

از پیغمبر چه مـى  ! یزى نگفتى سه بار رسول خدا را برخیزانیدى و چ! چنان کند
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اهل خانه مرا فرسـتادند کـه پـاره اى از    . ما بیمارى داریم: خواستى ؟ زن گفت 
ا هربـار کـه    . جامه حضرت را برگیرم که آن را به بیمار بندنـد تـا شـفا یابـد     امـ

خواستم برگیرم مرا دید و برخاست و من شرم کردم که از او خـواهش کـنم کـه    
  ». من بدهدپاره اى از جامه به 

  :و از آنهاست 

  کینه
زیـرا  ، و آن را ثمره غضب است، پنهان کردن دشمنى در دل است) کینه(حقد  

ى پیـدا کنـد و ناچـار فـرو       ) به سبب عجز از انتقام(غضب وقتى  نتوانسـت تشـفّ
کینه از . خورده شد به باطن مى رود و در آنجا به صورت حقد و کینه در مى آید

  . مهلکات بزرگ است
» . مؤمن کینـه تـوز نیسـت   « »المؤمن لیس بحقود« : فرمود  ول خدا رس

و دورى و بریدن از شـخص مـورد   ، حسد: غالبا کینه ملازم آفاتى است از قبیل 
ماتى از قبیل دروغ و غیبت و بهتـان و فـاش   ، ایذاء او، کینه و دست زدن به محرّ

شماتت نسبت به بلائى که به وى رسیده و و ، اظهار عیب، کردن راز و پرده درى
و اسـتهزاء و مسـخره   ، و شادى از ظهور لغزشها و خطاهاى او، خوشحالى به آن

و ادا نکردن حقوق او مانند ، و اعراض از او در جهت خوار شمردنش، کردن وى
و . دین یا صله رحم ؛ و همه اینها حرام است و به تباهى دین و دنیا مى انجامـد 

مرتبه کینه این است که از آفات مـذکور احتـراز نمایـد و بـراى کینـه      ضعیفترین 
خـود کینـه   ) بر فرض که هیچ یک از اینها پدید نیاید(و لکن ، مرتکب گناه نشود

م و در     از امراضى است که بر باطن آدمى سنگینى مـى کنـد و روح از آن متـاءلّ
  . آزار مى باشد
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از وصول بـه ملکـوت اءعلـى و    کینه همچنین انسان را از بساط قرب الهى و 
و صاحب خود را از آنچـه شـیوه اهـل    ، همدمى ساکنان عالم قدس باز مى دارد

ایمان است و از بشاشت و شکفتگى و رفق و مهربـانى و فروتنـى و واکوشـیدن    
براى حوائج مردم و همنشینى با آنان و رغبت به یارى و غمخوارى آنها منع مى 

در دین کاهش مـى دهـد و بـین او و رفاقـت بـا       و همه اینها درجات او را، کند
بان حائل مى شود   . مقرّ

بنابر این همه اخبارى کـه  ، از آنجاست که کینه عبارت است از دشمنى باطنى
ت و ناپسـندى آن    و نکوهش دشمنى و عداوت رسیده دلالت بر مـذم درباره ذم

وقت جبرئیل نـزد مـن نیامـد مگـر     هیچ «:  مانند قول پیغمبر اکرم . نیز دارد
د: اینکه گفت  و قـول آن  » . از دشمنى و عـداوت مـردم احتـراز کـن    ! اى محم

جبرئیل هرگز در هیچ امـرى ایـن قـدر سـفارش نکـرد کـه در       «:  حضرت 
من زرع العداوة حصـد  « : و قول حضرت صادق » . خصوص دشمنى مردم

و بـر  ... »خم عداوت بکارد همان را که کشته است مـى درود هر که ت«، »ما بذر
  . این قیاس دیگر اخبار

ر باشد که این عداوت باطنى : راه علاج این خوى بد این است که  آدمى متذکّ
، زیرا بیچاره کینه توز لحظه اى از درد و رنج آسوده نیسـت ، در دنیا ثمرى ندارد

آن کـه او را  (جود این بـه محقـود   و با و. و در آخرت گرفتار عذاب خواهد بود
و عاقل حاضر نیست در حالتى باقى بماند که . هیچ زیانى نمى رسد) دشمن دارد

ر بایـد سـعى    . براى او زیان آور و براى دشمنش سودمند باشد و بعد از این تـذکّ
بـا شـکفتگى و   ، کند که با شخصى که عداوت دارد همانند دوستان رفتـار نمایـد  

بلکه بـیش از دیگـران   ، د و براى برآوردن حوائج وى بکوشدمهربانى ملاقات کن
به او نیکى و احسان کند تا نفس را گوشمال داده و بینـى شـیطان را بـر خـاك     
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و پیوسته این روش را ادامه دهد تا آثار این خوى زشـت بکلـّى از میـان    ، بمالد
  . برود

چون کینه تـوزى عـداوت بـاطنى اسـت و در حقیقـت بـدخواهى پنهـانى و        
است که به معنى خیرخواهى » نصیحت«ضدش ، نخواستن خیر براى دشمن است

ر خوبى و فوائد . و نخواستن شرّ است بنابراین از معالجات کینه این است که متذکّ
  . تا این امر او را در ازاله آن یارى کند -چنانکه خواهد آمد  -نصیحت باشد 

  :و از آنهاست 

  دشمنى آشکار
زیـرا عـداوت وقتـى چنـان     ، دشمنى آشکار از لوازم کینه به شمار مـى رود  

. نیرومند شود که با وجود آن دیگر نتوان مجامله کرد آشـکارا ظـاهر مـى شـود    
و عـلاج آن  . اخبارى که در ذم آن رسیده بسیار است و برخى از آنها ذکـر شـد  

واهى آشـکار  و ضد آن نصیحت و خیرخ، همان است که در حقدو کینه گفته شد
ت و قصد آن، و علنى است بنابراین کسى که . یعنى فعل خیر و صلاح نه مجردّ نی

ف سازد  به عداوت با دیگرى مبتلاست باید خود را به این گونه خیرخواهى مکلّ
  . تا ملکه او شود و عداوت از میان برود

  :و از آنهاست 

  زدن و دشنام گفتن و لعن و طعن
و بسا که از مجـردّ غضـب و سـوء خلـق     ، و کینه استاینها غالبا از دشمنى  

و فحش و دشنام ممکن است از عـادت معاشـرت و همنشـینى بـا     ، صادر شوند
و گاهى انگیزه آن در بعضى از افراد دوستى مـال و از  ، اوباش و اراذل پدید آید

جز اینکـه فاعـل   ، دست دادن آن است که از رذائل قوه شهوت به شمار مى رود
اگرچه این هیجان بـه سـبب کـار    ، امور قوه غضب و هیجان آن استمباشر این 
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و به هر تقدیر بنا بر قاعده ما از رذائل قوه غضبیه . قوه شهوت حاصل شده باشد
  . و از این رو آن را فقط تحت رذائل قوه غضب مى آوریم، است

ى نیست که این امور مذموم و قبـیح و در شـرع مقـدس حـرام اسـت      و ، شکّ
و همه آنچه بـر  . ه شدن اعمال انسان و خسران مآل و سرانجام اوستموجب تبا

زیـرا ایـن   ، ذم ایذاء و زیان رساندن دلالت دارد بر نکوهش آنها نیز دلالـت دارد 
ت زشـتى  . امور بعضى از افراد و مصادیق آن دو مى باشند و عقل و شرع بر شد
  . هر یک از آنها و اینکه موجب هلاك است متفّقند

ى نیست که هر عاقلى زدن مسلمان را بـدون جهـت    -) دنز(اما  در این شکّ
و همه طوایف بنـى آدم حتـّى بیـدینان آن را مـذموم مـى      ، شرعى قبیح مى داند

  . شمارند
و اخبارى که در ذم آن وارد شده است و در بعضى از آنها تصریح شده اسـت  

  :که 
  ». من ضرب رجلاً سوطا لضربه اللهّ سوطا من الناّر« 
. هر که مردى را تازیانه اى زند خداوند او را تازیانه اى از آتش خواهـد زد «
«  

فحـش و دشـنام و هـرزه گـوئى     ، مـنش  -) فحش و دشنام و بدزبانى(و اما 
  :فرمود  رسول خدا . خباثت نفس است

عان«  عان و لا اللّ   »و لا الفاحش و لا البذى، لیس المؤمن بالطّ
  ». طعنه زن و لعنتگر و فحش گو و بدزبان نیستمؤمن «

ش، إ یاکم و الفحش« : و نیز فرمود الفحش و التفّح فإ نّ اللهّ لا یجب .«  
که خداوند بـدزبانى و هـرزه گـوئى را دوسـت     ، از فحش و دشنام بپرهیزید«
  ». ندارد
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ۀ حرام على کلّ فاحش اءن یدخلها« : و فرمود   ». الجنّ
  ». ر فحش دهنده و دشنام گوئى حرام استورود به بهشت بر ه«

ش لیسا من الاسلام فى شى ء« : و فرمود إ نّ الفحش و التفّح«  
  ». )با اسلام سازگار نیست(بدگوئى و هرزه زبانى از صفات اسلام نیست «

  »البذاء و البیان شعبتان من شعب النفّاق« : و فرمود
و (» ق و دوروئـى اسـت  هرزه گوئى و پرده درى دو شعبه از شعبه هاى نفـا «

کشف و اظهار چیزى اسـت کـه   ): در اینجا(» بیان«روایت شده است که مراد از 
چهار نفرند کـه دوزخیـان از آنهـا در    «: و فرمود. کشف و اظهار آن جائز نیست

  »... رنجند
و یکى از آنها مردى است که پیوسته چرك از دهان او روان است و او کسى 

  . بودهاست که در دنیا فحش گوى 
وا الناّس فتکسبوا العداوة منهم« : و فرمود لا تسب .«  

  ». به مردم دشنام مدهید تا در نتیجه از آنها کسب عداوت و دشمنى کنید«
ۀ على کلّ فحاش بذى قلیل الحیاء لایبالى ما قال و : و فرمود انّ اللهّ حرمّ الجنّ
ۀ ، لا ما قیل له ک إ ن فتشته لم تجده إ لاّ لغی   ». او شرك شیطانفانّ

خداوند بهشت را بر هر فحاش بى آبرو و کم شرمى که باکى از آنچه گویـد  «
زیـرا اگـر دربـاره او کنجکـاوى و     ، و آنچه به او گویند ندارند حرام کرده اسـت 
  (128)»... بازرسى کنى یا از زناست یا از شرکت شیطان

  »ملحفانّ اللهّ لیبغض الفاحش البذى و السائل ال« : و فرمود
صرّ را دشمن دارد« خداوند دشنام دهنده بدزبان و گداى م .«  

  »انّ من شرار عباد اللهّ من تکره مجالسته لفحشه« : و فرمود
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 -از جمله بدان و اشرار بندگان خدا کسى است که مردم بـه جهـت دشـنام    «
  ». گوئیش از همنشینى با او کراهت داشته باشند

و اءکل لحمه معصـیۀ و حرمـۀ   ، و قتاله کفر، سباب المؤمن فسوق« : و فرمود
  »ماله کحرمۀ دمه

و جنگیـدن بـا او کفـر اسـت و خـوردن      ، دشنام گوئى به مؤمن فسق است«
و حرمـت مـال او ماننـد حرمـت خـون      ، گناه اسـت ) به وسیله غیبت(گوشتش 
  ». اوست

  ». سباب المؤمن کالمشرف على الهلکۀ« : و فرمود
  ». ى است که در پرتگاه هلاکت استدشنام گوئى به مؤمن مانند کس«

هم« : و فرمود قاء شرّ   ». شرّ الناّس عنداللهّ تعالى یوم القیامۀ الّذین یکرمون اتّ
بدترین مردم نزد خدا در قیامت کسانى اند که مردم از بیم شرّ آنهـا اکـرام و   «

  ». احترامشان کنند
  »المتسابان شیطانان متعادیان و متهاتران« : و فرمود

ناسزاگو به یکدیگر دو شیطان مخـالف و دشـمن یکدیگرنـد کـه هـم را      دو «
  ». تکذیب مى کنند

  :فرمود حضرت صادق 
من علامات شرك الشیّطان الّذى لا یشک فیه اءن یکون فحاشا لایبالى مـا  « 

  »قال ولا ما قیل فیه
اش «    از نشانه هاى شرکت شیطان که تردیدى در آن نیست این است که فحـ

  ». باشد که باکى از آنچه بگوید و از آنچه به او بگویند نداشته باشد
  »و الجفاء فى الناّر، البذاء من الجفاء« : و فرمود

  ». و جفاکارى در آتش است، بدزبانى از جفاکارى است«
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  ». من خاف الناّس لسانه فهو فى الناّر« : و فرمود
  ». بود هر که مردم از زبان او بترسند در آتش خواهد«

درباره دو مردى که به یکدیگر ناسزا گویند روایت شـده   و از امام کاظم 
  :است که فرمود

  »و وزره و وزر صاحبه علیه مالم یتعد المظلوم، البادى منهما اظلم« 
و گنـاه او و گنـاه رفـیقش بـر     ، آن که به دشنام آغاز کرد ستمکارتر اسـت «

  ». نکنداوست مادام که مظلوم تجاوز 
فحش چیست ؟ فحش عبارت است از اظهار کردن امـور زشـت و    -) تنبیه(

و ) آمیـزش (و بیشتر اوقات به وسیله الفاظ وقاع ، قبیح با الفاظ و عبارت صریح
قات آن به کار مى رود و اهل فساد و بـى شـرمان آن عبـارات را    ، آلات و متعلّ

بلکه اگـر  ، ها نمى شوندو اهل صلاح و شرف متعرّض آن، صریحا اظهار مى کنند
یکـى از صـحابه   . ذکر آنها ضرور شود به کنایه و با رمز به آنها اشاره مـى کننـد  

ت مى ورزد و به کنایـه سـخن مـى    «: گفته است  خداوند با حیا و کریم است عفّ
پس مس و لمس و دخـول و صـحبت   » . از جماع به لمس تعبیر مى کند، گوید

ت . حال زشت و رکیک نیست و در عین، کنایاتى است از آمیزش این ادب و عفّ
نیسـت بلکـه از قضـاء    ) وقـاع (کلام در قرآن و کلام الهى مخصوص به آمیـزش  

حاجت و بول و غایط به کنایه تعبیر مى کند و این به رمز گفـتن اولـى اسـت از    
و همین طور در مورد همسر شایسته نیست کـه الفـاظ   . الفاظ مستهجن و رکیک

ت این است که با کنایـه سـخن رود مـثلاً نبایـد     صریح ذکر شود بلکه  ادب و عفّ
زن تو یا زن من بلکه بگوید پرده نشینان خانه تو یا خانـه مـن یـا مـادر     : گفت 

همچنـین اگـر کسـى عیـب و     . )مثلا در خانه چنین گفتند(فرزندان و مانند اینها 
 ـ، نقصى دارد که از آن شرم مى کند ه بـا  اگر ذکر آن ضرور شود شایسته نیست ک
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مثلا اگر کسـى بخواهـد   (الفاظ صریح بیان شود مثل پیسى و کچلى و امثال اینها 
ت پیسى یا کچلى را بپرسد نگوید تو در چه وقت پیس یا کچل شدى ؟ بلکه ) علّ

این عارضه کى بـراى شـما روى داد؟ و   : به کنایه و با عبارات غیر صریح بگوید
  . است زیرا تصریح به اینها داخل در فحش، مانند آن

اگرچه بعضـى بـدتر و   ، پس همه الفاظ فحش بى شک ممنوع و مذموم است
خواه به عنوان دشنام و ایذاء گفته ، و بنابراین گناهش بیشتر است، زشت تر است

  . شود یا در مقام شوخى و مزاح یا به عنوانى دیگر
بدین سان چون الفاظ و عبارات فحش و دشنام مختلف است بعضى از بعض 

و گاهى برحسب عادت در میان شهرها و اقوام مختلف متفاوت ، بدتر استدیگر 
به هر حال بعضى از این الفاظ و عبارات مکروه و بعضى حـرام و ممنـوع   . است
به معنى راندن و دور کردن از خداى تعالى است و بنـابراین   -) لعن(و اما . است

صـف بـه    لعن کردن جایز نیست مگر در مورد کسى. بى شک مذموم است که متّ
لعـن کـردن در اخبـار    . صفتى باشد که به نص شریعت موجب دورى از خداست

  . سخت مذموم شمرده شده است
از » . مؤمن لعن کننده نیست«، »المؤمن لیس بلعان« : فرمود  رسول خدا 

ضـمن خطبـه اى     روزى رسول خـدا  «: روایت شده است که امام باقر 
فى کـنم ؟ گفتنـد  : فرمود ! آرى اى رسـول خـدا  : مى خواهید بدترین شما را معرّ
و ، بنده خـدا را مـى زنـد   ، کسى که عطاى خود را از دیگران منع مى کند: فرمود

سـپس  ، مردم گمان کردند که خدا کسى را بدتر از این نیافریده. تنها سفر مى کند
فـى کـنم ؟ گفتنـد    مى خواهید بدتر از ا: فرمود : فرمـود ، آرى: ین را به شـما معرّ

دشنام دهنده لعن کننده که هر گاه نام مؤمنان نزد او یاد شود آنان را لعـن کنـد و   
چون «: فرمود و حضرت باقر » . وقتى نام او به میان آید مؤمنان لعنش کنند
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او لعنت شده رفـت  لعنت از دهان گوینده اش بیرون آید میان او و شخصى که به 
ق مـى گیـرد و اگـر     و برگشت مى کند اگر آن شخص سزاوار لعن باشد به او تعلّ

  ». نباشد به صاحبش بر مى گردد
از آنجا که لعن عبارت است از حکم به دورى از خدا یا دورى خواستن براى 

لى غیب است که جز خدا کسى بر آن آگاه نیست، کسى از خدا و دومى جایز ، او
صف به صفتى باشد که او را از خدا دور مى کنـد  نیست جز . در مورد کسى که متّ

بنابراین لعن کردن کسى جایز نیست مگر اینکه صاحب شرع لعـن او را تجـویز   
، و آنچه در شرع تجویز شده لعن بر کافران و ظالمان و فاسقان است. کرده باشد

ى در جواز لعن. چنانکه در قرآن وارد شده است با لفظ مطلق و بـه   بنابراین شکّ
یـا بـه صـورتى کـه     . لعنـت خـدا بـر کـافران    : طور عموم نیست چنانکه گوئى 

  . مخصوص بعضى از اصناف کافران باشد
صف به صفت کفر یا ظلم یا فسق باشـد   اما راجع به شخص معینى که یقینا متّ

ر و اما اینکه بعضى گفته اند که لعن کسى جایز نیست مگ. لعن او حقاّ جایز است
زیـرا هـر شـخص    ، اینکه از طرف شرع ثابت شده باشد مانند فرعون و ابوجهل

معینى که یکى از صفات سه گانه را دارد ممکن است از آن توبه کند و مسـلمان  
، و با توبه از دنیا برود و بنابراین به خداونـد نزدیـک اسـت و از او دور نیسـت    

خداى تعالى و گفتار رسول  زیرا آنچه از کلام، راهى براى قبول این سخن نیست
و سخنان ائمه ماعلیهم السلام استفاده مى شود این است که نسـبت دادن    او 

بلکه از آنها استفاده مى شود که لعن کردن بعضى ، آن به شخص معین جایز است
ب بـه  ) جحود(از اهل انکار   و عناد از محبوبترین عبادتها و بهترین راههاى تقـرّ

  :خداى سبحان مى فرماید. خداى تعالى است
  )161، بقره( »اولئک علیهم لعنۀ اللهّ و الملائکۀ و الناّس اءجمعین« 
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  ». لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر آنها باد«
  :و نیز مى فرماید

لاعنون«    )159، بقره( ». اولئک یلعنهم اللهّ و یلعنهم الّ
  ». دخدا و لعنت کنندگان لعنشان مى کنن«

  »لعن اللهّ الکاذب و لو کان مازحا« : فرمود  پیامبر اکرم 
و درباره ابوسـفیان  » . خدا دروغگو را لعنت کند اگرچه به مزاح دروغ گوید«

من نـه شـعر مـى    ! خدایا«: که در هزار بیت آن حضرت را هجو کرده بود گفت 
به عوض هر حرفى از این ! ونداخدا، توانم گفت و نه سزاوار من شعر گفتن است

و روایـت  . جماعتى را لعن کرد و امیر مؤمنان » . اشعار او را هزار لعنت کن
است که آن حضرت در قنوت نماز واجـب معاویـه و عمروعـاص و ابوموسـى     

با اینکه حلم او از همه بیشتر و گذشـت  ، اشعرى و ابواءعورالاسلمى را لعن کرد
پس اگـر لعـن آنـان از    . که به او بدى کرده از همه افزونتر بوداو نسبت به کسى 

  . طاعات نبود امام در نمازهاى یومیه آنها را لعن نمى فرمود
با لعن چهار کس نماز  حضرت صادق «: شیخ طوسى روایت مى کند که 

یاران او و معاویه و  و اگر کسى در آنچه بین امام حسن » . را تمام مى کرد
و غیـر آن از  » کـافى «و اخبارى کـه در  ، رخ داد و اینکه امام آنها را لعن فرمود

کتابهاى اخبار و ادعیه در لعن مستحقیّن آن از رؤ سـاى ضـلالت و تصـریح بـه     
ا  . مى داند که این گونه لعن از شعائر دینى اسـت ، نامهاى آنها رسیده تتبع کند امـ

و مانند » لعنتگر نباشید« »لا تکونوا لعانین« سیده که ر آنچه از آن حضرت 
و اینکـه از امیـر مؤمنـان    . در نهى از لعن کسى است که سـزاوار آن نباشـد  ، آن
شاید بـه ایـن   ، اگر صحیح باشد، روایت شده که از لعن اهل شام نهى فرمود 
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رئـیس مشـفق بـر      که این شاءن و روش ، امید بود که به اسلام و حقّ رو آورند
ت است رعی .  
لعن کردن به رؤ ساى ظلم و ضلالت و تظـاهر کننـدگان بـه کفـر و     : بالجمله 

ولى نسبت به دیگر مسلمین جـایز نیسـت مگـر    ، فسق جایز بلکه مستحب است
و بـه مجـردّ گمـان نمـى     ، اینکه به یکى از صفات موجب لعن یقین حاصل شود

صف به آن صفت دانست زیرا جایز نیست که کسـى مسـلمانى را    ،توان آنها را متّ
  :فرمود  رسول خدا . بدون تحقیق به کفر و فسق متهّم کند

لا یرمى رجل رجلا بالکفر فلا یرمیه بالفسق إ لاّ ارتد علیـه إ ن لـم یکـن    « 
  ». کذلک
نباید هیچ مردى مرد دیگر را به کفر متهّم کند و هیچگاه کسى دیگرى را بـه  «
  ». ق متهّم نمى کند مگر اینکه اگر چنین نباشد به خودش بر مى گرددفس

اما لعن کردن مردگان گناهش بیشتر و وبال آن افزونتر است که پیغمبـر اکـرم   
  :فرمود  
وا الاءموات«  موا، لاتسب فانهّم قد افضوا الى ما قد .«  
و » . پیش فرستاده اند رسیده اندمردگان را دشنام مدهید که آنان به آنچه از «

هیچ کس زمین را «: لعن کردن جماد و حیوان نیز شایسته نیست که روایت شده 
و نیز » لعن نمى کند مگر اینکه زمین مى گوید لعنت بر هر کدام که گناهکارتریم

زنى را که ناقـه اى را لعـن کـرد و مـردى را کـه        پیغمبر «: روایت شده که 
  ». شترى را لعن کرد مورد سرزنش قرار داد

دعاى بد و نفرین کردن به مسلمان نیز مانند لعن کردن است و سزاوار نیسـت  
ت و ضرر او آدمى به سـتوه آیـد و    هر چند که ظالم باشد مگر آنکه از شرّ و اذی

مظلوم بقدرى به ظالم نفرین مى کند که و در حدیث است که گاهى ، ناچار گردد
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مکافات ظلم او مى شود و زیاد مى آید و این زیادتى براى ظالم باقى مى ماند و 
  :فرمود امام على بن الحسین . روز قیامت طلبکار مى شود

وء و یدعو علیه قالوا«  بئس الا : انّ الملائکۀ اذا سمعوا المؤمن یذکر اخاه بالس
ر على ذنوبه و عورته! یک خ لا خ و احمـد  ، و اربع على نفسـک ، کف ایها المستّ

  (129) !اللهّ الّذى ستر علیک 
فرشتگان وقتى بشنوند که مؤمن به برادر خود بد مى گوید و او را نفرین مى «

اى ، زبان خود را نگـه دار ! تو برادر بدى براى برادر خود هستى : کند مى گویند
کـه چـه انـدازه گنـاه و عیـب      (و به خود بنگر ، پوشى شده که بر گناهانت پرده

  »!و خدائى را که گناهان و عیوب تو را پوشیده سپاس گزار، )دارى
اما ضد نفرین که دعاى خیر براى برادر مسلمان باشـد از بهتـرین طاعـات و    

و فوائـد آن بیشـمار   ، برترین وسائلى است که بنده را به خدا نزدیک مـى سـازد  
. در حقیقت کسى که دعا براى دیگرى مى کند به خود دعـا مـى کنـد   است بلکه 

  :فرمود  رسول اکرم 
  »ولک مثل ذلک: اذا دعا الرجّل لاءخیه فى ظهر الغیب قال الملک « 
براى تـو  : وقتى مردى براى برادر خود در غیاب او دعا مى کند فرشته گوید«

  ». هم مثل این باشد
  »تجاب للرجّل فى اخیه مالا یستجاب له فى نفسهیس« : و فرمود

گاه است که دعاى کسى که در حقّ خودش مسـتجاب نمـى شـود در حـقّ     «
  ». برادر مؤمنش مستجاب مى شود

إ نّ الملائکۀ اذا سمعوا المؤمن یـدعو لا خیـه   : فرمود و على بن الحسین 
خ انت لا خیک تدعوا له بـالخیر   نعم الا: المؤمن بظهر الغیب او یذکره بخیر قالوا
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وجلّ مثلى مـا سـاءلت لـه و    ، و هو غائب عنک و تذکره بخیر قد اعطاك اللهّ عزّ
  ». اثنى علیک مثلى ما اثنیت علیه و لک الفضل علیه

چون فرشتگان بشنوند که مؤمن براى برادر مؤمن خود پشت سر او دعا مى «
چه نیکو برادرى هستى براى برادرت تو : کند یا به نیکى از او یاد مى کند گویند

که براى او دعاى خیر مى کنى با اینکه او از تو غایب است و او را به نیکى یـاد  
وجلّ دو برابر آنچه براى او خواسـتى بـه تـو داد و دو برابـر     ، مى کنى خداى عزّ

  ». آنچه تو او را به نیکى یاد کردى بر تو ثنا گفت و تو بر او برترى دارى
و اخبـار در فضـیلت   . نیز رسیده اسـت  و نظیر همین روایت از امام باقر 
و چه کرامتى از این بـالاتر کـه از تـو بـه     ، دعا براى برادران مؤمن بیشمار است

و هـیچ مـى   ، مؤمنى که در زیر خاك خفته است هدایائى از استغفار و دعا برسد
و شاد مى شود؟ که اهـل و فرزنـدان او   دانى که روح او با این کار چه اندازه از ت

م مـى کننـد      و تـو در  ، میراث وى را قسمت مى کنند و با مـال او عـیش و تـنع
تاریکیهاى شب غمخوار اوئى و او را یاد مى کنى و از خـدا آمـرزش او را مـى    

  . طلبى
ت در قبر مانند کسى است که در دریا غرق شده«: فرمود  رسول خدا  می 

و منتظر دعائى از فرزندان و پـدر  ، باشد به هر چیز چنگ مى زند که نجات یابد
و از دعاى زندگان نورهایى ماننـد کوههـا   ، یا برادر یا خویشان و نزدیکان است

داخل قبور اموات مى شود و این مثل هدیه اى است که زندگان بـراى یکـدیگر   
فرشته آن را ) یا دعا مى کندوقتى کسى براى مرده اى استغفار (پس ، مى فرستند

ت وارد مى شود و مـى گویـد   ه اى   : بر طبقى از نور مى گذارد و بر می ایـن هدیـ
است که فلان برادرت یا فلان خویشت براى تو فرستاده و مرده همانند زنـده از  

  (130)». دریافت آن هدیه شاد مى شود
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است و موجب ضرر زدن نیز از کارهاى مذموم ) یا طعنه(طعن  -) طعن(و اما 
  :فرمود حضرت باقر . دنیوى و عذاب اخروى مى شود

عن على المؤمنین«    »ایاکم و الطّ
  ». از طعن زدن به مؤمنان بپرهیزید«

و کان قمنـا  ، ما من انسان یطعن فى عین مؤمن إ لاّ مات بشرّ میتۀ« : و فرمود
  ». ان لا یرجع إ لى خیر

ى به او طعنه نمى زند جز اینکه به بدترین مردنها هیچ انسانى رویاروى مؤمن«
  ». و سزاوار است که به خیر باز نگردد، مى میرد

، یعنى فحش و لعن و طعن و امثـال اینهـا   -و بدان که بحث درباره این امور 
مثل غیبت و دروغ و بهتان و استهزاء و مزاح و فرو رفتن در باطل و سخن نابجا 

و گفته خواهد شد کـه  ، عنى آفات زبان خواهد آمددر جاى خود ی -و نامربوط 
ى دارد که سکوت و خاموشى است عام و بیـان فضـیلت و   ، همه آفات زبان ضد

و اخبارى که درباره آفات و ذم لسان رسیده و اینکـه شـرّ   . فوائد آن خواهد آمد
و آن اخبار با عمـومیتى کـه   ، آن از شرّ دیگر اعضاء بیشتر است ذکر خواهد شد

  . رد بر ذم این امور دلالت مى کنددا
  ):یعنى از رذائل قوه غضبیه(و از آنهاست 

  )خودبینى(عجب 
عجب این است که آدمى به جهت کمالى که در خود مى بیند خود را بـزرگ   

و خواه آن صـفت در  ، خواه آن کمال را داشته باشد و خواه نداشته باشد، شمارد
عجب آن اسـت کـه نعمتـى را کـه     «: گفته اندو بعضى . واقع کمال باشد یا نباشد

این » . دارد بزرگ شمارد و به آن میل و اعتماد نماید و از منعم آن فراموش کند
لى که ذکر شد معنى نزدیک است به همان معنى او .  
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این شرط معتبر نیست که کسـى خـود را در ایـن    ) خودبینى(در مفهوم عجب 
ه همین معنى عجب از کبر متمـایز مـى   و ب. کمال و این نعمت فوق دیگرى ببیند

زیرا کبر این است که آدمى براى خود مزیتى در صفت کمال بر غیـر خـود   . شود
ر خـود را بـالاتر از   ، ببیند و به عبارت دیگر فرق عجب و کبر این است که متکب

ر و  : و خلاصه کبـر دو طـرف دارد  . غیر بداند و مرتبه خود را برتر شمارد متکبـ
ر مى شودکسى که بر ا ولى در عجب پاى غیر در میان نیسـت بلکـه اگـر    . و تکب

) خـودبین (تنها یک فرد انسان خلق شده بود تصور مى رفت کـه همـو معجـب    
ر نمى شود مگر اینکه با غیر باشد و خـود را در صـفت   ، باشد و حال آنکه متکب

  . کمال بالاتر از او بینگارد
ر باشد زیرا ممکن است اینکه آدمى خود را بزرگ شمارد کافى نیس ت تا متکب

خود را بزرگ شمارد و در عین حال دیگرى را از خود بزرگتر یا برابر با خـود  
ر نخواهد کرد ر. بداند و بنابراین بر او تکب در این صورت او معجب است نه متکب .

ر باشد زیرا ممکن است خـود  ، و نیز کافى نیست که دیگرى را تحقیر کند تا متکب
ر نیسـت  ، تر و حقیرتر از او یا همانند با او بداندرا کوچک که در این صورت متکب

ر کسى است که براى خود مرتبه اى و براى غیر خود مرتبـه اى قائـل    بلکه متکب
  . باشد آنگاه مرتبه خود را بالاتر از مرتبه غیر خود بینگارد

 ـ ا حاصل آنکه عجب و خودبینى عبارت است از اینکه کسى به جهت کمال ی
و یا خود کمال و نعمت را همراه با میل و تکیه بـه  ، نعمتى خود را بزرگ شمارد

ا اگـر   . از خداست)نعمت و کمال(آنها بزرگ شمارد و فراموش کند که آن دو  امـ
یـا  ، بر آنها تکیه و اعتماد نکند و از زوال نعمت یا دگرگـونى آن ترسـان باشـد   

ى است خـداداد و آن را بـه خـود    اینکه شادى او از این حیث باشد که این نعمت
پس معجب بر زوال نعمت خائف . نسبت ندهد چنین شخصى معجب نخواهد بود
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نیست بلکه به آن مطمئن و سرمست است و شادى و فرح او از این جهت اسـت  
و هـر  . که آن صفت کمال خود به خود او منسوب است نه عطاى خـداى تعـالى  

ن نعمت از خداست و اگـر بخواهـد مـى    گاه بر دل او این عقیده غالب شود که آ
  . گیرد عجب برطرف شده است

ى بر خدا دارد و یـا مرتبـه اى بـراى     عجب در دل معتقد باشد که حقّ ا اگر مام
خود در پیش خدا قائل باشد و استبعاد کند که خدا آن نعمت را سلب کنـد و یـا   

بـزرگ    داش مکروهى به او برساند و از خدا براى عمل خود توقّع کرامت و پـا 
و گویى براى خودش بر ، به عمل نامند) دلال و ناز(» ادلال«این را ، داشته باشد

این صفت از عجب بدتر است زیـرا صـاحب ایـن صـفت     . خدا ناز و دلال دارد
زیرا عجب عبارت ، و بسا که معجب ناز و دلال ندارد. عجب دارد و بالاتر از آن

د و فراموشى نسبت دادن آن به خدا است از مجردّ بزرگداشت نعمت و کمال خو
و حال آنکه در ادلال توقّع پاداش بـر عمـل   ، بدون توقّع پاداش بر عمل خویش

زیرا صاحب این صفت توقّع اجابت دعا دارد ورد آن را در بـاطن خـود   ، هست
ب مى کند ادلال عجب است با چیزى زائد   پس . ناپسند مى شمارد و از آن تعج

  . بر آن
سى به دیگرى چیزى مى دهد اگر آن را بزرگ بشـمارد و بـر او   بدین سان ک

ت نهد معجب است عـاتى  ، منّ و اگر او را علاوه بر این به خدمت گیرد و از او توقّ
ف از بر آوردن آنها را بعید بشمرد بر آن شـخص   نـاز و دلال    داشته باشد و تخلّ

آن را و همان طور که عجب گاه به صـفتى اسـت کـه صـاحبش     . خواهد داشت
همین طور عجب گاه به صفتى است که ، کمال مى داند و در حقیقت کمال نیست

همین طور عجب گاه به ، صاحبش آن را کمال مى داند و در حقیقت کمال نیست
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چنانکه ، عملى است که هیچ فایده اى ندارد و او آن را به خطا خوب مى انگارد
  :خداى سبحان مى فرماید

  )8، فاطر( »ه فرآه حسنااءفمن زین له سوء عمل« 
  »... آیا این که بدکاریش براى او آرایش یافته و آن را نیک مى بیند«

  :فرمود و امام ابوالحسن 
منها اءن یزین للعبد سـوء عملـه فیـراه حسـنا فیعجبـه و      : العجب درجات « 

وجـلّ و  و منها اءن یؤ من العبد بربه فیمنّ على اللـّه  ، یحسب انهّ یحسن صنعا عزّ
  ». للهّ علیه فیه المنّ

از جمله این است که کردار بد بنده به نظرش جلـوه  : عجب چند درجه دارد«
کند و آن را خوب پندارد و از آن خوشش آید و گمان کند که کـار خـوبى مـى    

و از جمله این است که چون بنده به پروردگـارش ایمـان دارد بـر خـداى     ، کند
ت مى نهد وجلّ منّ ت دارد در ، عزّ که به ایمان هـدایتش  [صورتى که خدا بر او منّ

   .»]کرده

  نکوهش عجب: 16فصل 
. خودبینى از مهلکات بزرگ و از بدترین صـفات زشـت و نکوهیـده اسـت     

  :فرمود  رسول خدا 
  »و إ عجاب المرء بنفسه، و هوى متبّع، شح مطاع: ثلاث مهلکات « 
و هوى و هوسى که از ، بخلى که مطیع آن شوند: سه چیز هلاك کننده است «

  ». و اعجاب آدمى نسبت به خود، آن پیروى کنند
هرگاه ببینى که مردم از بخل و از هوى و هوس خود پیـروى مـى   «: و فرمود

خود عجـب مـى نمایـد و آن را صـواب مـى       رأيکنند و هر صاحب راءیى به 
اگر هیچ گناهى نکنید مـن از بـدتر از   «: و فرمود» . شمارد خود را محافظت کن
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نشسـته   زمانى موسى «: و فرمود» . گناه بر شما مى ترسم و آن عجب است
چـون نزدیـک   ، بود که شیطان سوى او آمد و کلاهى رنگارنگ بـه سـر داشـت   

تـو  : گفـت   موسـى  . موسى رسید کلاهش را برداشت و ایستاد و سلام کرد
شـیطان  ، خـدا آواره ات کنـد  ! شیطان توئى ؟: گفت ، من ابلیسم: کیستى ؟ گفت 

: موسى گفـت  . من آمده ام براى منزلتى که نزد خدا دارى به تو سلام کنم: گفت 
موسى  (131)این کلاه چیست ؟ گفت به وسیله این کلاه دلهاى بنى آدم را مى ربایم 

کدام گناه است که چون آدمى مرتکب شود بر او مسلطّ مى شوى ؟ گفت : گفت 
هر وقت عجب نموده و عمـل خـود را بـزرگ شـمارد و گنـاهش در نظـرش       : 

  ». کوچک آید
وجلّ« : و نیز فرمود ر المذنبین و اءنذر الصدیقین! یا داود: قال اللهّ عزّ قال ، بشّ

 :د وبـۀ و   : یقین ؟ قال کیف ابشر المذنبین و انذر الص ى اءقبـل التّ ر المذنبین اءنّ بشّ
نب دیقین اءلاّ یعجبوا باءعمـالهم ، اءعفو عن الذّ عبـد    فـإ نـّه لـیس    ، و اءنذر الص

  ». اءنصبه للحساب إ لاّ هلک
وجلّ فرمود« را  (132)گناهکاران را مژده بـده و صـدیقان   ! اى داود: خداى عزّ

بـه گناهکـاران مـژده دهـم و صـدیقان را      ) و چرا(چگونه ، عرض کرد، بترسان
گنهکاران را مژده ده که من توبه را مى پذیرم و از گناه در مى : بترسانم ؟ فرمود

مغـرور و خـودبین   (و صدیقان را بترسان که به اعمال خود عجب نکننـد  ، گذرم
زیرا بنده اى نیست که او را به پاى حساب آورم مگر آنکه هـلاك مـى   ، )نشوند
  ». شود
، اءحدهما عابد و الا خر فاسق، دخل رجلان المسجد« : فرمود مام باقر ا

و ذلک اءنـّه یـدخل العابـد    ، فخرجا من المسجد و الفاسق صدیق و العابد فاسق



419 
 

و تکون فکرة الفاسق فـى  ، فتکون فکرته فى ذلک، المسجد مدلاّ بعبادته یدلّ بها
دم على فسقه نوبو یستغفر اللهّ مما ، النّ   ». صنع من الذّ

دو مرد داخل مسجد شدند یکى عابد و دیگرى فاسق چون از مسجد بیرون «
رفتند فاسق از جمله صدیقان بود و عابد از جمله فاسقان و سبب آن این بود که 
عابد داخل مسجد شد در حالى که به عبادت خود مى بالید و به آن مى نازیـد و  

و در ایـن  ، ندامت و پشیمانى از فسـق بـود  ولى فکر فاسق در ، در این فکر بود
  ». اندیشه که از گناهانى که کرده از خدا آمرزش بخواهد

نب خیر للمؤمن مـن العجـب و   « : فرمود امام صادق  انّ اللهّ علم اءنّ الذّ
  ». لولا ذلک ما ابتلى مؤمنا بذنب اءبدا

و اگـر چنـین   ، استخدا دانست که گناه کردن براى مؤمن از خودبینى بهتر «
  ». نبود هرگز مؤمنى را به گناهى مبتلا نمى کرد

  »من دخله العجب هلک« : و فرمود
  ». هر که گرفتار خودبینى شود هلاك گردد«

نب فیندم علیه«:  و فرمود ، و یعمل العمـل فیسـرهّ ذلـک   ، انّ الرجّل لیذنب الذّ
  ، فیتراخى عن حاله تلک

  ». مما دخل فیهفلان یکون على حاله تلک خیر له 
مرد گناه مى کند و پشیمان مى شود و بعد عملى مـى کنـد و بـه آن شـاد و     «

فرحناك مى شود و از حال پشیمانى دور مى افتد و اگر بر آن حال اول مى بـود  
  ». بهتر بود

مثلى یسـاءل  : کیف صلاتک ؟ فقال : اءتى عالم عابدا فقال له « : و نیز فرمود
اءبکـى  : فکیف بکاؤ ك ؟ قال : قال ، د اللهّ منذ کذا و کذاو اءنا اءعب! عن صلاته 
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ى تجرى دموعى فـإ نّ ضـحک و انـت خـائف اءفضـل مـن       : فقال له العالم ، حتّ
  »انّ المدلّ لا یصعد من عمله شى ء، بکائک و اءنت مدلّ

: نماز تو چگونه اسـت ؟ عابـد گفـت    : عالمى نزد عابدى آمد و به او گفت «
و حال آنکه من چنین و چنان عبادت خـدا مـى   ! مى پرسندمثل منى را از نماز 

گریه تو چگونه است ؟ گفت بقدرى مى گریم که اشکهایم روان : عالم گفت ، کنم
خنده تو در حالى که ترسان باشى بهتر است از این گریـه  : عالم گفت ، مى شود

فته نمى پذیر(هر که به خود ببالد چیزى از عملش بالا نرود ، اى که به خود ببالى
  ». )شود

شگفتا از کسى که به عمل خود عجب دارد و حال آنکه نمى دانـد  «: و فرمود
پس هر که به خود و عمل خود اعجاب داشته باشـد از راه  . پایان کار او چیست

عا مى کند که درخور او نیست، هدایت منحرف و گم شده است و ، و چیزى را اد
عى به غیر حقّ دروغگوست و هرچند اد عاى خود را پنهان کند و روزگـارش  مد

اول کارى که با صاحب عجب مى کنند این است که او را از آنچه بـه  . دراز باشد
و خود گواهى بـر  ، او عجب کرده بى بهره سازند تا بداند که عاجز و حقیر است

ت بر او تمامتر باشد و عجب گیاهى ، همچنانکه با ابلیس کردند، خود دهد تا حج
و ، آن کفر و زمین آن نفاق و آب آن سرکشى و تجاوز از حقّ استاست که بذر 

شاخه هاى آن نادانى و برگش گمراهى و میوه اش لعنت و خلود در آتش دوزخ 
پس هر که عجب کرد بذر کفر افشاند و نفاق کشت کرد و ناچار میـوه آن  . است

  ». را خواهد چشید
ل العمل و هو خائف مشفق ثـم  الرجّل یعم« : پرسیده شد از آن حضرت 

هو فـى حالـۀ الا ولـى و هـو     : یعمل شیئا من البرّ فیدخله شبه العجب به ؟ فقال 
  »خائف احسن حالا منه فى حال عجبه
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سپس کـار نیکـى مـى    ، مردى عملى مى کند و از آن ترسان و بیمناك است«
ئف بـود از  حالت اول او که خا: امام فرمود، کند و شبه عجبى در او پدید مى آید

  ». حالت عجب و خودبینى اش بهتر است
سـیاحت و گـردش در    از جمله سنتّهاى دین عیسى بن مریم «: و فرمود
در یکى از گردشها مرد کوتاه قدى از اصحاب او همـراهش بـود تـا    . شهرها بود

 ـ : به دریا رسید با یقین درست گفت  عیسى  ، تبسم اللهّ و بـر روى آب رف
را دید که بر روى آب مـى رود او هـم بـا یقـین      چون مرد کوتاه قد عیسى 

  سـپس  . رسـید  بسم اللهّ و بر آب روانه شـد تـا بـه عیسـى     : درست گفت 
این عیسى روح اللهّ است که بـر آب مـى رود و   : خودبینى او را گرفت و گفت 

چـون ایـن بـه    ! [چه فضیلتى است ؟پس او را بر من ، من نیز روى آب مى روم
، آنگـاه عیسـى را بـه فریادرسـى خواسـت     ، در آب فرو رفت ]خاطرش گذشت

چـه  ! اى کوتاه قـد : عیسى دستش را گرفت و از آب بیرون کشید و به او گفت 
این روح اللهّ است که روى آب مى : گفتم : گفت . ]که در آب فرو رفتى[گفتى ؟ 

: به او فرمود عیسى ، مرا خودبینى گرفترود و من هم روى آب مى روم و 
بیرون گذاشتى ؛ خدا ترا به سبب این ، که خدایت در آن قرار داده، پا از حد خود

وجلّ توبه کن ؛ پس توبه کـرد  ، گرفتار مبغوض داشت از آنچه گفتى به خداى عزّ
  . و به مرتبه اى که خدا برایش قرار داده بود بازگشت

  عجبآفات : 17فصل 
چنانکـه بیـان    -از جمله کبر است زیرا . بسیار است) خودبینى(آفات عجب  

و از جمله فراموشى گناهان . یکى از اسباب کبر خودبینى است -آن خواهد آمد 
که آنها را بـه خـاطر نمـى گذرانـد و اگـر گـاهى بـه        ، و مهمل گذاردن آنهاست

ت و ن یو در ، اچیز مـى شـمارد  خاطرش بگذرد اعتنائى نمى کند و آن را بى اهم
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بلکه گمان مـى بـرد کـه    ، نتیجه کوششى براى تدارك و تلافى گناهان نمى نماید
اما اگر عبادتى از او سرزند آن را بزرگ مى شمارد و . خدا آن را خواهد آمرزید

ت مى گذارد و نعمت توفیق و قدرتى را که خدا ، به آن شاد مى شود و بر خدا منّ
و وقتى گرفتار چنـین عجبـى شـد از درك    . اموش مى کندبراى آن به او داده فر

و کسى که در اندیشه واجستن آفـات  . آفات و معایب اعمال خود غافل مى شود
زیرا اعمال ظاهرى اگر خـالص و  ، اعمال خود نباشد کوشش او به هدر مى رود

و کسـى آفـات اعمـال    ، از شائبه ها پاك نباشد کم اتفّاق مى افتد که سود بخشد
زیرا معجـب بـه   . ا باز مى جوید که خائف و ترسان باشد نه گرفتار عجبخود ر

و مى پنـدارد کـه نـزد خـدا     ، خود مغرور و از مکر خدا ایمن است رأيخود و 
و به سبب اعمال خویش که خود توفیق و نعمت الهى اسـت بـراى   ، منزلتى دارد

ى بر خدا قائل است   . مى دارد و چه بسا عجب او را به خود ستائى وا. خود حقّ
و عقل و علم خود اعجاب داشته باشـد از پرسـیدن و اسـتفاده     رأيو اگر به 

پیدا مـى کنـد و از    رأيو در نتیجه استبداد ، علمى و مشورت کردن باز مى ماند
خطـائى کـه نمـوده     رأيو بسا که بـه  ، سؤ ال از عالم تر از خود سر باز مى زند

پنـد کسـى را نمـى    ، عتنا نمى کنـد دیگران ا رأيو به ، عجب و اصرار مى ورزد
بلکه دیگران را خوار و حقیر و نادان ، شنود و موعظه هیچ واعظى را نمى پذیرد

فاسد او مربوط به امر دنیوى باشد به خود زیان مى رساند و  رأياگر . مى شمرد
ق به امر دینى باشد ، کارش به رسوائى مى کشد بخصوص در اصول  -و اگر متعلّ

  . و هلاك مى شودگمراه  -عقاید 
خـود تکیـه و وثـوق نمـى      رأياما اگر وى نفس خود را متهّم مى کرد و به 

براى او ، و از علماى دین مدد مى گرفت و از اهل بصیرت پرسش مى کرد، نمود
و از آفات عجب سستى . بهتر و نیکوتر مى بود و به حق و یقین دست مى یافت
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صفت گرفتـار ایـن خیـال خـام      زیرا صاحب این، و کاهش در جد و جهد است
، است که از سعى و کوشش بى نیاز است و به آنچه مایه نجات است دست یافته

  . و همین پندار بى تردید هلاك صریح است

  معالجه اجمالى و تفصیلى عجب: 18فصل 
  . اجمالى و تفصیلى: براى بیمارى عجب دوگونه معالجه است  

و بداند که عظمت ، گار خود را بشناسداما معالجه اجمالى این است که پرورد
ت سزاوار غیر او نیست و به خود چنانکه شایسته اسـت معرفـت   ، و جلال و عزّ

و . داشته باشد که به خودى خود از هر ذلیلى ذلیلتر و از هر اندکى اندکتر اسـت 
ى نیست که وجود او ممکن است و هر ممکنى فى حد ذاته عدم محض است  شکّ

ق و کمال و آثـار   -متعالیه ثابت شده است  چنانکه در حکمت - و وجود و تحقّ
پس عظمت و کبریائى فقط شایسـته وجـود   . او همه از واجب الوجود حقّ است

نه براى وى که عدم صـرف و نبـود   ، فیض بخش او و کمالات بى نهایات اوست
پس اگر کسى بزرگى کند و به چیزى فخر نماید باید به پروردگـار  . محض است

و خود را حقیر شمارد بلکـه خـود را نـاچیز و عـدم     ، رگى و افتخار کندخود بز
  . و در این معنى همه ممکنات شریکند. محض ببیند

اما خوارى و ذلتّى که مخصوص این خودبین و نوع اوست از جمله این است 
و در ، که در آغاز نطفه اى پلید و بوناك و آخرش مردارى گندیده و متعفنّ است

و اگر او را بصیرتى مى بود همـین یـک آیـه    . ال نجاسات بدبوستاین میان حم
  :کتاب خداى تعالى کافى است که مى فرماید

ثم  #من نطفۀ خلقه فقدره  #من اى شى ء خلقه  #قتل الا نسان ما اءکفره « 
  )22 - 17، عبس( ثم اذا شاء اءنشره #ثم اءماته فاءقبره  #السبیل یسره 
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خـدا او را از  . واداشـت ) و ناسپاسى(چه چیز او را به کفر ! مرگ بر انسان «
. آنگاه راه را برایش آسـان کـرد  . چه آفرید؟ از نطفه اى آفریدش و اندازه دادش

  ». سپس وقتى بخواهد برانگیزدش. سپس وى را بمیراند و در گور کرد
در این آیه خداوند اشاره مى فرماید که انسان اول در کتم عـدم بـود و هـیچ    

بعـد از آن او را  ، سپس او را از پلیدترین چیزها که نطفه باشد آفریـد ، ز نبودچی
پس چه چیز پسـت تـر و رذلتـر از    . میرانید و مردارى گندیده و بوناك گردانید

چیزى که آغازش عدم و ماده خلقتش از همه چیز نجس تر و آخرش مـردارى  
نه از خـود  ، ن و خوار استو آن بیچاره بین این آغاز و انجام ناتوا. متعفنّ باشد

که بیماریهاى هولناك و ، اختیارى دارد و نه بر کار خود و دیگرى توان و قدرتى
    دردهاى سخت جانکاه بر او چیره است و آفات گونـاگون و طبیعتهـاى متضـاد

بر او مسلطّ است که هر یک بر ضد دیگرى در ویران کردن اجـزاء  ) چهار خلط(
لحظه خواهى نخواهى گرسنه یا تشـنه مـى شـود و    در هر . پیکرش در کار است

و مالک سود و زیان و خیر و شرّ ، بیمارى و مرگ بى اختیار او به وى مى رسد
و گاه مى خواهد امرى را ، گاه مى خواهد چیزى را بداند نمى تواند. خود نیست

به یاد آورد فراموش مى کنـد و گـاه مـى خواهـد چیـزى را فرامـوش کنـد از        
از چیـزى منصـرف شـود بـرعکس       گاه مى خواهـد دلـش   . رودخاطرش نمى 

پـس  . وسوسه ها و اندیشه ها بى اختیار او در میدان خاطرش جولان مى دهنـد 
  . اختیار خود را ندارد  قلب او مالک خود نیست و نفسش 

و از چیزى نفرت دارد کـه  ، گاه به چیزى میل مى کند که هلاکش در آن است
ت مى بـرد و بـه کـامش    از چیز. حیاتش در آن است   هائى که کشنده اوست لذّ

. و نسبت به آنچه سود و نجات او در آن است بى میل و سیر است، شیرین است
از   در یک دم از شب و روز ایمن نیست که گـوش و چشـم و علـم و قـدرتش     
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و عقلش مختل و جانش ربـوده شـود و   ، و به فلج اعضا گرفتار آید، دست برود
اگر رهایش کننـد  . و این همه را چاره اى نتواند کرد. باد رودهمه آرزوهایش بر

بنـده اى  . و اگر به خود واگذارش کنند اجزاء وجودش از هم بپاشـد ، نابود شود
اگر خـود را مـى   ، پس. است مملوك که بر هیچ چیز خود و دیگران توانا نیست

یرش نبـود  چه چیز از او ذلیلتر و پست تر است ؟ و اگر نادانى گریبانگ، شناخت
بـین  (چگونه مى توانست عجب و خود نمائى کند؟ اینها حال وسط و میـانى او  

د و مرگ   . است) تولّ
چنانکه مى دانى مـردارى بـدبو و پلیـد مـى      -یعنى مرگ  -اما آخر کار او 

صـورتش دگرگـون و مضـمحل مـى شـود و اعضـایش مـى فرسـاید و         ، گردد
سلد و سرانجام خـوراك کرمهـا   و اجزائش از هم مى گ، استخوانهایش مى پوسد

ى حیوانات از وى مى گریزند و هر انسانى به چشم پلیدى بـه او   مى شود که حتّ
و تازه حال بهترش این است که به صورت اول یعنـى خـاك بـر مـى     . مى نگرد

  . گردد و گاهى گل کوزه گران و زمانى خشت و آجر ساختمان مى شود
خود مى گذاشتند و دیگر با او کـارى  و چه بهتر بود اگر این خاك را به خال 

بعد از روزگارى که بر آن خاك کهنه مـى گـذرد بـاز او را    ! اما هیهات . نداشتند
اجزاء پراکنده تنش گرد مى آید و از گور . زنده مى کنند تا بلاهاى شدید را ببیند

در آن وقت آسمانى مـى بینـد   . بیرون مى رود و به صحنه قیامت رانده مى شود
کوههائى به حرکت درآمـده و سـتارگانى   ، ورده و زمینى دگرگون شدهشکاف خ

ترازوى ، و جهنمّى برافروخته و بهشتى دلگشا و آراسته، تیره و خورشیدى گرفته
آنگاه خـود را در معـرض محاسـبه و    ، عدل الهى برپا و نامه هاى اعمال گشوده

پـس  . مى یابـد مؤاخذه مى بیند و ملائکه درشتخو و سختگیر را بر خود گمارده 
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نامه عمل او را به دست راست یا چپ او مى دهند و هـر چـه کـرده از خـرد و     
  . کلان و اندك و بسیار در آنجا مشاهده مى کند

در این حال اگر بدیها و گناهـانش بـر خوبیهـا و حسـناتش غالـب گـردد و       
سزاوار عذاب و دوزخ باشد آرزو مى کند کـه سـگى و خـوکى بـود یـا چـون       

ى نیست کـه  . اك مى گشت و گرفتار عذاب و عقاب نمى شدچهارپایان خ و شکّ
حال سگ و خوك از حال بنده گناهکارى که پروردگار قهار خـود را نافرمـانى   

زیرا آغاز و انجام دد و دام خاك است و از عذاب و عقاب ، کرده بسى بهتر است
ب است ببین. بر کنار ند از زشـتى  اما اگر اهل دنیا کسى را که در آتش دوزخ معذّ

و اگر بوى او را استشمام کننـد از  . منظر و کراهت چهره او فریاد و فغان بر آرند
و اگر قطره اى از آبى که به او مى دهند به دریاهاى دنیا بیفکننـد  ، گندش بمیرند

  . از بوى مردار متعفنّ تر گردد
و ! پس کسى را که چنین حالى است با عجب و خود را بزرگ دیدن چه کـار 

که اگر عذاب به او نرسـد و  ! در باید از حال امروز و دیروز خود غافل باشدچق
زیرا هیچ بنـده اى نیسـت   . از آتش دوزخ نجات یابد این از عفو پروردگار است

و هر کسى که مرتکب گناه شود مسـتحقّ عقوبـت   ، مگر اینکه گناهى کرده است
ى ن . و اگر عقاب نشود فقط براى عفو الهى است. است یسـت کـه عفـو و    و شـکّ

م نیست بلکه مشکوك و احتمالى است پس کسى که . بخشش امرى یقینى و مسلّ
گناه کرده و نمى داند که آیا مورد عفو و بخشش قرار خواهد گرفت یا نـه بایـد   
همیشه محزون و ترسان و شکسته دل باشد نه اینکه خـود را بـزرگ شـمارد و    

  . عجب او را فرا گیرد
و او را ، جنایتى کرده که مثلا مستحقّ هزار تازیانه استبنگر به حال کسى که 

گرفته و زندانى کرده باشند و منتظر است که او را بـه حضـور مـردم بیاورنـد و     
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، و نمى داند که آیا مورد عفو واقع مى شود یا نـه ، عقوبت را درباره او اجرا کنند
م کـه  گمـان نمـى کـن   ! آیا چنین کسى حالت خودبینى و عجب خواهد داشـت ؟ 

پس هیچ بنده گناهکارى نیست که اگرچه یک گنـاه کـرده باشـد    . چنین پندارى
و نمى داند که کـارش  ، و دنیا زندان اوست، مگر اینکه مستحقّ عقوبت الهى شده

. این حال براى ترس و خارى و حقیرى او کـافى اسـت  . به کجا خواهد انجامید
  . پس دیگر چه جاى عجب و خود بزرگ بینى است

  . د علاج اجمالى عجباین بو
و اسـباب  . و اما معالجه تفصیلى این است که اسباب عجب را از میـان ببـرد  

و یا کمـالات نفسـانى   ، عجب غالبا یا علم و معرفت است و یا عبادت و طاعت
ت و      مانند ورع و شجاعت و سخاوت و نسب و حسـب و جمـال و مـال و قـو

 ـ، تسلطّ و جاه و اقتدار و یاران بسیار ى و کیاسـت و فطانـت در دقـایق    و زیرک
  . خطائى که در نظرش جلوه کند رأيو ، امور

علاجش این است که بداند که عالم حقیقى کسى است که ): عجب به علم(اما 
و بداند کـه تنهـا خـداى سـبحان سـزاوار      ، خود و پایان کار خویش را بشناسد

ت و کبریائى است و غیر او هر چه هست رو به زوال  است و فاقـد  عظمت و عزّ
ت و حقیرى آدمى ، این علم. کمال و صفات جلال ] در پیشـگاه خـدا  [خوف و ذلّ
وى را به قصور و تقصیر خود در اداى حقوق الهى معترف مى  را زیاد مى کند و

پس . »هر که علمش بیشتر دردش افزونتر«: و به همین جهت گفته اند که . سازد
یا علم حقیقى نیسـت  ، جب آور باشدى نداشته باشد بلکه عتأثیرعلمى که چنین 

و صـاحب آن  ، بلکه از علوم دنیوى است که صناعات نامیده مى شود نـه علـوم  
چنان در آن فرو مى رود که از تهذیب نفس غافل مى شـود و همچنـان گرفتـار    
خباثت نفس و پستى اخلاق باقى مى ماند و کوششى در تزکیه نفس بـه وسـیله   
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و اگر علم حقیقى باشد جایگاه علم در . نماید مجاهدت و عبادت پروردگار نمى
خانه اى پلید از دل وى واقع شده و بنابراین بجز میوه اى پلید بارى نمى دهد و 

زیرا که علم مانند بارانى اسـت کـه از آسـمان    . اثر خیرى از آن ظاهر نمى شود
پـس  . فرود مى آید پاك و گوارا که درختان و گیاهان از آن سیراب مى گردنـد 

. تر و اگر شیرین است شیرین تر مـى شـود   گر درختى میوه اش تلخ است تلخ ا
همچنین است علم که وقتى به دل تاریک و خبیث برسـد تـاریکى و خباثـت را    

  . فزونتر مى کند و دل پاك را صفا و روشنى بیشتر مى بخشد
و نیـز  . مى داند که عجب به علم شایسـته نیسـت  ، وقتى آدمى این را دریافت

به دلیل اخبارى که ذکر  -بداند که خداوند معجب و خودبین را دشمن دارد باید 
و توسـط  ، و خداوند کسى را دوست دارد که خود را خوار و حقیر بدانـد  -شد 

ترا در نزد من قدر و مرتبه اى است مادام ، اى بنده من«: سفیران خود مى فرماید
لتى قائل باشى در پیش ما و چون براى خود قدر و منز، که خود را بى قدر بدانى
خـود را کوچـک بشـمارید تـا     «: و نیز فرمـود  (133)». هیچ قدر و ارزشى ندارى
پس عالم باید خویشتن را به گونه اى بـدارد کـه   » . مقامتان نزد من بزرگ شود

ت خدا بر اهل علم محکمتر است، مولاى او مى پسندد و آنچـه  ، و بداند که حج
ل مى شود یک  ل نیستاز جاهل تحم زیرا عالم اگـر  . دهم آن از عالم قابل تحم
و کسى که با علم و معرفت خدا را معصیت کند . لغزید بسیارى از مردم مى لغزند

زیرا حق علم را که نعمتى اسـت الهـى ادا   ، جنایتش بدتر و خباثتش بیشتر است
وز قیامت مى آورند عالم را در ر«: فرمود  و از این رسول خدا ، نکرده است

و به دوزخ مى افکنند به گونه اى که روده هاى او بیرون مى افتد و بر دور آنهـا  
پـس او را بـه گـرد دوزخ مـى     . مى گردد همچون خرى که دور آسیا مى گردد

آنگاه به او گویند تو را چـه افتـاده اسـت    . ]تا همه دوزخیان او را بینند[گردانند 
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من مردم را بـه  : ؟ مى گوید)ن عذابى گرفتار شده اىچه کار کرده اى که به چنی(
خوبى دعوت و امر مى کردم و خود نمى کردم و از بدى منع و نهى مى کـردم و  

و  (134)و خداى تعالى علماء یهود را به خر مثال زده » . خود مرتکب آن مى شدم
  . دچون به علم خود عمل نمى کردن، (135)بلعم بن باعور را به سگ تشبیه کرده 

مردمى هستند که قرآن مى خوانند ولى قـرآن  «: فرمود  و نیز پیغمبر اکرم 
چه کسى بهتر از ، مى گویند ما قارى قرآنیم، از حنجره هاى آنان فراتر نمى رود

: آنگاه رو به اصحاب کـرد و فرمـود  . ما قرآن مى خواند و کى از ما عالمتر است
ت « و آتشگیره هاى دوزخند، ن شما هستنداینان از میا! اى ام .«  

ون من ریح العالم التـّارك لعلمـه  « : و فرمود و إ نّ اءشـد  ، انّ اهل الناّر لیتاءذّ
، اءهل الناّر ندامۀ و حسرة رجل دعا عبدا إ لى اللـّه فاسـتجاب لـه و قبـل منـه     

ۀ اعى الناّر بترکه علمه و، فاءطاع اللهّ فاءدخله اللهّ الجنّ اتبّاعه الهوى  و اءدخل الد
 ». و طول الاءمل

م     « دوزخیان از بوى گند عالم بى عمل در رنج و آزارنـد و میـان اهـل جهـنّ
ندامت و حسرت کسى بیشتر و سخت تر است که در دنیا بنـده اى را بـه سـوى    
خدا خوانده و او پذیرفته و اطاعت خدا کرده و خدا او را به بهشت برده و خـود  

ل نکردن و ترك علم خویش و پیروى هوى و هوس دعوت کننده را به سبب عم
واى بر علماى «: فرمود و عیسى » . و درازى آرزو به دوزخ در آورده است

  ». بد که چگونه آتش بر آنها افروخته خواهد شد
یغفر للجاهل سبعون ذنبـا قبـل اءن یغفـر للعـالم     « : فرمود و امام صادق 

  ». ذنب واحد
گناه جاهل آمرزیده مى شود پیش از آنکه یک گنـاه عـالم بخشـوده     هفتاد«
  ». شود
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عالمى که مردم را به فروتنى و تواضع امر مى کند و از عجب و کبر نهى مـى  
ر است از علماى بد و از کسانى خواهد بود که به علم ، کند و خود معجب و متکب

انها کدام عالم را مـى  در این زم. و مشمول این اخبار است، خود عمل نکرده اند
توان یافت که به همه علم خود عمل کرده باشد و هیچ یک از او امر پروردگـار  
خود را ضایع و تباه نکرده باشد و دچار گناهان علنى و نهانى مانند ریا و حسد 
و عجب و دورروئى و غیر اینها نشده باشد؟ و چگونه مى تواند مطمـئن شـود و   

او خواسـته انـد بجـا آورده و تکـالیف عمـومى و       قطع پیدا کند که هـر چـه از  
چنـین کسـى از دیگـران      خصوصى را به انجام رسانیده ؟ پس خطر و تشویش 

روزى حذیفـه پـیش نمـاز گروهـى از     «: روایـت شـده اسـت کـه     . بیشتر است
بروید و امام جماعتى دیگـر بجوئیـد یـا    : و چون سلام داد گفت ، مسلمانان شد

که در دل من گذشت که در میان اینهـا از مـن بهتـرى    ، انیدتنها و فرادا نماز بخو
 ». نیست

اگر همانند او از چنگ شیطان رهائى نیافت و از خطا در امان نبـود چگونـه   
ت نجات یابند و در امان باشند مان این ام خصوصا در این زمانها ، ضعفاى آخرالزّ

انجام تکالیف خود  که در آفاق زمین بسیار اندکند علماى متوجه به آخرت که به
آنـان را از    پرداخته و به کار خود روى آورده باشـند و عظمـت کـار خـویش     

و خوف خدا در ظلمت شبها آنـان  ، التفات به دنیا و زیورهاى آن بازداشته باشد
و به نعمتها و گرم و سـرد دنیـا دلبسـتگى نداشـته     ، را از خوابگاه خود برانگیزد

ر سرشان جز یک سودا و در دلشان جز یک و فکرشان جز یک فکر و د، باشند
مان امثال ایشان یافت شـود ! هیهات . کس نباشد آنـان جمـاعتى   . که در آخرالزّ

بلکـه در ایـن   . بودند که در همان قرون اول گوى دولت از میان ربودند و رفتنـد 
زمان چه بسیار کم عالمى باشد که گردنکشى و کبر و نخوت نداشته باشـد و بـر   
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ر سزاوار هر عالمى این است کـه    پس . و نسبت به اغنیا متواضع نباشد فقرا متکب
و بیندیشد که از او چه خواسته انـد و چـه   ، کند تأملدر احوال و اعمال خویش 

و خـوف و  ، خطر بزرگى در راه اوست تا خضوع و شکستگى در او پدیـد آیـد  
  . حزن در او ظاهر شود و کبر و عجب برطرف گردد

علاجش این است که بداند غرض از عبادت ): دت و طاعتعجب به عبا(اما 
ت و خضوع است و عادت و ملکه شدن اینها براى نفس تا معنى بندگى  اظهار ذلّ

و عجب چون بـا ایـن غـرض و مقصـود از عبـادت      . و حقیقت آن حاصل شود
و بعد از بطـلان عبـادت عجـب چـه     ، منافات دارد آن را باطل و بى اثر مى کند

  . معنى دارد
همچنین آفات عبادت که موجب بطلان و حبط آن مى شود و نیـز شـرایط و   

بنابراین ممکـن اسـت کـه    . آدابى که بدون آنها عبادت صحیح نیست بسیار است
آفتى به عبادت وارد شود یا بعضى از شرایط و آداب را فاقد گردد و خداوند آن 

گونه بـه آن عجـب   با این احتمال رد و عدم قبول عبادت عاقل چ. را قبول نکند
مى کند؟ و کیست که ادعاى یقین دارد که عبادات و طاعـات او از همـه آفـات    

عائى دارد بسى جاهل و از حقـایق  ، خالى و به سلامت است و کسى که چنین اد
عبادت وقتى ثمر و فایده دارد کـه صـاحب آن نـزد    ، به علاوه. امور غافل است

و کسى که احتمـال مـى رود کـه نـزد     ، خداوند سعادتمند و عاقبت به خیر باشد
براى عبادت ، خداوند شقى باشد و قلم قضاء الهى بر شقاوت او رقم خورده باشد

او چه سودى مى توان تصور کرد تا به آن عجـب کنـد؟ و چـون آدمـى از ایـن      
پس هیچ کس را نمى رسد که به هیچ حال راهى به عجـب  ، احتمال خالى نیست

ر پیدا کند و تکب .  
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عجب به ورع و تقوى و صبر و شکر و سـخاوت و شـجاعت و دیگـر    ( و اما
علاج این گونه عجب این است که بداند که ایـن فضـائل وقتـى    ): فضائل نفسانى

سودمند و نجات بخش است که عجب با آنها نباشد و اگر عجب داخل آنها شود 
پس عاقل چرا مرتکب رذیلـه اى شـود کـه همـه     . همه را باطل و فاسد مى کند

و چرا فروتنى و تواضع را پیشـنهاد  ، ضائل و صفات نیک او را ضایع و تباه کندف
خود نسازد تا فضیلتى بر فضائلش افزاید و به سبب آن همه امورش ختم به خیر 
  . شود و عاقبتش محمود گردد و کوشش و سعیش مورد قبول و سپاس قرار گیرد

خود مى بینـد در بسـیارى   و نیز باید بداند که هر یک از این فضائل را که در 
و چون دانست که مردم در این فضـیلت  ، از همنوعان او بیشتر از آن وجود دارد
گویند یکى از شجاعان مشهور وقتى در . با او شریکند عجب او زائل خواهد شد

برابر دشمن قرار گرفت رنگش زرد شـد و انـدامش بـه لـرزه در آمـد و دلـش       
الت است و حال آنکه تـو از همـه مـردم    این چه ح: به او گفتند. مضطرب گشت

شاید او از من دلیرتـر  ، من خصم را نیازموده ام: شجاعتر و نیرومندترى ؟ گفت 
پیروزى و غلبه و سرانجام نیک با فروتنى و شکسته حالى است ، به علاوه. باشد

ت و شجاعت که خداوند با شکسته دلان است نه با غرور و عجب به قو .  
سودمند براى عجب به هر یک از این صفات و کمـالات آنسـت   از معالجات 

زیرا هر بیمارى را مى توان به وسیله مقابله ، سبب آن را با ضدش مقبال کند: که 
ت عجـب جهـل محـض    . سبب آن با ضدش علاج کرد پـس  ، اسـت   و چون علّ

 :بنابراین مى گوئیم . علاج آن کسب معرفتى است که ضد آن باشد
ى به آن عجب مى کند یا عجب او از این جهـت اسـت کـه وى    کمالى که آدم

واجد آن کمال و محلّ و مجراى آن فضیلت است یا از این روست که این کمـال  
اگر سبب اولـى باشـد کـه بـه     . از او و به سبب نیرو و قدرت او پدید آمده است
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ر قدرت دیگـرى  ، راستى جهل محض است زیرا محلّ آن کمال یعنى آدمى مسخّ
و او در واقـع  ، او مجرائى است که از ناحیه غیر او به کـار افتـاده اسـت    است و

پس چگونه مى تواند به چیزى که از خود . دخالتى در ایجاد و تحصیل آن ندارد
  . او نیست عجب کند

بجاسـت کـه در قـدرت و اراده و اعضـاء و دیگـر      ، و اگر سبب دومى باشـد 
ام مى شود بیندیشد که اینها از کجا در اسبابى که به آنها کمال و عمل او تام و تم

اگر چنین دانست که همه اینها نعمتى است از جانب خدا که بدون : او پدید آمده 
پس سزاوار است که اعجاب او به خـود و  ، هیچ استحقاق قبلى به وى داده شده

فضل و کرم خداى تعالى باشد که بدون استحقاق این نعمتهـا را بـه وى ارزانـى    
  . فیق چنین فضیلتى به او کرامت فرمودداشت و تو

اما اگر گمان کند که خداى تعالى توفیق این عمل را به این سـبب بـه او داده   
صف به بعضى صفات باطنى نیکو و ستوده مثل حب خدا و مانند آن است ، که متّ

حب الهى و عمل دو نعمت از جانب خداست که : پس باید به او گوشزد کرد که 
پس اعجاب تو باید به جود خدا باشد که . تو به تو افاضه شده استبى استحقاق 

  . وجود و صفات و اعمال و اسباب اعمال تو همه از اوست
پس عجب عالم به علم خود و عجب عابد به عبـادتش و عجـب شـجاع بـه     

زیرا همـه اینهـا   ، شجاعتش و جمیل به جمالش و مالدار به مالش بى معنى است
ى براى فیضان جود و فضـل الهـى نیسـت   و آدم، از فضل خداست و . ى جز محلّ

که او ترا و اعضاء ترا آفریـد و در تـو   ، خود این محلّ نیز از جود و فضل اوست
ت و قدرت و سلامت قرار داد و براى تو عقل و علم و اراده خلـق کـرد کـه    ، قو

ء آنگاه حرکـات در اعضـا  . اگر بخواهى یکى از اینها را از میان ببرى نمى توانى
و آنها را بـه ترتیـب خلـق    . تو آفرید و در این ابداع و اختراع ترا مشارکتى نبود
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و علم را پـس از  ، کرد مثلا حرکت را پس از خلق قوه در عضو و اراده در قلب
و ایـن تـدریج در آفـرینش یکـى بعـد از      . خلق دل که جایگاه آن است آفریـد 

ىاین خیال را در تو برانگیخت که تو در ایجا، دیگرى و البتهّ ، د عمل خود مستقلّ
که تحریک انگیزه ها و رفع موانع و آمـاده سـاختن   ، در این پندار خطا کرده اى

  . اسباب همه از خداست و هیچ یک از آنها از تو نیست
و از شگفتیها این است که به خود عجب کنى ولـى بـه آن کـه همـه امـور از      

که ترا از فضل ، شگفت نباشىاوست اعجاب نداشته باشى و از جود و کرم او در 
ات را در اختیار آنها قرار داده ، خود بر فاسقان برگزیده زیرا اسباب شهوات و لذّ

انگیـزه هـاى خیـر را از آنهـا     ، و در مقابـل ، و ترا از آنها دور و برکنار سـاخته 
تا خیرات بدون آنکه وسیله آن از خود تو باشـد  ، بازداشته و براى تو آماده کرده

  . آسان شودبراى تو 
وب  خدایا تو مرا به این بلا مبتلـى سـاختى و   «: گفت  روایت است که ای

هیچ چیز براى من روى نداد مگر اینکه رضاى تو را بر رضاى خود و خواسـت  
پس از میان ابرى بر بـالاى سـر او ده هـزار    . »ترا بر خواست خود مقدم داشتم

وب از ایـن   این حا! اى ایوب : آواز برآمد که  لت از کى براى تو حاصل شد؟ ایـ
خطاب به خود آمد و از نسیان خویش بازگشت و مشتى خاکستر برداشت و بـر  

و به همین جهـت خـداى تعـالى مـى     ! از تو اى پروردگار من : سر نهاد و گفت 
  :فرماید

  )21، نور( »و لولا فضل اللهّ علیکم رحمته ما زکى منکم من اءحد ابدا« 
رحمت خدا شامل شما نبود هرگز هیچ یک از شما پـاك نمـى    اگر فضل و«
  ». شد
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هیچ یک از شما نیست که عملش باعث نجـات او  «: فرمود  پیغمبر اکرم 
من هم چنین نیستم مگـر اینکـه   «: فرمود! شما نیز اى رسول خدا: گفتند» . شود

  ». رحمت خدا مرا فرو گیرد
ه صفات و افعال و محلّ آنها ذکر کـردى کـه همـه    آنچه دربار: اگر گفته شود

مستند به خداى تعالى است به جبر و نفى تکلیف و بطلان ثواب و عقاب منجـر  
ق : مى گوئیم ، مى شود این مطلب فرع بر مساءله اى است که به علم دیگرى تعلّ
و جواب اجمالا ایـن اسـت کـه مـا      (136). و بیان آن در اینجا مناسب نیست، دارد
ق تکلیف بکلّ  -یعنى افعال خود او  -ى سلب قدرت و اختیار از بنده درباره متعلّ

در غیـر افعـال او از   ، بلـى . بلکه استقلال او را در آنها انکار مى کنـیم ، نمى کنیم
اسباب و صفات لازم و توفیق و تحریک انگیزه هـا و رفـع موانـع وى را اصـلا     

  . ندارد و این بیان فساد و اشکالى در پى، قدرتى نیست
  :علاجش دانستن چند چیز است ): عجب به حسب و نسب(و اما 
اینکه بداند که فخر و بزرگى کردن به کمال دیگرى از غایت سفاهت و  -اول 

کمال دیگـرى  ، زیرا کسى که در صفات خود پست و بى کمال باشد، نادانى است
بلکـه اگـر   ، نداگرچه پدر یا جد او باشد چگونه پستى و نقص او را جبران مى ک

این فضیلت از من اسـت تـرا چـه    : آن دیگرى زنده بود مى توانست به او بگوید
مگر کرمى که از ، افتاده است و تو کرمى هستى که از فضله من به هم رسیده اى

هیهات ! فضله انسان حاصل شود برتر از کرمى است که از سرگین خرى است ؟
از . افت براى انسان است نه براى کـرم همانا شر. این دم کرم در پستى یکسانند! 

  :مى فرماید این جهت امیر مؤمنان 
ــى    ــى ادبــ ــى و کنیتــ ــن نفســ ــا ابــ   انــ

  مـــن عجـــم کنـــت اءو مـــن العـــرب         

   
ــاذا   ــا اءنــ ــول هــ ــن یقــ ــى مــ   إنّ الفتــ

ــان اءبـــى       ــیس الفتـــى مـــن یقـــول کـ   لـ

   
  من فرزندخودهستم ونام ونشانم ادب من است

  خـــواه از عـــربخـــواه از عجـــم باشـــم      
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ــنم  ــد مــن ای ــه گوی   جــوانمرد کســى اســت ک

ــود          ــه بـ ــدرم کـ ــد پـ ــه گویـ ــه آنکـ   نـ

   
  :و گفته اند

  لــــئن فخــــرت بآبــــاء ذوى شــــرف   

  لقــد صـــدقت و لکـــن بـــئس مـــا ولـــدوا      

   
  اگر به پدران خود که شریف و بزرگند بنـازى 

د شده        راست گفتى لکن بدفرزندى از آنان متولّ

   
: به مـردى گفـت     روزى ابوذر در محضر پیغمبر «: روایت شده است که 

پیمانـه سـر خـالى اسـت     ! اى اباذر: فرمود  حضرت رسول ، !اى سیاه زاده 
ابوذر بر زمین . که سفیدزاده را بر سیاه زاده فضیلتى نیست، پیمانه سر خالى است
و روایـت اسـت   » . کف پاى خود را بر رخسار من نه: فت بخفت و به آن مرد گ

جمعى گفتند که ایـن  ، بلال چون در روز فتح مکهّ بربام کعبه اذان مى گفت«: که 
  :در آن وقت این آیه نازل شد! بنده سیاه اذان مى گوید

یا ایها الناّس اناّ خلقناکم من ذکر و اءنثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا « 
  )13، حجرات( »اکرمکم عنداللهّ اءتقاکمانّ 
ما شما را از مرد و زن آفریدیم و جماعتها و قبیله ها کـردیم تـا   ! اى مردم «

  ». گرامى ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. همدیگر را بشناسید
ۀ «: فرمود  رسول خدا  رها اءى کب -انّ اللهّ قد اءذهب عنکم عیبۀ الجاهلی

کم بنو آدم و آدم من تراب -   »کلّ
ت « همـه فرزنـدان   ، را از شما برداشت -یعنى کبر آن  -خداوند عیب جاهلی

یکى از بزرگان یونـان بـر   «: و نقل شده است که » . آدمید و آدم از خاك است
اگر فخر تو به پدران توسـت پـس برتـرى    : غلام گفت ، غلامى فخرفروشى کرد
و اگر به سبب لباسى است که پوشیده اى شرافت براى ، توبراى آنهاست نه براى 

و اگر به مرکبى است که سوار شده اى فضیلت بـراى مرکـب   ، لباس توست نه تو
و از ایـن رو کامـل   . براى تو چیزى نیست که به آن عجب و افتخار کنى، توست

  »لاتاءتونى باءنسابکم و ائتونى باءعمالکم« : فرمود  کننده مکارم اخلاق 
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  ». نسب خود را نزد من نیاورید بلکه اءعمال خود را نزد من بیاورید«
که پدر نزدیکش نطفه اى پلیـد  ، اینکه نسب حقیقى خویش را بشناسد -دوم 

و خدا اصل و نسب انسان را به او شناسـانده و  . است و جد دورش خاکى پست
  :فرموده 

 »ثم جعل نسله من سلالۀ مـن مـاء مهـین    #خلق الا نسان من طین و بداء « 
  )8 - 7، سجده(

ل آغاز کرد« آنگاه نسـل او را از عصـاراى از آب   . خدا خلقت انسان را از گ
  ». پست قرار داد

و کسى که اصل او خاکى است که لگدمال مى شود و مردم چیزهاى آلوده به 
  !چه رتبه و رفعتى است  آن را مى شویند براى او که فرع آن است

اگـر از  ، آنکه بداند که گذشتگانى که به آنها عجب و افتخار مـى کنـد   -سوم 
اهل دیانت و داراى خصال پسندیده و شرافت حقیقى بودند آشکار اسـت کـه از   
عجــب دور و برکنــار بودنــد بلکــه شــیوه ایشــان فروتنــى و شکســته نفســى و 

ق به آنهـا اقتـدا کنـد خـودبینى و     پس اگر در اخلا. بزرگداشت خلق بوده است
ورنه به زبان حال و با همین عجب نسب خود را ، بزرگ منشى سزاوار او نیست
و اگر از اهل دیانت واقعى و شرافت علمى و عملـى  . مورد طعن قرار داده است

مانند شاهان و یـاران  ، بلکه فقط بزرگى ظاهرى و شوکت عاریتى داشتند، نبودند
ر کسى که به آنها عجب و افتخار کند و به خاطر آنها بزرگـى  اف ب، و اعوان آنها

زیرا خویشاوندى و انتساب به دام و دد و سگ و خـوك بهتـر اسـت از    ! فروشد
چگونه چنین نباشد و حال آنکه مغضوب درگـاه  . خویشاوندى و انتساب به آنان

ب در آتش دوزخند م ببیند و پل، خداوند و معذّ یـدى  که اگر صورتشان را در جهنّ
و . و تعفنّ و نکبت آنان را ملاحظه کند از آنها و از انتساب به آنها بیزارى جوید
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یـا  ، قومى که پدرانشان زغال دوزخ شده اند«: فرمود  به همین جهت پیغمبر 
که نجاسات را مى گردانند و مى بویند پست ترنـد   (137)در پیش خدا از جعلهائى 

و روایت است که دو مرد پـیش حضـرت موسـى    . »را رها کنندباید فخر به آنها 
من پسر فلان پسر فلانـم تـا نـه    : یکى از آنها گفت . فخرفروشى مى کردند 

به او بگوى که همـه  «: خداى تعالى به موسى وحى کرد که ، پشت خود را شمرد
  »!آن نه نفر از اهل جهنمّند و تو دهم ایشانى 

علاجش این است که بداند کـه آن بـزودى   ): ال و زیبائىعجب به جم(و اما 
و کـدام  ، دستخوش زوال است و به علتّها و بیماریها و دردهـا از میـان مـى رود   

عاقل به چیزى عجب مى کند که تبى آن را بگیرد یا زخم و دملـى آن را زائـل   
  . کند یا آبله اى آن را تباه گرداند

  بر مال و جمال خویشـتن غـرهّ مشـو   

  را به شبى برند و ایـن را بـه تبـى    ن     

   
و حسن و جمال اگر به بیمارى و عارضه اى زایل نشود بى شـک بـه رفـتن    
جوانى و آمدن پیرى از میان مى رود و با مرگـى کـه هـر کسـى نـاگزیر آن را      

بنگر چـه رخسـارهاى زیبـا و قامتهـاى رعنـا و      . خواهد چشید تباه خواهد شد
یده و متعفنّ شده که هـر طبعـى از آنهـا متنفـّر     بدنهاى نرم و نازك در خاك پوس

  . است
اگر با بینش خردمندانه در همان حال که در غایت زیبائى است بـه  ، به علاوه

درون خود بنگرد چندان پلیدى و کثافت مى یابد که عجب و خود بـزرگ بینـى   
 در» بزاق«: زیرا آلودگى و اقذار همه اعضائش را فرو گرفته . اش فرو مى نشیند

زیـر بغـل و   » بـوى تعفـّن  «در گوش و » چرك«در بینى و » آب بینى«دهان و 
در روده هـا و  » غـایط و کـرم  «در معـده و  » فضولات«زیر پوست و » چرك«
هر روز بارها به مستراح مى رود و با دست . در زهره» صفرا«در مثانه و » بول«



439 
 

چشـم ببینـد   اگر آنچه از او بیرون مى آیـد بـه   . خود غایط خویش را مى شوید
ر و مشمئز مى شود تا چه رسد به آنکه آن را ببوید یا به دست گیـرد  آغـاز  . متنفّ

از نطفه و خون حیض و از چند مجراى کثیف : خلقتش از پلیدیها و قذرها بوده 
اگـر یـک روز   . یعنى از صلب و آلت پدر و رحم و عورت مادر گذر کرده است

رك و تعفنّ او را فرا مـى گیـرد و از   خود را رها کند و از کثافات پاك نسازد چ
و اگر به حال آخر . این حال اول و وسط اوست. هر چارپائى کثیف تر مى گردد

پـس  . خود بنگرد مردار گندیده اى خواهد بود که همه نجاسـات پلیـدتر اسـت   
عاقل چگونه مى تواند به هیئت و جمال بدن که حقیقت آن این است ناز و فخـر  

  !و عجب کند
و از زشـت  ، عجب به چیزى است خارج از ذات انسان): عجب به مال(و اما 

و علاجش این است که آفات مال را در نظـر بیـاورد و   . ترین انواع عجب است
گـاهى دسـتبرد و غـارت مـى     ، فکر کند که مال در معرض زوال و نابودى است

شود یا به ظلم و غصب مى رود و زمانى به آتش مى سوزد یا به آب غرق مـى  
و بـه یـاد آورد کـه بسـا از     . د یا دستخوش آفات زمینى و آسمانى مى گرددشو

و افُ بر شرفى کـه یهـود و هنـدو در آن    ، یهود و هندو مال ایشان افزونتر است
و تفو بر بزرگیى که دزد در یـک لحظـه آن را بربایـد و صـاحبش     ! پیش باشند

قارت مالداران و در به علاوه روایاتى را که در ذم مال و ح! خوار و مفلس گردد
ر شـود      همچنـین آنچـه را کـه    . فضیلت فقر و شرافت فقـرا رسـیده اسـت متـذکّ

بخصوص در عقوبت عجب کننده به ثروت وارد شده مطالعه کند مانند این قـول  
، مردى که در باره جامه گرانبهایش در خـودبینى فـرو رفتـه   «:  پیغمبر اکرم 

و این مرد تـا قیامـت بـه ایـن     ، مى دهد که او را فرو بردخداوند به زمین فرمان 
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این حدیث به عقوبت اعجاب به مال و خـودبینى اشـاره    « .(138)حال خواهد بود
  . دارد

و چگونه مؤمن عاقل به مال شاد مى شود و به آن عجب مى کنـد بـا اینکـه    
حقوق بسـیار بـه آن تعلـّق مـى گیـرد و شـرور و مفاسـد آن فـراوان اسـت و          

کـه اگـر حـرام بـوده     ، بازخواست و حساب آن در قیامت سخت و دشوار است
عقوبت و وبال دارد و اگر حلال بوده نتیجه اش انحطاط مرتبـه و پسـتى درجـه    

بلکه سزاوار است که مالدار ساعتى از خوف و بیم درباره اداء حقوق مالى . است
ج شود خـالى و  و اینکه مال از حلال به دست آید و در جاى حقّ و مشروع خر

  . فارغ نباشد
ت و قدرت تن(و اما  درمانش این است کـه آلام و امراضـى را   ): عجب به قو

که بر او مسلطّ مى شود به یاد آورد و به خاطر داشته باشد کـه تـب یـک روزه    
ت او را ضعیف و بدن او را نـاتوان و نحیـف مـى گردانـد کـه       چگونه نیرو و قو

و اکر یک رگ از بـدن او بـه درد آیـد از هـر     ، اردجبران آن مدتى دراز لازم د
اگر مگسى چیـزى از او  . عاجزى عاجزتر و از هر بیچاره اى بیچاره تر مى شود

و اگر پشه اى به بینى او بـالا رود یـا مورچـه اى بـه     ، برباید نتواند بازپس گیرد
و اگر خارى در پایش بخلد عـاجز  ، گوشش داخل شود ممکن است او را بکشد

ت باشد از خرى یا شترى یـا فیلـى یـا گـاوى     ، به علاوه. گردد هر چه او را قو
و عجب و افتخار به چیزى مى کند که گاو و خر در آن از او ، بیشتر نخواهد بود

غالبا کسى که به قدرت تن مى نازد و عجب مى کند خداوند بـا  ، وانگهى. برترند
  . ب مى کندکمترین آفتى که بر او چیره مى سازد آن را از وى سل

از اولاد و : عجب به جاه و منصب و حکومت و کثرت پیروان و یاران (و اما 
درمانش این است که بدانـد کـه همـه    ): خویشان و قبیله و عشیره و خدمتکاران
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یـا بـه   ، اینها در معرض زوال است که بزودى بین او و آنها جدائى واقع مى شود
عاقل آنها را همچون سرابى مـى بینـد کـه    بلکه ، مرگ او یا به فنا و نابودى آنها

. یا خیالاتى که به نظر چیزى مى آید و چیزى نیست، تشنگان بیابان را مى فریبد
تا چشم برهم زند باید آنها را ترك کند و در خانه گور تنهـا و ذلیـل بمانـد کـه     

بـه  که او را داخل قبر کرده و ، دیگر نه اهل و اولاد با اویند و نه اعوان و پیروان
و سودى براى او ندارند و دردى ، کرم و مار و عقرب مى سپارند و بر مى گردند

و شـخص  . و حال آنکه در محتاجترین حالات بـه آنهاسـت  ، از او دوا نمى کنند
عاقل چگونه به کسانى که در سخت ترین حالات از او جدا مى شوند عجب مى 

ل مـى شـود بـر دور او    این یاران و خویشان در دنیا تا خواسته شان حاص! کند
و او باید خویشتن را در مهلکه ها افکند و خـود را  ، جمعند و گرد او مى گردند

در معرض ناخشنودى و عقوبت خداوند قرار دهد تا از راههاى حرام اموالى بـه  
و اگر یک روز چیـزى  . دست آورد و صرف آنها کند تا از دور او پراکنده نشوند

از اطاعت او مى پیچند بلکه کمر دشمنى او را بـر  از خواسته هاشان کم شود سر 
همچنین کسى که به حکومت و نزدیکى به سلطان عجب مى کند . میان مى بندند

ر      بنیاد کارش از دیگ جوشان بیشتر دستخوش دگرگونى اسـت و بسـا ایـن تغیـ
ت و خوارى او بینجامد   . حال به ذلّ

ین است که بدانـد کـه   علاجش ا): عجب به عقل و تیزهوشى و زیرکى(و اما 
اینها با کمترین بیمارى که به مغز او برسد زایل مى شود و گاه عقلش ناگهـان از  

اگر یک شخص در واقع هوشـمند و زیـرك بـود وقتـى تـدبیر و      . میان مى رود
کیاستى از او ظاهر مى شد خدا را بر این نعمت شکر مى کرد و فریفتـه عقـل و   

مت را بر او پایدار بدارد و به سبب عجـبش  تا خدا این نع، فطانت خود نمى شد
  . آن را سلب نکند
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ایـن  ): خطائى که به سبب جهل در نظر جلـوه مـى کنـد    رأيعجب به (و اما 
زیرا همه اهل بـدعت و گمراهـى و فرقـه هـاى     ، عجب زشتترین انواع آن است

باطل و صاحبان آراء فاسد به سبب عجب بـه آراء و عقایـد خـود اصـرار مـى      
از این رو به دیگران به واسطه مذاهب خویش مى بالند و افتخـار مـى    و، ورزند
 رأيو بدین جهت امتها وقتى فرقه فرقه گشتند هلاك شدند و هر یـک بـه   ، کنند

  و، خود معجب بودند
  . )53، مؤمنون( »کلّ حزب بما لدیهم فرحون« 
   .»و روش خود شادمان است رأيهر فرقه اى به «

خود را که هوى و شـبهه او را بـدان کشـانده نیـک     و عقیده  رأيپس هر که 
و ، این عجب بـراى او پدیـد مـى آیـد     -با این گمان که آن حقّ است  -شمرد 

ت   «خبر داده است که   رسول اکرم  این نوع عجب در آخر زمان بر ایـن امـ
  ». غالب خواهد شد

زیـرا صـاحب   ، دشوارتر استدرمان این گونه عجب از علاج دیگر انواع آن 
چنانکـه اگـر بـه    ، خطا از خطاى خود غافل و به غلط خود جاهـل اسـت   رأي

و کسى که خود را مریض نمى دانـد  . خطاى خود پى برد آن را رها خواهد کرد
زیرا مردشناسا و عارف در صورتى مـى توانـد   . درصدد معالجه خود بر نمى آید

خـود   رأيى را برطرف سـازد کـه بـه    جاهلى را به جهلش آگاه کند و نادانى و
و اگر معجب و خودپسند باشد آن دانا را متهّم مى کند و به سخن ، معجب نباشد

پس بر او بلا و آفتى چیره شده . او گوش نمى دهد تا مورد معالجه او قرار گیرد
و چگونه کسى که چیزى . که او را به هلاکت مى برد و او آن را نعمت مى پندارد

درمان این بیمارى فى الجملـه  ! دت مى داند مى تواند از آن بگریزدرا سبب سعا
مگـر اینکـه دلیـل    ، خود را متهّم سازد و به آن مغرور نگـردد  رأياین است که 
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ت نقلى که شک و شبهه اى بدان راه نیابد بر  خود داشـته   رأيقاطع عقلى یا حج
  . باشد

بـه  ، و خطـا در آن  و شناخت ادلهّ شرعى و عقلى و شروط آن و مواضع سهو
عقل کامل و قریحه مستقیم بستگى دارد آن هم با کوشش بسیار و ممارسـت در  

ت ) قرآن(کتاب  و مصاحبت اهل علم و بحث و مطالعـه علـوم در   ) حدیث(و سنّ
صواب براى همـه    پس . و با این همه باز آدمى از خطا ایمن نیست، سراسر عمر

ه نیروى قدسى که بدان وسیله مى توانند مگر کسانى که خداوند آنان را ب -مردم 
این است که در مذاهب باطل  -کرده باشد  تأییددر دریاى علوم غوطه ور شوند 

و در اصول و فروع از اهـل وحـى الهـى و    ، فرو نروند و به آنها گوش فرا ندهند
  . خانواده رسالت پیروى کنند

  )شکسته نفسى: (پیوست 
. و انکسار و حقیر شمردن خود استضد عجب و خودپسندى شکسته نفسى  

و همان طور که عجب صرفا بزرگ شمردن خویش است بـدون اینکـه کوچـک    
شمردن دیگرى در آن اعتبار شده باشد ضد آن مجردّ کوچک دیدن خـود اسـت   

زیـرا اگـر بـه    . بدون آنکه بزرگ شمردن دیگرى در معنى آن شرط شـده باشـد  
ر اسـت و انکسـار نیـز اگـر بـا       عجب کوچک شمردن دیگران ضمیمه شود تکب
  . و این دو ضد همند، بزرگداشت دیگران مشروط باشد تواضع است

ى نیست و هر که به مرتبه ، در فوائد انکسار نفس و کوچک شمردن خود شکّ
زیرا خداى تعـالى بـا شکسـته دلان    ، بلند و ارجمندى رسید به این صفت رسید

با هر کسى دو فرشته همراه است که لگام وى «: فرمود  و رسول خدا ، است
اگر وى خود را بـزرگ شـمرد لگـام بـه زیـر کشـند و گوینـد        ، در دست دارند



444 
 

و اگر خود را حقیر و کوچک شمرد لگـام  ، او را ذلیل کن و افکنده دار! خداوندا
  « .(139)او را بردار و رفعت ده ! به بالا کشند و گویند خداوندا

! وحى فرستاد که اى موسى  خداى تعالى به موسى «: و روایت است که 
: هیچ مى دانى که چرا ترا برگزیدم و همسخن خود اختیار کـردم ؟ عـرض کـرد   

هـیچ  ، کردم) بررسى(من بندگانم را زیرورو : پروردگارا به چه سبب بود؟ فرمود
ت ایشان براى من چون تو باشد وقـت  تـو هـر   ! اى موسى ، یک را ندیدم که ذلّ
چـون  «: و نیز روایت اسـت  . »نماز مى گزارى رخسار خود را بر خاك مى نهى

خداى تعالى به کوهها وحى فرستاد که من کشتى نوح را بر یکى از شـماها مـى   
نهم همه کوهها گردن کشیدند و سرافرازى کردند مگر کـوه جـودى کـه خـود را     

تى سـینه بـر آن   پس کش ـ، و آن کوهى است نزد شما، حقیر شمرد و فروتنى کرد
 »یـا مـارى اتقـن   « : به زبان سریانى گفت  در آن هنگام نوح . کوه گذاشت

  « .(140)یعنى پروردگارا اصلاح کن 
  :و از آنهاست 

  کبر
و معتقـد  ، کبر عبارت است از حالتى که آدمى خود را بالاتر از دیگرى ببیند 

ر علیـه  «تلزم بنـابراین مس ـ ، شود که بر غیر برترى و رجحان دارد یعنـى  » متکبـ
ر خود را از او بزرگتر مى بیند و همین امر است که آن را . شخصى است که متکب

زیرا عجب مجردّ خودپسندى و خودبزرگ بینى است . از عجب متمایز مى سازد
پس عجب سبب کبر و کبـر از نتـایج آن   . بدون اینکه پاى دیگران در میان باشد

  . است
خلـق و خـوى بـاطنى     -زرگ شمردن خود بر دیگران یعنى عزیز و ب -کبر 

و ، است که مقتضى اعمالى در ظاهر است که این اعمال آثار و ثمرات آن اسـت 
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ر نامیده مى شود و از . ظاهر شدن این اعمال که از آن خوى صادر مى گردد تکب
این روى هر که تعززّ کند و در باطن خود را فوق دیگران ببینـد بـدون اینکـه از    

گویند و چـون اعمـال ظـاهر    » کبر«اء و جوارح او فعلى صادر شود آن را اعض
ر«گردد  این اعمال ظاهرى که آثار و ثمرات خوى کبـر اسـت   . نامیده شود» تکب

افعال و اقوالى است که باعث حقیر و خوار شمردن دیگرى است ماننـد مضـایقه   
لـو نشسـتن یـا    داشتن از معاشرت و مصاحبت و همخوارگى با او و امتناع از په

و دور کردن او از خود و انتظار سلام کردن و توقّع ایستادن او پیش ، رفاقت با او
و استنکاف از قبول پند او و درشتى کـردن و سـرپیچى در برابـر ارشـاد و     ، وى

و پیش افتادن از او در راه رفـتن و تقـدم بـر او در نشسـتن و بـى      ، راهنمائى او
  . او سخن گفتنالتفاتى به او و به حقارت با 

اعمال صادر از کبر بسیار است که نیازى به شمارش آنهـا نیسـت   : و بالجمله 
، که مشهور و معروف است و از جمله آنها خرامان و دامن کشان راه رفتن اسـت 

ر خود را فوق اکثر مردم مى داند و با این رفتار خود قصد تحقیر آنهـا   زیرا متکب
ر است و آنچه در ذم آنها وارد شـده  پس این گونه راه رفتن . را دارد از انواع تکب

ر نیز دارد ر تعبیر مـى شـود   . دلالت بر نکوهش تکب و این افعال که از آنها به تکب
ت و     ، گاهى از کینه یا حسد یا ریا صادر مى شـود  ر عـزّ اگرچـه در نفـس متکبـ

  . تعظیم خود وجود نداشته باشد

  )مذمت کبر: (19فصل 
ایـن خـوى خـواص    . و شرّ و فسـادى اسـت هولنـاك    کبر آفتى است بزرگ

کبـر بزرگتـرین حجـاب و مـانع     . آدمیان را به هلاك افکنده تا چه رسد به عوام
زیرا در کبر عزّ و خودبینى است کـه آدمـى   . براى وصول به اخلاق مؤمنان است

و ترك خشم و کینه و ، را از تواضع و کظم غیظ و پندپذیرى و استمرار در صدق
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و هیچ خوى بد و . غیبت و پست شمردن مردم و مانند آن مانع مى شودحسد و 
ناپسندى نیست مگر اینکه صاحب کبر گرفتار آن است تـا بـدان وسـیله عـزّ و     

و هیچ خلق نیک و پسندیده اى نیست مگر اینکه ، بزرگ بینى خود را حفظ کند
مـین جهـت   بـه ه . از آن عاجز است از بیم آنکه مبادا عزّ خود را از دست بدهد

  :خداى سبحان مى فرماید. آیات و اخبار در ذم آن بسیار است
ر جبار«  35، غافر( »کذلک یطبع اللهّ على کلّ قلب متکب( .  
ر ستمگرى مهر مى نهد« این چنین خداوند بر قلب هر متکب«.   

  :و مى فرماید
رون«  146، اعراف( »ساءصرف عن آیاتى الّذین یتکب(  
  ». مى کنند از آیه هاى خود برخواهم گرداندکسانى را که بزرگى «

  :و مى فرماید
و کنتم عن آیاته « : تا قول او »و الملائکۀ باسطوا ایدیهم اءخرجوا اءنفسکم« 

  . )93، انعام( »تستکبرون
و از آیـه  ... و فرشتگان دستهاى خود گشوده که جانهاى خـویش بـر آریـد   «

   .»هاى او گردنکشى مى کردید
  :و مى فرماید

م خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین«    )72، زمر( ». ادخلوا ابواب جهنّ
ران چه « م داخل شوید و جاودانه در آن باشید که جایگاه متکب از درهاى جهنّ

   .»بد است
  :و مى فرماید

  »فالّذین لایؤ منون بالا خرة قلوبهم منکرة و هم مستکبرون« 
  )23، نحل(
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دلهایشـان بـه انکـار خـو کـرده و بزرگـى        آنان که به آخرت ایمان ندارنـد «
   .»فروشانند

  :و مى فرماید
م داخرین«    »انّ الّذین یستکبرون عن عبادتى سیدخلون جهنّ
  )60، غافر(
م درون خواهنـد  « کسانى که از عبادت من بزرگى مى کنند به خوارى به جهنّ
   .»شد

  )56، غافر( »ان فى صدورهم إ لاّ کبر ما هم ببالغیه« : و مى فرماید
  ». در دلهایشان بزرگى است که هرگز به آن نرسند«

ۀ مـن   « : فرمود  و رسول خدا  ۀ من کان فى قلبه مثقال حبـ لا یدخل الجنّ
  ». خردل من کبر

  ». هر که بقدر یک دانه خردل در دل او کبر باشد به بهشت نمى رود«
م فى نفسه و اختـال فـى مشـیت   « : و فرمود لقـى اللـّه و هـو علیـه     ، همن تعظّ

  ».غضبان
ر کند خدا را ملاقات خواهد « هر که خود را بزرگ شمارد و در راه رفتن تکب

  ». کرد در حالى که بر او غضبناك است
  ». لا ینظر اللهّ الى رجل یجرّ ازاره بطرا« : و فرمود

ر و خرامیدن به فخـر جامـه بـر زمـین     « خدا به آن کس ننگرد که از راه تکب
   .»کشد

فمن نازعنى فى واحـد  ، الکبریاء ردائى و العظمۀ ازارى: قال اللهّ « : و فرمود
م   ». منهما اءلقیته فى جهنّ
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کبریا و بزرگى روپوش من و عظمت و برترى زیرپوش مـن  : خداوند فرمود«
م خـواهم       ، (141)است  هر که در یکى از این دو با مـن سـتیزه کنـد او را بـه جهـنّ
   .»افکند

ى یکتب فى الجبارین« : و فرمود فیصیبه مـا  ، لا یزال الرجّل یذهب بنفسه حتّ
  ». اءصابهم من العذاب

مردى باشد که خود بزرگ بینى پیشه کند تا آنگاه که در زمـره گردنکشـان   «
  ». و همان عذاب به او رسد که به آنان رسید، نوشته شود
و دو چشم از آتش دوزخ شعله اى بیرون خواهد آمد که دو گوش «: و فرمود

لم    بـر هـر گـردنکش    : و یک زبان دارد و خواهد گفت که من بر سه گروه موکّ
و بر صورت نگـاران و  ، و بر هر کس که با اللهّ خداى دیگرى بخواند، ستیزه گر

هیچ گردنکشى و هیچ بخیلى و هیچ بدخوئى به بهشت «: و فرمود. »پیکر سازان
   .»نمى رود

ثلاثۀ لا یکلمّهم اللهّ و لا ینظر الیهم یوم القیامۀ و لا یزکیّهم و لهـم  « : و فرمود
   .»و مقلّ مختال، و ملک جبار، شیخ زان: عذاب الیم 

خدا در روز قیامت با سه کس سخن نگوید و به آنها ننگرد و پاکشان نسازد «
رپیر زناکار و پادشاه جبار و فق: و براى آنها عذابى دردناك خواهد بود یر متکب«.   

ار اءعلـى را     «: و فرمود ر و تعـدى نمایـد و جبـ بد بنده اى است بنده که تکب
بد بنده اى است بنده اى که تبختر و فخرفروشى کند و کبیر متعـال  ، فراموش کند
بد بنده اى است بنده اى که به غفلـت و سـهو بگذرانـد و گـور و     ، را از یاد ببرد

بنده اى است بنده اى که سرکشـى و سـتمگرى   بد ، پوسیدن بدن را فراموش کند
  ». نماید و آغاز و انجام را از یاد ببرد

ر: اءلا اءخبرکم باءهل الناّر« : و فرمود متکب اظ جعظرى کلّ عتلّ جو .«  
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هر پـرروى سـرکش خودخـواه    : مى خواهید شما را از دوزخیان خبر دهم «
ر درشتخوى متکب«.   

و دورترین شما از ما در آخرت پرگویـان   دشمن ترین شما نزد ما«: و فرمود
ران در روز قیامت به صـورت مـور   «: و فرمود. »متکبرند (142)استهزاء کننده  متکب

و به سبب بیقدرى و خوارى آنها در نزد خـدا مـردم آنهـا را    ، محشور مى شوند
م وادیى است که آن را هبهب گویند«: و فرمود. »لگدمال مى کنند و بـر  ، در جهنّ

ر جبار را در آن جـاى دهـد  خدا  م  «: و فرمـود . »حقّ است که هر متکب در جهـنّ
قصرى است که متکبران را در آن جاى مى دهند و در بـه رویشـان بسـته مـى     

رانـه و بـا تبختـر راه رونـد و پارسـیان و      «: و فرمود. »شود ت من متکب وقتى ام
دیگـر مسـلطّ     عـض  رومیان به خدمت آنها در آیند خداوند بعضى از آنها را بر ب

   .»سازد
همچنانکه کشت در زمـین نـرم مـى    «: است که  از کلام عیسى بن مریم 

همچنین حکمت در دل اهل تواضع جاى مى ، روید و در زمین سخت نمى روید
ر جاى نمى گیرد نمى بینید که هر که سر مى کشـد کـه بـه    ، گیرد و در قلب متکب
د و هر که سر خود را به زیر افکند سقف بـر  سقف رسد سقف سر او را مى شکن

فـرا   هنگامى کـه وفـات نـوح    » . سر او سایه مى افکند و او را مى پوشاند
شما را به دو چیز فرمان مـى دهـم و از   «: رسید فرزندان خود را طلبید و گفت 

اللـّه و       : دو چیز نهى مى کنم  از شرك و کبر نهى مـى کـنم و بـه گفـتن لاالـه الاّ
به مرغان و جن  روزى سلیمان بن داود » . سبحان اللهّ و بحمده امر مى کنم

ا دویست هزار انسـان و دویسـت هـزار جـنّ     پس ب، بیرون آیید«: و انس گفت 
چندان بـالا رفـت کـه صـداى تسـبیح      ] بر بساط نشست و[سپس ، بیرون آمدند

، آنگاه بقدرى فرود آمد که کف پایش به دریا رسـید ، ملائکه را در آسمانها شنید
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ذره ) سـلیمان (اگر در دل صـاحب شـما   : در این موقع صدائى شنید که مى گوید
  ». را بیشتر از آنچه بلند کردم به زمین فرو مى بردم اى کبر مى بود او

ر ینازع اللهّ رداءه، الکبر رداء اللهّ« : فرمود امام باقر  و المتکب«  
ر با روپوش خدا ستیزه دارد، بزرگ منشى روپوش خداست« و متکب .«  

 ـ ، و الکبر ازاره، العزّ رداء اللهّ« : و فرمود ه اللـّه فـى   فمن تناول شیئا منـه اکب
م   ». جهنّ
ت روپوش خدا و بزرگ منشى زیرپوش اوست« پس هر که به آنها دست ، عزّ

  ». درازى کند خداوند او را در دوزخ سرنگون کند
م لوادیا للمتکبرین یقال له « : فرمود امام صادق  شـکا  ، سقر: انّ فى جهنّ

م، فّسالى اللهّ شدة حرهّ و ساءله اءن یاءذن له اءن یتن   ». فتنفّس فاءحرق جهنّ
ران به نام سقر« م وادیى است براى متکب که از شدت حرارت خود به ، در جهنّ

م شـعله  ، خدا شکایت کرد و اجازه خواست که نفس بکشد چون نفس کشید جهنّ
  ». ور شد

ى یفرغ ، انّ المتکبرین یجعلون فى صور الذرّ« : و فرمود یتوطاّء هم الناّس حتّ
  ». لحساباللهّ من ا
و مردم آنها را پایمال کنند ، به صورت مور در آیند ]در روز قیامت[متکبران «

  ». تا خدا از حساب آنها فارغ شود
ۀ وجدها فى نفسه« : و فرمود ر الاّ لذلّ ر اءو تحب ما من رجل تکب .«  

ر نمى کند یا لاف بزرگى نمى زند مگر اینکه در خود پستى و « هیچ کسى تکب
ر بپوشاند(بیند ذلتّى مى  و مى خواهد آن را به تکب( .«  
لین بالعباد« : و فرمود و مـن  ، فمـن تواضـع رفعـاه   ، انّ فى السماء ملکین موکّ
  ». تکبر وضعاه
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در آسمان دو فرشته بر بندگان گماشته اند که هر که تواضع کند بلنـد مرتبـه   «
ر نماید پست و خوارش سازند اش کنند و هر که تکب .«  

  ». الجبار الملعون من غمص الناّس و جهل الحقّ«  :و فرمود
گردنکش ملعون کسى است که مردم را خـوار و حقیـر شـمارد و بـه حـقّ      «

  ». جاهل باشد
: قـال  ، و الغمص لا ادرى ما هو، اما الحقّ فلا اجهله« : من گفتم : راوى گوید

ر علیهم فذلک الجبار ر الناّس و تجب   ». من حقّ
: فرمـود ، اما خوار شمردن را نمى دانـم چیسـت  ، انى نکنمنسبت به حقّ ناد«

  ». جبار است، کسى که مردم را کوچک شمارد و بر آنها گردنکشى کند
ر قال ، ما من عبد الاّ و فى راءسه حکمۀ و ملک یمسکها« : و فرمود فإ ذا تکب

عـین  اتّضع وضعک اللهّ فلا یزال اءعظم الناّس فى نفسه و اصغر الناّس فى اء: له 
وجلّ  -الناّس و اذا تواضع رفعه اللهّ  فـلا  ، انتعش نعشـک اللـّه  : ثم قال له  -عزّ

  ». یزال اصغر الناّس فى نفسه و اءرفع الناّس فى اعین الناّس
هیچ بنده اى نیست مگر بر سرش لگامى است و فرشـته اى کـه آن را نگـه    «

ر کند، مى دارد خدا پسـتت کنـد    - فروتنى کن: فرشته به او گوید، هر گاه تکب- 
پس او در پیش خود از همه کس بزرگتر و در چشم مردم از همه کس کـوچکتر  

وجلّ او را بالا برد و فرشته بـه او گویـد  ، و هر گاه تواضع کند، باشد : خداى عزّ
سپس همواره نـزد خـود کـوچکترین     -خدا بلند مرتبه ات کند  -سرافراز باش 

  ». باشدمردم و در چشم مردم بالاترین آنها 

  )تکبر بر خدا و بر مردم: (20فصل 
ر گاه نسبت به خداست  ر نمرود و فرعون، تکب و سبب آن طغیـان و  ، مثل تکب

و بزرگترین افـراد کفـر بـه    ، و این زشت ترین انواع کبر است، جهل محض است
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ماننـد ایـن آیـه    ، و از این رو در ذم آن آیات مکررّ آمـده اسـت  ، شمار مى رود
  :شریفه 

م داخرین«    )60، غافر( »انّ الّذین یستکبرون عن عبادتى سیدخلون جهنّ
م وارد       « آنان که از بندگى و پرستش من بزرگـى کننـد بـه خـوارى بـه جهـنّ

  ». خواهند شد
  :و آیه شریفه 

  ». و من یستنکف عن عبادته و یستکبر فیحشرهم الیه جمیعا« 
  )172، نساء(
ورزد و بزرگى کند همه را در پیشـگاه  و هر که از بندگى و پرستش خدا ابا «

  ». خویش محشور خواهد کرد
  :و آیه شریفه 

  )69، مریم( »ثم لننز عنّ من کلّ شیعۀ ایهم اءشد على الرحّمن عتیا« 
آنگاه از هر گروه هر کدام به خداى رحمان گردنکش تـر اسـت جـدا مـى     «
  ».کنیم

  :و آیه شریفه 
  )23، نحل( »هم منکرة و هم مستکبرونفالّذین لا یؤ منون بالا خرة قلوب« 
آنان که به آخرت ایمان ندارنـد دلهایشـان بـه انکـار خـو کـرده و بزرگـى        «

  ». فروشانند
ر گاهى نسبت به پیامبران و فرستادگان الهى است به این نحو که خـود را   تکب

  :مثل کسانى که مى گفتند، بالاتر داند که از ایشان اطاعت و انقیاد کند
  )53، انعام( »منّ اللهّ علیهم من بیننا اءهولاء« 
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ت نهاده « » )!و موهبت پیـامبرى داده (آیا اینانند که خدا از میان ما برایشان منّ
  :و مى گفتند

  )47، مؤمنون( »اءنؤ من لبشرین مثلنا« 
  ». مانند خود ایمان بیاوریم) موسى و هارون(آیا به دو انسان «
  )10، مابراهی( »ان اءنتم الاّ بشر مثلنا« 
  ». شما جز آدمیانى مثل ما نیستید«
کم اذا لخاسرون«    )34، مؤمنون( »و لئن اءطعتم بشرا مثلکم انّ
  ». و اگر مطیع بشرى مانند خود شوید زیانکار خواهید بود«

  :و مى گفتند
ا  «  نا لقد استکبروا فى انفسهم و عتوا عتـولولا اءنزل علینا الملائکۀ او نرى رب
  )21، فرقان(» کبیرا
همانا ، چرا فرشتگان به ما نازل نمى شوند یا پروردگار خویش را نمى بینیم«

  ». خود را بزرگ شمردند و سخت گردنکشى کردند
ر دربـاره خـدا     ر در بدى و زشتى نزدیک است بـه تکبـ اگرچـه  ، این نوع تکب

  . فروتر از آن است
ر درباره بندگان خداست که خود را بزرگ ببیند و آن ان را کوچـک  و گاه تکب

ر اگرچه در بدى و زشتى از دو قسم اول کمتر اسـت . شمارد لکـن  ، این گونه تکب
از این جهت که به مخالفت با خداى سبحان منجر مى شـود از مهلکـات بـزرگ    

ر وقتى حقّ را از کسى مى شنود از قبول آن استنکاف مى کند و ، است زیرا متکب
ت و عظمـت و   ،با انکار خود نفرت و اکراه نشان مى دهد و نیز از این رو که عزّ

ر نماید در . برترى مختص ذات خداوند على اءعلى است پس هر بنده اى که تکب
: و لذا خـداى سـبحان مـى فرمایـد    ، صفتى از صفات خدا با او ستیزه کرده است
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بـا مـن در ایـن دو      و هر کس ، عظمت زیرپوش من و کبریا روپوش من است«
  ». هم خواهم شکستمنازعه کند او را در 

  )درجات کبر: (21فصل 
  :کبر سه درجه دارد 

ل  آن است که در دل او جایگیر باشد و خود را بهتر و برتـر از دیگـران    -او
مثلا در مجـالس بـالاتر نشـیند و    : بیند و آن را در کردار و رفتار خود ظاهر کند

بگرداند و تـرش کنـد و   خود را بر امثال و اقران خود مقدم دارد و روى از آنان 
مثلا کسى را کـه در تعظـیم   : و در گفتار خود نیز به این که . چین بر جبهه افکند

و ، او کوتاهى کند بر او انکار نماید و اظهار فخر و مباهات کند و خود را بستاید
و این درجه بدترین و زشت تـرین  . در علم و عمل درصدد غلبه بر دیگران باشد

رخت کبر در دل صاحبش ریشه دوانیده و شـاخ و بـرگش   زیرا د، درجات است
  . بلند شده و همه اعضا و جوارح او را فرا گرفته است

ل است -دوم  و ایـن کمتـر و خفیفتـر از    ، جز اینکه به زبان نیـاورد ، مانند او
  . درجه اول است زیرا شاخه هایش کمتر است

خود را بالاتر داند  اینکه کبر در دل او جایگیر شده باشد به طورى که -سوم 
اما در ظاهر به تواضع و فروتنى مى کوشد و در کردار و گفتار چنان مـى نمایـد   

  چنین شخصى اگر چه درخت کبر در دلـش  . که دیگران را برتر از خود مى بیند
ى قطع کرده است پس اگـر بـه واسـطه    . ریشه دوانیده اما شاخ و برگ آن را بکلّ

هرچنـد  ، د و درصدد ریشه کن کردن آن برآیـد صفت کبر بر خود خشمگین باش
زیرا نفس گهگاه بدون اختیـار  ، به آسانى و به سرعت نتواند آن را برطرف سازد

و لکن از این جهت که در مقام مجاهده بـراى دفـع آن اسـت    ، بدان میل مى کند
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توفیـق   (143)و خداوند به مقتضـاى وعـده خـود   ، شاید چندان گناهى بر او نباشد
  . به او کرامت فرماید) اصلاح نفس و ازاله کبر(طلوب وصول به م

  )علاج کبر از راه علم و عمل: (22فصل 
، اجمالى و تفصـیلى : چگونگى درمان کبر مانند معالجه عجب دو گونه است  

را در بر دارد و عجب منشاء  -یعنى بزرگ شمردن خود  -زیرا کبر معنى عجب 
ذکر کـردیم درمـان مطلـق کبـر نیـز      پس آنچه در علاج مطلق عجب . کبر است
و بنابراین آنچـه بـراى   ، اما انگیزه هاى کبر و عجب عینا یکى است. خواهد بود

  . معالجه عجب با توجه به انگیزه هاى مذکور یاد شد میان هر دو مشترك است
مت آن وارد    از معالجات ویژه کبر این است که آیات و اخبارى را کـه در مـذّ

چنانکـه  (رسـیده   -یعنى تواضـع   -را که در مدح ضد آن  شده و همچنین آنچه
  . همیشه به یاد داشته باشد) خواهد آمد

یعنى خـود را برتـر از    -از آنجا که کبر مشتمل بر چیزى زائد بر عجب است 
سزاوار است که بداند که حکم به برترى خود نسبت به دیگـران   -دیگران دیدن 

زیرا ممکن اسـت در دیگـرى اخـلاق    . چیزى نیست مگر نهایت جهل و سفاهت
ولـى در وى  ، اوست  کریمه اى به طور پنهانى وجود داشته باشد که نجات بخش 

و انسان بصیر . صفات زشت و ناپسندى وجود داشته باشد که هلاك کننده اوست
با اینکه اولا سرانجام ، چگونه جراءت مى کند که خود را بر دیگرى ترجیح دهد

و ثانیا اخلاق درونى دیگران بر او پنهان و پوشیده اسـت و   کار بر او مبهم است
ثالثا همگان در انتساب به خداى تعالى و در صدور و تراوش از سرچشمه فیض 

ت نسبت به او یکسان و مشترکند ت و مخلوقی او و در معلولی .  
بنابراین کسى که به خطر پایان کار آگاه باشد و بستگى نجات و هلاك را بـه  

و کسـى کـه هـر یـک از     ، بداند براى خویشتن مزیتى بر دیگرى نمى بیندباطنها 



456 
 

افراد موجودات را اثرى از آثار ذات خداوند و پرتوى ازانـوار صـفات او بلکـه    
تراوشى از تراوشات جود و فضل او و قطره اى از دریاى فـیض وجـود او مـى    

ا دیده نیکـى  بلکه همه را ب، به هیچ کس به نظر بدى و دشمنى نمى نگرد، شناسد
  .و دوستى مشاهده مى کند

  اشکال و حلّ آن
چگونه خوب و پسندیده است کـه عـالم پارسـاى پرهیزکـار     : اگر گفته شود 

با اینکه جهل و فسق او ، براى جاهل فاسق تواضع کند و او را بهتر از خود ببیند
صاف خویش به علم و پارسائى و خـالى بـودنش از جهـل و    ، آشکار است به اتّ

یقین دارد؟ و چگونه رواست که فاسق گمـراه کـافرى را دوسـت بـدارد و     فسق 
و حال آنکه خدا او را دشمن دارد و او ، براى او فروتنى کند و با او دشمن نباشد
و جمع بین دوستى و تواضـع و دشـمنى و   ، ماءمور است که با وى دشمنى نماید

  بغض جمع بین نقیضین است ؟
ل این اس ت که حقیقت تواضع به ایـن معنـى اسـت کـه     پاسخ ما از اشکال او

ت واقعى و برترى حقیقى بر دیگران قائل نباشد نـه اینکـه   ، آدمى براى خود مزی
براى خود در هیچ چیز مزیتى بر دیگرى نبینـد یعنـى در صـفتى کـه یقـین دارد      

صف به آن نیست صف به آن است و دیگرى متّ مانند علم و عبـادت  ، خویشتن متّ
زیرا داناى بـه علمـى ممکـن    ... ت و اجتناب از اموال حرام وو سخاوت و عدال

  . نیست خود را عالم نداند یا عامى نادان را عالم بداند
ب به خدا و وصـول   ت واقعى و خیر و بهترى نفس الامرى همانا تقرّ لکن مزی

م بعضى از علوم و ، به سعادت جاودانى است ى نیست که اینها به مجردّ تعلّ و شکّ
بعضى از عبادات یا مانند اینها از صفات پسندیده حاصل نمـى شـود    مواظبت بر

سن خاتمه و سرانجام نیک است و این امرى است مبهم و نامعلوم. بلکه مناط ح ،
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و ممکن است کـافر مسـلمان   . زیرا عواقب امور از بندگان پوشیده و پنهان است
و پایان کارش به کفـر  شود و با ایمان از دنیا برود و این عالم پارسا گمراه گردد 

  . انجامد
: بنابراین هر بنده اى اگر کسى را ظاهرا بدتر از خود ببیند باید با خود بگوید

پس او را در واقع از خود بـدتر ندانـد و   ، شاید این نجات یابد و من هلاك شوم
شاید خوبى این نهفته و باطنى باشد بـه  : و نیز بگوید. از عاقبت کار ترسان باشد

و خـدا او را مـورد رحمـت    ، که در او خلق کریمى باشد بین او و خدا این معنى
ولى نیکى من ظاهرى ، قرار دهد و عاقبت کارش با توبه و اعمال نیک پایان یابد

ملاحظـه خاتمـه و   : و بالجمله . است که ایمن از آفاتى که آن را نابود کند نیست
روى است نه به اعمال سابقه و فهمیدن اینکه کمال در قرب به خدا و سعادت اخ

  . موجب نفى کبر و پدید آمدن تواضع براى هر کسى است، ظاهرى در دنیا
ت سـزاوار اسـت کـه بـراى       و پاسخ اشکال دوم این است که دوستى و محبـ

باشد و تواضع براى ملاحظـه  ) یعنى اینکه مخلوق خداست(نسبت شریف مذکور 
فسقى است که از او ظـاهر  عاقبت کار؛ و بغض و غضب نسبت به او براى کفر و 

پس منافاتى نیست میان خشم براى خدا به جهت معصیتى که از یکى . شده است
زیرا خشـم تـو فقـط بـراى     . از بندگان او صادر شده و میان بزرگى نکردن بر او

و . و خدا بهنگام دیدن معاصى امر به غضب فرموده است، خداست نه براى خود
که خود را نجات یافته و رستگار و او ، تست تواضع و کبر نکردن نسبت به خود

از اهـل شـقاوت و   ، در همان حال که براى امر خدا مورد خشم قرار داده اى، را
بلکه ترس بر خود به سبب گناهان پنهانى که از تـو صـادر شـده    . هلاکت ندانى

پـس لازمـه   . باشـد ، با جهلى که به پایان کار دارى، بیش از ترس بر آن شخص
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براى خدا بر کسى این نیست که قدر خود را برتـر از او بـدانى و   غضب و بغض 
ر کنى تکب .  
و غلام را بر فرزند خود بگمارد ، اگر بزرگى را فرزندى و غلامى باشد: مثال 

و هـر گـاه از او   ، که مراقب او باشد و وقتى خلافى از او سـرزد تـاءدیبش کنـد   
اگـر غـلام مطیـع و    ، چیزى که درخور او نیست صادر شـد بـر او خشـم گیـرد    

دوستدار مولاى خود باشد باید براى اطاعت از امر آقاى خود وقتى کار بدى از 
فرزندش سر زد او را ادب کند اما چون فرزند آقاى اوست او را دوسـت دارد و  

ر نمى کند بلکه تواضع و فروتنى مى نماید و قدر فرزند را پیش مولى برتـر  ، تکب
  . به هر حال از غلام عزیزتر است از خویش مى بیند زیرا فرزند

  )درمان عملى کبر: (دنباله 
و اما درمـان عملـى ایـن    ، آنچه براى معالجه کبر ذکر کردیم علاج علمى بود 

است که براى خدا و خلق همواره فروتنى کند و بر رفتـار و اخـلاق متواضـعان    
اخه هـاى  مداومت نماید و خود را چندان بر این شیوه وادارد تا ریشه هـا و ش ـ 

بـراى ریشـه کنـى    . درخت کبر از دلش کنده و قطع شود و تواضع ملکه او گردد
درخت کبر و حصول ملکه تواضع باید به آزمایش و امتحان دست بزند تا اینکـه  

عاى خالى بودن از کبـر را  . به تواضع خود مطمئن شود زیرا نفس آدمى گاهى اد
ان رسد به طبع خـود بـاز مـى    مى کند ولى چون آن واقعه پیش آید و گاه امتح

ایـن آزمایشـها و   . گردد و معلوم مى شـود کـه ایـن بیمـارى در او وجـود دارد     
علاماتى که آدمى به آنها حالت نفس خود را از کبر و تواضـع بـاز مـى شناسـد     

  :عبارتند از
ل  و چـون  ، با امثال و اقران خود در بعضى از مسائل به گفتگـو پـردازد   -او

ى از زبان آنان ت و رضایت آن را پذیرفت و به آن اعتـراف   حقّ شنید اگر با مسرّ
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این ، کرد و از ایشان سپاسگزارى نمود که او را به نادانى و غفلتش آگاه ساختند
و اگر قبول حقّ و اعتراف به آن بر او گران باشد و از اینکه ، علامت تواضع است

مى و شادمانى نکند این دلیل  است بر اینکه کبر در دیگرى حق را گفته اظهار خرّ
  :او باقى است و باید از دو راه علم و عمل در معالجه آن بکوشد

راه علم این است که بدى عاقبت و پستى و خباثت نفـس را از اینکـه قبـول    
ر شود و راه عمل این است که خود را با هر زحمتـى  . حق بر او گران است متذکّ

و به عجـز و قصـور   ، ادار سازدبه اعتراف به حق و سپاسگزارى از گوینده آن و
مرا به حـق  ، آفرین بر هوش و فهم تو: خود اعتراف کند و به گوینده حق بگوید

پس چون چند مرتبه پى در پـى بـر ایـن    . خدا جزاى خیرت دهد، ارشاد کردى
و دیگر قبول حق بر او ، این حالت براى او طبیعى مى شود، روش مواظبت نماید

  . آن گوارا خواهد شدسنگین نخواهد بود و پذیرش 
در این حال کبـر نخواهـد   ، و اگر قبول حق در حضور مردم بر او گران باشد

به نحوى کـه خواهـد   ، و باید به معالجه ریا، داشت بلکه به بیمارى ریا مبتلاست
  . بپردازد، آمد

اقران و امثال را در مجالس و محافل بر خود مقـدم دارد و فروتـر از    -دوم 
که اگر چنـین کـارى بـر او گـران     ، ر راه رفتن عقب همه راه رودآنان نشیند و د

ف زیردست امثـال   ر است و باید با سختى و تکلّ نباشد متواضع است وگرنه متکب
خود بنشیند و عقب ایشان راه رود و از این کار اظهار خرسندى و رضایت کنـد  

  . تا گرانى و سنگینى آن برطرف شود
واضع اءن یجلس الرجّل دون شرفه« : فرمود امام صادق    ». انّ من التّ

از تواضع است که آدمى در مکانى نشـیند کـه پـائین تـر از جـا و مقـام او       «
   .»باشد
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واضع اءن ترضى بالمجلس دون المجلس« : و فرمود م على ، من التّ و اءن تسلّ
تحمـد علـى   و اءن لا تجـب اءن  ، و اءن تترك المراء و إ ن کنت محقا، من تلقى
قواى   ». التّ
و بـه هـر کـه    ، از تواضع است که در نشستن به پائین مجلس راضى باشـى «

و دوسـت  ، اگرچه حق بـا تـو باشـد   ، و مجادله را رها کنى، برخورى سلام کنى
  ». نداشته باشى که ترا به تقوى بستایند

ران وقتى در صدر مجلس جایى نیابند در صف نعال و دم در  و بعضى از متکب
یا میان خود و اقران فرومایگانى را قرار مى دهند و زیر دست امثال ، مى نشینند

یا وانمود کـردن کـه   ، و غرضشان از این کار تحقیر اقران است، خود نمى نشینند
این نوع کبـر شـدیدترین   ، ترك مجلس و دم در نشستن از جهت فضیلت اوست

ر است انواع تکب .  
و به دنبال حاجت دوستان و نزدیکان ، کند دعوت فقیر بینوا را اجابت -سوم 

اگر این کارهـا در  . و نیاز آنان و نیاز خود را به خانه آورد، به کوى و بازار برود
و اگر در هـر  . خلوت و در نظر مردم بر او گران نباشد در او کبر و ریائى نیست

 و اگر در خلـوت گـران نباشـد و در   . دو حال گران باشد کبر و ریا در او هست
  . حضور مردم گران باشد ریا دارد ولى کبر ندارد

برداشتن و بردن چیزى به خانـه بـراى رفـع نیـاز     «: فرمود امیر مؤمنان 
روزى آن حضرت «: و روایت است که . »خانواده از کمال مرد چیزى نمى کاهد
خویش گرفته به خانه مى ) یاگوشه رداى(یک درهم گوشت خرید و بر دستمال 

پـدر  ! نـه  : فرمـود . یا امیر المؤمنین به من ده تا بیاورم: شخصى عرض کرد، برد
 امـام صـادق   «: و روایت شـده کـه   » . خانواده به بردن آن سزاوارتر است

. مردى از اهل مدینه را دید که چیزى براى خانواده اش خریده و با خود مى برد
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براى خـانواده ات  : به او فرمودحضرت ، چون آن مرد امام را دید خجالت کشید
که خرده گیرى (به خدا اگر اهل مدینه نبودند ، خرید کرده اى و به خانه مى برى

   .»دوست داشتم براى خانواده ام خرید کنم و آن را خود به خانه برم) کنند
، اینکه پوشیدن جامه هاى سبک و درشت و کهنه بر او گران نباشـد  -چهارم 

ر یا ریاکـار اسـت  که در این صورت کبر  پیغمبـر  . و ریا در او نیست وگرنه متکب
هر که خود شترش را ببندد و لبـاس پشـمینه بپوشـد از کبـر     «: فرمود  اکرم 

من بنده اى هستم که روى خاك مـى نشـینم و   «: و فرمود. »عارى و پاك است
شـتان خـود را   و لباس درشت مى پوشم و شتر را مى بندم و انگ، غذا مى خورم

مرا   پس هر که روش ، و چون بنده مملوکى مرا بخواند دعوت مى کنم، مى لیسم
   .»ترك کند از من نیست
هـر  ، من بنده اى هسـتم «: چرا لباس نو نمى پوشى ؟ گفت ، :به سلمان گفتند

از (مراد او آزادى در آخرت  -» گاه از بندگى آزاد شدم لباس نو خواهم پوشید
جامه کم قیمت و پسـت پوشـیدن از   «: فرمود  رسول خدا . بود) عذاب الهى
بعضى از یاران . جامه اى پر وصله به تن داشت و امیر مؤمنان . »ایمان است

و بـه ایـن   ، مؤمن در این کار به من اقتـدا مـى کنـد   «: فرمود، به او عتاب کردند
   .»وسیله دل خاشع و متواضع مى شود

کـه اگـر   ، آنکه با خدمتکاران و مستضعفان در یک سفره طعام خورد - پنجم
ر است شخصى از اهل بلـخ  . بر او سخت و گران نباشد متواضع است وگرنه متکب

، در سـفر خراسـان همـراه بـودم     من با حضرت رضا «: روایت مى کند که 
سیاه و غیره را آنگاه حضرت خادمان و غلامان ، روزى مرا به غذا دعوت فرمود

اگر براى اینها سفره جدا قرار ! فدایت شوم : من عرض کردم . بر سفره جمع کرد
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و ، مـادر یکـى  ، پـدر یکـى  ، دین یکى، خداى همه یکى: فرمود. دهى بهتر است
   .»پاداش و جزاى هر کس به اعمال اوست

امتحانات و آزمایشهاى کبر منحصر به آنچه ذکر شـد نیسـت بلکـه آثـار آن     
  . اینکه دوست دارد که کسى پیش او بایستد: ر است مانندبسیا

من اءراد اءن ینظر الى رجل من اءهل الناّر فلینظر « : فرمود امیر مؤمنان 
  ». الى رجل قاعد و بین یدیه قوم قیام

م را ببیند به کسى نگاه کند که نشسـته و در  « هر که خواهد مردى از اهل جهنّ
نزد اصـحاب  «: یکى از صحابه نقل کرده است که . »ایستاده اند برابر او عده اى

و چون نشسته بودنـد و  ، هیچ کس عزیزتر و محبوبتر از او نبود  رسول اللهّ 
زیرا مى دانستند کـه پیغمبـر   ، حضرت وارد مى شد از جاى خود بر نمى خاستند

   .»از آن کراهت دارد  
آدمـى  «روایـت اسـت کـه    . اینکه دوست دارد که به دنبال او راه بیفتند دیگر

و رسـول خـدا   . »وقتى کسى در عقـب او راه مـى رود از خـدا دور مـى شـود     
وقتى با اصحاب خویش راه مى پیمود اصحاب را پیش مى انداخت و خود   

  . در میان آنان راه مى رفت
هر چند ایـن  ، که به خانه بعضى از اشخاص برود دیگر اینکه بر او گران است

دیدار فایده دینى داشته باشد؛ و نیز از همنشینى بـا فقـرا و معلـولان و بیمـاران     
  . مضایقه مى کند

وارد شد که آبله بـر آورده و آبلـه     روایت است که مردى بر پیغمبر اکرم 
آن . مشـغول خـوردن بودنـد    و آن حضـرت بـا اصـحاب   ، او چرك برداشته بود

ــت      ــارش برخاس ــت وى از کن ــس نشس ــر ک ــوى ه ــخص پهل ــرت . ش حض
  . او را کنار خود نشانید  
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مـردى  ، روزى آن حضرت با جمعى از اصحاب به غذا خوردن مشغول بودند
ر بودند حضرت او را پهلـوى   وارد شد که بیمارى مزمنى داشت و مردم از او متنفّ

، یکى از قریش از او نفرت و اشمئزاز نمـود . »بخور«: و به او فرمود خود نشانید
  . و خود وى پیش از مرگ به همین مبتلا گشت

در حالى که سوار بر الاغش بود گذرش بر جذامیانى که  حضرت سجاد 
. را بـه صـبحانه دعـوت کردنـد     کـلام  . مشغول خوردن صبحانه بودند افتاد

دسـتور فرمـود   ، و چون به منزل رسید» اگر روزه دار نبودم مى پذیرفتم«: فرمود
آنگاه براى صبحانه از آنها دعوت کرد و خود هم با ، غذائى خوب و لذیذ بسازند

  . و به همین قیاس امتحانات دیگرى هست... آنها صبحانه خورد
ع و خالى از همـه  جامع جمیع علامات آزمایش تواض  رفتار رسول اکرم 

ابـو  . و سزاوار است که همه مؤمنان بـه او اقتـدا کننـد   ، افعال و حرکات کبر بود
خود ستور و شـتر را علـف     رسول خدا «: سعید خدرى روایت مى کند که 

و ، و گوسـفند را مـى دوشـید   ، و خانه را مى روفت، و شتر را مى بست، مى داد
و با خدمتکار خویش غـذا مـى   ، و جامه را وصله مى زد، نعلین را پینه مى کرد

و از ، و چون خادم از دستاس کردن خسته مى شـد او را یـارى مـى داد   ، خورد
بازار چیزى مى خرید و به دست یا به گوشه جامه خویش مى گرفت و به خانه 

با درویش و توانگر و خرد و بزرگ دست فرا مى داد و به هر کسى از . مى آورد
ابتدا بـه  ، کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده، گزاران که مى رسیدنماز

هر ژولیده و غبارآلوده کـه او را  . جامه خانه و بیرون او یکى بود. سلام مى کرد
به دعوت مى خواند از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را که به آن دعـوت مـى   

صبحانه را براى . یزى نبودکردند حقیر نمى شمرد اگر چه بجز خرماى پوسیده چ
خوش خلق و نرمخـو و کـریم   ، کم خرج. شام و شام را براى صبح نمى گذاشت
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م بود بى خنده و اندوهناك بـود بـى   ، الطبّع و نیکو معاشرت و گشاده رو و متبس
ت و  . در امر دین محکم و استوار بود بى درشتى. تروشروئى متواضع بود بى مـذلّ
به همه خویشان مهربان و با همه مسلمانان و اهل ، سخى بود بى اسراف، خوارى

هرگـز  ، پیوسته سر بـه پـیش افکنـده   ، دل او رقیق و نازك بود. ذمه نزدیک بود
   .»و هیچگاه دست طمع به چیزى دراز نمى کرد، چندان نمى خورد که تخمه کند

واضع اءن تعطى الناّس ما تجب اءن تعطا« : فرمود امام رضا     .»هالتّ
یـا بـا   (تواضع این است که به مردم آنچه را مى خواهى به تو دهنـد بـدهى   «

   .(»مردم چنان رفتار کنى که مى خواهى با تو رفتار کنند
و از آن حضرت از حقیقت تواضع که اگر کسى آن را رعایـت کنـد متواضـع    

  :فرمود، خواهد بود پرسیدند
واضع درجات «  فسـه فینزلهـا منزلتهـا بقلـب     منها اءن یعرف المرء قـدر ن : التّ
سـیئۀ دراءهـا    رأيان ، لا یجب اءن یاءتى الى احد الاّ مثل ما یؤ تى الیـه ، سلیم

  ». و اللهّ یحب المحسنین، کاظم الغیظ عاف عن الناّس، بالحسنۀ
یکى از آنها این اسـت کـه انسـان قـدر خـود را      : تواضع را درجاتى است «

و بـا هـیچ   ، جایگاه شایسته خود قـرار دهـد  بشناسد و با قلبى سلیم خود را در 
اگـر از کسـى بـدى    ، کس رفتارى نکند که دوست ندارد با او مثل آن رفتار کنند

و خـدا  ، خشم خویش فرو خورد و از مردم بگـذرد ، دید آن را با نیکى رفع کند
   .»نیکوکاران را دوست دارد

  )تواضع و ستایش آن: (پیوست 
و تواضع یعنى شکسته نفسى که مـانع  ، است» تواضع«اشاره شد که ضد کبر  

لازمـه تواضـع کردارهـا و    . شود که آدمى خود را برتر و بالاتر از دیگرى بینـد 
و مـداومت بـر اینهـا    ، گفتارهائى است که موجب بزرگداشت و اکرام غیر باشـد 
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در اینجا باید به اخبارى که در سـتایش  . نیرومندترین درمان براى ازاله کبر است
تواضع رسیده است اشاره شود تا طالبان تواضع را به سـعى در تحصـیل   و فوائد 

و ، و این اخبار بسیار و بیشمار اسـت ، آن که موجب دفع ضد آن است بر انگیزد
  :ما به ذکر بعضى از آنها اکتفا مى کنیم 

  »ما تواضع احد للهّ إ لاّ رفعه اللهّ« : فرمود  رسول خدا 
   .»ى خدا تواضع نکرد مگر اینکه خدا او را رفعت بخشیدهیچ کس برا«

و اءنفق مالا جمعـه مـن غیـر    ، طوبى لمن تواضع فى غیر مسکنۀ« : و فرمود
ۀ و المسکنۀ، معصیۀ لّ   ». و خالط اءهل الفقه و الحکمۀ، و رحم اءهل الذّ
و مـالى را کـه بـدون    ، خوشا به حال آن که در غیر مسـکنت تواضـع کنـد   «

ت و مسکنت رحمت آرد، آورده انفاق کندمعصیت فراهم  و با اهـل  ، و بر اهل ذلّ
  ». بیامیزد) حکمت(و خرد ) فقه(دانش 

من نماز کسى : وحى کرد که  خداى سبحان به موسى «: روایت است که 
را مى پذیرم که براى عظمت من تواضع کند و بر مخلوقات من بزرگـى نکنـد و   
خوف مرا در دل خود جاى دهد و روز را به یاد من به پایان رسـاند و خـود را   

   .»به جهت من از خواهشهاى نفس باز دارد
حـلاوت عبـادت را در شـما     چرا«: به اصحاب خود فرمود  پیغمبر اکرم 

: و فرمـود . »تواضـع : حلاوت عبادت چیست ؟ فرمـود : عرض کردند! نمى بینم 
: و فرمـود . »بنده اى که تواضع کند خداوند او را تا آسمان هفتم بـالا مـى بـرد   «
چون خداوند بنده اى را به اسلام هدایت کند و صورتى زیبا به او بدهـد و وى  «

ن شاءن او نباشد و با این همه او را تواضـع ارزانـى   را در جائى قرار دهد که دو
چهار چیـز اسـت کـه خـدا نمـى      «: و فرمود. »وى از برگزیدگان خداست، دارد

ل عبـادت اسـت   : بخشد مگر به کسى که او را دوست دارد و ، خاموشـى و آن او
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ل بر خدا به شگفتى و خوشحالى مـى  «: و فرمود. »و زهد در دنیا، و تواضع، توکّ
مردى با دست خود چیزى را به جهت خدمت به خانواده خود برداشته و آیم که 

هر که بـراى خـدا   «: و فرمود» . مى برد و با این کار کبر را از خود دفع مى کند
ر کند خدا او را پست کند و هر که ، فروتنى کند خدایش رفعت دهد و هر که تکب

تبـذیر کنـد خـدا او را    و هر کـه  ، اقتصاد و میانه روى کند خدا او را روزى دهد
و هر که یاد ، و هر که بسیار یاد مرگ کند خدا او را دوست دارد، محروم گرداند

  ». خود جاى دهد) پناه(خدا کند خدا او را در بهشت در سایه 
خـداى تعـالى   «: آمد و گفت   روایت است که فرشته اى نزد رسول خدا 

ر ساخته که بنده و رس حضـرت  ، ول و متواضع باشى یا پادشاه و رسـول ترا مخی
پس پیغمبـر  . او با دست اشاره کرد که تواضع را انتخاب کن، به جبرئیل نگریست

بـا اینکـه در   : فرشته گفت ، بنده و متواضع و رسول را اختیار کردم: فرمود  
   .»هر حال از درجه اى که نزد پروردگارت دارى چیزى کم نشود

، خوشا به حال تواضع کنندگان در دنیـا «: فرموده است  یسى بن مریم ع
، خوشا به حال اصلاح دهندگان میان مردم در دنیا. که در قیامت بر تختها نشینند
کـه در  ، خوشا به حال کسانى که در دنیا پاکدلانند. که در قیامت وارث فردوسند

   .»قیامت به خداى تعالى نظر دارند
تواضع کنید تا خدا شما را ، تواضع مایه رفعت است«: فرمود  بر اکرم پیغم

همچنانکــه ! اى داود«: وحـى کـرد   خـداى تعـالى بـه داود    . »رفعـت دهـد  
. »همچنین دورترین مردم از خدا متکبراننـد ، نزدیکترین مردم به خدا متواضعانند

ود صبحگاهان از حال اغنیاء و بزرگـان مـى   سلیمان بن دا«: و روایت است که 
مسـکینى بـا   : پرسید تا مى رسید به مساکین با آنها مـى نشسـت و مـى گفـت     

   .(»نشسته(مساکین 
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وارد  بـر امیـر مؤمنـان     -پدر و پسر  -دو برادر دینى : روایت است که 
 حضرت برخاست و آنان را گرامى داشت و بـر صـدر مجلـس نشـانید و    . شدند

  . خود برابر آنها نشست و فرمود طعامى آوردند و آن دو خوردند
حضرت از جـاى  . قنبر طشت و آفتابه و حوله آورد تا بر دست مرد آب ریزد

آن مرد خود را بر خاك مالید . برخاست و آفتابه را گرفت تا بر دست مرد بریزد
! دست من ریزى خدا مرا در حالى ببیند که تو آب بر ! یا امیرالمؤمنین : و گفت 

وجلّ ترا در حالى مى بیند که : حضرت فرمود بنشین و دست بشوى که خداى عزّ
و مـى خواهـد   ، برادرت که فرقى با تو ندارد و از تو جدا نیست خدمتت مى کند

پس مـرد  . که با این خدمت در بهشت ده برابر همه اهل دنیا در خدمت او باشند
ترا قسم مى دهم به حقّ عظیمى که بـراى مـن مـى    : فرمود و على ، نشست

شناسى آسوده خاطر و با آرامش دست خود را بشوئى همچنانکه اگـر قنبـر بـه    
 و چـون تمـام شـد حضـرت     ، آن مرد چنین کـرد . دست تو آب مى ریخت

د بن حنفیه داد و فرمود اگر این پسـر در حضـور پـدر    ! پسرم : آفتابه را به محم
و لکن خداوند ابا دارد که بـین پـدر و پسـر    ، نبود من آب بر دستش مى ریختم

پدر بر دست پدر آب ریخـت و  . وقتى در جائى با هم هستند یکسان رفتار شود
د بن حنفیه بر دست پسر آب ریخت ، پسر باید بر دست پسر ریزد (144)محم. »  

رگـى نفـیس و مرتبـه    تواضع اصل هـر شـرف و بز  «: فرمود امام صادق 
و اگر تواضع زبـانى داشـت کـه مـردم مـى فهمیدنـد از حقـایق و        ، بلندى است

تواضع آن است کـه بـراى خـود و در راه خـدا     . عاقبتهاى پنهان سخن مى گفت
و غیر آن کبر است و هر که براى خدا تواضع کند خدا او را بر بسیارى از ، باشد

یمائى اسـت کـه ملائکـه آسـمانها و     و اهل تواضع را س. بندگان شرافت مى دهد
وجلّ مى فرماید. دانایان و عارفان زمین آن را مى شناسند   :خداى عزّ
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  . )46، اعراف( »و على الا عراف رجال یعرفون کلاّ بسیماهم« 
را از سیمایشـان   ]کسـان [مردانى هستند کـه همـه   ) جاى بلند(و بر اءعراف «

   .»مى شناسند) علامتشان(
و . زرگ شمردن خداوند در درك هیبت و عظمـت اوسـت  و اصل تواضع از ب

هیچ عبادتى براى خدا نیست که آن را بپسندد و قبـول کنـد مگـر اینکـه در آن     
بـى کـه بـه      . تواضع است و حقیقت معنى تواضع را نمى فهمند مگـر بنـدگان مقرّ

ت خدا رسیده اند وجلّ مى فرماید. وحدانی   :خداى عزّ
على الا رض هونـا و اذا خـاطبهم الجـاهلون     و عباد الرحّمن الّذین یمشون« 

  . )63، فرقان( »قالوا سلاما
ر بر زمین راه « خداى رحمان کسانى اند که با آرامش و بى تکب بندگان خاص

   .»مى روند و چون جاهلان خطایشان کنند سخنى مسالمت آمیز گویند
ــد     ــود محم ــدگان خ ــرور بن ــق و س ــرین خل ــى ت وجــلّ گرام و خــداى عزّ

  :را به تواضع امر فرمود  
  . )215، شعراء( »و اخفض جناحک لمن اتبّعک من المؤمنین« 
   .»براى مؤمنانى که پیرویت کرده اند فروتنى و ملایمت کن«

و این صـفات جـز از   . تواضع مزرعه خضوع و خشوع و خشیت و حیا است
م نیسـت مگـر بـراى    و شرف تام حقیقى . تواضع و در تواضع پدید نمى آید مسلّ

حضرت امـام حسـن عسـکرى     (145). کسى که در نزد خداى تعالى متواضع باشد
خود را بهتر بشناسد و آنهـا را بهتـر   ) ایمانى(هر که حقوق برادران «: فرمود 

و هـر کـه در دنیـا بـراى     ، ادا کند شاءن و مقامش در پیشگاه الهى بزرگتر اسـت 
در نزد خدا از صدیقان است و حقاّ از شـیعیان  ، اضع کندخود تو) مؤمن(برادران 

   .(146)»خواهد بود على بن ابى طالب 
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  )ذلّت: (تتمیم 
وسط است و دو طرف افراط و تفـریط آن    قبلا دانسته شد که هر فضیلتى حد

وسط است و طرف افراط آن . مذموم است که ، است» کبر«پس صفت تواضع حد
ت«طرف تفریط آن  و، شناخته شد و همچنانکـه کبـر مـذموم    . و پستى است» ذلّ

زیرا هر دو طرف افـراط و  . است همچنین خوار و ذلیل کردن خود ناپسند است
تواضع است بدون تمایل به هر ، و صفت پسندیده. تفریط مذموم و نکوهیده است

ایـن  و آن ، زیرا محبوبترین امور نزد خداوند حد وسط آنهاست. یک از دو طرف
ى داده شود و این همان عدل است و اگر به طـرف  ، است که حقّ هر صاحب حقّ

تفریط افتاد و دچار نقصان شد باید خود را بالا ببـرد زیـرا بـراى مـؤمن جـایز      
  . نیست که خود را ذلیل و پست کند

مثلا بر عالمى وارد شود و آن عالم از جاى خود برخیزد ، پس اگر کفشدوزى
و ، ترك کنـد ) براى حرمت او(و درس و تعلیم را ، ود بنشاندو او را در مکان خ

و ایـن  . خود را ذلیل و خوار کرده اسـت ، چون برخیزد تا در خانه دنبال او بدود
وسط که صراط  کار ناپسند است و باید در این حال خود را رفعت دهد تا به حد

  . مستقیم است برگردد
شد براى امثال خود و کسانى که بنابراین عدل این است که به طریقى که ذکر 

و اما تواضع عالم بـراى بـازارى ایـن    . مرتبه ایشان نزدیک به اوست تواضع کند
است که با او گشاده رو باشد و نیک سخن گوید و با مهربانى و ملایمت به سـؤ  
ال و جواب پردازد و دعوت او را اجابت کند و در رفع نیاز او بکوشـد و ماننـد   

  . )از نظر خطر خاتمه(بهتر از او نداند اینها و خود را 
ل    . و سزاوار است که متکبران را تواضع نکنند زیرا انکسـار و فروتنـى و تـذلّ

ت دادن است موجـب   ر است علاوه بر اینکه تن به پستى و ذلّ براى کسى که متکب
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ر خود او مى شود و وقتى مردم براى او تواضع نکنند و بر . گمراهى و زیادى تکب
ر را رهـا کنـد  او تک ه شود و تکبر نمایند بسا ممکن است متنب ر بـه    . ب زیـرا متکبـ

ت و اهانت از طرف مردم خشنود نیست و به همین جهت رسول خدا . تحملّ مذلّ
  :فرمود  
رین   ، إ ذا راءیتم المتواضعین من امتى فتواضـعوا لهـم  «  و إ ذا راءیـتم المتکبـ

روا علیهم ۀ و صغارفإ ، فتکب   ». نّ ذلک لهم مذلّ
ت مرا ببینید براى ایشان تواضع کنید و هرگاه متکبران را « هرگاه متواضعان ام

ت و کوچکى آنهاست ر کنید که این باعث ذلّ ببینید بر آنها تکب«.   
  :و از آنهاست 

  )فخر فروشى: (افتخار
افتخار یا مباهات به زبان به واسطه چیزى است کـه آن را کمـال خـود مـى      

مباهات غالبا به امورى است که بیرون از ذات مباهات کننده اسـت و از  . پندارد
ر به شمار مى رود  پـس   -چنانکه به آن اشاره شـد   -اقسام تکب    هرچـه در ذم

ر وارد شده بر ذم فخرفروشى نیز دلالت مى کنـد  و انگیـزه هـاى آن همـان    ، تکب
ر است و گفته شد که هیچ یک از این عوامل و انگیـزه هـا   . اسباب و عوامل تکب

ت آن را ندارد که منشاء افتخار قرار گیرد بنابراین افتخار ناشى از جهـل  . صلاحی
  . محض و سفاهت است

ر الفخور الّذى کان بالا مـس ن « : فرمود حضرت سجاد  طفـۀ  عجبا للمتکب
  »هو غدا جیفۀ

ر بر خود بالنده که دیروز نطفه اى بود و فـردا مـردارى   « عجب است از متکب
  :فرمود و امام باقر . »مى شود
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و انمّا خلق من نطفۀ ثم یعود جیفۀ و هـو فیمـا بـین    ، عجبا للمختال الفخور« 
  ». ذلک لا یدرى ما یصنع به

رى که به خود مى ن« و حال آنکه از نطفه اى آفریـده  ، ازدعجب است از متکب
  ، شده سپس مردار مى شود

پیغمبـر  «: و نیـز فرمـود  » . و در این میان نمى داند با او چـه خواهنـد کـرد   
ت ! اى مردم : روز فتح مکهّ بالاى منبر رفت و فرمود   خداوند نخوت جاهلی

، از آدمیـد و آدم از خـاك اسـت    بدانید که همه، و تفاخر به پدران را از شما برد
   .»آگاه باشید که بهترین بنده خدا بنده اى است که تقوى داشته باشد

) خانـدان (مـن داراى حسـب   : گفـت   عقبۀ بن بشیر اسدى به امام بـاقر  
به حسب خود بر ما منـّت  «: امام به او فرمود. بزرگ و در میان قوم خود عزیزم

ایمان مقام کسى را که مردم او را پست مى شـمردند در  خدا به وسیله ! مى نهى 
و آن که مردم او را شریف مى خواندند به سبب ، صورتى که مؤمن بالا برده است

پس کسـى را بـر کسـى    . کفر در صورتى که کافر باشد پس و زبون ساخته است
   .»برترى نیست جز به وسیله تقوى

آفـۀ الحسـب الا فتخـار و    :  قال رسـول اللـّه   « : فرمود امام صادق 
  ». العجب
به خـود بالیـدن و   ) شرافت خانوادگى(آفت حسب : فرمود  رسول خدا «

   .»خودپسندى است
اءنـا فـلان بـن    ! یا رسول اللهّ : فقال ، رجل  اءتى رسول اللهّ « : و فرمود

ى عد تسعۀ.. .فلان ک عاشرهم فى الناّر:  فقال له رسول اللهّ ، حتّ   ». اءما انّ
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مـن فـلان   ! اى رسـول خـدا  : مردى به حضور رسول خدا آمد و عرض کرد«
تـو  : فرمـود   رسـول خـدا   . پسر فلانم و تا نه تن از پدران خود را برشـمرد 

   .»دهمین آنانى در دوزخ
ل شده است که روزى قریش در حضور سـلمان بـر یکـدیگر تفـاخر مـى      نق
اما من از نطفه اى نجس خلق شـده ام و مـردارى گندیـده    : سلمان گفت . کردند

اگر ترازوى اعمالم سـنگین  . سپس به پاى میزان اعمال خواهم رفت، خواهم شد
   .»باشد بزرگوار خواهم بود و اگر سبک باشد پست و فرومایه خواهم بود

حقیر شمردن خود و ترجیح دادن دیگران است بـر خـود بـه    ، اما ضد افتخار
  . زبان و سخن

  :و از آنهاست 

  )ستم و سرکشى: (بغى 
و آن سرکشى از فرمـان کسـى   ، نیز نامیده مى شود) گردنکشى(بغى که بذخ  

، و گاه به مطلق علو و گردنکشى گفته مى شـود . است که اطاعت او واجب است
عدم انقیاد از کسى که اطاعت او واجب است واقع شود یا در ضمن یکى خواه با 

ق پذیرد، از کارهاى کبرآمیز و بـه هـر   . یا در ضمن ستم و تجاوز به دیگرى تحقّ
زیرا اطاعت نکردن کسى که اطاعت او واجـب  . حال بغى بدترین انواع کبر است

هلاك ابدى است به کفرى که موجب  -مانند پیغمبران و اوصیاى ایشان  -است 
مانند یهود و نصارى و کفاّر قـریش و غیـر   ، وبیشتر طوایف کفاّر. منجر مى شود

و همچنین است ظلم و تعدى بر مسلمان و ذلیـل  . به این جهت هلاك شدند، آنها
و از ایـن رو در ذم آن  ، کردن او از راه قهر و غلبه که از مهلکات بـزرگ اسـت  

  :روایات متعددى رسیده است 
رّ عقوبۀ الغبى« : فرمود  ل خدا رسو   ». انّ اءعجل الشّ
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   .»عقوبت بغى زودتر از عقوبت هر بدى دیگرى مى رسد«
وجلّ اءلاّ یبغى شى ء على شى ء الاّ اءذلهّ اللهّ« : و فرمود و ، حقّ على اللهّ عزّ

  ». لو اءنّ جبلا بغى على جبل لهد اللهّ الباغى منهما
قّ است که هر چیز که بر چیزى سـتم و تجـاوز کنـد او را خـوار     بر خدا ح«
و اگر کوهى به کوهى تجاوز نماید خداوند گردنکش متجـاوز را درهـم   ، گرداند

   .»مى شکند
انّ البغى یقود اءصحابه الى النـّار و انّ  ! ایها الناّس « : فرمود امیر مؤمنان 

ل من بغى على اللهّ عناق بنت آدم و کان مجلسـها  ، فاءول قتیل قتله اللهّ عناق، او
جریبا فى جریب و کان لها عشرون اصبعا فى کلّ اصبعا ظفـران مثـل المنجلـین    

فقتلنها و قد قتـل  ، فسلط اللهّ علیها اءسدا کالفیل و ذئبا کالبعیر و نسرا مثل البغل
  ». اللهّ الجبابرة على اءفضل اءحوالهم و آمن ما کانوا

اءلقوا بینهم الحسد و البغـى  : یقول ابلیس لجنوده « : فرمود و امام صادق 
رك   ». فإ نهّما یعدلان عنداللهّ الشّ

) و سرکشـى (بـین آدمیـان حسـد و سـتم     : شیطان به سپاه خود مـى گویـد  «
و بـه یکـى از اصـحاب خـود     » . که این دو در نزد خدا معادل شر کند، بیفکنید
  :نوشت 

  »و ان اعجبتک نفسک و عشیرتک، بکلمۀ بغى اءبدا انظر اءلاّ تکلمّنّ« 
مواظب باش که هرگز سخنى به ستم و سرکشى نگـوئى هرچنـد از خـود و    «

  ». فامیلت خوشت آید
علاج بغى این است که اولا اخبارى را که در ذم و بدى آن وارد شده به یـاد  

سبت به کسى که یعنى تسلیم و انقیاد ن -آورد و ثانیا آنچه را که در مدح ضد آن 
ر شـود  -اطاعت و پیروى او واجب است  مثـل ایـن قـول ایشـان     ، رسیده متذکّ
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و آیات و اخبارى را کـه در وجـوب اطاعـت    » . شیعه ما تسلیم اند«: که   
و اءولوالا مر و غیر ایشان از علمـا و فقهـائى کـه در زمـان       خدا و پیغمبر 

ت  . غیبت نایبان ایشانند وارد شده به یاد داشته باشد و خود را به اطاعت و تابعیـ
و در گفتار و کردار براى آنان خضـوع  ، کسانى که اطاعتشان واجب است وادارد

  . نماید تا این کار ملکه او شود

  )تزکیه نفس: (خودستائى 
و آن از ، تزکیه نفس یعنى نفى نقائص از خود و اثبات کمـالات بـراى خـود    

. و زشتى آن آشکار است و پنهان کردنى نیست. نتایج عجب و خودپسندى است
انسان واقف   خود را شناخت و به آفرینش )ممکن الوجود(زیرا کسى که حقیقت 

ر زبان بـه مـدح   مى داند که قصور و نقصان لازم ذات انسان است و دیگ، گردید
علاوه بر اینکه امرى است در نظر همـه مـردم قبـیح کـه ذوق     . خود نمى گشاید

: و از ایـن رو امیـر مؤمنـان فرمـود    . سلیم و وجدان پاك بر آن گواهى مى دهد
و آنچه دربـاره  » . ستایش انسان خود را قبیح است» « ترکیه المر لنفسه قبیحه«

  . قبح خودستائى کافى استشناخت حقارت و پستى انسان گذشت براى 
ضذّ خودستائى برى نداستن خود از عیوب بلکه اقرار به آنها و اثبات نقائص 

ف سازد و پى در پى چنین کنـد . براى خود است ایـن  ، و اگر خود را به آن مکلّ
کار براى او عادت مى شود و عادت خودستائى و مدح و تعریف خود کـردن از  

  . او زایل مى گردد
  :ت و از آنهاس

  عصبیت
ت عبارت است از سعى در حمایت خود یا چیزى که به خـود نسـبت     عصبی

و این بـر دو  ، دارد از دین و خویشاوندان و نزدیکان و همشهریها به قول یا فعل
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اگر آنچه حمایت مى کند و در رفع بدى از آن مـى کوشـد چیـزى    : گونه است 
و بـدون خـروج از    و حمایت آن بحـق ، است که حفظ و حمایت آن لازم است

ت غیرت است ، انصاف و بى ارتکاب خلاف شرع انجام مى شود این گونه عصبی
و . چنانکـه گذشـت   -و ستوده و پسندیده و از فضائل قوه غضب به شمار است 

اگر حمایت آن لازم نیست یا در حمایت از حق و انصـاف تجـاوز مـى کنـد و     
ت     ،حمایتش به باطل است و مرتکب حرام شرعى مـى شـود   ایـن گونـه عصـبی

ب مذموم و ناپسند است و از رذائل قوه غضب شمرده مـى شـود   و سـخن  . تعص
ت پرسیدند فرمود حضرت سجاد  به این معنى اشاره دارد که وقتى از عصبی:  

ۀ التّى یاءثم علیها صاحبها اءن یرى الرجّل شرار قومه خیرا من خیار «  العصبی
ۀ اءن    و لیس من ال، قوم آخرین الرجّل قومه و لکـن مـن العصـبی ۀ اءن یحب عصبی

لم   ». یعین قومه على الظّ
عصبیتى که صاحب آن گناهکار است این است که کسى بدان قـوم خـود را   «

ت آن نیست که کسـى قـوم خـود را دوسـت     ، از نیکان قوم دیگر بهتر داند عصبی
ت استو لکن کمک کردن کسى قوم خود را بر ستم از جمله ، بدارد عصبی .«  

ت مذموم اطلاق شده است و از این رو مورد نکـوهش  ، در اخبار غالبا عصبی  
  : مانند قول پیغمبر اکرم ، قرار گرفته است

ب له فقد خلع ربق الایمان من عنقه«  ب اءو تعص من تعص .«  
ب نمایند « ب ورزد یا براى او تعص باشد و او به آن خشنود(کسى که تعص(  

  ». رشته ایمان را از گردن خویش باز کرده است
ۀ بعثـه  « :  و قول آن حضرت  ۀ من خردل من عصبی من کان فى قدمه حب

ۀ اللهّ یوم الیامۀ مع اعراب الجاهلی .«  
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ت باشد خدا در روز قیامت او را بـا  « هر که در دلش بقدر دانه خردلى عصبی
ت برخوا هد انگیختاعراب جاهلی .«  
ۀ حمزة بن عبد «: فرمود و حضرت سجاد  ۀ غیر حمی ۀ حمی لم یدخل الجنّ

لب لى الّذى القى على فى حدیث ا  غضبا للنبّى ، و ذلک حسن اسلم، المطّ لس
 النبّى   
ت حمزة بن عبدا، هیچ حمیتى به بهشت نمى رود« ب زمانى کـه  مگر حمی لمطلّ

ت کرد و مسلمان شد  براى حمایت پیغمبر  در داستان شـکمبه  ، خشم و حمی
  ». افکندند  بر سر پیغمبر  ]مشرکان[اى که 

انّ الملائکۀ کانوا یحسبون انّ إ بلیس منهم و کان «:  فرمود و امام صادق 
  ، لیس منهم فى علم اللهّ انهّ

ۀ و الغضب فقال ، فاستخرج ما فى نفسه بالحمی:  
  )76، ص - 12، اعراف( »خلقتنى من نار و خلقته من طین« 
فرشتگان چنان پنداشتند که ابلیس از ایشان است و خدا مى دانسـت کـه از   «

ت و غضب خلقت وى ظاهر کرد که گفت . آنان نیست مـرا  «: پس به سبب حمی
  ». را از خاك) آدم( از آتش آفریدى و او

  :و از آنهاست 

  کتمام حق و منحرف شدن از آن
ت است یا جبن  و آن از نتایج یکى از این دو مى ، انگیزه کتمان حقّ یا عصبی
و در صـورت  ، در صورت اول از رذائل قوه غضب از طرف افـراط اسـت  . باشد

است جـز  و گاهى سبب آن طمع در مال . دوم از رذائل آن از طرف تفریط است
، اینکه منشاء و فاعل مباشر آن ضعف نفس همراه بـا پسـتى قـوه غضـب اسـت     

زیرا مادام که در نفس ضعفى و در قوه ، چنانکه در مورد خود غضب چنین است
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ق نمى یابـد  و در ضـمن  . غضبیه خمودگیى پدید نیاید کتمان و پوشیدن حقّ تحقّ
، در حکم میان مردم این صفت بد صفات ناپسند دیگرى هست مانند جور و ستم

گو و ، و تصدیق باطلگو، و شهادت دروغ و ناحق، و کتمام شهادت و تکذیب حقّ
  . امثال اینها

ت آن و در ذم هر یک از اصناف مندرج تحـت   و آیات و اخبارى که در مذم
  . و چون مشهور است نیازى به ذکر آنها نیست، آن وارد شده بسیار است

ت و کتمان ح ا علاج عصبیر باشـد کـه ایـن دو     : ق این است که ام اولا متـذکّ
و ، و بسا به کفـر مـى انجامـد   ، صفت موجب ناخشنودى و دشمنى خداوند است

. را به یاد داشته باشد -یعنى انصاف و استقامت بر حق  -ثانیا فوائد ضد آن دو 
ف سازد ت بسـیار ، سپس خود را بر اظهار حق و عمل به آن مکلّ تـا  ، ولو با مشقّ

ب و کتمان حق که براى او ملکه شده بـود از وى  ، ه به آن عادت کنداینک و تعص
  . زایل و برطرف گردد

  )انصاف و ایستادن بر حق: (پیوست 
ت و کتمان حق  عصبی بر حق اسـت ) ایستادن(انصاف و استقامت ، چون ضد ،

به بعضى از اخبارى که در مدح این دو رسیده اشاره مى کنـیم تـا دوسـتداران و    
  :استاران آن دو را تشویق و تحریکى باشدخو

ى یکـون فیـه ثـلاث    « : فرمود  رسول خدا  لا یستکمل العبد الا یمان حتّ
لام: خصال  اءلا نفاق من الا قتار و الا نصاف من نفسه و بذل الس .«  
انفاق در راه خدا با وجـود  : ایمان بنده کامل نشود تا در او سه خصلت باشد«
  ». نگدستى و انصاف درباره خود و سلام کردنت

  :در پایان خطبه خود مى فرمود  و آن حضرت 
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و حسـنت  ، و صـلحت سـریرته  ، و طهـرت سـجیته  ، طوبى لمن طاب خلقه« 
مـن    و اءنصف الناّس ، و اءمسک الفضل من قوله، و انفق الفضل من ماله، علانیته
  ». نفسه
و ، و باطنش شایسته، که خلق و خوى او پاك و پاکیزهخوشا به حال کسى «

نگه   و فزونى مال خویش انفاق کند و فزونى گفتار خویش ، ظاهرش نیکو باشد
  ». و درباره مردم از خود انصاف نشان دهد، دارد

  »... سید الا عمال إ نصاف الناّس من نفسک« : و فرمود
د و سرور اعمال انصاف دادن مردم از خود ا« ستسی ...«  

فذلک المؤمن ، من واسى الفقیر من ماله و اءنصف الناّس من نفسه« : و فرمود
  ». حقاّ
، کسى که در مال خود با فقیر مواسات کند و با مردم به انصاف رفتار نمایـد «

  ». او مؤمن حقیقى است
ثلاث خصال من کنّ فیه اءو واحدة منهنّ کان فى ظلّ عرش اللـّه  « : و فرمود
  »... رجل اءعطى الناّس عن نفسه ماهو سائلهم: إ لاّ ظلهّ  یوم لا ظلّ

  )تا آخر حدیث(
در سـایه  ، سه خصلت است که هر که هر سه یا یکى از آنها را داشته باشـد «

آنچه را که از مـردم  : عرش خداست روزى که سایه و پناهى جز آن وجود ندارد
  »... مى خواهد خود به آنها بدهد

م عليهامیر مؤمنان على  لا اءلا إ نهّ مـن ینصـف   « : در ضمن کلامى فرمود الس
ا   ». من نفسه لم یزده اللهّ عزّ

ت او مى افزاید«   ». بدانید که هر از خود به مردم انصاف دهد خدا بر عزّ
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: من یضمن لى اءربعۀ باءربعۀ ابیات فـى الجنـّۀ ؟  « : فرمود و امام صادق 
لام فى العالمو اءفش ، انفق و لا تخف فقرا و اترك المراء و إ ن کنت محقـّا ، الس ،

  ». و اءنصف الناّس من نفسک
: کیست که چهار چیز را در برابر چهار خانه در بهشت برایم عهده دار شود؟«

و بحـث و مجادلـه را   ، و سلام را در جهان منتشر کـن ، انفاق کن و از فقر مترس
کـه محتـاج داور   [مردم انصـاف ده  و از خود به ، اگرچه حق با تو باشد، رها کن

   .»]دیگرى نباشى
فذکر ثلاثۀ اءشـیاء  ، »اءلا اءخبرکم باءشد مافرض اللهّ على خلقه« : و فرمود

لها إ نصاف الناّس من نفسک«: اءو«  
مى خواهید سخت ترین واجبات خدا را به شما خبر دهم ؟ آنگاه سه چیـز  «

  ». خود بود را بیان فرمود که نخستینش انصاف دادن مردم از
  ». من اءنصف الناّس من نفسه رضى به حکما لغیره« : و فرمود

بـراى داروى میـان   ) ولو بـه زیـان خـود   (هر که خود به مردم انصاف دهد «
  ». دیگران مورد رضایت خواهد بود

صف صاحبه فلم « : و فرمود ما تدارى اثنان فى اءمر قطّ فاءعطى اءحدهما النّ
  ». یقبل منه إ لاّ اءدیل منه

هرگز دو نفر در امرى نزاع نکردند که یکى از آنها به دیگرى انصاف دهد و «
  ». او نپذیرد مگر اینکه آن دیگرى مغلوب مى گردد

ى یفـرغ مـن   « : و فرمود ثلاثۀ هم اءقرب الخلق الى اللهّ تعالى یوم القیامۀ حتّ
، رجل لم تدعه قدرة فى حال غضبه الى اءن یحیف على من تحت یده: الحساب 

و رجـل قـال   ، و رجل مشى بین اثنین فلم یمل مع احدهما على الا خر بشـعیرة 
  ». بالحقّ فیما له و علیه
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خداى متعال هستند تـا از حسـاب    سه کس روز قیامت نزدیکترین خلق به«
مردى کـه قـدرتش در حـال غضـب او را وادار نکنـد کـه بـه        : مردم فارغ شود

و مردى که میان دو نفر میانجى شود و به اندازه جـوى  ، زیردست خود ستم کند
و مردى که حق بگوید چه به سودش باشد ، از یکى علیه دیگرى طرفدارى نکند

  ». یا به زیانش
ۀ لا یدخلها الاّ ثلاثۀ« : و فرمود  .احدهم من حکم فى نفسه بالحقّ، انّ للهّ جنّ

(147)»  
خدا را بهشتى است که جز سه کس داخل آن نشوند یکى از آنها کسى است «

  :و از آنهاست » . که درباره خود به حق داورى کند

  قساوت
قساوت و سخت دلى حالت و ملکه اى است که آدمى به سـبب آن از درد و   
ى نیست که این خوى از غلبه درنـدگى  . نمى گردد متأثرج همنوع خود رن و شکّ

ت ناشى مى شود و اکثـر صـفات ذمیمـه ماننـد ظلـم و ایـذاء و بـه داد        . و سبعی
مظلومان نرسیدن و با فقرا و محتاجان مواسات نکردن و امثال اینها بر این خوى 

ب مى شود   . مترتّ
ت قلب و نازك دلى اسـت ، ضد قساوت ر از     رقّ و آن عبـارت اسـت از تـاءثّ

و بر این خوى صـفات پسـندیده اى مترتـّب    . مشاهده درد و رنج همنوعان خود
و اخبار بسیار درباره . است) ناشى از قساوت(مى شود که اضداد صفات مذکور 
 : مانند گفتار پیغمبر اکرم ، مدح و ترغیب به آن رسیده است

، اطلبوا الفضل من الرحّماء من عبادى تعیشوا فـى اکنـافهم  :  یقول اللهّ تعالى« 
ى جعلت فیهم رحمتى ى جعلـت فـیهم    ، و لا تطلبوه من القاسـیۀ قلـوبهم  ، فانّ فـانّ

  ». سخطى
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نیکى را از بندگان رحیم دل من بطلبیـد و در پنـاه   : خداى تعالى مى فرماید«
و آن را از ، مکه مـن رحمـت خـود را در میـان آنـان نهـاد      ، ایشان زندگى کنید

سنگدلان آنها مخواهید که من ناخشنودى و خشم خـود را در میـان آنهـا قـرار     
  ». دادم

قوا اللهّ و کونوا إ خوة بررة متحابین فى اللهّ « : و مانند قول امام صادق  اتّ
  »... متواصلین متراحمین

در راه خدا با هم ، از خدا پروا کنید و برادرانى نیکوکار و خوش رفتار باشید«
  »... دوستى کنید و پیوند و همبستگى داشته باشید و با هم مهربان باشید

واصـل    « : و فرمود عـاون علـى   ، یحقّ على المسـلمین الا جتهـاد فـى التّ و التّ
عاطف ى تکونوا کما ، و المواساة لا هل الحاجۀ، التّ و تعاطف بعضهم على بعض حتّ

وجلّ متراحمین مغتمین لما غاب عنکم من امـرهم   »مرحماء بینه«: امرکم اللهّ عزّ
  (»ص(على ما مضى علیه معشر الا نصار على عهد رسول اللهّ 

سزاوار است که مسلمین در پیوستن با هم و کمک کردن بر مهرورزى با هم «
و مواسات با نیازمندان و عطوفت با یکدیگر کوشا باشند تا همانگونه که خـداى  

وجلّ شما را ام فرموده با هم رحیم دل باشید و نسبت » با یکدیگر مهربانند«:  عزّ
از شـما فـوت شـده     ]بـه سـبب غفلـت   [به امرى که مربوط به مسلمین اسـت و  

  ». بودند  به همان روش که گروه انصار در زمان رسول خدا ، غمگین
م کند خداوند بـر او رحـم خواه ـ  : و روایت است که  د هر که بر بندگان ترح

و اخبارى که در فضیلت رحمت و در فضیلت ویـژه هـر یـک از مـوارد و     . کرد
و مواسات با ، و دادرسى مظلوم، کمک به محتاج: مصادیق آن وارد شده از قبیل 

  . و اندوه نسبت به مصائب مؤمنان و امثال اینها بى شمار است، فقیر
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زیرا ، تاما برطرف کردن قساوت و کسب مهروزى و رحمت بسیار دشوار اس
ر نیسـت    . قساوت صفتى است که در دل استوار شده و ترك آن به آسـانى میسـ

بنابراین راه علاج و درمان آن این است که لوازم و افعال ظاهرى را که آثـار آن  
و بر صفات اختیارى که مترتـّب بـر رحمـت و مهربـانى اسـت      ، است ترك کند
ف سازد ت، مواظبت نماید ا به تدریج قسـاوت از میـان   و خود را بر این کار مکلّ

  . برود و رحمدلى پدید آید
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  :پی نوشت ها 
  
علاوه بر مراجعه به کتابها و مقالات مربـوط  (درباره اخلاق در اسلام و در فرهنگ اسلامى  -1

  . به بعد 77مقاله اخلاق اسلامى ص » کلیات فلسفه«رجوع فرمائید به کتاب ) به اخلاق اسلامى
مقالات اخلاقى استاد شهید مرتضى مطهرى مـورد  ، مسائل مقدماتى در بحث و بررسى این -2

  . استفاده بوده است
در تاریخ فلسفه این افتخار جاودانى نصیب سقراط است که به قول ارسطو جسـتجو بـراى    -3

سـقراط دریافـت کـه    . یافتن تعاریف کلى بخصوص درباره مفاهیم اخلاقى به سقراط بر مى گـردد 
زیـرا هـیچ دلیلـى    ( دائم است و بنابراین ارزشهاى اخلاقى ثابت و دائم است طبیعت انسان ثابت و 

وجود ندارد که انسان ابتدائى ذاتا با انسان امروز تفاوت داشته یا نوعى انسان در آینده پدید خواهد 
و بـا درك و دریافـت دوام و ثبـات ارزشـهاى     ) . آمد که ذاتا با انسان امروز متفاوت خواهـد بـود  

تا همچون راهنما و قاعـده  . صدد بر آمد که آنها را در تعاریف کلى ثابت و مستقر سازد اخلاقى در
  کاپلستون ج اول ص  تألیفرجوع کنید به تاریخ فلسفه ( اى در رفتار انسانى در نظر گرفته شوند 

  )ترجمه سید جلال الدین مجتبوى 158
» کلیـات فلسـفه  «رجوع فرمائید بـه  براى شرح بیشتر درباره شناخت مقام انسان در اسلام  -4
  به بعد 79ص 

اعتبارات یعنى معانى و مفاهیمى که آدمى بر حسب هدفها و غایـاتى کـه در زنـدگى و در     -5
این اعتبارات ممکـن اسـت فـردى    . دارد ایجاد مى کند  عمل دارد با توجه به آنچه براى او ارزش 

و ممکن اسـت  ) رد وجود و جریان داردکه در زندگى شخصى بر حسب میلها و خواستهاى ف(باشد 
و ممکن است کلى و عـام و متعلـق بـه نـوع     ) مانند مالکیت و ریاست و مرئوسیت(اجتماعى باشد 

  . مانند اخلاق، انسان باشد
در غیر ایـن  . هر نظام اخلاقى باید مبتنى بر شناخت طبیعت و فطرت انسانى و خیر او باشد -6

  . اظ عمل موفقیتى حاصل نخواهد کردصورت نه از لحاظ نظرى و نه از لح
اسـتنتاج و  » اسـتها «و » هسـت هـا  «بایـد از  » نبایدها«و » بایدها«البته مقصود این نیست که 

آن بحث دیگرى است که جاى خود دارد یعنى مطلب ما غیر از طریقـه قـائلان بـه    (استخراج شود 
کـه مـثلا   ) اصالت طبیعت است که یک حکم ارزشى را از احکام توصیفى استنتاج و اخذ مى کننـد 

طبعا و در واقع خواستار بى قید و شرط کامیابى و تحصیل لذات است پس باید به دنبال اگر انسان 
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کـه  . لذات و هر لذتى برود واین کار خوب و اخلاقى هم هست چون بنابر واقعیت و طبیعت اسـت 
در این صورت اخلاق بى معنى مى شود زیرا اخلاق براى رسیدن به هدف خود که خیر یا سـعادت  

بایـد از بسـیارى از   ) چیزى که براى انسان من حیث هـو انسـان ارزش دارد  (است  یا کمال انسانى
و حال آنکه قلمرو طبـع  ، میلها جلوگیرى کند یا لااقل آنها را تحت نظارت درآورد و محدود سازد

براى این کار غیر کافى است زیرا در طبیعت یک نیروى تکلیف اخلاقى که الزام آور باشـد وجـود   
ظور توجه به حقیقت بسیار مهمى است که براى هر نظام اخلاقى اساسى اسـت و آن  ندارد؛ بلکه من

صرفا اوامر و نواهى بى معنى یا تحکمى نیستند بلکـه بـا طبیعـت و فطـرت     » این است که تکالیف
  . انسان ارتباط دارند

شناخت طبیعت و فطرت به ما نشان مى دهد که حـدود توانـائى مـا در اخـلاق چیسـت ؟ بـه       
بنـابراین در  . ه بایدها و نبایدهاى اخلاقى ما به کلى بـا آن در تنـاقض و تعـارض نباشـد    طورى ک

هر چند نمى توان تنها بـه طبیعـت تکیـه    ، اخلاق نمى توان طبیعت و فطرت انسان را نادیده گرفت
مثلا طبع آدمى میـل بـه پرخـورى و    . کرد و همان را که در طبیعت هست اخلاقى و خوب دانست

امـا  ، دارد) که متضـمن خیـر اوسـت   (بدون رعایت اعتدال و حدود اخلاقى یا قانون میل به شهوت 
توجه اخلاق به سوى بالاست و خیر و سعادت یا کمال انسان را در نظر مى گیرد و مى خواهند بـا  

امیال و شهوات را تحت نظم و اداره و تدبیر درآورد و در حد اعتدال نگه ، استعانت از عقل و شرع
  . دارد

که یکى جنبه خاکى و مادى و حیوانى اوست و دیگرى جنبه روحى و انسانى و ملکوتى او  -7
  :علاوه بر آیه شریفه . که همان نفخه الهى مى باشد

  )29، حجر( »فاذا سویته و نفخت فیه من روحى فقعوا له ساجدین« 
ه دلالـت بـر   ک، »پس براى او سجده کنید. و چون آن را پرداختم و از روح خود در آن دمیدم«

آیه کریمه دیگرى نیز حکایت از آن مى کنـد کـه انسـان    . وجود جنبه الهى و ربوبى در انسان دارد
 - 12تنها جنبه بدنى و مادى نیست بلکه خداوند در او خلقتى دیگر انشاء فرموده است ؛ در آیات 

ز نطفـه و بعـد   پس از آنکه مراحل خلقت انسان را از مایه اى از گل و سـپس ا ، سوره مؤمنون 14
  :مى فرماید، خون بسته و گوشت پاره و آنگاه استخوان و پوشانیدن آن با گوشت ذکر مى کند

ه احسن الخالقین«   »ثم انشاءناه خلقا آخر فتبارك اللّ
  »مقدس است خداى یکتا که بهترین آفریدگار است، سپس وى را خلقى دیگر پدید کردیم«

و حیوانى و سفلى و مادى او و در انشاء بعـد جنبـه   روشن است که در مرحله اول جنبه خاکى 
  . روحى و انسانى و علوى و ملکوتى او بیان شده است
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جـاى تاءمـل   ، از جمله تاریخ تولد وى، درباره بعضى از مطالب مقدمه درشرح حال نراقى -8
وئى استاد مظفر با استناد به قول بعضى از مؤلفان که نراقى سى سال شاگرد اسـماعیل خواج ـ . است
در صورتى که به نظر آقاى حسن نراقى از نوادگان مؤلف ما که نام او در مقدمه اسـتاد مظفـر   (بوده 

این قول درست نیست و نراقى اصلا بیش از شانزده سال در اصـفهان اقامـت   . تکرار یاد شده است
 1209و چـون تـاریخ درگذشـت او را    ، یا قبل از آن مى داند 1128تاریخ تولد وى ) نداشته است

ذکر کرده اند پس سن وى بیش از هشتاد سال بوده و حال آنکه به قول فرزندش مولى احمد نراقى 
 1147و بنابراین سـال تولـد او در حـدود    ، داشته است) یا کمى بیش از آن(در حدود شصت سال 

ن به راهنمائى آقـاى حس ـ (براى آگاهى بیشتر درباره علامه نراقى مى توان به کتب زیر . بوده است
  :رجوع کرد) نراقى
  )1352، صیدا(شیخ حبیب آل ابراهیم  تألیف» الیتیمه« -1
ه شریف کاشانى تألیف» لباب الالقاب« -2   ملاحبیب اللّ
  سید حسن زنوزى معاصر مؤلف تألیف» ریاض الجنۀ« -3
  )بامقدمه آقاى حسن نراقى در شرح حال مؤلف(ملامحمد مهدى نراقى  تألیف» قرة العیون« -4
  ملا احمد نراقى تألیف» طاقدیس« -5
با مقدمه در شرح زنـدگانى مؤلـف بـه    ، مولى محمد مهدى نراقى تألیف» انیس الموحدین« -6

  . قلم آقاى حسن زاده آملى
  . با مقدمه آقاى حسن نراقى، محمد مهدى نراقى تألیف» نخبۀ البیان« -7
نشر جدید متن کتـاب نگاشـته   این مقدمه اى است که محمد رضا المظفر هنگام تصحیح و  -9
  . م. است

  »و اما ما ینفع الناس فیمکث فى الارض« :سوره رعد 17اشاره است به آیه  -10
  . حدیث مرسل یکى از دوازده قسم حدیث ضعیف است -11
این نشر جدید متن عربى کتـاب اسـت کـه ترجمـه     : چنانکه در آغاز این مقدمه گفته شد -12

  . م. رفته استفارسى از روى آن انجام پذی
مقابل عالم ملکـوت و عـالم   ، عالم شهادت، عالم اجسام و جسمانیات و زمان و زمانیات -13

  . لاهوت و عالم جبروت
  . مقابل ناسوت، غیب، عالم الهى -14
  . جهان نمود، عالم ماده) محسوس(عالم شهادت  -15
  . عالم نفوس، عالم مجردات، غیب. عالم معنى -16
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  . مقابل عالم ناسوت، عالم عقول، جلال اسماء و صفات الهىعالم عظمت و  -17
یکى بدن که ظاهر ، منظور این است که در انسان مى توان دو جنبه یا دو ناحیه اعتبار کرد -18

  . و آشکار است و دیگرى روح که باطن و پنهان است
دینـى اسـت   از نخستین مقدمات و ارکان علم اخلاق بخصوص اخلاقى که مبتنى بر ایمان  -19

زیرا در این نظام اخلاقى اوامر و نواهى الهى و آثـار و نتـایج   . اثبات تجرد و فناناپذیرى نفس است
آنها همراه با اعتقاد به معاد و زندگانى در عـالم دیگـر اسـاس اخـلاق و عامـل مـؤثر در اجـرا و        

تکلیـف وجـدانى   و البته این عقیده منافاتى با حسن و قـبح ذاتـى اعمـال یـا     . مواظبت بر آنهاست
اخلاقى یا وجود انگیزه هاى خیر در انسان یا آثار و نتایج اعمال نیک و بد در ایـن دنیـا نـدارد و    

عقیده به تجرد و بقـاى  (و حتى مى توان گفت که بدون آن عقیده . و تقویت مى کند تأییدبلکه آنرا 
حسـب منـافع و مصـالح    اخلاق از ارزش ذاتى و تعالى و قداست برخوردار نیست و تنها بر ) نفس

فردى و اجتماعى که نسبى و ناپایدار است ملحوظ است و ممکن است دستخوش سودجوئى نـاروا  
  . و دوروئى و ریا گردد که این همه خود بر خلاف حقیقت اخلاق است

و اما با عقیده مادى بودن نفس و انکار تجرد و غیرمادى بودن آن دیگر جائى براى اخلاق بـه  
زیرا در این عقیده نفس جوهریت و استقلالى نـدارد و تنهـا   . قیقى آن باقى نمى ماندمعنى ذاتى و ح

پدیده اى فرعى یانمود و شبه پدیده است که وابسته به زندگى و مرگ تن و در خدمت تمـایلات و  
ماننـد عـدالت و   : لذات و شهوات آن است ؛ و روشن است کـه بـا ایـن عقیـده فضـایل اخلاقـى       

بخصوص فضیلت عالى ایثار و فداکارى کـه مـورد تحسـین همـه     ، راستگوئىنوعدوستى و عفت و 
  . توجیهى ندارد، آدمیان است

به این مناسبت و نیز بدین سبب که شناخت نفس و قـواى آن بـراى اصـلاح و بهبـود اخـلاق      
تهـذیب  «در )ق.  ه 421در گذشـته در سـال   (ابـن مسـکویه   ، ضرورى است علماى اخلاق اسلامى

خواجـه نصـیرالدین   » کیمیـاى سـعادت  «در ) . ه 505در گذشته در سال (محمد غزالى ، »الاخلاق
در گذشـته در  (، مهدى نراقـى ، و مؤلف ما» اخلاق ناصرى«در ). ه672در گذشته در سال (طوسى 

در آغـاز بـه   ) »معراج السعاده«و پسر وى احمد نراقى در کتاب (در کتاب حاضر ) . ه 1209سال 
  . م. س و قواى آن و تجرد و بقاى آن پرداخته اندبحث درباره شناخت نف

  . یعنى در آن واحد مى تواند مثلا سفیدى و سیاهى و شیرینى و ترشى را تصور کند -20
مقصود این است که عقل هم محال بودن اجتماع نقیضین را تصدیق مى کند و هـم حکـم    -21

شـق ثـالثى وجـود    ، یـا نیسـت  یک چیز یا هست (مى کند که بین نقیضین حد وسطى وجود ندارد 
و عقل به این احکام از طریق منابع حسى نرسیده است زیرا امتناع و محال بودن چیزى امـر  ) ندارد
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امتناع اجتمـاع نقیضـین و عـدم واسـطه بـین      . وجودى نیست که در عالم خارج بتوان آن را یافت
احکام علمى و فلسفى ما نقیضین از بدیهیات و واولیات عقلى است که همه تصدیقات و قیاسات و 

براى شرح و توضیح بیشتر به کتابهاى منطق و فلسف رجـوع  (مبتنى بر این اصل عالى عقلى است 
  . م. )شود

  . م. یعنى ستون یا برج مربع را از دور مستدیر مى بیند -22
  . م. مثلا چوب یا پاروى فرو رفته در آب را که در دست است شکسته مى بیند -23
  . م. ش گردانمانند آت -24
  . م. مانند زیر گنبد -25
چنانکه لامسه شخصى که از جاى گرمى آمده آب نیم گرم را سرد و لامسه شخصـى کـه    -26

  . م. از جاى سردى آمده همان آب را گرم احساس مى کند
درباره بقاى نفس دلائل متعددى اقامه شده است که بیشتر آنها نتیجه جوهریـت و تجـرد    -27

دستخوش انحلال ) جسم(جمله یکى این است که هر چه مرکب و داراى اجزاء است از . نفس است
  . لکن نفس که بسیط و بدون اجزاء است در معرض نابودى و زوال و فنا نیست، و نابودى است

ارسطو نفس را صورت بدن مى داند و صورت و ماده . قول مؤلف خالى از مسامحه نیست -28
هند که جدا شدن و باقى ماندن یکى از آنها در عالم خـارج امکـان   واحد یگانه اى را تشکیل مى د

، در واقـع . ناپذیر است و بنابراین بقاى نفس افراد انسان بر حسب نظام فلسفى ارسطو مشکل است
در اینجـا  . بعضى از فلاسفه اسلامى گاهى عقاید و آرائى به ارسطو نسبت داده اند کـه از او نیسـت  

افلاطون ذکر مى شد که معتقد به تجرد نفس و بقاى آن بـوده و در رسـاله   مناسب و بجا بود که نام 
  . چند دلیل براى آن آورده است» فدون«

که در عالم خارج روى هم رفته شـى ء  ، ماده و صورت در اینجا به معنى ارسطوئى است -29
مـثلا میـز از   . ردیگانه اى را تشکیل مى دهند و تمایز آنها تنها درفکر و به وسیله انتزاع امکـان دا 

تشکیل شـده اسـت کـه در عـالم خـارج از هـم انفکـاك        ) صورت(و هیاءت میزى ) ماده(چوب 
  . پس آنچه در عالم اجسام و طبیعت تحقق دارد ماده صورت پذیرفته است. ناپذیرند
اخلاق ناپسـند  ، اخلاق پسندیده و زیبا و نیکوى انسانى و مراد از رذائل، منظور از فضائل -30

  . که در این کتاب این معانى همواره براى این الفاظ مورد نظر است، و بد استو زشت 
  :علماى اخلاق سیر تکاملى انسان را در اخلاق در چهار مرحله مى دانند -31

یعنى پاکسـازى و خـالى کـردن خـود از خویهـا و عـادات نکوهیـده و ناپسـند و         ، تخلیه) 1(
  آلودگیهاى عالم مادى
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  . ستن نفس به صفات پسندیده و مطلوب انسانىیعنى آرا، تحلیه) 2(
  یعنى انکشاف و جلوه و ظهور یافتن صفات و کمالات انسانى، تجلیه) 3(
که وصول به کمال لایق و در خور انسانى است که خود را در خدا فانى مى سـازد و  ، فناء) 4(

  . به چیزى جز خدا و خواست و رضاى الهى نمى اندیشد
لت اعتدال و رعایت حد وسط نسبت به دو حـد افـراط و تفـریط کـه     اشاره است به فضی -32

به اعتـدال و حـد وسـط دعـوت     » خیر الامور اوسطها«: با گفتار خود  رذیلتند شارع مقدس 
  . و شرح معناى حد وسط و افراط و تفریط خواهد آمد، فرموده است

33-  
  از رخش ممتاز نیست ز آنکه زنگار    آینه ات دانى چرا غماز نیست 
  بر شعاع نور خورشید خداست    آینه کز زنگ آلایش جداست 

  بعد از آن آن نور را ادراك کن    رو تو زنگار از رخ او پاك کن 
  )مولوى(

  :به قول سعدى  -34
  باطنش قهر خدا عز و جل    ظاهرش چون گور کافر پر حلل 

  یدو ز درونش ننگ مى دارد یز    ظاهرش طعنه زند بر بایزید 
 

35-  
  غبار ره بنشان تا نظر توانى کرد    جمال یار ندارد نقاب و پرده ولى 

  کجا به کوى حقیقت گذر توانى کرد    تو کز سراى طبیعت نمى روى بیرون 
  :و نیز

  دیده اش قابل رخساره حکمت نبود    هر که آئینه صافى نشد از زنگ هوا 
  )حافظ(

  . م. نوشد به عالم شدن تعبیر مى کنند چنانکه اگر کسى در خواب ببیند که شیر مى -36
  . حدیث شایع و مشهور را گویند، حدیث مستفیض -37
بدانید کـه آفـرینش و فرمـان از    :الا له الخلق و الامر(سوره اعراف  54اشاره است به آیه  -38
  . )اوست

این عنوان در پایان بعضى از فصول ایـن   -آورده شده است » وصل«در ترجمه ، پیوست -39
  . کتاب به معنى پیوند با آنها آمده است
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چند چیـز مسـاوى بـا    ، کل بزرگتر است از جزء خودش: قضایاى اولیه یا ضروریه مانند -40
  . م... تناقض محال است و، یک چیز خود مساویند

  . زیرا در بهشت که سراى سعادت کامل است لذات حسى وجود دارد -41
یا نفسانى عبارت است از اشباع شهوت یـا غریـزه    حق این است که هر لذتى خواه بدنى -42

حتى جستجوى علم و معرفت در واقع اشـباع غریـزه حـب آگـاهى و     ، اى که خواهان اشباع است
 : فرمـود   ولـذا پیغمبـر   . جز این که طلب علم هرگز بـه حـد اشـباع نمـى رسـد     . اطلاع است

: دو گرسنه اند که هرگز سـیر نمـى شـوند   ( »منهومان لایشبعان طالب علم و طالب مال«
اما غریزه جنسى و غریزه دوست داشتن خوراك و امثال اینها وقتى بـه حـد   ) دانشجو و طالب مال

نظریـه مؤلـف و نظـر    )ناشر متن عربى کتاب، حاشیه سید محمد کلانتر(. سیرى رسید باز مى ایستد
رى نیز درباره این مطلب هست که براى ناظر متن عربى را نمى توان تمام دانست و نظریه هاى دیگ

  . آگاهى از آنها باید به کتابهاى روان شناسى و فلسفى مراجعه کرد
وى از . اصلا رازى و ساکن اصـفهان بـود  ، ابوعلى احمد بن محمد بن یعقوب ابن مسکویه -43

و از در ایـام جـوانى مصـاحب وزیـر مهلبـى      . بزرگان علما و حکما و معاصر ابوعلى ابن سینا بود
ابـن  «وزیـر    بویهى شد و سپس از خـواص  » عضدالدوله«خواص وى بود و بعدا از ندماى بزرگ 

اتى بسیارى اسـت کـه برخـى در حکمـت اسـت از      تألیفاو را . گردید» ابوالفتح«و پسرش » العمید
به فارسـى در حکمـت کـه    » جاویدان خرد«و » الفوز الاصغر«و کتاب » الفوز الاکبر«جمله کتاب 

و بعضى در اخلاق و » تجارب الامم«از جمله ، و برخى در تاریخ است. نج هزار سطر استشامل پ
در اینجا همین کتاب اسـت زیـرا ایـن    ) نراقى(که مراد مصنف » الطهارة«از آن جمله کتاب مشهور 

نخستین کتابى است که در علم اخلاق تصنیف شده اسـت و فیلسـوف محقـق خواجـه نصـیرالدین      
وى از علماء امامیه بود و قبرش در اصفهان است میرداماد هر گاه از قبر . است طوسى آن را ستوده

بـه  ، شـیخ عبـاس قمـى   » الکنـى و الالقـاب  «نقل از (او مى گذشت مى ایستاد و فاتحه مى خواند 
  . )اختصار
غرض از عقل عملى ادراك چیزى است که مربوط به عمل است و الا عقل عملـى مبـداء    -44

  . راین قوه تحریک است نه قوه ادراكتحریک بدن و بناب
را به عنوان جنس در ) عدالت، شجاعت، عفت، حکمت(یعنى هر یک از فضائل چهارگانه  -45

  . نظر گرفته و براى آن انواعى ذکر کرده اند
به عبارت دیگر حکمت به معنى اول مقسم و اعم است از حکمت به معنى دوم که یکى از  -46
  . مقسم با قسم یکى نیست  پس . است)یعنى علم اخلاق(اقسام 
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 تأویـل را انکار و آن را به معناى مورد نظر خود ) یعنى وجود پل صراط(که ظاهر روایت  -47
  . مى کند
، نیکیهاى نیکان« »حسنات الابرار سیئات المقربین« :چنانکه مثلا گفته شده است  -48

  »بدیهاى مقربان است
از جهل و از جهل بر جهل ترکیب شده است زوال آن یا وسـیله علـم   ، چون جهل مرکب -49

  ) یعنى بداند که نمى داند(حقیقى است یا لااقل با زوال جهل بر جهل 
آب (جماد ونبات و حیوان است که به عقیده قدما از عناصر چهارگانـه  ، مقصود از موالید -50

  . م. پدید مى آیند) و خاك و آتش و هوا
عـالم متهسـتک و   : قصم ظهـرى رجـلان   « :  به سخن پیامبر اشاره است  -51

   .»جاهل متنسک
مؤلف بزرگوار بحق تحقق عدالت در جامعه را مشروط به عدالت زمامدار و حـاکم زمـان    -52

خاطر و انتظام احـوال مـردم بـه آن بسـتگى دارد و در       دانسته و گفته است که آسایش و آرامش 
ستم سلطان انواع فتنه ها و سختیها و رنجها و آشفتگیها و نابسامانیها پدید مى آیـد  صورت جور و 

و در اسلام عادل بودن حاکم مورد تاءکید قرار گرفته است و چون ، و این حقیقتى است انکارناپذیر
 احکام الهى را اجرا مى کند و به وظیفـه ارشـاد و راهنمـایى و   ، حاکم باید عادل به تمام معنى باشد

  . م. رهبرى همت مى گمارد و دلیل خواستاران حکومت اسلامى همین است
اهل حدیث آنچه را که از پیغمبر ماءثور است خبر و آنچه را از . احادیث و اخبار ماءثوره -53

  . صحابه منقول است اثر گویند
ر و به همین دلیل شریعت اسلام پیش از هر چیز مردم را به بـرادرى و الفـت بـا یکـدیگ     -54

دعوت مى کند و هدف بسیارى از احکام اسلام مثل نماز جماعـت و جمعـه و ایثـار و احسـان و     
تا از این طریـق از قـانون   ، تحریم غیبت و بدگوئى و مانند اینها ایجاد رابطه دوستى بین مردم است

  . م. عدل که سخت و تلخ است بى نیاز شوند
دانسـته انـد    ى او را معاصر عیسى طبیب مشهور یونانى که بعضى از مورخان اسلام -55

  . م. ولى بیشتر مورخان تاریخ زندگى وى را بعد از حضرت عیسى ذکر کرده اند
حدیثى که از حیث معنى و مضمون از جانب خداى تعالى و از حیث لفظ از رسـول اکـرم    -56
  . است  
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ن است که چون خداوند مى خواسـت شـناخته   بیان مؤلف با استشهاد به حدیث قدسى ای -57
شود عوالم علوى و سفلى را ایجاد کرد و این بیان اگر نارسا نباشد لااقل بـه شـرح و تفسـیر نیـاز     

کمالات از علـم و  ) گنجینه(خداوند که منبع : شاید توضیح و بیان حدیث قدسى این باشد که . دارد
ه ذات و صفات خود علـم دارد و ایـن علـم    و ب) گنج نهان(قدرت و حیات و جلال و جمال است 

از علم به کمالات خود مبتهج است و چون منبع فـیض و فیـاض علـى الاطـلاق     ، عین ذات اوست
است اسماء و صفات او تعطیل بردار نیست و از این رو دوست دارد که تجلى کند و نتیجـه تجلـى   

داوند عالم را خلق کرده تـا  پس چنین نیست که خ. صفات و کمالات او عوالم علوى و سفلى است
بلکه خداوند که به کمالات خود ، شناخته شود و براى اینکه شناخته شود نیازى به خلق عالم دارد

علم ذاتى دارد اراده کرده است که مخلوقات که تجلى گـاه صـفات کمالیـه و جلالیـه و جمالیـه او      
  . م. هستند آفریده شوند

وتـر یتـر وتـرا    (. م. است و به نظر مى رسد وتر باشـد و تروا آمده ، در نسخه چاپ نجف -58
  )اصابه بظلم او مکروه. افرعه: فلانا، وترة

پدرى که ولادت تو به واسطه اوسـت  ، ترا سه پدر است«: اشاره است به حدیث نبوى که  -59
   .»پدرى که دانش به تو آموخت. ، و پدرى که دختر خود به عنوان همسر به تو داد

عیسـى  «: روایت شده است کـه  ، در باب بذل علم از امام صادق » اصول کافى«در  -60
با جهال به حکمت سخن مگویید که بـه حکمـت   ! اى بنى اسرائیل : بن مریم به بنى اسرائیل فرمود

   .»ستم کرده اید و آن را از اهلش باز مدارید که به آنها ستم روا داشته اید
  :بدین سان روایت شده است » اصول کافى«در این حدیث  -61

ما حق اللهّ علـى العبـاده ؟    ساءلک ابا جعفر : عن زراره بن اعین قال « 
  مصحح. تا آخر حدیث »... ان یقولوا ما یعلمون: قال 

داناشدن در دین و فهم و فراگیرى اصـول عقایـد و فـروع عملـى و     ، مراد از تفقه در دین -62
. غالبا به این معنى به کـار مـى رود  » فقه«ت نه صرفا علم به احکام فرعى چنانکه امروز اخلاق اس

  . م
روایت شده و از روى   از پیغمبر ) کتاب عقل و جهل(» اصول کافى«این حدیث در  -63

. به طـور مختلـف نوشـته شـده اسـت     » جامع السعادات«در نسخه هاى : آن تصحیحى شده است 
  . ححمص
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این است کـه  ، مراد از اینکه وجود خداوند عین ذات اوست، بابیانى بسیار مختصر و ساده -64
یعنـى در تعریـف و تصـور    (او دوتاسـت  ) ماهیـت و مفهـوم  (در حالى که مثلا وجود انسان و ذات 

ولـى بوجـود و   ) مفهوم وجود اخذ نگردیده و مفهوم ذات انسان تغیر از مفهوم وجـود اسـت  ، انسان
عین ذات اوست نه . مثلا علم و قدرت و حیات، و همچنین صفات خداوند. خداوند یکى است ذات

چنانکه در آغاز علم ندارد و بعد به دست مـى آورد  (مانند انسان که این صفات زائد بر ذات اوست 
  . م. )یا حیاتى که دارد روزى از دست مى دهد

   .»کشف لى الغطاء ما ازددت یقینا لو« : فرمود چنانکه امیرالمؤمنین  -65
  . که بقیه حدیث در آنجا ذکر شده است، باب درجات ایمان» اصول کافى« -66
67-  

  در جهل مرکب ابد الدهر بماند    آن کس که نداند و نداند که نداند 
: این سخن را جلال الدین مولوى در مثنوى معنوى طى داستانى مشروحا بیان کرده است  -68
  ... مریم به کوهى مى گریختعیسى 
که یکى وجود است و (از قضایاى بدیهى و فطرى و ضرورى عقل این است که دو نقیض  -69

یعنى نه با هم مى توانند وجود داشته باشند و نه هر دو مى . جمع و رفع نمى شوند) دیگرى عدم آن
   .م. )یک چیز یا وجود دارد یا وجود ندارد(توانند وجود نداشته باشند 

منسوب به امام صادق نقـل شـده   » مصباح الشریعۀ و مفتاح الحقیقۀ«این حدیث از کتاب  -70
هوشمند ماهر درباره این کتـاب بـه   «: مى گوید» بحار«مجلسى در مقدمه ، درباره این کتاب. است

و سند آن بـه  «: سپس مى گوید. »و اسلوب آن شبیه دیگر کلمات و آثار ائمه نیست، شک مى افتد
و از این رو مشتمل بر بسیارى از اصطلاحات آنـان و نقـل اقـوال مشـایخ     ، منتهى مى شود صوفیه

  . مصحح. »ایشان است
 : ایـن اسـت    )هل راءیت ربک ؟( عبارت نهج البلاغه در پاسخ سؤ ال ذعلب یمـانى   -71

  »افاعبد ما لا ارى ؟«

حکمـت  (. »لو کشفت عن وجهه لاحرقت سبحات وجهه ماادرك بصـره «  -72
  )شراق سهروردىالا

  هم تابسوزدش سبحات جمال دوست    پروانه کیست تامتعلق شود به شمع 
  )سعدى(
  )143، اعراف(. »فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا وخر موسى صعقا... « 
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   .»و همینکه پروردگارش بر آن کوه جلوه کرد آن را هموار ساخت و موسى بیهوش بیفتاد... «
انا عرضنا الامانۀ على السماوات و الجبـال  « : تعالى اشاره است به قول خداى  -73

، احـزاب (. »فابین ان یحملنها واشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهـولا 
از برداشـتن آن ابـا کردنـد و از آن    . ما امانت را به آسمانها و زمین و کوهها عرضـه کـردیم  «) 72

  ». نادان بود که او ستمکار و، ترسیدند و انسان آن را برداشت
یکى همینکه مؤلف قدس سره فرمـوده انـد   . دو بیان هست، در تفسیر مرتبه اعلاى توحید -74

یعنى سالک راه حق به جائى مـى رسـد کـه جـز دوسـت و      . که آن در واقع توحید در شهود است
 همه را به عنوان آثار جمـال ، محبوب حقیقى چیزى مشهود او نیست و آسمان و زمین و غیر از آن

توحیـد حقیقـى   ، ولى در بیان دیگر که برخى عرفا بدان قائلنـد ، و جلال ذات حق مشاهده مى کند
که در آن مرتبه اعلا عارف به مقام وحدت حقیقـى مـى   ، مرتبه اى بالاتر از وحدت در شهود است

رسد و اساسا در آنجا جز وحدت چیزى نیست و آسمان و زمین و سایر کثرات شاءن مراتب پائین 
و اشکال ناشى از این است که ما در مقام کثرت مى خواهیم از مقام وحدت حقـه حقیقـه   . استتر 

  . )م(. سخن گوئیم
که این فصول با تغییر ) جزء چهارم(» احیاء العلوم«مقصود ابوحامد غزالى است در کتاب  -75

غییر زیاد از آنجا شده است و این فصل به اختصار و با ت  عبارت و تقدیم و تاءخیر از آنجا اقتباس 
به اقتباس ایـن فصـول از غزالـى معتـرف      -چنانکه خواهد آمد  -نقل شده است و صاحب کتاب 

  . مصحح. است
که خلاصه فارسى کتـاب  ) 78ص (» معراج السعادة«در کتاب ، فرزند مولف، احمد نراقى -76

 ـ » جامع السعادات« ن فصـل از کتـاب   با حذف و تغییر بسیارى از مطالب است درباره آنچـه در ای
این اسرار معانى چند هستند که الفاظ ناسـوتیه و  «: غزالى نقل شده مى نویسد» احیاء علوم الدین«

پس با کسـى مـى تـوان    . حروف صوتیه طاقت تحمل آن را ندارد و نمى توان به این قالب در آورد
کـرده و نسـبت بـه    گفت که با زبان ملکوتى آشنا باشد و ابوحامد غزالى در این مقام کلامـى ذکـر   

بعضى عرفا داده و خلاصه این تقویت طریقه اشاعره است و استناد جمیع اشیاء و افعـال و اقـوال و   
جـامع  «احوال به مبادى عالیه و اثبات مذهب جبریه اسـت و والـد ماجـد حقیـر قـدس سـره در       

 ـ  » السعادات ال آن نـاقص و  آن را نقل کرده اند و در آخر آن اشاره فرموده اند که ایـن کـلام و امث
همچنانکه . قاصر و ثبوت نوع اختیارى از براى انسان در افعال و حرکات خود بدیهى و ظاهر است

ضرورى شریعت مقدسه و نص آیات و اخبار کثیره است و اولى اعراض و سـکوت از امثـال ایـن    
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ه ذکـر  کلمات و متابعت طریقه شرع مستطاب است و چون چندان فایده بر نقل آن مترتب نبود بلک
آن موجب شبهات فاسده از براى کسانى که در فهم رد آن قاصرند مى شد در این کتـاب معتـرض   

  . نشدیم
  

صفحه اى از آهن یا چوب که در قدیم براى تمرین خط بر آن مى نوشتند و مى شستند و  -77
  . باز مى نوشتند

انى را به خدا نسـبت  اهل تشبیه و تجسم که آنان را مجسمه و مشبهه نیز نامند صفات انس -78
مى دهند و ظواهر بعضى از آیات قرآن مجید را که در آنها دست و چشم و وجه و غیـر اینهـا بـر    
سبیل مجاز و بر طبق ادبیات همه اقوام و ملل براى فهم انسان و به زبان انسانى درباره خدا به کـار  

ه جسم و جسمانیت و لوازم و از آیات محکماتى که صریحا هر گون، رفته دلیل قول خود مى گیرند
ى مى نماید مى گذرند . و لواحق آن را درباره خدا نفى مى کند و او را از صفات مخلوق منزهّ و مبرّ

  . م
  . و دست کنایه از قدرت یا وسیله اعمال قدرت اوست، یمین به معنى دست راست -79
در اصطلاح به معنـى  و خاطر در لغت به معنى فکر و اندیشه و خیال است و ، جمع خاطر -80

، ملکـى ، ربـانى : آنچه به دل وارد مى شود یا بر دل مى گذرد چهار گونـه اسـت   . وارد قلبى است
خواطر ملکى باعث کارهاى نیک . خواطر یا واردات ربانى هرگز خطا نمى کنند. نفسانى و شیطانى

گذرد و نفس از آنها خواطر نفسانى وسوسه هایى است که بر دل ب. است و الهام نیز نامیده مى شود
ت برد و هوا جس نامیده مى شود چنانکـه  (و خواطر شیطانى که به مخالفت با حق مى خوانـد  . لذّ

  )268، بقره( »شیطان یعدکم الفقر و یاءمرکم بالفحشاء« : خداى تعالى فرمود
  ». شیطان شما را از تنگدستى مى ترساند و به بدکارى وا مى دارد«

  . ز خداوند نفى صفات مى کردند و آن را معطل و معطله نامندعقیده فرقه اى که ا -81
عقیده فرقه اى که صفات خداوند را شبیه صفات مخلوقات و اجسام مى شمردند و آنـان   -82

هه و مجسمه نامند را مشب .  
  :اشاره به قول خداى تعالى  -83

الا قال رب بسما اغویتنى لا زیننّ لهـم فـى الارض و لاغـوینهّم اجمعـین     « 
  )40حجر(  .»عبادك منهم المخلصین
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ى در (، گفت خدایا به سبب آنکه مرا گمراه ساختى« زمـین را در نظرشـان مـى    ) نعمتهاى مـاد
   .»آرایم و همگیشان را گمراه مى کنم مگر آنها که بندگان مخلص تواند

موجب واضح است که این ترك و گریز در صورتى است که اینها مانع توجه به کمالات و  -84
و گریختن از اهل و عیـال و واگذاشـتن   ) جاه و مال(غفلت از یاد پروردگار باشند وگرنه ترك دنیا 

آنها اگر به معنى فرار از تکالیفى باشد که درباره آن ها به عهده اوست خلاف شرع مقدس اسـت و  
  . م. رهبانیت در اسلام روا نیست

است که بـه خـدا ایمـان یقینـى دارد و      نفس انسان مؤمنى، جان با آرامش، نفس مطمئنه -85
  . م. دلش با این یقین آرامش یافته و به قضاء الهى راضى است

آنچه مولف از شگفتى هاى صنع الهى و راه و وسیله تفکر درباره مخلوقات ذکر کرده و به  -86
در ) مـا دویست سال بعد از مولـف  (عنوان نمونه از پشه و زنبور و انسان مطالبى آورده است امروز 

جانورشناسى و علم تشریح و فیزیولوژى دامنه پهناور یافتـه و بـا وسـائل و روش علمـى جدیـد      
پژوهش و تحقیق شده و شگفتى هایى که در ساختمان و وظایف الاعضـاء حیوانـات کشـف شـده     
بسى بیشتر است از آنچه با مشاهده معمولى و سطحى و بدون روش و ابزار علمـى بـه دسـت مـى     

که د راین مورد به کتاب هاى مفصل علمى که در آنهـا از سـاختمان و فعالیـت هـاى     بجاست . آید
فیلسـوف بـزرگ   . حیاتى حیوانات بحث مى شود مراجعه کرد تا مقصود مولف بیشتر حاصل شـود 

در اثبات وجود بارى تعالى مى گوید هر چـه علـم بیشـتر    ) اتقان صنع(آلمانى در مورد برهان نظم 
وارتر مى گردد به همین دلیل است که حکمت ها و شگفتى هـا یـى کـه در    مى رود این برهان است

موجودات و مخصوصا جانداران کشف مى شود ایمان و اعتقاد به وجـود خـالق و صـانع نـاظم را     
دراینجا ما مثال پشه و زنبور را که کوتاه است ترجمه مى کنیم لـیکن  . قوى تر و یقینى تر مى سازد

که در متن به تفصیل بیان شده ولى در علم امروز بهتـر و بیشـتر   » انعجاب صنع درانس«از ترجمه 
مى توان به آن دست یافت و از سوى دیگر بنا بردانش قدیم و فرض مزاج هـاى چهارگانـه اسـت    
خوددارى مى کنیم و به کتاب هاى سودمندى در این زمینه ها بسیار و در دسترس است ارجاع مى 

  . دهیم
راز آفـرینش  : غیر از کتاب هاى کلاسیک مى توان از اینها یـاد کـرد   از جمله کتاب هاى مفید(

نوشته لکنت دونوئى ترجمـه  » سرنوشت بشر«تالیف کرسى موریسن ترجمه محمد سعیدى «انسان 
نوشـته  » مورچـه «و » موریانـه «و » زنبـور عسـل  «کتاب هـاى  : و درباره حشرات ، عبداالله انتظام

  . م. )و کتابهایى نظیر اینها. رىموریس مترلینگ ترجمه ذبیح االله منصو
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براى اینکه نمونه دیگرى از شگفتى هاى صنع در عالم حشرات ذکر کرده باشیم به بحـث   -87
غریـزه جنسـى و لانـه    ، مانند هجـرت پـاره اى از پرنـدگان   (حرکات غریزى که جنبه غایى دارد 

بى خبرى از نتیجـه اسـت    از جمله فرقه هاى بین غریزه و ادراك یکى. اشاره مى کنیم) ... ساختن
) 415ص (تالیف دکتر على اکبـر سیاسـى   » روان شناسى«یا » علم النفس«که این مطلب از کتاب 

  :نقل مى کنیم 
حرکات غریزى براى نتیجه اى معین از موجود زنده صادر مى شوند لیکن این نتیجه منظور او «

صـوص در خویشـتن احسـاس    حیوان در واقـع مخ . نیست یعنى علم به غایت حرکات خود ندارد
احتیاج و اضطرابى مى کند و این محرك درونى او را به کارهایى وا مى دارد که غالبا مورد توجه و 

مانند مکیدن نوزاد پستان مـادر را و ماننـد حرکـات    . التفات او هستند بى آنکه نتیجه آنها را بداند
سر مى زند و مثالهاى بسـیارى   عجیبى که از همه حیوانات براى حفظ و پرورش خود و اولادشان

تالیف فابر حشـره  » خاطره هاى حشره شناسى«از آن در کتابهاى حیوان شناسى خلاصه در کتاب 
  . شناس معروف فرانسوى یاد گردیده است

این حشره بایـد روى کـرم زنـده    ، از آن جمله فعل شگفت انگیز حشره موسوم به آموفیل است
ماى بچگان او را فقط گوشت تازه مى تواند تامین کنـد امـا از   تخم بگذارد زیرا خوراك و نشو و ن

آنجا که کرم زنده در اختیار او باقى نمى ماند ناچار لازمست نخست شکار خود را بى حس و فلج 
این است که با مهارت هاى مخصـوص بـر پشـت کـرم     . کند سپس به عملیات تخم گذارى بپردازد
او را با نیش مجروح کرده و مغزش را اندکى کـرخ و بـى   سوار شده نه نقطه معین از سلسله عصبى 

آموفیل به هیچ وجه ایـن حرکـات   ... حس مى سازد بقسمى که آن جانور نیمه جان شود اما نمیرد
  . دقیق و حتى تخم گذارى خود را نمى داند و بچه هاى خود را هرگز نخواهد دید

صنع در انسان و شگفتى هـاى  در اینجا مولف صفحاتى چند را به شرح خلقت و عجایب  -88
اعضاء و اندام هاى وى و همچنین نحوه تولد کودك و دوران شیرخوارى و پرورش وى و پیـدایش  

داده اسـت کـه بـه      ادراك و فهم و تعقل در او و عجایب نفس و عالم آن و رویاو غیره اختصـاص  
زیست شناسى شامل کالبد ( دلائلى که قبلا گفتیم از ترجمه آنها صرف نظر مى کنیم و به علم امروز

و کتابهـاى  ) شکافى و شناخت وظایف الاعضاء و نیز علـوم انسـانى ماننـد روان شناسـى و غیـره     
  . م. تحقیقى و علمى بسیارى که در این زمینه نوشته شده است ارجاع مى دهیم

سمان و در اینجا نیز مولف درباره کوه ها و انواع نباتات و حیوانات و دریا و عالم جو و آ -89
خورشید و اجرام سماوى و حرکت آنها سخن مى رانـد کـه ترجمـه آنهـا را ضـرورى ندانسـتیم و       

  . م. مطالعه کتابهاى علمى را که در این زمینه امروز در دسترس است توصیه مى کنیم
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90-  
  بر این دریاى پر در الهى    مگر مى کرد درویشى نگاهى 

  وى ایشان گشته چون روزکه شب از ر    کواکب دید چون شمع شب افروز 
  دهان با خاکیان بگشاده اندى    تو گویى اختران استاده اندى 

  در این درگه دمى هشیار باشید    که هان اى غافلان بیدار باشید 
  همى پوئیم خاك درگه او    تو خوش خفتى و ما اندر ره او 

  چرا گردند د راین قبه چندین    که داند کین هزاران مهر زرین 
  چه مى جویند از این منزل بریدن    ند از این محمل کشیدن چه مى خواه

  در این محرابگه معبودشان کیست ؟    از این آمد شدن مقصودشان چیست ؟ 
  پدید آرنده خود را طلبکار    همه هستند سرگردان چو پرگار 
  چرا کاین نقش دائم سرسر نیست    ترا بهتر ز گردون رهبرى نیست 
  که با گردنده گرداننده اى هست     بلى در طبع هر داننده اى هست

  نظامى
  . ظاهرا آیه مورد استشهاد ربطى به تهور و انداختن خود در مهلکه ها ندارد -91

  :تمام آیه شریفه این است . صدر و ذیل آیه دلالت برامر دیگرى دارد
ب  «  و انفقوا فى سبیل اللهّ و لاتلقوا بایدیکم الى التهّلکۀ و احسنوا انّ اللهّ یحـ

  »المحسنین
خودرا به دسـت خـود بـه هلاکـت     ) و با ترك انفاق از فرط امساك(و در راه خدا انفاق کنید «

   .»نیفکنید و نیکى و احسان نمایید که خداوند نیکوکاران را دوست مى دارد
بر سبیل رمـز وقـت   » سحر«مراد از . افظ شیرازى و از ابیات عرفانى استاین بیت از ح -92

یکى از عقول مجرده است که به صـفیر آن  » طایر قدسى«استکمال و تنبه آن است ومنظور از رمز 
و مقصـود از  ، خواب آلودگان تاریکیها بیدار مى شوند و به آواى آن غافلان از آیات یاد مى کننـد 

  . مصحح. منتهاى قوس صعود در سلسله ممکنات است) سدرة المنتهى(» سدره«
چشـمه  «حـق اول و از  » جانان«نعمتهاى ابدى واز » راحت جان«از ) حافظ(مراد شاعر  -93
  . مصحح. خالق کائنات است» خورشید
روایـت   از امام صـادق  » باب سعادت و شقاوت«در » اصول کافى«این حدیث در  -94

  . مصحح. شده است
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روایت شـده   از امام صادق » باب خوف و رجاء«در » اصول کافى«این حدیث در  -95
  . مصحح. است

   .»قلب المؤمن بین اصبعین من اءصابع الرحّمن«  -96
ازیکـى از  ) درخوف ورجا( 2ج »کیمیاى سعادت«ودر  4ج »احیاء العلوم«این جمله در  -97

  . نشده است عارفان نقل شده و آنجا نیز نام وى ذکر
بلکه جمع ابله است و درصورت صحت این خبر مراد از ابله در اینجا کـم عقـل و کـودن     -98

چنانکـه در  ) به دلیل آیات و روایات بسیار درفضل عقل و وجوب علم و تفکر و تدبر(نیست بلکه 
آن نه به جهت کمى توجهشان به . آمده منظور کم عقلان در امور دنیا و معاش است» لسان العرب«

فانه عنى البلـه  ، اکثر اهل الجنۀ البله  و قوله در امور آخرت که در مورد آن زیرکند 
و در  لسان العـرب   -و هم اءکیاس فى اءمر الاخرة ، فى اءمر الدنیا لقلۀ اهتمامهم

گمانى بـه  کسانى اند که سلامت نفس و خوش ) ساده دلان(بله «: چنین آمده که » مجمع البحرین«
مردم آنان را از دنیایشان غافل کرده و زیرکى و مهارت تصرف در امر دنیا ندارند و به آخرت روى 
آورده اند و جانهاى خویش به آن مشغول داشته اند و از این رو سزاوارند کـه بیشـتر اهـل بهشـت     

  . م. »اما ابلهى که عقل ندارد در اینجا مراد نیست، باشند
تن در مسائل کلامى در مورد عوام مردم است نه خواص و این منع از این منع از فرو رف« -99

جهت است که درك و فهم مسائل دقیق عقلى و فلسفى نیازمند استعداد و ظرفیـت لازم و تحصـیل   
مقدمات ضرورى و به منظور تحقیق گسترده در عقاید و دفـاع از آنهـا و پاسـخگویى بـه شـبهات      

و خـوض  . و واضح است که این مورد در حد عامه مردم نیست. منکرین و ملحدین و کافران است
در آنها ذهنشان را مشوش مى کند و در اعتقاد ساده و صحیح آنها که مبناى اءعمال است خدشه و 

  . م. »اضطراب پدید مى آورد
   .»کما تعیشون تسموتون و کما تسموتون تبعثون« :ظاهرا مراد این خبر است  -100
  . 155ص  4ج » احیاءالعلوم«بن عبداالله است گویند مطرب  -101
د برمى آید که این گفتار حدیث است -102 ر از کلمه و .  
  . صفحه مذکور» احیاالعلوم«گوینده غزالى است در  -103
اگر این گفتار حدیث صحیح و معتبر باشـد بایـد مخلصـین بـه کسـر لام خوانـد یعنـى         -104

خود را پاك و خالص و عمل خود را بى ریا بـراى خـدا   اخلاصمندان یا کسانى که مى کوشند دین 
خطـر از ایـن جهـت    . واضح است که مادام که بر این اخلاص باقى اند در خطر نیستند. انجام دهند
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، امـا مخلصـین بـه فـتح لام    . است که ممکن است بلغزند و به ناخـالص و معصـیت دچـار شـوند    
ك و معاصى پاك کرده اسـت و اینـان انبیـاء و    برگزیدگانند که خداى تعالى آنان را از هر گونه شر

ائمه معصومین اند که نسبت به آنان هیچگاه بیمـى از ناخالصـى در ایمـان و در عمـل نمـى رود و      
  :درباره ایشان شیطان گفته است 

  )40، حجر( »الا عبادك منهم المخلصین، و لاغوینهم اجمعین« 
  . م». الص کرده شده و برگزیده تواندمگر آنان که بندگان خ، همگیشان را گمراه مى کنم«

آمده و گـویى سـخن    156ص ، 4ج » احیاء العلوم«این متن در ضمن گفتار غزالى در  -105
بـه طـور     از پیـامبر   320و حال آنکه این عبارت در مجموعه شـیخ و رام ص  ، خود اوست

نزدیـک   77در باب  امام صادق  منسوب به» مصباح الشریعه«و همچنین در ، مرسل نقل شده
  . )مصحح(. به این عبارت آمده است

  . روایت شده است  از پیغمبر  125ص  4ج » احیاءالعلوم«این حدیث در  -106
  . روایت شده است از امام صادق ) باب استغفار از گناه(این حدیث در کافى  -107
108-  

  بلکه تا بر بندگان جودى کنم    خلق تا سودى کنم  من نکردم
  )مولوى(

مصـباح  «در بـاب خـوف و رجـاء از     15جـزء دوم از مجلـد   » بحـار «این روایت در  -109
که آن را از امام نمـى  (» مصباح الشریعه«را درباره » بحار«نقل شده است و عقیده مولف » الشریعه
. نیسـت  م است که این روایت از اسلوب کلام امام و معلو، قبلا در تعلیق خود یاد کردیم) داند

  ). مصحح(
در اینکه : فرمود، در ذیل این روایت نقل شده است که پرسیدند در چه چیز اطاعت کند -110

از شوهر خود بخواهد که در اماکن و مجالس عمومى برود و جامه هـاى نـازك بپوشـد و شـوهر     
  . راضى شود و او را اذن دهد

هر چند آنچه مؤلف در مورد محافظت زنان نوشته است مبتنى بر حقایقى است که نمـى   -111
و بعلاوه مطالبى است که به طور کلى اظهار شده از ایـن جهـت کـه بیشـتر یـا      ، توان نادیده گرفت

انحـراف و فسـاد     قسمت قابل توجهى از زنان ممکن است در معرض خطر و احتمـالا دسـتخوش   
ایاتى که رسیده همگى صحیح باشد حکمى است که به طور کلى به صلاح و حفـظ  باشند و اگر رو

خانواده و جامعه بیان شده است و ممکن است بعضى از زنانى که کاملا اهل ایمان و تقـوى و خـدا   
با این همـه اوضـاع و احـوال زمـان مولـف بـا       ، ترسند در مورد آنها خوف لغزش و انحراف نرود
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نوشته هاى اسـلام شناسـانى   ، صر تفاوتهایى دارد که نباید نادیده گرفتمقتضیات و ضرورات این ع
  . نظیر استاد شهید مرتضى مطهرى مى تواند در این زمینه راهگشا باشد

اما این نکته را نمى تواند از نظر دور داشت که بعضى از احکـام اسـلام در شـرایط و حـالات     
بـدین ترتیـب   . اولى و ثانوى از همین جاسـت  متغیر ممکن است تغییرى در آنها پدید آید و عنوان

بیرون رفتن زن از خانه فى نفسه و به عنوان اولى حرام نیست و به عنوان ثانوى ممکن است یکـى  
درصـورت  (چنانکه بـراى دفـاع   . از عناوین واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح را پیدا کند

دى مثل حضور در مجالس لهو و لعـب  واجب مى شود و در موار) واجب(و یا براى حج ) ضرورت
اما در غیر این صورت هم اسلام سفارش مـى کنـد کـه زنـان حتـى      . و توام با گناه حرام مى گردد

و این ) بخصوص زنان جوان(المقدور از معاشرت و برخورد با مردان جز بقدر ضرورت پرهیز کنند 
که مخصوصا امروزه در دنیـاى  چنان، همه براى جلوگیرى از مفاسدى است که بشر با آن روبروست

بنابراین پیش گیرى از رخ نمودن انحرافها و جلوگیرى از تحریک نابجـاى  . غرب مشاهده مى شود
یکى از نیرومندترین و هیجانى ترین غرایز مى تواند بسیارى از مفاسد را در خانواده و اجتماع بـه  

  م. کمترین حد برساند
زیرا این سوره در قرآن مجیـد  ، راى آن محملى یافتباید ب، اگر این روایت صحیح باشد -112

وصف شده و حکمتها و اخلاق فاضله و درسهاى عبرت ) بهترین داستانها(به عنوان احسن القصص 
انه من یتق و یصبر « :آموز آن بسیار است و سرانجام نیک را نتیجه تقوى و صبر شمرده است 

کس که تقـوى و صـبر پیشـه کنـد خـدا      هر«) 90یوسف ( »فان االله لا یضیع اجر المحسنین
اما اهل شهوت و هوى و هوس ممکن است از جنبـه دیگـر ایـن    » پاداش نیکوکارا را تباه نمى کند

داستان سوء استفاده کنند بخصوص وقتى که با شاخ و برگهایى که نویسـندگان و قصـه سـرایان در    
ت کسانى را که ممکن اسـت در  واضح است که دراین صور. این قبیل داستانها مى دهند همراه باشد

معرض فساد و گناه قرار گیرند باید از آگاهى به انحراف و فتنه و فریب و توطئه و بهتـان و ماننـد   
بنابراین مراد از روایتى که تعلیم سوره یوسف را به زنان منع مى کند با توجـه  . آنها دور نگه داشت

  . م. در خود سوره فتنه و فساد باشد به فتنه و فسادى است که ممکن است پیش آید نه اینکه
کسى که از کار ناشایسته برى است و به آن اهمیت مى دهد بر اثر نسبت دادن ارتکـاب   -113

  . م. آن درنظر او آسان مى شود و ممکن است آن را انجام دهد
  . یعنى مادر باید از هیبت پدر در تربیت کردن کودك استفاده کند -114
  . داشتن قدرت تصرف و تسلط و به کار بردن اراده منشاء اثرند زیرا مجردات با -115
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یعنى از جنبه وجودى که مظهر علت خود است و از جنبه ماهوى که محـدود بـه خـود     -116
  )غیر علت خود است(است 

  »اتقو من مواضع التهم« : مشهورتر این است  -117
  . 145ص ، 37ج ، احیاالعلوم. این جمله منسوب به شافعى است -118
روایت شـده   این خبر در کافى در باب غضب از آن حضرت  یعنى امام باقر  -119

  . نه از امام صادق 
  . یعنى تا مرتکب گناه نشود خشمش فرو نمى نشیند -120
از تورات نقل شده  است در باب غضب از قول امام صادق » کافى«این حدیث در  -121
  . مصحح. ذکر شد) سوم(و مانند آن قبلا ، است

  مصحح. نقل شده است در باب غضب از امام باقر » کافى«این روایت در  -122
  . روایت شده است در باب کظم غیظ از حضرت صادق » کافى«این حدیث در  -123
ظ از قول امام باقر چنین روایت شده اسـت کـه   در باب کظم غی» کافى«این حدیث در  -124

  است نه حضرت باقر  یعنى گوینده امام سجاد ... پدرم به من فرمود
ل : الذلّ -125   )المنجد(الرحمه و الرفق : اللین و التواضع و الذّ
  . ت شده استروای از امام باقر ، در باب رفق» کافى«این حدیث در اصول  -126
  . روایت شده است در باب حسن خلق از امام صادق » کافى«این حدیث در  -127
اى رسـول خـدا در میـان    : عرض شد  پیغمبر : در دنبال این حدیث آمده است که  -128

مـى  ) ه شیطانب(آیا گفتار خداى عزوجل را نخوانده اى که : مردم شرکت شیطان هم هست ؟ فرمود
  :فرماید
و در مالهـا و فرزندانشـان شـریک    «) 46. اسراء( »و شارکهم فى الا موال و الا ولاد« 
  ». شو

  . مى آید از على بن الحسین ، این روایت تتمه روایتى است که چند سطر بعد -129
ز اهل بیت علیهم و به همین مضمون احادیثى ا، آمده است» احیاء العلوم«این روایت در  -130

باب اسـتحباب  (در باب احتضار از کتاب طهارت » وسائل«و بعضى از آنها در ، السلام روایت شده
  . مصحح. نقل شده است) نماز و روزه و حج و از طرف میت

شاید رنگهاى گوناگون کلاه نمودار امورى باشد که شیطان بدان وسیله آدمیزاد را فریب  -131
  . م. زیورهاى دنیا و ادیان باطل و عقاید و اخلاق فاسد مى دهد مانند شهوات و
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  . کسانى که قولشان با فعلشان راست باشد، راستگویان درست کردار -132
مذکور است و ظـاهرا گفتـار    312ص  3ج » احیاء العلوم«این سخن با این عبارات در  -133

است نـه اینکـه نـص حـدیث     خود غزالى است که از مضامین اخبار یا حدیث قدسى اقتباس کرده 
  . مصحح. باشد

  :5در سوره جمعه آیه  -اشاره است به قول خداوند  -134
  ». مثل الّذین حملوا التوّارة ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اءسفارا« 

  :176در سوره اعراف آیه  -اشاره است به قول خداى متعال  -135
  ». فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث اءو تترکه یلهث« 

  . گذشت 201بیان آن در ص  -136
  . جانورى است سیاه و پردار، سرگین گردان یا سرگین غلطان: جعل  -137
. آمـده و از روى آن تصـحیح شـده اسـت     322ص  3ج » احیاء العلوم«این حدیث در  -138
  . مصحح

  . مصحح. تصحیح کردیم 329ص  2ج » حیاء العلوما«این حدیث را از روى  -139
بـاب تواضـع آمـده و آنهـا را از روى آن     » کـافى «این حدیث و حدیث پیش از آن در  -140

  . مصحح. تصحیح کردیم
، روپوش و زیرپوش استعاره است براى اختصـاص بزرگـى و عـزت بـه خـداى تعـالى       -141

  . م. چنانکه لباس رو و زیر هر کسى مختص به اوست
ر ثارون المتشدقون  -142 و . کسانى که در سخن بدون احتیاط و احتراز بدگوئى مى کننـد : الثّ

ق : قیل  المستهزئ بالناّس: اراد بالمتشد .  
  . است »و من جاهد فینا لنهدینهّم سبلنا« آیه شریفه ، منظور -143
جـاج و  بـاب تواضـع از احت   149ص  15جزء چهارم از مجلـد  » بحار«این حدیث در  -144

  . مصحح. روایت شده است تفسیر منسوب به امام عسکرى 
  . در موضعى که ذکر شد از مصباح الشریعه نقل شده است» بحار«این حدیث در  -145
این حدیث از همان حدیث پیشین و از احتجاج و تفسـیر منسـوب بـه امـام عسـکرى       -146
  . مصحح. است 

  . روایت شده است در باب انصاف و عدل از امام باقر » کافى«این حدیث در  -147
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  144  ........................................................  فضیلتهاست شریفترین عدالت: 5 لفص

  152  .................................................................................................  باش بیدار

 عـدالت  عـدالت  وجـه  شـریفترین  و دیگـران،  اصلاح از پیش خود اصلاح:  تتمیم
  154  ............................................................................................  است زمامدار

  157  ......................................  نیست نیازى عدالت به محبت وجود با:  روشنگرى

 یطبیع کمال ترتیب طبق بر باید اخلاق صناعت طریق از فضائل اکتساب:  پیوست
  157  .........................................................................................................باشد

 برطرف طریق از آن تحصیل و ستوده اخلاق اعتدال حفظ راه:  سوم بخش
  161  ...........................................................  آن ناپسند و نکوهیده اضداد کردن

  161  .................................................................  فضائل اعتدال حفظ راه: 1 فصل

  165  ........................................................  نفسانى بیماریهاى شناخت راه: 2 فصل

  166  ...............................................................  نفسانى بیماریهاى عوامل: 3 فصل

  167  ...............................نفسانى بیماریهاى براى عمومى و کلى معالجات: 4 فصل

  168  .............................................................  نفسانى بیمارى براى ویژه معالجات

  169  ...............  است عاقله قوه به متعلق که رذائلى معالجه:  سوم بخش از اول مقام

  169  ......................................................................................................  جربزه) 1(
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  170  ...............................................................................................  بسیط جهل) 2(

  171  ..........................................................................  حکمت و علم شرف: 1 فصل

  178  ..........................................................................................  تعلیم و تعلمّ آداب

  185  ......................................  علومند شریفترین فقه و اخلاق علم و الهى علم:  تتمیم

  187  .....................................................  است اجماع و اتفاق مورد که عقایدى اصول

  192  ..........................................................  است عاقله قوه به متعلق که رذائلى انواع

  195  .................................................................................................  یقین:  پیوست

  207  ..................................................................................  فعل در توحید:  پیوست

  211  ........................  .ندارد وجود مؤثرى خدا جز که است پایه این بر توکل: 2 فصل

  214  ...................................................................  صاحبدلان پنهان مناجات: 3 فصل

  223  ...............................................................................  شیطانى وساوس و خواطر

  224  ..............................................................  الهام جمله از و خواطر اماقس: 4 فصل

  227  ............  نفس میدان در شیاطین لشکر و فرشتگان سپاه بین متقابل حمله: 5 فصل

  229  .......................................................  شیطان هاى وسوسه و اغوا و مکر: 6 فصل

  231  ....................................  نهد مى فرق وسوسه و الهام بین که هایى نشانه: 7 فصل

  232  ...................................................................................  وساوس علاج: 8 فصل

  236  .........................................................................  وسواس لاجع تکمیل: 9 فصل

  240  ............................................  دارد بستگى آن به ها وسوسه قطع آنچه: 10 فصل

  242  ................................  ندارد مؤاخذه) خود با گفتن سخن( نفس حدیث: 11 فصل

  248  ...............................................................تفکر و نیک) اندیشه( خاطر:  پیوست

  253  ..................................................................  مخلوقات در تفکر مجارى:  تکمله

  259  .............................................................................................................  تتمیم

  265  ....................................................................................................  نصیحت

  266  ....................................................................................................  حیله و مکر

آن عـلاج  راه و اسـت  غضب قوه به متعلق که فضائلى و رذائل بیان در:  دوم مقام
  ...............................................................................................................  269  
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  270  ..............................................................................................................  تهور

بن 271  ..............................................................................................................  ج  

  272  ........................................................................................  )شجاعت: ( پیوست

  273  .............................................................................................................  خوف

  274  .................................................................  آن اقسام و نکوهیده خوف: 1 فصل

  283  ..................................................  آن درجات و اقسام و پسندیده خوف: 2 فصل

  286  ..................................................  )آید مى پدید چه از و چگونه خوف: (3 فصل

  290  ....................................................)است فضیلت برترین خدا از خوف: (4 فصل

  298  ...............................................  )است مضموم بگذرد حد از اگر خوف: (5 فصل

  301  ...........................................................  )ستوده خوف تحصیل راههاى: (6 فصل

  303  ......................................................  )آن اسباب و خاتمه سوء از ترس: (7 فصل

  314  ..........................................  )خدا مکر از ایمنى و دل آرامش بین فرق: (8 فصل

  316  ...........................................................)یکدیگرند ملازم رجاء و خوف: ( تتمیم

  329  ...................................  )دیگرى بر یکى ترجیح و رجاء و خوف مواقع: (9 فصل

  332  .................  ترس از طاعت و عمل از است برتر امید به طاعت و عمل: 10 فصل

  335  ...........................  آنها بیماریهاى اختلاف برحسب رجاء یا خوف با مردم معالجه

  337  ................................................  نفس ضعف و کوچکى:  آنهاست از و: 11 فصل

  338  ....................................................................  )نفس صلابت و بزرگى: ( پیوست

  339  ........................................  )است نفس بزرگى از اخص پایدارى و ثبات: ( متتمی

  340  .................................................................................  )همتى دون( همت دنائت

  341  ....................................................................................  حمیتى بى و غیرتى بى

  342  ..............................................................................  )حمیت و غیرت: ( پیوست

  343  ......................................................  )اولاد و همسر و دین در غیرت: (12 فصل

  353  ..........................................................................................  شتابکارى و عجله

  359  .........................................................  آرامش و وقار و تاءنىّ و درنگ:  پیوست

  359  ..............................................................................  مخلوق و خالق به سوءظن
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  365  .........................................................................................ظن حسن:  پیوست

  366  ............................................................................................................  غضب

  368  ..............................................  غضب قوه در اعتدال و تفریط و افراط: 13 فصل

  369  .............................................................................................  غضب: 14 فصل

  372  .....................................................................  غضب معالجه طرق: 15 فصل

  379  .............................................................................................................  تتمیم

  379  .....................................................  خشم بردن فرو و بردبارى فضیلت:  پیوست

  385  ..............................................................................................................  انتقام

  387  ...............................................................................................  )عفو: ( پیوست

  390  ...........................................................................  )سختگیرى و درشتى: ( عنف

  391  .......................................................................  )نرمى و رفق فضیلت(:  پیوست

  393  ...............................................................................................  )مدارا: ( تکمله

  394  ...............................................................................  )اخص ىمعن به: ( بدخلقى

  396  .........................................................  )خوئى خوش اکتساب راههاى: ( پیوست

  401  ...............................................................................................................  کینه

  403  ................................................................................................  آشکار دشمنى

  403  ......................................................................  طعن و لعن و گفتن دشنام و زدن

  414  ............................................................................................  )خودبینى( عجب

  417  ................................................................................  عجب نکوهش: 16 فصل

  421  ....................................................................................  عجب آفات: 17 فصل

  423  ........................................................  عجب تفصیلى و اجمالى معالجه: 18 فصل

  443  .................................................................................  )نفسى شکسته: ( پیوست

  444  ................................................................................................................  کبر

ت: (19 فصل 445  ....................................................................................  )کبر مذم  

  451  ..................................................................  )مردم بر و خدا بر تکبر: (20 فصل

  454  ..................................................................................  )کبر درجات: (21 فصل
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  455  ..........................................................  )عمل و علم راه از کبر علاج: (22 فصل

  456  .............................................................................................  آن حلّ و اشکال

  458  ...............................................................................  )کبر عملى درمان: ( دنباله

  464  .......................................................................  )آن ستایش و تواضع: ( پیوست

ت: ( تتمیم   469  .................................................................................................  )ذلّ

  470  .....................................................................................  )شىفرو فخر: (افتخار

  472  ....................................................................................  )سرکشى و ستم: ( بغى

  474  ................................................................................  )نفس تزکیه: ( خودستائى

  474  ..........................................................................................................  عصبیت

  476  ......................................................................  آن از شدن منحرف و حق کتمام

  477  ................................................................  )حق بر ایستادن و انصاف: ( پیوست

  480  ..........................................................................................................  قساوت

  483  ...........................................................................................  : ها نوشت یپ

  503  ..........................................................................................  مطالب فهرست

 
  


